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در شناخت منابع اصیل فک اسلامي 





گام نو دد داه شناخت اسلام و وحدت مسلمین-‌سند 


مقبول و سند مردود - نقش‌زمامداران در انحراف‌مردم 
از اسلاب در طرز فکراسلامی - دراجتهاد و تقلید - 
در نقل احادیث - دد تادیخ اسلام.باز گشت‌به وحدت 

آسلامی" 

گامی نودد داه شناخت اسلا ووخدت سلمین : 

دقت آن دسیده است که دنیای اسلامی به‌عقل و ددایت‌باز گردد. و دد داه 
شناخت اسلام داستین دمعرفی آن به‌جهان امروذ دود از مطامع شخصی . واهواه 
سیاست طلبی و ملك‌دادی » کامی استواد د بی‌طرف , تنها برمحور عقاید « افکاد 
اسیل اسلامی بردادد. وان شاهراء فکراسلامی‌جهان امروز دا اذاین‌خلاه‌فکری 
و ماده کرائی؛ به زلال معادف بلند اسلام فراخواند. و بجای اختلافات‌داخلی جبهةٌ 
واحدی از همبستگی فکر اسلامی درمقابل کرایش‌های غیر اسلامی تشکیل‌دهد. 
برای ادلين کام درداه تحقق این هدف باید از همبستگی‌های موجوداستفاده 
کرد و ددشماع آن به پیشروی ادامه داد تادد موادد اختلاف نظر به‌توافق رسید . 
مسلم است هیچ کدام از منابع فکراسلامی» برای مسلمان.اصیل‌تراز کتاب(ق رآن) 

نع 





و سنت (گفتد کردار و صویب پیمبر «ص) نیست. د هیچ چیزیهترز ین‌ددهم 
نمیتوان مسلمین دا فکرا د عملاٌپاهم متحد وبراددسازد. در پیمودن این دامدر 
درجة اول سلیم به کتاب الهی و سنت مسلم پیامبرش سیعایه‌ای مونرد کافی‌است. 
و آنگاه هرتکیه کاه دبگر ویاهرمبنای دیگری دا بادید حزم و احتیاط و حتی 
باتردید داتکاد باید نگررست. وتاهنگامیکه از نظ رکتاب وسنت قطعیت آن‌مسلم 
نشود , تسلیم آن ناید شد , ذیراییکی از مهمتریسن علل پدید آمدن شکاف بین 
مسلمین دت رکی در ددابط آتان » تسك برخی اذ فرق وجمود پاده‌ای ازطوائف 
به اصول وذیی ناهالی است که از نظ کتاب دسنت هیچکونه ارزشمنطقیندارد. 
از اینرو اسناد ارائه‌شدهدابهدوضمت 7 
سند مقبول دسند مردود : 

سند مقبول و پذیرایسلمین, کتاب وسنت است وه کونه سنددیگرداباید 
به کتاب دسنت عرضه داشت.و] اکرباآ نها منطبق نشد هرچند از روی حسن‌نیت و 
اعتماد متأخران نسبت به پ تتظیم شده باشد » باید آنرا مرددد شمردوطرد 
کرد . برای نمونه : هر کاه احترام ذائدالوسفی دا که برای اسحاب پیامبر(ص)به 
عنوان مجاهدان داه جق و حامبان دین خدا , در صدداسلام و به عنوان طریق 
مابسوی سخنان د اعمال و وفتار آنسترت قاثیم » باعث شود هرچه آنان به اسم 








سنت د حدیث پیغمبر(س) برای مانقل کنند بی‌تحقیق د بردسی بيذیررم» در کم 
کر دن دامسنت پیامبر(ص) » بیش از داء‌بایی بسوی‌آآن کوشيده‌ايم. 

سلم است تنها صحابی بودن , تضمینی برسحت تقلد عصمت ال نیست . 
قرآآنکریم» بددن ذ کرنا د معرفی شخص معین » پرده از دوی نفاق کروهی از 
صحابه که حتی خودییغمبر(ص)م] نان راقبل از ترولوحی نمیخناخت‌برداشته کوید: 
دمح احل لمدینتمردواعلی انفاق مهم نن تطمهم (, وم‌اميدانيم صحابا یشب (س) 
نه فرشته بودند تااز کرفتادی غرائز آذاد باشنده نسصوم تااز قوقدسی بر خوردار 


2۱ سودة توبه‌آیه ۱۰۱ داذاهل مدینه‌گرومی که توآنان دانمی‌شنامی و ما آنها دا وب 
به نفاق خوگرفته‌اند» 














فضِ 


باشند؛,پلکه مانند سایر مردم » دد درجات متفادت ابمان بی‌میبردند و مثل دیگر 
میدم تحت تاثیر تهدید و تطمیع داقع میشدند . از اینرد فش اغراض مادی و 
مقاصد شخمی در آنلهار و کتمان و تحریف رداباتشان دا نمیتوان نادیده گرفت ۱ 
بادجود این احتمال عقلاباید سخن آنان دا تحقیق کرد د شرعاً به حکم آبه 
اننجاءکم فاسبنیافتبینوا" دردرستی «نادرستی آن دقت < بردسی کامل نمود . و به 
صرف صحابي بودن نمیتوان » همه دا چنانکه برخی اذ اهل سنت پنداشته‌اند ؛ 
بر گزید گان حق » سادات امت » و افضل از دبکران پنداشت د همه دا ببکپارچه 
عدول ودرستکاد دانست,چون دلیلیبراین‌پا کی‌دعسمت نيافتیم بدا اتزمبدان ما 
رادد «قابل سنت به بدعت‌می کشاند» ذیراهر تعهدی‌که درمقابل‌ف رآن وسنت صودت 
کیردبدعتاست. و پابدعت‌هاه سنت‌ها کوییده شود چنانکه علیبن‌بیطالب (ع) 
فرماید : ما احدث بدعة الافركك بها سنة (خطبُ۱۳۵ نهج) 
اینگونه برسی‌های بی‌طرفانه است که میتواند دود از دنگها , ملیت‌ها + 
زبان ونژاد و کرا ایش‌های قبلی همه هاداباهم »درذیر لوای کتابو سنت,درشناخت 
اسلاء وهمبستگی اسلامی مددبخشد . و آدزدی ذیرین وحدت اسلامی دا دد ذیر 
سایتّروشن‌فکری, نه جهلد تعصب ‏ محقق اد ذیرا دییگر دورتصب , واعتمادبه 
گذشته , سپری شده است . ماده شرالط و احبوالسی زند کی ميکنیم که عنوان 
آذادی به جوانان کم تجربه ماحق داده علی‌رغم سنت‌های قومی و آداب و دسوم 
ملی « میهنی خود » دست به‌عصیان زنند وعلم مخالفت بادسوم کهن برافراز ند وقید 
دبندهای اخلاقیدابشکنند تاثابت کنندما آذادهستيم ودارای‌استفلاطبع‌وشهامتو 
شجاءتیمآ بادراینشرائط داحوال جای‌این امیدهبینش برای‌جهان اسلاملیست که‌از 
- دهگذد آژادی علمومنطق صحیح نهشت‌انديشة اصیل شناخت اسلام برمبنای کتاب 
وسنت , عامل‌مزثر ددتوجیه وهمبستگی مسلمین جهاندا فراهم سازد ۱٩‏ مابهمین 
۱ مخصوصاً ثابت شده است بازدگانان حدیث بادستهای مرموزوآلوده به‌جعلوتزویرخود 
صحایةٌ دوخن برای‌پیامبرساخته وبه صحابة داستینش نسبت‌های دروغ داد‌اند که در همین 


مقائه بدان اشادت می‌کنیم. ۷سحجرات یلع واگی فاستی شماراخبری آورد دد آن تحبق کنید» . 
۳- مراجمه کید شرح مسلم ددحاشیهادشادب۲۲/۸ ازنووی ( بنل‌پاودقی الفدیر ۲۶۷/۰ ). 














هفت 


آمیدوبه انکاوبه وعدغپیروژی که خدا به‌باری کنتد کان داهش در اعلای کلمةٌ حق 
داده, بردسی‌های ذیردا که برهر محقق اسلامی , د هرمستشرق اسلام شناس قبل‌از 
اقدام بهتحقیقات اسلامی , شایستهٌ عنایت است» آغازمیکنم . 
تقش زمامدادان ددافحراف مرد‌از اسلا 
دلائل وشواهد فرادان دردست است که نشان‌میدهد باپایان تزول دحی‌بر 
اثروفات پیامبی اسلام(س) » حکمرانان اسلامی غالبا کوشیده‌اند بجاعایشکهحکم 
وزمامداری خوددا برنگه اسلامی ددآودند» برای‌تحکیم قددت شخصی خوداسلام 
دابرنگه زمامدادی خویش , دنگه آمیز یکنند . 











۱- برای ثمونه دا ری اسلام دا به دنگث سب ولعن وناسزاگوئی ب‌سقام شامخ ولایت 
امیرالممنین علیبن‌ابیطا لب (ع) میتوانمتذ کرشددکه اززمان معاویه تازمان عمربن‌عبدالمز یز 
مدت ۰ ۷سال یکی‌ازدسوم سلم اسلامی قلمداد می‌شد. 

حافظ دد کتاب « الردعلی الامامه» آورده که «ماویه درآخر خطبه نمازجمعه‌اش می‌گفت : 
اللهم‌ان اباتر اب قدالحدفی دینك وصدعن سبيلك فالعنه نا وبیلا وعذبه عذاباالیما , 
وآنگاه اين متن دا بهمةٌ بلاد بخشنامه کرد تاعتاً روی منابر قرائت شود. گروهی از بنی الیه 
بمد از شهادت علی (ع) پمعاو یه گفنند: مگرنه؛ توبکام دلت دسیدی چه می‌شد اگردست‌اذاین 
مرد دیگرمیداشتی؟! معاوبهگفت: لاله حتی بر بوعلیها لصغیر و بهرم علیها لکبیر و لایذکره 
ذاکرفطلا بخدا سوگند دست تمیدادم تا کودکان برآن نربیت شوند وبزدگسالان باآنپهپیریه 
دسند ودیگرهیچکس ففضیلتی آزاوبرذیان کیازد 1 

حموی ددمعجمالبلدان ۳۵/۵ آودده است که وقتی علی دا برمنابرشرق وغرب لعن و ناسزا 
می‌گفتند مردم سجستان پس از نخستین با که‌اینعمل اجراشد. براین حکم شودیدند و حاضر 
نشدند کسی برمنبران مرتکب لعن علی (ع) شود وچه شرفی اذاین برت رکه‌وقتی‌علی؛برادد 
دسولاله (ص) برمنا برمکه ومدینه لمن می شد مردم سجستان زاین کارخودداری کردند. 
زسخشری دددیمالبراد. وحافظ سبوطی آوردهاند که درایامبنی‌ایهبربیش از هفتد هزامنبر 
علی دا لمن می‌کردند. شگفتی اینجا است که بعدازچهل سال» وفنی عمرین‌عبدالعزیز سب و 
لمن علی امیرالمومنین (ع) دا برمنابردرخطیه ممنوع کرد و بجای جملة معاویه» خواندن این 
جمله دا درخبه به همه جا ابلاغ کرد : اللهماغقرلتا ولاخوانناالذین سبقونا بالایمان » 
با ان حال» لمن علی (ع) ددغیرابروخطبه لو کلیمنوع وترلدنشده پود شاد به این 
علت که سب عشماند معاو به‌بتول اين تیمیه در «الصادمالسلول» مجازا 
ولی بدگوثی به علی (ع) ودیگرخلفا دامجاذاتی نبود. حال می‌برسیم : به چه مجوزی از 
کتاپ وسنت» لمن یکتفرسلمان تاچه دسد به یکی ازخفا تاچه دسد به صاحب ولایت کبرکه 
باید لازم الاجرا درخله هاگردد. 

برای بردسی بیشتراین دگرگونی ومدادك فوق مراجعه کنید (الغدیر۱۰۲/۲و۶۶/۱۰) 



























ات 


زنگاد این‌رنگ آمیزی‌های کریه وناموزون برچهرة اسلام تاآ نجا اثرات 
تامطلوب بجا یکذاش تکه حتی خود مسلمین دا درشناخت اسلا داستین به‌شبهه 
انداخت . بدیهی‌است دداین وضع مستشرقان و محققان خادجی داد پاب کلیسا از 
موقع استفاده کرده حملات عنیف‌خود دابه‌این اسلاء‌بشی اسلام خلفا به‌عنوان 
اسلامواقعی آغاز کردند وحال آنکه ادید میان این اسلام » واسلامی که 
ارادم زمامداد, درقاب برنامه‌های اسلامی جلوه میکرد: 
او ومتابمت عملی ازاد, جز؛ برنامٌ مسلمین قرادمی کرفت د با گذشت نمان این 
برنامه به تادیخ منتقل گشته ء درتاریخ اسلام کنجانده می‌شد, دبه نسل‌های پمدی 
منمکس می گر دید دبددین ترتیب س رگذشت دردناك اسلام یا مسلمین بدست این 
دایه‌های مهرباهر زمادد!! بتددیج دنگه می کرفت تاجائیکه بخشی اذمً خذ «منایع 
طرذفکراسلامی؛ یصساب‌آهد ۲ . 
سس سس ر 
۱- یکی‌اذاین رنگهای لافت؛ موسیقی وثعر و آهنگک عربی دددورة خلفای عباسی است که 
ازهترهای اسلامی شناخته شده وئویسندگان شرق/رو غرب خود دا موظف به معرفی این هنر 
اسلامی میدانند» ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴-۳۵۶)) داثرقان‌عارفی دد ۲۰ مجلد تحت عنوان 
اغانی (آهگسا) درم فی این فتیترون ذاده که حکایت ازرواج ودونق ساز و آواز وشعر 
وطرب درددپادهای خلفاء امزام ویجال دولت اموی وعباسی دادد. 
ابراهیم پن مهدی که متازن زمانیکه «آمون و خر اسان شلافت مبکرد: در بنداد داح «لافت 
داشت » خود یکی از موسیقی دانان بزرگگ معرفي شد . ابراهیم موسلی و پسرش اسحق و 
شا گردش زریاب اژمعروفترین موسیقی‌دانان اسلام خلفایند. واین زدیاب کمیاست کهموسیفی 
عربی دا به درباداسپانیا خلیفه عبدالرحمن انی اموی برد؛ وقرطبه دا ذیرشود آهنگ خود 
سرگرم شب نشینی‌ها: پایکو بی‌ها وعر بد‌های مستانه کرد (دجوع کنید به کتاب کازنامه اسلام 
اثردکترعبدالحسین زدین کوب ۰)۱۵۷ 
مسعردی مورخ تا ار آورده است. که ولیدین یزیدین عبدالملك (دوران خلافتش‌ازسال۱۲۵ 
تا ۰)۱۲۶ مردی میگاد واهل لهوولب وطرب وموسیتی بود. او لکسی است که‌وانندگان 
دا از میلاد نزد خود فراخوا اند ورسماً مجالس طرب وموسيقی تشکیل داده مشرویخوادی دا 
شخصاً سرو کار پیدا کرد ناجائیکه ظ انندگان شد یکی‌اذاین 
5 است وقتی‌این عایشهاین اشعاد دا با آهنگگ خود برایش خواند.: 
انی رایت صبیحةالتحر حورأنفین عزیمةالصبر 
در 


مثل!اکواکب فی‌مطالعها عندالشقاء اطعن بالب 
وخرجت!بفی الاجره‌حتسباً فرجعت موعورا منالوزد 





بود که پیروی ازافکار 






































آذایند درهيچ دورهای آزادواد اسلامی, زمينة يك تحقیق آزاد, وخالی از 
محدودیت اغراض سسیاسی و نظرات حکام وقت, درداه شناخت اسلام داستین برای 
مسلمین جهان دست نداده است, زیرا در آغاز, دنگ سیاست, ودردببال,خوش‌باوری 
خلف نسبت به سلف به‌اصطلاح صالح» چهرة اسلام دا دنگآمیزیکرد. 

دداینجا به چند سطر آذاین دک رکونی‌ها که وسیلهٌ دستمگاه خلافت درطرز 
تفکروسیستم عملی اسلامی صورت گرفته و به دتبال آن چهر؛ اسلام دا از مدلول 
کتاب دسنت دودساخته متذ کرمیشود : 

۱- ددطرزفکر اسلامی: 

میان مسلمانان طرذ فکرهای مختلفی از اسلام نلهورکرد که‌طرفداد انه هر کدام 
برای خود دلائلی از کتاب دسنت همرآه داشتند ,پار‌ای از آ نها که پمال‌دستگاه 
خلافت ساز کاد بود, دسماً مودد تأبید فافع شد و اعتقادبدان برمسلمین فرش 








ید بدگفت: احسنت واقه | عربزم, تاه نی تیشمس(جد نیمه س وگنمیديیکبردیگر 
آترا بخوانا اين عايشه آنرا خواند دلید گذت ترابحق اه سوگند یاد دیگر بخوانا ابن 
عایشه تکراد کرد ولید پیوسته اورا ازجدی به جد دیگرش سوگند میداد وازاومیخواست تا 
اشعاد دا با آهنگگ خود تکرا کند تادسید یه خودش : سوگند به جان من یکباد دیگر آثرا 
بخوان! این دفعه و لیدیپاخاست نزذاین عایکه آمد شود دا دوی اوانداخعت» وشروع بهبوسیدن 
اد کرد هیچ عضوی از اعضای اونماند مگ رکه ولیدآنرا بوسه زد واحوی الي_ ایرهیقبله 
فجعل ابن‌عایشه بضم ذکره بین فخذیه فقالالولید و انق‌لاژ ات حتی‌اقبله فابره‌فقبل راسه! 
ومی گفت واطریاء و اطربا | آنگاه لیامهایش دا در آورد بردوی این‌عایشه انداخت و خود 
عریان وبرهنه ماند تابرایش لباس‌های دیگر آوردند ودستوداد هزاددیناد به ابن‌عایشه دمند 
و او دا پرم کوب خاص خود سواز کرد و گفت باید سواره دوی جایگاه مخصوص من 
عبود کتی وازاینجا بگندی که تومرا از آتش سوزان» داغتر کردی (مراجعه کنید:مروج|لذهب 
مسعودی ۰)۲۱۵-۲۱۲/۳ 

دداین مودد نیزوقتی به کتاب وسنت مراجعه کنیم, آنرا ددست دد جهت مخالف دفتاد خلفا 
می‌بایم» ان آیات کتاب اه وین هم قضاوت شما: داجتنبواقول‌الزدد (۲۰حج):داذامروا 
پاللفومر و اکر ام (۷۲ فرقان) انا لسع 9 البصرو ا لفق ادکل او لك‌کان عنه مسقّلا(۶ ۳»اسرام) 
والذین‌لايشهدون لردد ( ۷۲ ۰ فرقان ) بنگریدکه تا چه حد خلفاء داه شناخت اسلام دا 
برمحتقان بسته‌اند 1 















کردید,پاده‌ای گر , که برخلاف مسالح تشخیص داده شده بو » ممنوع اعلام 
شدء مثلافرقةٌ معتزله‌پیروان داصل بن عطامعتزلی متوفی۷۴۸ « باعقيده به‌پنج‌اصل» 
ازدیکرمسلمانان متمایز میشد,داینپنج اصل عبارتند از: توحید,عیل, وعدو وعید, 
منزلت بین‌المنزلتین دامر معروف دنهی ازمنکر. 

توحید معتزلی سخت استدلالی است «ماتند فرقة امامیه صفات خدا دا عين 





ذات او میداند . 

عدلآنان آزروی قاعده لزدم‌حسن و قبح عقلی تا 
شروفساد وظلم برخداوند تادوا میگردد , مردم دد کارشان آذادنه و خداکسی دا 
برکاری مجبود نمیکند داصلآذادی دعدالت باید محترم شمرده شود. 

مقصود معتزله از وعده دعید» ایشتکه خدا بوعده‌های پساداش و وعیدهالی 

که بر کیفر اعمال ند کان مب میدهد» به هردوعمل خواهد کرد و تاشخص ات 

خود توبه نکند کناهانش ناب بععودیی ات 

ازتبیرمنزات بین‌المنزلتین» قسدشان ایشتکه چون فاسقی‌از ممصیتش توبه 
نکند نه مژمن است دنهکافر. 

وام‌بممروف دی اکن 
شرعی وتاسرحد شمشیرباید اجرا شولدا . 

در مقابل این کرده » اشاعره پیردان دابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری» 
متوفی ۵۳۲۴ قراد دارنه کهدد همه پنج اصل نامبرده بامعتزله مخالف‌اند » «فرقةٌ 





میشود و در یج آن 


ن اصل آنها, دو داجب عقلی هستند 





آمامیه درست در وسط دوفرْقه قراد گرفتهاند دردداسل توحید وعدل معتزلیان دا 
باخود همراء می‌داتند ودد دداصل منزلت بین‌المتزاتین امربمعروف داهی ازمتکر 
اشاعره دامحق میدانشد. 

ولی درمسئله وعد و وعید شیعه معتقد است خدادند به وعده‌جای وآبی که 


۱- مقصودما ایراد مباحث معتزله واشاعره 
داشته بش بایدیه کتب کلامی‌مراجعه کند. 


نقل کردیم . 





ت ه رکس بخواهد دراین زمینه مطالمات‌کافی 
بحث تادیخی دا ما از مروج‌النعب ۲۲۱/۳ 





بازده" 


داده وفا خواهد کردولی وعده‌های‌عذایش  (‏ وعیدها ) را ممکن است وفا کرده 
عذاب کندوممکن است برطبق آیه: عا اصابکم من مصيبة فیماکسبت‌ایدیکم بفوعن کلیر ۱ 
ازآ نها صرف‌نظر کند دیخشد. 

بادی غرض آزاین بحث ذکرادله «بحث کلامی نست تنها منظود ایشکه از 
میان‌افکار وآراء مختلف ازآنجاکه ددی فکری اشاعره باانکارحسن وقیح‌عقلی 
وعقيده به جبرددافعال عباد. بهتر میتوانست خطاهای دستگاه خلافت دا پپوشاند 
وتوجیه کند. دسمیت پیدا کرد درویه‌های دیکر, مردود ومطرود دستگاه خلافت 
واقع شد» تاجالی که بساط معرفت و ساذمان فکری معتزلیان بکلی برچیده شد 
وعنوان عدلی مذهب دپیروی احسن «قبح عقلی؛ جزدفرقة آمامیه که به مخالفت 
باخلفا معروف است. تنها در سیتة تادیخ درج شد د اثری از آنان درمحیط خارج 
بافی نماند. 

حال اکر سئوال شود معتزلیا بتاینطق نیردمندشان چرا منقرض شدند , 
ولی آشاعره نقویت کردیدند پااینکه هردوفرقه امامت‌دا بهانتخاب امت‌میدانستهو 








مشکر دجودنص برشخص معیواند۹ 

پاسخی جز این ندآنیم کچون دین,مردم پدست سیاست خلفابودو باعفیده 
بهآذادی‌دحسن «قبح عقلی کارحکومت استبدادی خلیفه نمی گذشت ؛ ولی‌اشاعره 
از آنجا که از بحث‌های مبتنی بردلائل عقلی نفرت داشت « ذیر بار آزاد فکری 


زتمذهب کرده بود ومی کفت‌هرچه‌براندان 


بگذره آ تراخدا خواسته دباید چنین باشد؛ این مذهب مورد تائید خافا و علمای 


ترفته عقيده به چبی در افعال عباد را 





دست نشاند؟ آنان داقع گردید . 





۱- آیه ۲٩‏ سود شودی «هرمصیتی برشما وادد شود محصول دست خودتان است 
دعين حال بسیاری ازگناهان را خدا می‌بخشابد, وتیزددآیه ۴۵ سورة فاطر: «اگر خداوند 
مردم دا بکارشان مانذه میکرد دوی ذمین جنبنده‌ای باقی نمی‌ماند ولی کادشان دا تا مهلتی 
تأخیراندازد وقتی مهلت تمام شد اوبکاریندگانشآگاه وروشن است.» 


دوازخه 


۲ -دداجتهادو تقلید : 


روز کادی برسلمین گذشت که خلفا باآذادی عمل هرچه دا مطایق میل 

د صلاح سیاستشان بود به‌اسم اسلام, اتجام میدادند دمسلمانان که خوددا ملزم و 
مجبود به پیردی آلها میدیدند, برای تصحیح اعمال خلیفه وحکام آنان » مسئله 
اجتهاد دا پیش کشیده خطا دسواب آ نان را معذود میداشتند. این اجتهادها غالا 
درمقابل نص سریح کتاب وسنت صودت میکرفتد تنهانماجتهاد برای پالك کردن 
کناه خلیقه کافی بود می کفتند مجتهدی که براه‌صواب رود دداجر داردومجتهد 
خطا کار کناهش بخشوده و از اجر اجتهادخودبرخورداد خواهد شد . علامه‌فقید 
اسلام سیدشرف‌الدین عاملی دد کتاب النص‌دالاجتهاد به ٩٩‏ مودد از اجتهادات 
مقابل نس کتاب وسنت اشاده فرموده‌ان. می‌پرسیمجتهادبهاین دسعت چهبرسرش 
آمد, که بکناده نقش‌صلاح دمشکل کشائی خود دا از دست داد و کار مسلمانان 
عهد خلفا در احکام اسلامی به تقلید مرف , آنهم ازچهاد نف عالمی که خوددا 
از دبگران برترنمیدانند" و شالها منق رس شلّه و دلیلی برادلوبت آنها دد دست 
نیست . چگونه دد میان ده‌ها مذعب فقهی زمان باید تنها از چهاد مذهب حنفی , 
مالکی , شافمی و حنبلی تقلیت کرد , د چرارسبیت مذهب به اینها محدود شد؟! 
۱- احتهادکوششی پی گیرومجدانه ازطرف دانشمند دینی برای وصول ب‌آن‌هدهاز احکام دینی 
اس ت که بهددجه قطیت وضرودت نرسیده وحکم صریحی ددباد؛آن ندادیم چنانکه تقلید عمل 

. کتاب الاص والاجتهاد به 

عنوان اجنهاد دد مقابل نص توسط همین موسسه ترجمه و نشرشده مطالعه این اثراد زنده, 

دا به هم حقیّت طلبان توصیه می کنم: 

۷۲- مر اجعه کنید به مقاله استاد محمدالمدنی استاد دانشگاه الاژهر تحت عنوان اسباب! لخلاف 

المذاهب الاسلامیه دد (رسالهلاسلام‌سال هشتم ۰)۱۸۷/۲ 

نعمان این ثابتمتولد ۸۰ هجری دد کابل یانساومتوفی ۱۵۰ هجری دربغداده 

ما لك بن‌انس‌متو لد ٩۳‏ متوفی ۱۷٩‏ در مدینه » محمد بن اددیس شافعی متولد ۰ ۱۵ومتوفی 

۸ دد مصر . 

احمد بن محمد حنبل متولد ۱۶۷ومتوفی ۲۴۱ ددبقداد ائمةٌ اهل سنت‌میباشند هیچگونهپیو ند 


نسبی بابیمبر (ص) با نمایندگی خحاصی|زاوندارند تنهاموضو ح اجتهاد مطرح است برای تفصیل 
احوال مراجعه کند: الامام!لصادق والائمه الادبعه ۱۶۰/۱ 








سیر 


می‌پرسیم این اجتهادها اکر بسود و مصلحت اسلام بود چرا به چهاد مذحب 
محدود کردید « اکر مفسده انگیز بود چرا متجاوز اذ چهاد قرن مفاسداعمال 
زمامدادان د هرج د مرج دستگاه خلافت بان موجه ومقبول جلوهکردید؟! 

مسکو یند ازجا کهدامنة اجتهاد وفتاه دوز پروذ وسعت می‌بافت کسترده‌تر 
میشد و افراد تااهل متصدی آن می‌کگردیدند .این کار موجب هرج و مرج و 
پرا کندکی دد همبستکی اسلامی شده بودباقددت‌های حا کمه برای پیشگیری‌از 
این مفاسد , مذاهب فقهی مسلمین دا به چهاد مذهب دسمیمحدود کردند. 

کوئیم این سخن درست بدان‌ماند که برای نجات پیمادی اذ اختلاف نظر 
پزشکان » به‌حبات اد خانمه دهند. اینان نیز برای پیشگیری از کسترشخلانی و 
هرج د مرج بجای تعبین ضوابطی دد امر اجتهادوافتاءا, حق اظهاد نظر دا برای 
همیشه از امت اسلامی‌سلب کردند دیاب اجتهادرادد چهارچوب 
جاممه‌اسلامی بستندا حال ایزکه آ با چه کسي حق این محدود ساختن وممنوعیت 
که دامیگیرد تتمحدود کردن‌مجتهد, 
باشد نةبرمبنای:قیاس؛استحسان 
بیتران: بامقیاسهای عفول بشری سنجید . جای شگفنی است کسانبکه 
آذادی عفل دا ددطرذفکر " اسلافی متکوب کردهاند و بح وه دا پدعت می‌شمارند , 
وقتی پای احکام که جای اطاعت وتعبد محض‌است به میان‌آیده عقول ناقص خوددابااعمال 
قیاس واستحسانآزاد م‌بنند. 1 
وحال آنکه به‌گفتة امام صادق (ع) هیچ چیزبرای دین خداخطر ناکتر ازقیاس نیست ۰ دوذی‌امام 
ابو حنیفه دامورد خطاب قرارداده فرمود: ازخدا پترس وازبکاد بردن قیاس خودداری کن »ما 
فردای قیامت ددبرابرخدا ایستاده میگو! قالاه وقال دسولسه (کتاب وسنت) ولی تو و 

یم دازپیش خوداظهارنظر کردیم» و او دا فرمود : ای بر و ای 

اباحئیفه‌اول کس که قیاس کرد شیطان بو دکه وقتی خدایش اودا به سجدهآد امر کرد ازروی 
عصیان گفت: مرا از آتش واودا از گل آفریدی.....؟1 

وددگنتگو با ابان بن تقلب مدلل ساخحت هرگاه دد دین خداقیاس شود دین محو و 
نایود می‌شود برای بردسی بیشتراین انحراف مهم ازکتاب وسنت مراجع کنیدبهکتاب الامام 
الصادق ۱ اسد حدد نجفی ۵۲۹/۱ 
۷- درزمان ساطت ملك ظاهردییرس بندقدادی» سال ۶۶۵ امریه انحصارذعب به چهار 
مذهب نامبرد‌صادزگردید: بقل از خطوط مفریزی (لانامالسادق ۱۶۰/۱ - ۱۶۹ مقده 
علامه عسکری پراصلالیمه. 





ذاهب اربعه بروی 






















چهارده 


اجتهاد دا به آ نان داده ؟ «باچه منطقی هنوز این معنوعیت دا تازمان حاضر لام 
میداند؛ و آبا باچه دلیل و توجیهی باید برخی از مسلمین برای همیشه حنقی و 
کروهی مالکی دبرخی حنبلی بمانند؟ و آبا این شکاف و تحجرتا کی باید ادامه 
داشته باشد + 

این سالاتی است کهدد مقابل آنها هیچکونه پاسخ قانم کننده‌ای‌نخواهید 
یافت ! مذاهبی که هیچگونه پشتوانه‌ای از حقیقت جز سر نیزه زمامدادان وقت 
پملاحظه طرفداری آنها ازنظام حاکم » نداشته است» باچه منطقی امروز که آن 
نظام سر کادنیست: باتحقیق وتتبع بیشتر میتوان به احکام وافعی اسلامست‌یافت 
بایدهنوز بین مسلمانان حا کم افذباشد ؟ 

د یز آبامنطق هريك آذاین مذاهپ ادیعه سبت‌بهدیگری جزجدالودشمنی 
و اختلاف نظرچه بوده‌است 4 

وآیابا دجود این اختلاق نظرها چگونه میتوان به‌وحدت اسلامی‌باز گشت 
و ازذیر بادسنگین این‌جمود تج نات تافت؛ 
۳ دد نقل حد.بث : 

شاخص دیگری از انحراف از کتاپ وسنت جمود در نقل احادبث بر کتب 
صحاح ششکانه‌ست و دادن امتیاز پیشتر به دو کتاب بخاری د خسلم است . بعلوری 
که‌ه رگاه دوایتی هرچند متواتر و در کتب مختلف حدیث آمده باشد به مجرد 
اینکه در صحیحین بافت‌نشود به بهانههای نامقبول مردودشناخته شود. برای‌نمونه 
شما همین حدیث متواتر غدیر خم را بنگرید , ابن حزم کوید : این حسدیث دا 
علمای مانقل نکرده‌اند! ابن‌تیمیه کوید: از اشخاص موئق کسیآنرا دایت‌نکرده! 
نا که شیخین دردوصحیحشان] تراروات نکرده‌اند» 






فاضی‌عضدایجی و تفتازانی به. 


آ ترا مردودشمرده‌اند » باایشکه‌شیخین خود این ادعادا ندادند که‌خارج‌ازدوایانی 


که نقل کرده‌اند روایت‌صحیح دیگری وجود تدارد . 


۱- مراجعه کنید: الغدیر ۳۱۸۲۳۱۷/۱ ۰ 


پاتزده 


و نیز مانشد حدیث ذیلآ به مباهله که نساءنا در آن‌حدیت به فاطمه زهرا 





تفیرشده , وبه این آیراد حدیث رامحکوم کرده‌اند که غیراز شیعه 
دیگر ان این‌حدیت دانقل نکرده اند 

اصولا در نقل حدیث چیزی جزصدق داوی دضبط و دثاقت ارمعتبر تیست ؛ 
چنانکه امامیهروایت غیرامامی دا که مودد ثوق باشد پذیرفتهواسطلاح موثق‌را 
برای آن بکاد می‌برند" کر افتخاداتیکه اهسل سنت برای صحیحین و مخصوصاً 
صحیح‌بخاری فائل‌اند" منوط به میزان سدق ودثاقت آنست چرا برای‌دیگ رکتب 
موئق حدیث چنین اعتبادی قائل نستند »و اکر بخاطر امتیازی دیگر است آن 
: بلی ماآن امتیاز دا یافتهايم امتیاز بخادی در کتمان حقایق » 
تعصب ودشمنی‌بااهل بیت پیغمبر و نادیده کرفتن روابات قطعی , متواتر از مأخذ 
مورد اعتماداست. 





بخادی دداسناد خود. از نفل« رابت بسیاری از علمای امت ۶ اعلام حدیث 
که به خاندان پیغمبر ( ص ) سوب بود:‌آند"/ خوددادی کرده و بجای آنهاء از 
معروفین به نصب ددشمنی اهلالبیت, ازخوادج ودیکردشنان امیرالمومنین (ع) 
دخاندانش دوایت نقل کرذء 





بای نمونه یکی ازدادیان مورد وق بخادی عمران بن‌حطان السدوسی 
بسری‌متوفی 2۸۴ که‌از رسای خوارج است؛ کسی که به دشمنی امیرالمومنین(ع) 
ددمدح ابن ملجم مرادی کوید : 

فتخاد برضربتی که ازمردی پرهیز کاد تنها بخاطر دضای خدای بزر که » 
صورت کرفت . یمنی ددست کسی که با این دوش ردیادوی پیامبر (س) بمخالفت 
پرخاسته[ نجا که فرماید(ص): باعلی آتدری من‌اشقیالادلین فقال (ع) ال ودسوله 











ار ذیل آیه مباهله: فمن حاجك من بعد ساجاءك من‌العلم فقل تعالواندع 
اا و ابناءکم وناءناو ناکم واتضناوانفسکم‌ثم نبتهل.... 

۷- برای بردسی این امتیازات بی‌حاصل مراجعه کنید به کتاب (الامام‌الصادق ۷۷/۱). 

۲- یاضربة من‌تقی ما ادادبها الالیبلغ من ذیالعرش رضوانا 





اعلم ففال عاقرالناقة قال یاعلی اتدری من اشقی‌الاخرین قال علی (ع) ال ودسوله 
اعلم قال (ص): قاتلکث باعلی (. 

مانميدانيم. وقتی کسی تا اینجامخالفت پیامبر(ص) کند که اشقی‌الاخرین 
ادداء پرهیز کارش نامد چه نوع وثاقتی درادپدید میآید که مورد اعتماد بخاری 
دئو ق‌اومی کرددولی‌دهایاتاهل بیت پیامبر(س) وحتی‌امام باقروامام سادق(ع)نزد 
بخادی, بی‌اعتباراست. 





از اینرو بخاری میان هزادها ددایتی که در منقبت و فضیلت مولا علی بن 
ابیطالب (ع) داهل بیت‌دسیده و دیگرات آنها دا نقل کرده‌اند. جزسه چهارروایت 
پیشترنیاودده است". 

انحراف از کتاب دسنت درمورد حدیث منحصر به بخادی نیست مطالعات 
عمیقی که درزمینه تادیخ وسیرت نبوی وخدیث اسلامی اخیرآسودت کرفته ‏ پرده 
آذروی جناباتی که‌عقام خلافت ددستگاههای رغبری اسلامی برسر حدیث وسنت 
پیغعیر ( ص ) آورده‌اند » برداشت.» و معلوم ساخت قومی که خود دا باشمار 
حمبناکعا‌اله ازسنت بی نیا تیدینند و کسي دا که حدیثی اذ پیغمبر نفل کند به 
شکنجه تبعید و زندان تهدید می گردند ؛ چه پیش آمد که نقل و پخش حدیث 
مودد توجه دستگاه خلافت داقع شد « برای استخدام حدیث و محدث که بسود 
شاد خلاقت از داء جمل وتزدیز ودروغ. حدیث بسازد په تلاش افنادند وبازار 
حدیث سازی دون قگرفته دسودا کران خدریت بانقل محصولات خودحربةً جدیدی 
پدست خلفای دفت. برای کوبیدن دسته‌های مخالف دستگاه دادند ؛ و حتی کاء 





۱- یاعلیآیامیدانی اشقی‌الاولین کیست ؟ علی (ع) گفت خحدا وپیامبسرش داناثرند س فرمود 
بی اقه (صالج) یاعلی آیامیدانی اشقی‌الاخرین کیست ؟ علی (ع)گفت خدا ودسولش 
داناتر ند فرمود (ص): کشندة تویاعلی (به دوایت طبری نقل اژاحمد بن جنبل وابن ضحال 
ودوایات بسیاردیگر مر اجع کنید(الماملصادق 1۸۲/۱ 

۲- مراجعه کنید بهالغدیرجلد ۶ ص ۹۷-۲۹۴ ۲ابه ماجرای جلو گیری خلیقه دوم ازتقل و 
پخش احادیث واقف‌گردید. 





این‌عمل بعنوان دین «صلاح وتقوا اتجام کرفت » هرچند کا تدوین حدیث بین 
اهل سنت براترمنم خليفة دوم تازمان عمرین عبدالمزیز (سال ۹٩‏ یا۹۸)به تأخیر 
افتاد ؟ . 

دلی در همه این احوال نفون و تسلط دستگاه حاکمه براین منبع فکری 
اسلامی بخویی قابل بردسی دمااحظه است. 





۴ در تنایخ اسلام: 
س رکذشت تاریخ مددن اسلامی؛ ددجمل وتفیبر ۶ دک کول حفایق؛ دست 
کمی اذطرزفکراسلاماجتهاد وتقلید دراحکام, د موضوع نقل حدیث دسنت اسلامی 
نداشت و شاید جنابانی که بنام تادیخ اسلامی ثبت شده وسیله‌ای بای استثار و 
پرده کشی, روی جنابات دیگردستگاههای حا کمه قرار کرفته است . 
مطالعات دتحقیقات جدین روی تأژیخ دسیرت اسلامی بهترینگویای‌افسانه 
سازی ودده غ‌پردازی مودخین کردیده این دهکذدمعلوم شده مطالبی کسالیان 
درازبه عنوان داقمیات مسم ریَی ان ژد خاس وعام بود و ده‌ها کتاب تادیخ 
متأخر از مورخان متفدم به عنوان مسلمیات تادیتخ » آنرا نقل میکردند و مبلای 
فکری مسلمی نکردیده وباخوش باودی باحن‌ئیت مشتی ساده لوح نسبت‌به سلف 
به اصطلاح صالح از آن تعبیرگردیده» تاچه حد تحت تأثیر مطامع شخصی وغرش 
درزیهای قددت‌های سیامی وطاغوتهای ذمان بوده, ناجالیتکه به اندانه سخنانبيك 
تقال قهوه خانه‌ای‌قابل اعتماد نیست‌تاچه دسدکهذبرساذفکر اسلامی قراد گیرد. 
تنهاچیزی که ددبادة این نقالان بایدگفت, اینان افانه ساذان ذبر دستی بوده‌اند 
که در صحنه پردازی‌مانند يك تآتر نویس ماهر ,شکلی‌به‌صحنه‌های‌خیالی داده و 














برای 
ازاحادیث موضوعه (ساختگی) دررشته‌های مختلف مسائل مذهب » که چهرة 
اسلامیرا باه وسیاهکرده» مراجعه کید جلده الفدیرم۰ ۳۷۵-۳ 





ای اذاین دسواثی بزدلد حدیث ساذی وشناسائی اسماه جاعلان حدیت.واطلاع 





یخ و سیرت 
۲- الشیعةوتون‌الاسلام: سیدحن| لصدد ص۵6 ۶چاپ جدید. 


هیجده 


به صورت ادقام داشخاص معین در آورده‌اند تادرمسیر منافع زمامدادان دقتازآن 
بهره برداری شود . 

برای پیدا کردن رد پای این داهزنان جنایتکاد حدیث « تادیخ اسلامی ء 
باید دست‌به تحقیقات دسیع «پردامنه‌ای دراستاد ومدارك تاریخی زد که خوشبشتانه 
کامهای مژثر و بی‌سابقه‌ی این تحقیقات دا علامةٌ بزد ک سید شرف‌الدین عاملی 
ددبردسیدتحقیق آزرداباتابوهر بر دوسی که متجاوز از , ۵۳۷۰ حدیتزادنقل 
شده بکادپرده است . 

وسپس تحقیقات جالبژدف «شیخ محمودابودیه»عالم مصری. رحمفاعلیه. 
تحت عنوان‌شیخ المضیر» کادسیدشرف‌الدین دانعقیب کرد دآ نگاه تحقیفات‌عالمان 
استاد متتبع بحائةٌ کبیر سید مرتطی العسکری درزمينة احادیث عایشه داه‌دا برای 
حدیث شناسی دتحلیل داه حدیث همواوساخت . 

ددبردسی‌های تادیخی نقطاً عطنی به یت علامه عسکری کشوده شد که 
برحسبآن هشت یبکی از داهزنان سیرت وتادیخ اسلامی بازشد د نحت تعقیب و 
محا کمه قرار گرفت. 

این شخص سیف بن عم تمیمی برخمی کوفی متوفی قریب ۱۷۰ هجری 
است که دو کتاب ازخود بجای نهاده یکی «الفتوح دالرده» ودیگری «الجمل‌وسیر 
عایشه د علی» است دحسر دد کتاب دا ازمطالب بی‌اساس» دروغ د حقایق وا کونه 
پ رکرده است. سیف برای پیامبر (س) اصحابی اذپیش خود تراشیده و آنهارابنام 
های مخصوص دنام نوس‌ازقییل! سمیرب هزهاژ, اط, حمیصد و .. نامگذاری کرده 
دهرچه میخواسته اززبانآ نها ونیزازتابمین و غی 
است. ,یکی از این شخسیت‌های خیالی که سیف اودابه دجال معردف اسلام پیوند 
داده وهرچه میخواسته از زبان او و افراد مربوط با اد گرفته و تقل و ذیپ 











بعین اخباد و روابات پرداخته 








دفاتر 


۱- این دانشمند شجاع وبااداده درمیان قوم خود باییرون دادن دو کتاب «اضواه علی السنق 
المحمدية » وایوهربره شیخ‌الضیره: مخصوصاً ددچاپهای اخیر ‏ نمودادی از حریت فکری 
وحقیقت‌طلبی دوراز تفصب وخودخواهی است. 


توزده 


ساخته, قهرمان افسانه‌ای «عدان پن‌سبا» اس ت که دیشة افتراها وتهمت‌های منتسب 
ه‌شیعةٌامامیه ازاوست.طی تحقیقات علامهٌ عسکری ازتاريخ نش رآن ده کتابتا کنون 
که بیش آزهزادسال میگذرده مورخان که منابع فکر اسلامی راتشکیل‌میدهنداز 
دو کتاب بادشده‌استفاده‌کرده و ما خذ اسلامی دا مشوش « + ک رکونه جلوه داد‌اند . 
اول کسی که بروایات سیف‌بن عمراعتماد کرد مودخ مع وف محمدین‌جربرطبری 
اش » ابن‌عسا کر ۰ ابن کثیر داین‌خلدون د.... آبنهاهمه مطالب خود 
را از او گرفته‌اند ؛ تابرسد به متأخرانی چون دشیددضاء فریدوجدی» احمدامین» 
حسن ابراهیم و مستشرقانی مانشد: ددنلدسن , نیکاسن » اصحاب داثرقالمعادف + 
فان‌فلوتن که‌عمه به‌واسطه بابیواسطه از نقل اداستفاده کرده و بدینوسیله پروبال 
سخنان سیف دروغگو" به مأخذ ومصادد فکراسلامی کسترده‌شده‌است دبرهمه‌جای 
تادیخ سیرتو فکر اسلامی کسترش یافنهاست. 
علامهٌ عسکری سوابق انحواله کزاژشهای زند کی‌مجعولیندا به‌دقت‌بردسی 
کرده‌ودد خلال بحث اذعبدالهبن‌سبای‌افسانه ای , تحقیق دوی صحابهٌ دروفین دادر 
ساسله کتابهائی بنام ماه سون صعایی مختلق,(۱۵۰صحابی‌ساختگی) آغاز کرده 
و درجله اولآن به پرئدة یتست وسه تفر آنها بايك تحلیل علمی و عینی بهسبك 
موضوعات تجربی که‌جای تردید برای کسی‌بافی نمیگذادد » پرداخته‌اند" توفیق 
معظم‌له را و تکمیل این تحقیقات ارزشمند از خدادند متعال خواستاريم 
۱- حای شگفتی است که دروغگوثی سیف‌بن‌عمر برعلمای دجال از بیش دوشن بوده و دد 
توصیف اوگفته‌اند: «اوازبسیاری ازافراد مجهول دوایت کرده: حدیئش ضعیف وغیرموجه 
است و مسورد اعتباد نیست؛ اومطالب ساختة خودرا بة افرادی موق نسبت میدهد و عموماً 
احادیثش مردود تلقی شده وبه جمل والحادشهم است؛ 
این اوصاف دادد کتب رجال ازقیل: الاصابه: الاستیم: 
می‌با 0 رجال مانند این‌معین ابوحاتم؛ ابوداوده نسائی:دارقطنیءابن‌هدی: 
ان اودابدینگونه شناختةاند. 
۲ ۲ - واخر جلددوم آنمشتمل برهفتاد ناساختگی ازقبئل مختلف عرب که همه را بسبك 
شود پرسی وتطیل کرده و روش عینی‌محکوم ساعته است ازطبع حارج ودردسترس 
به حاب ٩۳‏ تفر از راویان ساخنگی تا کنون رسید گی 





و سیس اب 















انالاعتدال ذهنی»فهرست ابن‌ندیم 













با کردیم ه‌اصل سخن, تادیخی که اینست سیر تشاد وتکامل آن ددست 
جمل وتزدیرودسیسه تین انداژء تحت حمایت قددت دستگاههای حاکمهمیتواند با آن 
بازی کنهحکم‌سیرت واحکام وحقایق اسلامی‌که از آن برداشت شود روشن خواهد بود . 


باز کشت بوحدت اسلامی : 
| کنون باتوجه به مطالب فوق میتوان ب موّثر و نافذ دائرةالمعادفی 


آرزشمند در تحقیق منابع اسلامی‌چون کتاب الغدیر تاانداژه‌ای داقف کردید و 
برای باذ کشت به کتاب و سنت و آشنائی بامنابع اصیل فکر اسلامی از فرازهای 
حسای » ومضامین زنده وتکان دهند آآن بهره‌برد ؛ «بادقت وپژدهشی که درآن 
بکاد رفته"سلمین جهان همه باعم به‌پناه کتاب و سنت اسیل اسلامی باذ کردم 
دبی‌هیچ مجوزی مقبول به اسناد نمقبول نگرائیم . دد طرذ فکراسلامیبددآزادی 
اجتهاد در مسائل عملی آذردی کتاپ دسنت بينديشيم , وباتوجه به احادیث مورد 
اعتماد وسیرت دتادیخ مسلم اسلامی؛ از ییردی اهواء د مطامع » بپرهیزیم , باشد 
که این کسیختکی دراعنای جامعة اسلامی بهم‌برآید و این پرا کند کی درزلال 
غدیر پایان کیرد دامتی بزر گقباافتخازانی جاددانه دراین‌خلاء فکری‌جهان‌مادی 
سربرآورده به‌ناهنجاریهای قکر یا بشاهانی‌هایاخلاقیدتبلیغات‌ددوغین‌مادیگری 
پاسخگوید . 

شکرء خدا رکه توفیق ترجمةٌ جلد سوم کتاب الفدیر دا که در ده جلد 
پنجم دششم‌فادسی شکل کرفته نصیم فرمود مرا اذ این فیش معنوسهمی فراهم 
شد. توفیق خود دا دد این خدمت داچیز به پیشگاه اقدس مقام ولابت ؛ دهین 
تشویق‌های استادسخن جنابآقای‌حاج شیخءباسعلی اسلامی موس جامعهتعلیمات 
اسلامی و کتابخانه بزد که اسلامی می‌بینم د برای موس کتابخانًبزر که‌اسلامی 
و موه انتشادات غدیر دد ابران و لبنان آدزدی توفیق بیشتر در تتوبر افکاد 





عمومی دنشرععادف اهل‌البیت‌دادم 
دکتر جمال‌الدرین موسوی 
اسفهان ۱۰ صفرالخیر ۱۳۹۴ برابر ۱۳۵۲/۱۲/۱۴ 


: یستويك 


نت 7 
و 


۷۲ 
البداية و النهاية 


این مطلب دا نباید آزیاد برد که نويسندة این کتاب علاق مفرطی به‌افتراه 
وخلافگوئی دارد تاسرحد ایحا در زا شیت‌های دروغین و فش‌ها و طنزهای 
بی‌دللش اصرارمیورزدو له تیزهمه ايننسبتها واکاذیب دا تنها متوجه شیمهمیسازد. 
بدین ترتیبکتابش بجای این که تنها کتاب تادیخ باشد . منطق زود کوئی و 
تعمبات قومی وفریادهای عانلفی ناشیا آنا که موجب تی کی دتادییکی لوشته 
ومانع سلامت نفس دباعث بهم زدکی دوح اتفاق کلمه میگردد » تردیج میدهد . 

اذاینها بدتردشمنی‌اش بااهل بیت علیهم السلام دبد کوئی د اظهاد عدادش 
نسبت بهآنان تاجائی که ه رکاه به‌فنیلتی دست یابده بانامی‌ازیکی از آن‌بزد کان 
پسمیانآبد, فنلیت دا باطنز بنادرستی و نامشان دا باحملات ناجوانمردانه » پاسخ 
میگوید . 


کذشته از ابنها همه , شیو خاص اموی ادست که دد نمونه‌های ذیر باید 





یافت : 

۱ کوب 
(ص) بین خود وعلی پیمان براددی افکند داحادیث فرادانی بدین مضمون‌دسیده 
که هیچکدامشان صحیح نیست ذیرا استاد همه ضعیف و متون آنها د کيك و 





بن اسحاق وسایر اهل سیر و تواریخ آورده‌اند که پیغمبرخدا 


۴ القدیر جءِ 





و در صفحه ۳۳۵ همان کتاپ روابت دا از طریق حاکم نقل کرده. آنگاه 
چنین میگوید : صحت این حدرث محل تأمل است. 

پاسخ - خوانشد محتومی که به‌صفحات ۸۱۱۲ ۱۲۵ و ۱۷۴ کتاب ما مراجعه 
کند و برطرق فرادان حدیث که همه صحیح درجالش مورد وئوقند , واقف گردد 
و اتفاق أئمه‌ی حدیث د اربا سیروحفاظ احادیث دا برنقل دتصحیح این حدیث» 





بداند , بی ادذش یکفتاد این مرد «میزان سقوط سخنش دااز ددجهُ صدق خواهد 
دانست . و متوجه میشود تأمل وتردید دد حدشیکه هیچکونه‌جای تأمل وتردید 
نیست » از انگیزه‌ها د تمایلات ضد اهل بیتی ابن کثیر و از دیشه‌های تربیت‌اموعه 
اد در پایتخت آموبان‌سرچشمه‌میکیرد داز تحریکات هواپرستانآ نان آب میخودد. 
و همین عوامل اس ت که پیوسته آودا ددپذیرا شدن حقایق مربوط بهسناقب وفنائل 
پیشوای مورد اتفاق امت بعدازپیامبر (ص) » دچاد عیبجوئی 2 تردید کرده است . 
شما هم باید اد دا با هواپرستی‌اش بحال خود بگذارید. 

۲ حدیث طیرمشوی(مرخ بریانن) «ا نقل کرده ؛ حدیشی که هم متواترو 
هم صحیح است دسحت دتواترش دا پیشوایان حدیث پذیرفتهاند , ودرصفحه۳۵۲ 
کتابش خود دا از اعتراف به این حقیقت » با این سخن دهانیده است که گفته : 

«و خلاسه‌دردل از صحت این حدیث با همه طرق فرادانی که دادد تأمل و 
تردید است «اماعلم.» 

پاسخ - دلی که حنوذ دد این حدیث تأمل داشته باشد » خدا بر آن مهر ژده 
است و گنه چرا باید با دجود همه شرائط صحت ددآنتأمل وتردید کرداد رنه 
اینبطلب که يك انسانی نزد پیامبر خدا (ص) اذ همه امت محبویتی باشد چیز 
ته‌ای نیست 2 کسی‌دا نمیرسد که برمحبوب پیغمبر(ص) ه رکس ی که باشد ابراد 
د اعتراضی بنماید تاچه دس د که آتکس بزد کوازی چون امیرالمومنین 
باهمهٌ سوایق و فنائل درخشاش باشد , شخصی که نفس نفیس پیامبر و پسرعم و 





ج ۶ البداية و النهایةً ۳۵ 


برادد اد" درمیان همه مردم بوده . آن شخصیت بزد کواری که تردیکی ومقامفرب 
و درجهٌ امتیازش ترد پیامبر و جانباذیهایش درداه دين پاك اذ حقایق دوشن وغیر 
قابل انکاد است , و ما پزودی شما دا برمتن صحیح این حدیث (حدیث‌طیرهشوی) 
وطرق فرادان آن داقف میسازیم وشما دا ددجریان صحتآن‌میگذاديم تا بدائید 
که ایراد برسحت وسندیت آن چگونه انامتیاات اموی داز ممیزات هواپرستی 
وزنگار دل است . 

۳- کوید : آ نچه‌برخی ازمردم عوام پندادند و میان بسیاری از نهامشهود 
اس ت که : علی ساقی کوثر است.هیچگونه اصل و مأخذی نداد داذ طریق‌سحیح 
مودد اعتمادی نقل نشده است» چرا آ نچه جای تردید نیست این است که دسول 
خدا (س) تنها کسی خواهد بو دکه مردم دا آب میدهد (۴۵۶۷), 

پاسخ - خواننده محترم امد قکر کند این‌سخن تنها پندادمردم عوام‌است؛ 
ذیرا اد دد این نسبت قطمي‌اش حکم دروغ/صادد کرده , و ما دد این باده حدیث 
مورد وثوق دمطمئن دادیم که حفاظ ورد <ئوق احادیث بدان معترفند » (مراجعه 
کنید بجلد ددم همین کتاب سفجه۳۲۱) 

۴ درجاد ۷ صفحه۳۳۴ کتابش‌حدیث صحیحی با اسناد امام احمد ترمذی 
درباده اسلام امیرالومز 
تقل کرده, سپ سگوید: این حدیث اذ هرطریقی‌دهایت شود صحیح‌نیست. واحادیث 
زیاد دیگزی یز در اینباده دسیده که علی نضتین کسی است که اسلام دا 
پذیرفت, ولی‌هيچيك از آ نها صحیح نیست .... تب خر. 

پاسخ - آ با کسی نیست اذ این مرد بپرسد چرا هیچکدام آنها از هرطریق 
که ددایت شود » صحیح نیست هرچند طریق آن صحیح , دجالش مودد وئوق » 
و حافظان حدیث حکم په صحت آن کرده < ادباب سیر برنقل آن انفاق داشته 
باشند و در میان صحابه نضتین د تایمین آنها » مسلم بوده باشد 9! با اینحالچرا 





ن و اينکه آ نحضرّت نضتین مسلمان و نما زگزادبوده ؛ 





باید صحیح نباشد؟ ! 





سخن اکتفا کنیم مسکن است خواننده کمان 
کند مانیز در برابر اده‌ای اد دعوی بددن دئیلی ارائه داد‌ييم از ایتره برای 
ردشن‌شدن‌دضمبه برخی از دلائل خود اشاده ميکنيم . هرچند برای حفظ اختمار 
ازآدردن دلائل بسیاد معذودیم : 

احادیث صریح نبوی 

۱- پیامبر (ص) فرمود : ادل کس از شما که ددحوض کوثر برمن وارد 
میشود , آن کسی‌خواهد بود که ادل باد ؛ اسلام آودده؛ یعنی علی بن ابیطالب 
علیهالسلام ۱ . 

این حدیث داحا کم ددمستدك ۱۳۶/۳ نقل کرده وبرمحتش اعتراف نموده 
است د خطیب بعدادی ددتادیخش۸۱/۲نرا آورده. ودراستیماب ۴۵۷/۷ وشرح 
این ابی الحدید نیز یافت میشود.: 

وددتعبیر دیگر آمده است : اول هذه الامة ورددا علی الحوض اولها اسلاماً 
علی بن ابیطالب رضی انعنه » 

این حدیث ددسیره خلبیه ۱/ ۲۸۵ »4 زین دحلان ۱۸۸/۱ حاشیة سیرژ 
حلبیه بافت میشود د د تعبیر دییگر اولالناس وود علی الحوض اولهم اسلاما علی‌بن 
ابیطالب (مراجعه کنیدبمنافب فقیه اپن‌المغازلی . ومناقب خوادذعی.) 

۲- پیغمبر (ص) به فاطمه فرمود : ترابه ازدواج کسی ددآدددم که بهترین 
فردامت‌من است, علمش از همه پیشتر» حلمش آزهمه برتر» ‏ اسلامش‌بردیگران 
اسق است (مراجعه کنید به صفحه ٩۵‏ که کذشت) 

۳- پغمبر(ص) به فاطمه فرمود : علی دد بین اسحاب من اول کسی اس تکه 
اسلام آودده د سابقه دادترین فردی است که بمقام تسلیم دسیده است . ( حدیت 
صحیحن است مراجعه کنید بصفسة ۵و 
امبر (س) دست علی دا کرفته کفت: اینست اول کسی که بمنایمان 

۱- اولکم وادداً_سورودآ- علي الحوض ؛ اولکم اسلاماً علی‌ین ایطالب . 
٩۵۰ ۲‏ جلسدسوم م‌بی‌می‌شود ۰ صفحاً ۱۷۱ بجلد۵ فاوسی . 





احادیث صرح نبوی ۳۷ 











آورده و اشت اول کسی که دوز قيامت با من مصافحه خواهد کرد » و ابست 
صدیق اکبر (مراجم کنید بجلد ددم 1۳:۳۱۳) 

۵ از ابی‌ایوب دوایت شده که کفت : دسول خدا (ص) فرمود : هفت سال 
فرشتکان تنها برمن دعلی‌درود میفرستادند. ذیرا تنهامابودیم که نساذمیگذادديم 
دهیچکس جز ما نماژ تمیگذارد . 

مناقب‌فقیه ابن‌مغازلی با ده سند [ اسدالفابة ۱۸,۴] مناقب خوارزمی . و 
باشد یادسول الله ؟ فرمود : ذیرا کسی ازمردا 
جز اد بامن تبود . کتاب فردوی دیلمی؛ شرح ابن ابی‌الحدید نقل‌ازرساله‌اسکافی 
۳ رائدالسمطین باب ۴۷. 

۶- ابن عبای کوید : پيامب(ص) فرمود : ال کسی که بامن نماذ گزارد 
علی بود ( فرائد السمطمین باب ۳۷ اذ چهام طربق) 

۷-مماذین جبل کوید : رسول خدا (س) فرمود : باعلی دد امتیاژ نبوت‌من 
درمقابل توقرادکرفته‌ام و پس از من پیغمبری نخواهد بود و تو باهفت امتیازدر 
مقابل مردم قراد کرفته‌ای داخدی اد قربتن دائتیرشد انکارآن فشائل کند : تواول 
کسی بوده‌ای که بخدا ایمان آودده‌ای و دد پیمان باخدا «فادادترین مردم و در 


آنجا است که پرسیدند: چرا 





امر اد استواد ترین .... تاآخر حدیث ( حلية الاولیاه ۱/ع۶۶) 

۸ - اپوسعید خدری گوید : دسول خدا (ص) در حالی که دست به‌پشت 
علی (ع) میزد گفت : باعلی هفت خسات توراست‌که در دوذ قيامت کسی نتواند 
درآنها با تو محاجه کند ‏ تو اول مومنی هستی که بخدا ایمان آودده‌ای  »‏ تو 
دفادادترین مومتی هستی که بعهد خدا وفاداری کرده , و تو دد امر خدا اذ همه 
تخر (حلیة الاولیاء ۱, ۳۶) 





موّمنان استواد تره 

٩‏ در بخشی اذ حدیث ابی‌بکیهذلی « داددین‌ابی هند شبی از دسولخدا 
است که به علی فرمود : این ( علیع ) اول کسی است‌که بمن ایمان آودده ومرا 
تصدیق کرده د بامن نماز کزادده است. (شرح ابن‌ابیالحدید ۲۵۶,۳) 





۸ القدیر حشی 


۰- آبابکر و عمر به خواستگادی‌فاطمه(ع) اقدام کردند, سول خدا(س) 
آنانرا به این عذد که این آمر از حدود مأمودیت من‌بیردن است, د دکرد.آنگاه 
علي (ع) بخواستکادی آمد و پیب (س) پذیرفته , فاطمه (ع) دا به اندداج 
علی (ع) درآورد و پدو فرمود : ترا به ازدواج‌کی درآوردم که برهمٌ امت دد 
اسلام پیشی کرفته است. این حدیث‌دا کردهی از صحابه مانند اسماء پفت عمیس ۰ 
ام ایمن , ابن عباس د جابرین عداله , دوایت کرده‌اند. ( شرح ابن ابی الحدید 





۹۳۳ 
سخنان امیرالمل‌منین (ع) 
۱ - من بند خدا وبرادد «سول ادیم :منم صدیق اکبر» پس امن جز 


دروشگوی نهمت ذن دیک یر کسآ نرانیگوید» من مدت‌هفت سال بارسولخدا(س) 
نماز کزاددم , داد کسی هتم که‌بااه پنماز ایستاد . 

اسناد این حدیت از طرق این‌بی‌شه » سائی» ابن‌ماجه » حاکم و طبری" 
به محیح پیوسته است ورجالش همه ورد دئوقند (مراجمه کنید جله ۲آزهمین 
کتاب صفحه ۳۱۴) 

۲- انااول دجل اسلم مع‌دسول‌الله صلی‌اله علیه و سلم 

این حدیث را ابوداود به اسناد محیحش از امیرالمومنین(ع) نقل کرده. 
( شرح‌ابن‌ابی الحدییه ۲۵۸/۲ ۲( 

۳ انااول من‌اسلم مع النبی‌صلیالاعلیه وسلم 

این حدیثدا خطیب بغدادی درتاربخش ۲۳۳/۴ نقل کرده است 

۴ انااول من صلی‌مع دسول‌انت‌صلی) لله علیاوسلم 

این حدرث را احمد نقل کرده و حافظ هیثمی ددمجمع الزهائدآ نراآورده 
و کفته است: رجال‌حدیث همه صحیح‌اند مکر حبة العرنی که موثق است . و نیز 
ابوعمرد در استیماب ۶۲۵۸/۲ این‌فتیبه درالمعادف ۷۴ از طریقبی‌داوداژشیبه» 
از سلمة بنکهیل, ازحبة ازامیرالمومنین(ع) نقل کرده که اسنادش همه صحیح و 
۱ - تادیخ طبری ۲۱۳/۲ - 











رجال سندش همه موئق‌اند . 

۵- اسلمت قبل‌ان یملم الناس ببع سنین (ریاض النضرة 6۵۸۲ 

وب عبدت االه مع رسول‌الله سبع سنین قبل ان یعبده احسد مسن‌هنه الامة 
(مستدرك الحا کم ۳ ۱۱۷) 

۷ حکیم مولی زاذان آوزده است که شنیدم علی(ع) می کفت 

صلیت قبلالناس سبع‌سنین و کنانجدولاترکع ۵ اول صلاة رکعنافیه صلاة العصر 
« هفت سال قبل اذ دبگران نماذ کزاددم در آنروذ ماسجده میکردیم ولی دکوع. 
نداشتیم اول نمازی که در آن د کوع انجام دادیم نماژ عص بود» ( شرح ابن‌ابی 
الحدید ۸۳ ۲۵۸) 

۸- عبدت‌الله قبل‌ان بعبده احدمن‌هذه الامة خمس سنین ( استیساب ۳۳/۲ 
ریاض‌النضرة ۰۱۵۸/۲ السپرةالحليية,۲۸۸۱) 

) ۲۸۸/۱ آمنت قبل الناس‌سبع‌شنین» (خسایس نسالی‎ -٩ 

۰ مااعرف احدا من‌هده الامقعبذ) لا بعد نبینا غیری » عبدت الله قبل انیهبده 
احدمن هذه الامة نمع سنین"(خسایس"تسائی صس۴) 





من کسی از این آمتدا که غیراز پیامبرخدا به عبادت خدا پرداخته باشد 
جز خودم نمی‌شناسم .من مدت هفت سال خدا دا پیش از دیگران‌پرستیده‌ام. 

۱ در خطبهٌ دوز صفین فرماید : 

پسر عم پیامبرتان » با شما و دد برابر شمااستد شمادابه‌طاعت‌پرورد کادتان 
فرا میخواند و به سنت پیغمبرتان باشما دفتاد میکند » کس ی که قبل از هرشخص 
دیکر نما کزادده بادیگران برابر یست » هیچکس ددنماذ گزاددن برمن پیشی 
نگرفته است ( کتاب نصر ۳۳۵» شرح ابنابی‌الحدید۱ ,۵۰۳) 

۲ خدایا من پنده‌ای دا آذاین امت جز پیامبرت سراغ ندادم که پیش اژ 
من تورا عبادت کرده باشد (این سخن داسه بادتکراد کرد) سیس کفت. می‌قبل‌از 
دیگران نما زگزاردم و ددتعبیر دیکر است که‌فرمود : قبل از اینکه احدی نماز 
گرارد: 


۳۰ الفدیر 23 


احمد » ابویعلی » بزاژ » طبرانی ؛ دهیشمی ددمجمع ۱۰۷٩‏ 
آودده د هیشمی کوید: اسنادش حسن است و نیز شیخالاسلام حموی دد قرائد باب 
۸ آنرا نقل کرده است. 

۳- دد یکی آزنامه‌های امیرالمومنین(ع) است کهبه‌سعاوبه نوشت:ه 
ترین کس‌دد تصدی امور این امت » از مسلمانان قدیم د جدید , کسی است که 
نسبش په دسول خدانزديك‌تر » و بکتاب خداآ کاه‌تر | ددد دین خدا بیناترباشد » 
اسلامش پیش از همکان و جهادش از دبکران برتر( کتاب سفین نصربسن مزاحم 
۶۸ چاپ‌مسر . ) 

۴ درحدینی از امیرالمژمنین است کهفرمود: نه بخدا س و کنداگر من 
اول کس بودم که اد دا تصدیق کردم»,اول کسی نخواهم بود که اودا تکذیب 
کند (المحاسن‌دالساوی ۳۶,۱ ».تازیخ قرمانی حاشيه کامل ابن‌ایش ۲۱۸,۱) 

۱۵ دسول خدا (س) روژ دوشنبه مبعوّث ‏ شد د من دوز سه شنبه‌اش اسلا 
آوردم( مجمع الزدائد ۹ تریح قرانی ۲۱۵۱ » صواعق ۷۷تاریخلخطفاه 
سیوطی ۰۱۱۷ اسعاف الراغنین ۱۴۸ 

۶-دد ییکی ازنامه‌های آتحضرت (ع) بسعاویه چنین آمده است : دقتی 
محمد (س) مردم دا به‌ایمان به‌خدا «توحیدش فراخواند , مااهل بیت‌اول کسانی 


این حذیث دا 





یسته 


بودیم که به‌ادایمان آورديم » و آنچه دا آورده بود » تصدیق کردیم » سالیانی 
دراژبرما گذشت که درسرزمین‌های مسکون‌عرب غیراز ما کسی‌خدادانم‌پرستید. 
(کتاب صفین ابن‌عزاحم ۱۱۰) 

۷ روز صفین خطاب به اصحاب معاوبه گفت: ای‌برشمامن اول کسی‌هستم 
که به کتاب خدا فراخوانده‌شدم «بدان پاسخ کفتم . ( کتاب‌صر ۵۶۱) 

۸ معاذه دخترعیدالله عدویه کوید اعلی‌بنابیطالب برمنبردسولخدا(ص) 
میفرمود: منم صدیق| کبر » قبلاز ابی‌بکی ایمان آوددم » دپیش ازآنکه اه اسلام 
آورد اسلا اختیاد کردم . (مراجعه کنید جلد ص۳۱۴ همین کتاب) 








۶ سخن امام حمن سبط پیامبر (ص) 


٩‏ در سخنرانی‌اش که ددلشگ رکاه سفین اراد کرد , کفت 
خداوند در کتابش پیشرو دا پردتاله ده ترجیح داده و دد اطاعت خدا د دسول 
او حدی آذاین امت بر من‌پیشی تجسته 118 کفتند: پلی . ( مراجعه کنید۱/ ۱۹۵ 





همین کتاب) 

۰ سه سال زودتراژ آنکه دیگرمردم پادسول خدا (ضص) تماز گزادند » 
من باه نماز گزاددم. (احمد باددسند این حدیث دانقل کرده است.) 

۲۱ روز شوری درحدیثی که قبلا گذشت فرماید: آیا کسی هست بین شما 
که پيش‌اذ من خدا دا بهبگانگی‌شتا فتند: نه. آ یا ازشماکسی‌هس تکه 
پیش ازمن به دوقبله نماز کزادده باشد ؟ کفتند: نه (مراجمه کنید ۱۵۹/۱/ ۰۱۶۳ 





باشد؟ 


و این جملهحدیث دا ابن‌اب‌الجدند از ددایات مستفیضه شمرده‌است ) 


۲ سبقتکم الی الاملام طراً غلاما مابلفت ادان حلمی۱ 

(مراجمه کنید جلذ ۲ سفحه ۲۵ همین کتاب از اپیات آ نحضرت خطاب‌به 
معایه) 

۲۳ نا اخوا لمصطفی لاشك فی‌نسبی به ربیت دسبطاه هبا ولدی 

صدفتو جمیع الناس ‏ فی بهم من‌الضلاله والاغر اد النکد۱ 

( ابن طلحمثافعی دد مطالب السوّل ص ۱۱ این شعردا به علی (ع) فسبت 
داده ) 


گوید : جاب رگفت : شنیدم علی این اشعاد دا انشاد کرد د پیفبر(ص)آنر! 
شنید آنگاه‌تبسم فرمود ء کفت: داس تکفتی یاعلی! 
سخن امام حین سبط پپیامبر (ص) 
۱ این جمله از سخنرانی امام حسن (ع) است که دد مجلس معادیه ایراد 
من پسر بچه‌ای بودم هنوز نابالغ پرهمة شما درپذیرش اسلامپیشیگرفتم. 
۲ منم ادر مصطفی» که در نسیتم هیچگونه تردیدی نیست ؛ دد دامنش ترییت شدم و دود 


سبطش فرزاندانمن‌اند, من وفتی او دا تصدی کردم : که مردم همه در گمراهی وشرلاو بدیختیٍ 
بودند . 














فرمود : حضار مرا شب زایشا سوک میم آبا نایک راکه دشنام 
کفتید, از نخضتین دوزء بههر ده قبله نماز کزارده و تو ای معادیه آنروز به‌هردو 
قبله کافر بودی, و عمل اد دا کمراهی می‌پنداشتی ولات و عزی دا کمراهانه می 
پرستیدی ؟ شما دا بخدا سو کند میدهم آیا میدانید که اد دد هر ده بیعت » پیمت 
فتح د بیمت دضوان شرکت کرد د تو ای معادیه دد یکی از آنهاکافر ودردیگری 
عهد شکن بودی ٩‏ شما دا بخدا سو کند میدهم آیا میدانید اد دد دعوت به ایمان 
بخدا نخضتین پاسخ دهنده و تو و پددت ای معادیه از ملفة قلوبهم! بودی . 
(شرح نهج‌البلاغه ابنابی‌الحدید ۱۰۱,۲) 

۲ در سخثرانی امام که در جلد اول صفحه ۱۹۸ این کتابگذشت فرماید: 
دقتی‌محمد(س)بهپیمبرععبموت کردید و خدایش اد دا برسالت بر کزیدو کتابش 
دا بر دی فرد فرستاد و آنگاه اوذا مأمود وت به‌حق کرد, پددم اول کسی بود 
که بهاد ایمان آددد و خدا و دنولشی(مر) دا تصدیق کرده خداوند در کتاب‌خود 
که برپیامبر مرسلش فردد آود فرماید : + ان کان علی‌بينة مرب یلوه شاهدسنه: 

و دبال آن فرمود: جدع (دسول‌خداض) مکی بربینه و دلیل خدائی بود و 
پدرم علی که دنبال‌زد اد بود شاهد و کواهش بود . 

نظر به اصحاب د تابعین دد باد االین مسلمان 

۱- انس‌بن مالك کوید : پیامبر(ص) دوشنبه مبعوت شد و علی دوذ سه‌تنبه 
آن اسلام آدرد ؛ د در عبیر دیگر : پیامبر (ص) دوز دوشنبه مبعوث شد و علی 
سه‌شنبةٌ آن‌نماژ گزارد. 
ترمذی‌درجامعش ۲/ ۲۱۴»طبرانی»حا کم ددمستدد کش ۳, ۱۱۲ » ابن‌صدالل 





۱- «ّلفة قلوبهم» افراد غیر مسلماتی بودنکه دسو لخدا(ص) برای نرم کردن دلآنهانسیت 
به‌اسلام از غنائم وز کوات سهمی بًنهامی‌داد . 

۲- هود:۱۷ «آیا کسی که متکی به‌دلیل و ینه‌ای از پروردگاد خود است و شاهدی از اهل 
خود همراه داددیاآنها که تنها به‌دنیاطلیی گرائیده‌اند برابراند.» 





3 نظریه اصحاب و تابعین دربارغ اولین مسلمان ۲ 


دراستیعاب۳/ ۰۳۲ ابناثیر دد جامع‌الاصول بتابرآ نچه در تلخیص او نمییرالوصول 
۱۳ آمده است,حمویی ددفرائدالسمطین باب ۴۸» این‌حدیث دا نقل کرده‌اند. 
۶ عراقی دد التقریب بدان اشاده کرد و در شرح نهجالبلاغهابنابی‌الحدید ۲۵۸۳و 
تذ کرةالسبط ۶۳ وسراح‌المنیر شرح جامع‌السفیر ۴۲۴/۲ و شرح‌المواهب۱, ۷۲۴۱ 





بافت می‌شود . 
۲- بریدثسلمیگوید: دوذ دوشنبه به‌پیامبر(س) وحي‌دسید و دوذ سهشنبه 
علی(ع) نما کزادد. 


حاکم در مستدرك ۱۱۲/۲ آنرانقل کرده و اعتراف به‌صحتش نمودهدنهبی 
نیز آنرا پذیرفته است . : 

۳- ذیدین ادقم گوید: ادل کسی که بخدا بعد از پیامبر(ص) ابمان آورد 
علی‌بن اپیطالب است , تاریخ طبری با دود صحیح که هر دو سند دجالش مورد 
وئوقنده مسند احمد ۲۶۸/۴, مستددك حاکم ۴, ۳۳۶ صحتآنرا اعترای کرده‌اند 
«ذحبی آنراپذیرفته است (کامل‌آبنای ۲ 5). 

۴- ذیدین ادقم گوید؛ او لکسی که با «سول‌خدا نماز گزادد علی(ع) بود ؛ 
احمد و طبرانی برطبق آنچه در مجمع هیشمی ۱۰۳٩‏ آمده؛ این جمله دا از او 
نقل کرد‌اند د هیشمی کوید: زجال احمد»همان‌رجال صحیحین است,دنیزابوعمرو 
در استیماب ۲۵۹/۷ آنرا نفل کرده‌است. 

۵- زیدین ادقم گفته است: اول کسی که بعد از پیامبرخدا(س)» بخداایمانن 
آورده علی‌بن‌ابیطالب بود . (الاستیماب ۲, ۳۵۹) . 

۶-عبداله‌بن‌عبا ی کو بد: اول کس یکه نما کزاددعلی(ع)بود. (جامع‌ترمفی 
۵/۲ تادیخ‌طبری۲, ۲۳۱ باسندهای صحیح»کامل این |ثیر ۲ شرح‌نهج آلباژغه 
آپن‌ابی‌الحدید ۲۵۶,۳) . 

۷- عبداله‌بن عباس کوید: علی(ع) دا چهار خصلت بود که دیگران از آن 
محرومند: اد ادل مردی از عرب و عجم اس که با پیامبر خدا(ص) بنماذ ایستاد. 





۳۴ القدیر 





(مستدرلك حا کم ۳, ۰۱۱۱ استیعاب ۲, ۴۵۷). 
۸-عبدالهبنعباس کوید: مجاهد کفته است: اول کی کهباپیامبر(ص)د کوع 
کرد علی‌بناطالب‌بود و در چا اد اینآ بهتازلکردید: 
« اقیموا الصلوة وارکعوا مع‌اثراگهین. ۱‏ (تذکر؛ سبط ص۸.) 
عبدالهبنعبای در سخنانش کفت: فرزندجگرخوادء از میان مردم شام» 
کردهی اداذل و ادباش دا برای مخالفت با علی‌بنابیطالب, پسرعم و داماد پیامبر 





خدا واولینمردی که‌با او نماز خواند. باخودهمدست کرد. ( کتاب‌سفین‌ابن‌م زاحم 
۰ شرح آبن‌ابی‌الحدید ۰۵۰۴/۱ حمیرةالخطیب ۱۷۵/۱). 

۰- عبداله‌بنعبای گوید: برای علی طلب غفران دا خدای بزد کدرفرآن 
برهر مسلماني داجب کرده‌است] نچا کد کوبد: الهم اغغرلنا ولاخوانناالذین سبقونا 
بالایمن" از ایترد بر هر مساجالی کهبعدام علي به‌اسلام کردیده؛ داجب است‌برای 
علی استغفاد کند (شرح نهجالبلاغه اپنابی‌الحدید ۳, ۲۵۶). 

۱- دنیز عبدالهبن‌عبای کوید: اول کسی که اسلام آددده؛ علی‌بن‌ابیطالب 
است (الاستیعاب ۰۴۵۸/۲ مجمع الزو اند ۱۰۲/۹). 

۲ باذ از عبداله‌بن عباس است: علی‌اول کسی بود که از میان مردم بمد اژ 
خدیجهرشیالهعنه, ایمان آودد (استیعاب ۷ ۴۵۷). 





و گوید: ابوعمرد .دضی‌الهعنه. کفته: این دست‌دا احدی ددصحت د دافت 

تقلش تردیدندارد و زرقانی‌درشرح‌المواهپ به‌سحت آن اعتراف کرده‌است۱ ,۲۴۲ 

۳ ابن‌عباس دد جانپ ژمزم در مکه سخن میگفت و مسا نزد اد بودیم 

هنگامیکه سخنش بپابان دسید مردی برخاست گفت : ای ابنعباس من‌مردی اذ 

اهل حمص شام میباشم, از مردمی‌هستم که از علی‌بنبیطالب دضوانالهعلیه‌بیزاری 
را سل دک ری ار 


۲- آبه ۱۰ از سوده‌حشر «پروددگادا مادا بیامرز و پراددانمان دا که در ایمان برما سبقت 
گرفته‌اند.» 





۶ قرب اصحاب دتامن ددبارة ادلین‌سلمان ۵ 





جسته, اودا لمن میکنند ابن‌عبای کفت: خدا آنان دا دد دئبا و آخرت 0 
و عذاب خواد کننده‌ای پرای آنها فراعم سازد . آیا بخاطر فاصله‌ای که اذ نظر 
اتتساب با پیغمبر دادد ٩‏ با بخاطر اینکه اد ادلین مرد مسلمانی بود که دد جهان 
بخدا د پیامبرش کرویدا؟ و با اد ادل کس بود که نماز کزارد و د کوع کرد و به 
کادهای نيك پزداخت ؟ مرد شامی کقت بخدا س و کند اینان قرابت و سابقه‌ی او دا 
انکار نمیکنند چیزی که هست می‌پندار ند اد مردم را بکشتن داد.... اآ خر حدیت 
(المحاسن دالساوی بیهفی ۳۰,۱). 

۴ عفیف کوید: در زمان جاهلیت بمکه آمدم میخواستم برای خانوادهام 
از لباسها و عطریات مکه خریداری کنم» نزد عباس‌بنعبدالمطلب که مردبازد گالی 
بود نشسته بودم و به کمبه مینگریسِتم,ردد آنوقت خودشید دد وسط آسمان دد 
تهایت ادج خود بود ناکاه جوانن پدیدادشِد/,دیده بر آسمان کشود د دد برابر 
کبه ایستاد آنگاه دیری نپائید پسری آمدا بهلوی اد قراد کرفت و سپس مدفی 
نگذشت, که ذلی آمد پشت‌سرآنها آنستاد. جوان ر کوع کرد پسر‌جوانه آن‌زن 
بااد بهر کوع‌رفتند. جوان سَربرَداسَت آ ند سرَبرذاشتند» جوان سجده کرد؛ پسر 
وژن هم بسجده افتادند . کفتم : ای‌عباس ! آمرعظیمی دوی داده! عباس‌گفت: آری 
امی عظیمی دوی داده است . آیا میدانی این جوان کیست ؟ گفتم: نه, کفت: این 
جوان محمدبنعبداله پس برادد من است. د آبا میدالی اين پسر کیست؟ این‌پس 
علی» براددذاد من‌است, و] با میدانی این زن کیست؟ این ذن خدیجه دخت‌خویلد 
همسر آن جوان است » 
پروددگاد آسمان و مین ؛ ادا به دینی که اظهاد میکند , ام کرده است .بخدا 
س و کند در تمام دوی ذمین کسی جز این سه تن براین دين نگروه‌اند 
( خسائس نسائی ۰۳۳ تادیخ طبری ۲۱,۲: دیاض|! ۵۸,۲ استیعاب ۴۵۹/۲ 
عیون‌الاثی ۰۹۳۱ کامل‌این آثیر ۲۲,۲ » سیرةالحلبیه ۲۸۸۱) 

۵ - سلمان فادسی کوید : اول کس ی که ا 











برادد ذادهُ من » بمن خبر داده است پرور د گارش» 











مت بر پیامبرش دد حوض 


میا اغدیر ۶ 


کوثر داددشود ادلین اسلامآ ود نده؛ علی‌بن ابیطالب دضی‌الهعنه خواهدبود(استیعاب 
۷۲ مجمم‌الزوائد ۹ ۱۰۲). 

«اشاده کرده که رجالش‌همه مورد وئوقاند و این دادیان‌را در ردیف کسانی 
که اولین اسلام آددنده دا علی‌بن ابیطالب معرفی میکنند » این‌عده پرشمرده‌اند. 
(اسکافی‌دد دساله‌اش برعشمانیه» ابوعمر در استیعاب, عرافی‌ددشرح‌التقریب ۸۵/۱ 
فسطلانی درمواهب ۳۴۵,۱.) 

۶ - ابودافع گوید: پیامبر(س) روز دوشنبه‌ای که مبعوث شد» اول روز 
خودش نماز کزاده و آخر همان روز خدیجه و روز شنبه فردای آنروز علی(ع): 

این دوایت دا طبرانی طبق اظهاد شرح‌المواهب ۱, ۲۴۰ «عیون‌الاثر۱ ٩۲,‏ 
نقل کرده‌استد با ددایت‌قبلی‌هردو,دا,دد دیاض‌النضر۲ ۱۵۸ دشرحابنابی‌الحدید 
۳ میتوان‌بافت. 

۷- ابودافع کوید: علی(ع) تامدث هفت‌سالوچندماه مخفیانه پیش از نکه 
دیگری نماز گزارد بنماز می‌پرداغت . (طبرانی » هیشمی دد مجمع ,۱۰۳ و 
حمویی دد فرائد باب ۴۷ ددامت فوقدا تقل گرده‌آند.) 

۸ - از کسانی که ددایت کرده‌اند علی‌بن اببطالب(ع) ادلین مسلمان بود 
یکی ابوندغفادی دانقل کرده‌اند (استیعاب ۲, ۰۳۵۲ ال 
مواهب‌اللدنية ۴۵,۱). 

٩‏ - خباب‌بن‌الا دت گوید: دیدم علی (ع)دا که پیش از دیگر مردم با 
پیغمبر(ص) نماژ میگزارد, اد دد آنروز بطور کامل‌بالغ شده‌بود. 

«سالهٌاسکافی, و در استیعاب خباب دا دد ددیف کسانی که ادلین مسلمان دا 
علی روایت کرده‌اندبرشمرده ۳۵۲/۲ والمواهب اللدية ۴۵,۱ 

۰- مقدادین عمرد کندی .یکی از کسانی است که دوایت اولین‌سلمان 
بودن علی(ع) دا نقل کرده. (استیعاب ۴۵۶,۲۷ تقریب دشرح‌آن ۸۵,۱» مواحب 
اللدیه ۸۱ ۳۵.) 








یب د شرح آن ۸۵/۱ 











یه اصحاب و تابعین دربار؛ا لین سلمان ۳۷ 





۱- جابربنعبدالهانصادی گوید: پیامبر(ص) دوز دوشنبه مبعوث کرذید و 
علی(ع) دوز سه‌شنبه نما زکزارد. 

طبری ۲۱۱,۲»کامل‌ابن‌اثیر ۲ ۲۲» شرح‌ابنابی‌الحدید ۲۵۸۳ دابوعمرد» 
عراقی, قسطلانی جابردا از کسانی که ادلین اسلام آودنده علی‌بنابیطالب داممرفی 
کرده‌است» نام‌برده‌اند. 

۲- |بوسمیدخدری‌دوایت کرده که علی‌بنابیطالب ادلین‌اسلامآ ودنده‌است 
(استیعاب ۲, ۰۴۵۶ شرح‌تفریب ۱ ۸۵»مواهب‌اللدنیه ۳۵,۱.) 

۳ حذیفةبنالیمان کوید: روزی که ما سنگ داپرستش میکردیوهشروب 
می‌نوشيدیم» علی(ع) چهادد‌ساله فرژندی بود که ایستاده شبء دوذ با پیامبر(ص) 
نماژ میگزادد . درآ نروذ قریش پیامبر(ص) دا نابخرد میخواندند و هبچکس جز 
علی (ع) از اد دفاع‌نمبکرد. (شرح‌ته مان ابیالحدید ۳۶۰,۳). 

۴- عمربن‌الخطاب یکی دیگر اذ این |راوبان است. عبداله‌بنعبای گوید: 
شنیدم دقنی کردهی نزد عمر بودلد »خن از سابقین دد اسلام پمیان آمد » عمر 
کفت: اما ددبادة علی شنیدم: زسول خدا (ص) سه خصلت ددباد اد هی گفت. که 
بسیاد آدزد میکردم یکی از آن خصاتها برای من‌بود. دسیدن به‌این‌آدزه اذهر 
چه خودشیدبرآن بتابد برای من محبوبتر است. من دابوعبیدهد ابوبکرد کردهی 
از اصحاب پیغمبر (س) در نزد آنحضرت بودیم که دست به پشت علی دضی‌الهعنه 
میزد, و بدو میگفت: باعلی! تو اول موّمنی هستی که اما آددده د ادل مسلمانی 
که به اسلام کردیده د نسبت تو بهعن» مانشد سبت هادون به‌موسی است . (دسالةً 
اسکافی؛ عناقب خوارزمی؛ د شرحابن‌ابی‌الحدید ۳ ۲۵۸). 

۵- عبداله‌ین مسعود کوید: اول حدیثی که دد آمر پیامبرخدا(ص)داستيم 
این‌بود که ببنیاعمامم بهمکهآمديم... آنگاهحدیث‌عفیف دا کهدرصفحقبل‌متن کر 
شدیم نقل کرده است. (مراجمه کنید بهرساله اسافی). 

۶ اژ ابوایوب انصادی» طبرانی ددایت کرده که گفت: ادل الناس اسالما 





۳۸ القدیر 











علی بن ابیطالب (ع ) (شرح‌تقریب ۸۵/۱ شرح زدقاتی ۲۴۲,۱). 

۷- ابومرازم یعلی‌بن‌مرة کسی اس که ذدقانی دد شرح‌المواهب ۸۲۴۲/۱ 
اورا یکی از آنان که علی‌دا نخشتین مسلمان میداندنامبرده است. 

۸- هاشم‌پن‌عتبة مرفال بهعل ی گفت: شماای امیرممنان! همه مردم نسبت 
بهرسولخدا(ص) نزدیکتر وسابقه‌ات آذهمه برتر و مقدم‌تر است. ( کتاب نصر ۱۲۵ 
جمهرةالخطب ۱۵۱/۱) . 

-۷٩‏ در کنتادی از هاشم‌پن‌عتبه, در دوزصفین آمده است که گنت : همانا 
آمیر ما ال کسی‌است که با دسول‌خدا نماذ خواند و داناترین فرد دد دین خدا و 
مقدم اژدیگران نسبت به‌رسول خدا است. ( کتاب نصر ۴۰۳ تادیخ طبری۶ ۰۲۴ 
کاملابن‌ایش ۱۳۵,۳) 

و این هاشم‌بن‌عتبه درز صفینٌ کفته‌است: 

پسرعم احمد بزد کزادکه پیامبر از ژاه هدایت دد اد تجلی کرده است؛ اد 
ادلین تصدیق کننده‌اش, و این تا گزازی است که تاحد در کیری سخت با کفاد 
جنگیده ات 

۳۰. مالك بن‌حادث اشتر؛ دد ییکی از سخنرانی‌هایش گوید : با ما است پسر 
عم دسولخدا(س) وشمشیری‌از شمشیرهای اد علیبن‌بيطالپ. اد کهبا پیمبر(ص) 
نما گزادد د هیچ مردی دد نما کزادان با پیامبر برادپیشی نگرفت . دد هم 

دوران زند کی»ازکود کی‌تاکهولت هیچگونه اثری از حالات کود کی دکوناهی‌ها 
و لنزش‌های جوانی دد اد دیده نشده , اد همیشه دد دین خدا دانا ه بحدود الهی 
عالم بوده است. ( کتاب نصر ۲۶۸» شرح ابناپی‌الحدرید ۰۳۸۴/۱ جبهرتالخطب 
- 

۳۱- عدی‌بن‌حاتم در سخنرانی‌اش خطاب,همعاه به کوید: ماتودا میخوانیمبه 

مردی که برترین این امت از نظر سابقه د بهترین آنان از لحاظ تأثیردد اسلام 


۱- کتاب صفین‌نصربزهزاحم ۳۷۱ چاپ مصر. 


2 نظریه اصحاب و تابعین فربارة اولین مسلمان ۳۹ 


است پپیوندی. ( کتاب‌نصر ۲۲۱.تاریخ‌طبری ۲/۶ شرح‌ابن‌ابی الحدید ۲۴۴۸۱ ) 
تیر در کامل: پسرعم توء سرود مسلماتان و از لحاظ سابقه از همه 





۳۲- عدی‌بن‌حاتم دد سفن دیگرش کوید: اگر او دا بر شما فضیلت است + 
شما دا یادای همانندی با اد نیست پنابراین با تسلیم اد گردید و با دد مقابلش 
پیکار کنید, بخدا س و کند اکر از لحاظ علم به کتاب و سنت بنگرید او دانافرین 
افراد به کتاب و سنت است » و اکر اذ لحاظ اسلام بردسی کنیده اد برادد پیامبر 
خدا(ص) و سرساسلةٌ اسلا است. (الامامقوالسياسة ۱۰۳,۱). 

۳- محمدینالحنفیه؛ سالم بنابیالجعد کوید بسحمد گفتم : آیاابوبکر 
اسلامش اذ همه مقدم بود؟ کفت:نه:,(استیعاب ۴۵۸/۲) 

د وقتی ثابت شد ابوپکز ادلین ملماننبوده بی‌تردیدادل مسلمان علی(ع) 
بوده است. 

۴ طارقین‌شهاپ احمی در سخنانش آمده:آنگاه گفتم علی دا , که اول 
مومنان ددایمان بخدا و پوعمَرن وی آونت. فراخوانید» اینبرتاست... 
تا آ خر (شرح ابن‌ابی‌الحدیید ۱ ۷۶). 

۵ عبدالهبن‌هاشم مرفال دد سخنرانی‌اش کوید: ابهاالناس همانا هاشم دد 
راء اطاعت پسرعم رسول خدا د ادلین مومن به‌اد, د داناترین مردم در دین خدا + 
به‌جهاد پرداخت. ( کتاب‌نص ۴۰۵). 

۳۶ - عبدال‌ین حجل گفت: ای امیرمومنان! شما دد میان ما اولین ایمان 





آودنده و آخرین کسی هستی که‌تادمآ خر با پیأمبر(ص) همدم بوده‌ای (الامامة و 
السياسة ۱, ۱۰۳ کتاب‌ص). 

۷- ابو عمرة بشیرین محصن در اجتماعی از اصحاب علی و معادبه گفت: 
سرود ما ( علی (ع) ) از همةٌ خلق از لحاظ فنیلت, و دینداری, و سابقه دداسلام» 
و نزدیکی با پيامبی به امر خلافت شایستهتر است . (کتاب نصر ۲۱۰) 








الفدیر ۶ 





۸- عبداله‌خباب بن‌الا دت - ابن قتیبه درباده‌اش کوید: گروهی‌ازخوادج 
که برعلی (ع) خروج کرده بودند ددحال حرکت به مردبکه ذش دا برالافی 
سواد کرده و] نرا هدایت میکرد. دسیدند درآ توقت اد, دودفرات دا عود مبکرد 
به‌اه کفتند: کیستی تو؟ کفت: مردی از مومنانم. کفتند: در پا علی‌بناییطالب(ع) 
چه میکوئی + کفت میکویم اد امیر ممنات بود د نضتین کسی اس که بخداد 
دسولش ایمان آورد کفتند: نامت چیست؟ گفت: من‌عبدال بن خباب بن‌الاآدت 
یکی از صحابهٌ دسول خد! ام (الامامة دالسياسة ۱۲۲,۱) 

۳۹- عبداله بن بربده کوید : از مردان ادلین کسیکه اسلام آودد علی‌بن 
ابیطالب است د آنگاه کروه سه نفری: ابوذد؛ بریده و مکی از پسرعموهایابوذد 
میباشتد. 

این حدیث دا محمد بن اسحاق مني در جلد اول مغازی نقل کرده 
است ء 

۰ محمد بن ابی بکر - در قتمتی از نامه‌ای که بسماویه نوشت » چنین 
آمده | 





نضتین کسی که اسلامدا پذیرفت و بدد گاه خدا دو آودد « تصدیق و 
موافقت‌دسول خدا (ص) دا نموده و اسلام آورده و تسلیم اد گردید » برادد وپسس 
عمش علی بن ابیطالب بود ..... تا آ نجاکه کوید : 

او از میان همه مردم, دد اسلام مقدم ودراندبشه داستگوتر بود..... 
که گوید» 

وای برتو (ای معاویه) ! تو خود دا با علی همطراذ میخوانی و حال آنکه 
اد دادث پیامبر (س) و دصی او ,و پدد فرزنداش ۰ و ادلین پیردانش بود , و 
اه آخرین کسی است که با پیامبر ( ص ) ملاقات داشت » پیامبر اسرار خوددابا 
او درمیان نهاد و درکارخود تنها اودا شريك کردانید. ( کتاب صفین ۱۱۵ .جمهرة 
الخطب ۱۳۹/۱) 








آنجا 





اشعار پیر آمون اولين سلمان ۴۱ 
۱-عمردین حمق به علی (ع) کفت 
میورزم و شما دا دوست دادم : شما پس عم رسول خدا (ص) و اول مومن به آد؛ 
( و ددتمیر دیگرادلین اسلام آودنده) و پدد فرزندان پیامبر (ص) ء دد مان ما 


ستی و اذنظر جهاد بزد کترین‌مردان مهاجر میباشی ( کتاب صفین ۱۱۵ .جمهرة 
الخطب ۱۴۹,۱) 





من برای پنج خصات بشما ادادت 


اشعاد پیرامون اولین مسلمان 


۷۲ سعیدین قیس همدانی دد صفین بالین سخنش دجز میخواند: ات 
علی » پسر عم مصطفی , اول اجابت کننده دعوت اد ؛ این امامی است که داهش 


۲ 


از خلالت جدا ‏ 
۳ بدا 
صاحب اختباد امت بعدی محبرعلی است که دد همه احوال ملام 





ن ابی سقیان دد پاسخ ولید این دو پیت دا خواند: 





او بود. 
اد حقاً وصی دسول خها کاماد او" اول کسی است که نماز خواند ودوی 

موافق‌شان داد ( مراجعه کید دستالاسکافی ) و نیز حافظ کنجی دد کنابه ۴۸ 
از فضل بن بای آنر! تقل کرده است. 
انصادی یکی دیگر از اين شعرا است » عرافی او دا 
در شرح التفریب!, ۸۵ و زدقانی دد شرح المواهب ۲۴۲,۱از کسانی که علی(ع) 
را اول الناس اسلامً ميداند» برشمرده و کفته‌اند شعر زیر دا «مرزبان» اژاوددباة 
علی انشاد کرده‌است: 

آیا اد اول کس نبود که به قبلٌ شما نماز گزادده و آیا اد داغاترین مردم 
کتاب و سنت‌لیست؟ 

اسکافی در رساله‌اش آشعاری اذ خزیمقبن 


۴- خزیمین ثا 














ثابت بنابر آنچه دد شرح ابن- 


۱ هذ؛ علی و ابن عم المصطفی اول من اجایه ممن دعا هذاالامام لایبالی من غوی . 
۲- سالة اسکافی بنابرآنچه در شرح این ابی الحدید ۲۵۹/۳ آمده است و دیگران این‌شعر 
دا به قیس بن سعد ین عباده ثسبت داد‌اند. 









بی الحدید ۲۵۹/۳ آمده است » نقل کرده که دد ذیر آوردهمیشود: 

« او در میان خاندانش تنها دصی پیامبر و از دوذ نضت که سواد این 
میدان بوده است» 

« بخدای ذوالمنن سو کند جزنهةٌ زنان ( خدیجه) » او ادل کسی‌است که 
بین همه مردم » نماز کزادده است » 

این دوبیت شعر دا حاکم دز مستددك ۱۱۴/۳ با دد بیت قبلی‌اش باین 
مضمون نک رکرده : 

«وقتی ما با علی پیمت کردیم دیگر ابوالحسن ما دا از فتن د حوادثی که 
بیمآ نها دا دادیم کافی‌است» 

« اد دا برترین مردم ؛ نسبت.بقردم دحاذقترین آنان نسبت به کتاب سنت 
یافتیم !> 

۵- کمب بن ذهیر یکی دیگر او این شاعران ات . ذدفانی دد شرح 
السواهب ۲۴۲/۱ از قصیده او در دح امیرالمومنین این اییات دا آودده 
است : 
۰ علی مردی استآزموده و درکارهای شایسته معروف. 

او داماد پیغمبر «بهترین همه مردم است د هر کس بدد افتخاد کند مفتخر 


او وقتی هم مردم کافر بودند قبل ار دیگران با پیامبر امی نماز کزارد. 
۴۶- دبیعةین حادث بن عبدالمطلب . کردهی از بزدکان ایبانی به از 
بت داده و عده‌ای این ابیات دا ذکر کرده د به دىگران ضبت داده‌اند دابیات 









اشست 

۱- اذانحن بایعنا علیاً فصبنا ابرحسن... برای اين ابياب دنباله‌ای است که در کتابالاصول 
المختارة ۶۷/۲باید یاق 

۲ - ان علیاً لمیموو ... دد نسخه‌ای که نقل کردیم اثتباهی دخ داده بود که ما صحیح 


آنرا دک رکردیم. 





ج۶ اشعار پیرامون ادلین «سلمان 





من به فکرم نمیرسید این آمر (امرخلافت) از بنی هاشم و آنگاه ازشخص 
آپی‌الحسن » عدول کند . 

آیا اه اول کسی نبود که به قبلةآنان نماز گزادد دیا اد از همه به کتاب 
وسنت داناتر نیست؟ 

وآیا اوآخرین فردی نبود که از پیغمس مفادقت کرد ؛ و آبا اد نبود که 
جبرئیل ددغسلو کفن پیامبر او دا مدد کرد؟ 

«بی‌شاث اد همه آ نچه خوبان دارند دا يك جادادد درعین حال هیچکداماز 
مزایای او دا دیگران ندادئد» 

ما نميدانيم این چه کرفتادی است که شما دا از اد باز داشته! همانا پیست 
شما روز سقیفه آغاژ فتنه و فاد بود» 

اسکافی دردساله‌اش تنهاییت نیت دااآددده د آنرا به اپی سلیمان بن‌حرب 
بن امیین مد شمس ؛ ط دقت بیصرا/ یکی ۰ فسبت داده است . (شرح ابن ابی 
الحدید ۲ ۲۵۹) 
۴۷ 





بن انیب 3 فصیدث_ ولد ین عقبه چنین سروده است: 

«بهترین مردم بعد از محمد ؛ مراقب و همکار از دد امر بمعروف د نمی 
اذ متکر» 

«فرد بر گزیدم اد دد خیبر » و نماینده‌اش دداعلام آبات برائت از مشرکا 
برتراذ ابوبکر» 

«اول کسی که نماذ کزارد ؛ داماد پیامبی واول کسیکه کمراهان دا دریدد 
بجای خودنشانید.» 

«این شخص نيك یرت علی استه کیست که بر او فا 
صاحب عهد دقرابت و دامادی پیامبر» 


آید ؛ ابوالحسن 





۴۸- مالك بن عبادة الغافقی هم پیمان حمزء بن عبدالمطلب در اشمارش 


و 





سر نهادن بخود تمیدهد» 
«او اول مسلمان و اول کسی است که در اسلام نماز خوانده ؛ دوذه گرفتهو 
لانته الا له کنته‌است.» 
۴ب ابوالاسود دژلی , درحالیکه طلحه د ذییر دا تهدید میکند کوید: 
«همانا علی(ع) شیر مردی اس که شیران معر که به‌اومانند.» 
«آخرنه اد اول عبادت پیشگان عکه بود , در دوذی که احدی خدا دا 


می‌پرستید؟» 

*- جندب بن ذهیر درروزصفین در جزخود چنین میگفت: 

«این‌علی است که دد حقیقت مشعل هدایت است پرود کادا نگهدارش و 
باهش مساز» 

«اوست که تنها از تومی‌ترسد توهم اد رایوافراز و مااه دا علیه دشمنااش 
مد دکردیم» 

«او داماد پیامبر مصطنی" و ادل یر ادست و اول کسی که با اد بیمت 
کرد ه از اد بعیت نمود» 

۵۱- ذفر بن بزید بن حذيفة الاسدی کوید: 

اطراف علی (ع) دا داشته باشید ‏ بیادی‌اش برخیزید , اد وصی است و دد 
اسلام نستین نشتین» 

« کراز بادی‌اش درمیان‌حوادث‌دست بدادیدددزمین خود دبگرحقح رکت 
نخواهید داشت.» 

۲- تجاشی فرزند حادث بن کمب کوید: 





۱- وان علیاً لکم مراجعه کنید وسالً اسکافی بنابر آنچه ددشرح نهج البلاغه این‌ابی| لحدید 
۳ مذ کوراست. 
۷- کتاب نصرین‌مزاحم ۰۴۵۳ 


جچ۶ اشعار پیرامون اولین مسلمان ۵ 


« بهآن‌تخص کمراهی که طالب نجات باشد و به کس یکه فاسد دا بجای 
کامل گرفته است. » 

«شما پس هند و طرفداداش دا ماتند علی (ع) تصود کردید آبا حیا 
نیکنید» 

«حیاء آزادلین مرد مسلمان بعدازپیامبر(.ن): کسی که ددمیان همه عالمیان 
ادتنها پیامبردا پاس مگفت.» 

« داماد رسول و کیست مانند اد , روژی که از شدت تری جوانان پیر 
میگردند» 

۵۳- چریرین بدا البجلیکوید: 

«دردد پردرد اد بر احمد فّستادخدائی که نسمت‌دابرماتمام کرد.» 

«ودردد برپا کی کاناپس اذادم حليفة فائم ماء که‌ازاد مدد میگیرد» 

«مقصودم‌علی (ع) وسی پیامبر اسّت که خدادند کمراهان امت دا از او 
دورمیسازد.» 

«علی (ع) که دازای فلت وت اردین و کرامات است « اذاهلبیت 
است نه‌دیگران» 

۴ بدا بن حکیم تمیمی گوید: 

«زییر و طلحه , بعد از آنکه بیمت خود دا شکستند » ما دا به بیمت خود 
فرا خواندند.» 





ما دیگر پیمت‌خود دا کرده‌ايم» اگر شما عهد شکنید , باید اژداء 
ما بدد دوید» آیا شما بیعت علی (ع) دا که اسلامش بی هم شما مشدم است : 
می‌شکنید» 

۵۵ عبدالرحمن بن حنبل ( جمل ) جمحی ۰ هم پیمان قبلاٌ بنی‌المجع 
کوید : 

«یجان‌سو کند, اکر بای که محافظ دین ومعروف به‌پا کدامنی د توفیق 








«کسیکه‌ازهرکارزشتی دامتش‌پالداست» بزد کواریسپیدچهره؛ بسیارداستگو 
و از دیرباز بخدامومن .» 
باالحسن, پس‌بدین بیمت‌خوشنود باشید «بااوییمت کنید که‌ا و گفتارش 
مانند کسالی که‌پراز عیب‌اند, بیست.» 

«علی, دصی مصطفی ووذیر ادستاول کسی اس تکه ددنزدخدا نماز کزارد 
دپرهیزکاری کردا» 

۵۶- ابوعمرد , عامر شعبی کوقی کوید :اول کسی‌ازمردان که‌اسلام پذیرفت 
علی‌بنابیطالب (ع) بود هدر آن زمان نمساله‌بود. (دسالهٌ اسکافی چنانکه دد شرح 
ابن‌ابی الحدید ۳, ۷۶۰ آمده‌است.) 

۷ ابوسمیدحسن بصری کوید : بعتخدیجه » علی اول کسي است که 
اسلام آددد. این دوایت دا احمد ازعبدالرزاق » ازمعمرء از قتاده ء از حسن‌بسری 
نقل کرده است . داسکافی آ نرادردساله‌ای که ازعجدالرذ اقداددبرطبق‌شرح تهج البلاغه 
ابنابی الحدید ۳, ۲۶۰روایت کرههاست: 

روزی عده‌ای از تابمین نزد حسن بصری بودند و نام علی‌بن‌ابیطالب (ع) 
به میان آمده‌بودحجاج کهدد مجلس‌حاض بودبه‌حسنگفت 
م ی کوئی ؟ حس نکفت : من‌چه کویم. اد اول کسی است کهبرقبله نماژ کزازد و 
دعوت «سول خدادا اجابت کرد و برای علی( ع ) نزد پرودد کارش مقام بلندی 
است . و اد نسبت به‌رسول خدا » قرابت و تزدمکی‌دادد.ه برای ادسوابقی است که 
کسی نمی‌تواند] نهارا انکاد کند. 

حجاج بشدت خشمگین شد, اذ تخت امادتش برخاست: به‌خانه‌رفت. 

مردی به‌حسن کفت نچرا هیچگاه ندیده‌ايم توعلی(ع) دامدح دثنا گوفی؟ 
من چگونه بهاینکاد اقدام کنم درحالیکه ازشمشیر حجاج‌خون‌می‌دیزد. 
(کفایةالطا لب» حافظ گنجی س,۴. 








تو در این باده چه 


گقت 
۱- لعمری‌کن بایعتم. 








۶ اشعار پیرامون اوئین مسلمان ۳ 


علی اول کسی است که اسلام آددد داين تنهائنای‌علی(ع) ,شماداکافیاست.(دسالةً 
اسکافی برطبق‌شرح ابنابی‌الحدید ۲۵۸/۳) 

۸- امام محمدبنعلی الباقر (ع)فرماید:ادل من‌آمن بانله علی‌بنابیطالب وهو 
ابن احدی عشرة سنة. (شرحابن‌ابی‌الحدید ۳ ۲۶۰) 

٩‏ قتاد‌بن دعامةالا کمه البصری گوید؛ علی بعداز خدیجه اول کسی‌است 
که اسلام دا پذیرفت . وچنانکه يادشد این روایت دا احمد نقل کرده و ق طلانی 
ار را درشماد معتقدان په آن‌آورده است . (مواهب ۰۴۵/۱ شرح‌مواهب۱ ۰۲۴۷ ) 

۰ محمدین مسلم معروف بهاین شهاپ ", فطلالی اددا ددمواعب ۴۵/۱ 
در شمارآورده وزدقانی درشرحش ۲۴۷/۱ اورا ازطرفدادان این‌عقیده که‌علی(ع) 
ول کسی‌است که اسلام آودده » نامبردهاست. 

۶۱ ابوعبدالله محمد بن‌المشکنژمدنی کوید: علی المن‌اسلمم + «علی (ع) 
اول کسی است که اسلام آنرد ‏ » (تادیخ طبری ۲۱۲/۲ » کامل‌ابن آثیر۰۲۷,۲) 

۲ ابوحانم سلمة بن دیثاد حذلی کوید : علی‌ادل من‌اسلم ( تادیخ طبری 
۳/۲ »کامل‌این ایش,۲۲/۲) 

۶۳ ابوعشمان دبيعة بن‌ابی‌عبدالرحمن مدن ی کوید : علی اول من‌اسلم(تایخ 
طبری ۰۲۱۳/۲ کامل‌این اثیر ۲۲/۲ 

۶۴ ابوالتصمحمدین‌ساثف الکلبی کوید: علی اول من‌اسلم و اودروقت اسلا 
آوردن نه ساله‌بود. (تادیخ طبری ۲۱۳/۲,کامل این‌اثیر ۰۲۲/۲) 

۵ محمدین اسحاق گوید: اول مردی که‌به دسول‌خدا (ص) ایمان آوزد 








وبااه نماذ کزارد و اد دا درآنچه از جانب خدای بز رکه آودده بود ؛ تصدیق 
کرد » علی‌بن ابیطالب (ع) بود. که دد آن‌روذ فرژددی ده ساله بود. و مکی از 
نسمتهائی که خدابرعلی‌بن ابیطالب (ع) ارذانی داشت» اینستکه اذاسلام؛ دردامان 





مربوط بهنیای نیای اوست. 
۲ درکاملاین‌اثیر ۷۲/۲ بنقل اذاین‌اسحاق یازده‌ساله آمده استٍ 











پیغمبر(ص) پرورش‌بافت . 

« کوید : اده‌ای از اهل‌علم متذ کر شدهاند که رسول‌خدا (س) در هنگام 
نماژ هسوی‌شعاب مکه خادج می‌شد» «علی‌بن‌بیطالب پنهان از دید عموی پیامبر 
آبی‌طالب «عموهای دیگر دسایر اقوامش بیرون‌شده » نماژهای خوددا بااود آنجا 
می کزادد . ودرآخر روز به مکه باز می گشتند و بدین ترتیب مدانی دداز » عمل 





کردند تاآنگاه پس آذدیر ذمانی » روزی ابوطالب متوجه کار آ نهاشد , درحالیکه 
هرده بنماژ ایستاده بودندبه پیامبر (س) کفت: برادد زادهااین چه دبنی است؛... 
تاآ خر حدیث. 

(تادیخ طبری ۰۲۱۳/۲ سیره ابن‌هشام ۱, ۲۶۵:۲۶۴» سیر ابن سیدالناس ) 
۱ کال ابن‌اثیر ۲۲,۴ شرح‌ابنانی‌الحدید ۳ سیرة حلبیه۱ ۳۸۷.) 

۶۶ جنیدین عجدالرحمن: کوید :ار «حوران» به « دمشق > برای دریافت 
عطایم آمده بود. نماز جمعهر! خوانده وا تاپ‌الدرج»ییرونمی‌شدم کهپیرمردی 
دا که‌ابوشیبه القاص می کفتند » دیدم برآی مردم داستان می کفت . اد مسردم دا 
ترفیب بدین می کرد و مائحت تأثیرش دقع له بوذیم . می‌ترسانید و ما کربان 
می‌شدیم وفتی سخنش ببایان دسید» کفت بیئید مجلس دابهمن ابوتراب پايانندهيم. 
آنگاه همهبهلمنابوتراب پرداختند. 

کسی که پهلوی من‌بود رویسمن کرد من‌اددا گفتم: ابوتراب کیست؟ او 
کفت: علی‌بن ابطالب ابن‌عم دسولخدا(ص) وشوهردخترش وال کسی‌ازمردم که 
اسلامآودده وید حسن‌وحسین. 

کفتم : این قسه که » کاردرستی تکرد! آشگاه بزودی‌رفتم دریش وموقسرش 
را که خیلی هم بلندبود بدست گرفتم وسیلی‌های محکمی براوزده سرش دا سخت 
به دیوان کوفتم فریادش پلندشد , خدمةٌ مسجدجمع شدندعبايم دا بگردنافکنده 
مراکشان کشان آوردند تابرهشام بنعبدالملك وارد کردند ؛ دد آن حال ابوشیبه 
دد پیشاپیش من فریاد زد:یاامیرالمومنین! داستان کوی‌تو » و فصه پرداز پدران و 





اشعار پیرامون اولين مسلمان ۴۹ 


اجدادت‌دایبین امروذبراو چسصییت بزر کی گذشته‌است؟ 

هشام کفت : چه کسی باتوچنین کرد؟ گفت: آین‌مرد!! هشام کهدرحضورش 
رجال وأشراف نشته بودتد , دوبه‌طرف‌من کرد و کفت : ایآبایحیی! توچه وفت 
آمدی؟ کفتم: دیروز آمدم. دامروز سرداه بودم که‌برامیر الم 
نماژ جمعه کیر اقتادم. نمازدا خواندم داز پاب‌الدد جکه‌بیردن‌می‌شدم» این‌پیرمرد 
ایستاده بود قصهمی گفت » من‌هم نشستم وبکوض دادن‌پرداختماوخواندوماشتيديم» 
کاهی مردم‌دا بد هیجان دنشاط و گاهی به‌ترس دبیم می‌انداخت. بعداً دعا کرد و 
ماآمین گفتیم «ودرآخرسخنش کفت: بیائید مجلس دابه لمن ابوتراب پاياندهيم, 
پرسیدم : ابوتراب‌کیست ٩‏ کفتند :علی‌نبیطالب. آولین مسامان»پسعمرسول‌خداء 
پدد حسن‌وحسین دهمسردخت بیامپزفاء 

بخدا سو کند باامیرالموشنین! اک درآ نجه کفت می‌دانستم پشتکرمی‌اش 
به فرابت باشمااست دبه‌اتکاءشما چنین‌لمنی دامرتکب شده‌من غیراذ عملی کهبااو 
کردم کاردبگری انجامنمی‌دادم: آبا من چگونه مي‌توانم برا‌داماد پیفمبر خدا و 
همسر دخترش‌خشم نگیرم؟ هقام گفت: او بدعلطی کرده است. (تادیخ ابن‌عصا کر 
۳۷/۳ 





ن دادد شوم در 











بود پاده‌ای ازنصوص نبوی د مخنان ماود از امیرالمومین د صحابه و 
بعین‌دداینکه علی(ع) اولمسلمان بوده است, «تعداد ایننصوس‌بالغ بریکصدنص 
اینها درجلد ۲, ۲۷۶ همین کتابمتذکر شدیم که امیرالممنین 








پیشتاژ این امت است. همه اینهادا شمیمه م ی کنیم باآ نچهدرجلد ۲, ۳۰۶نیزبدان 
اشاره کردیم که‌آن‌حضرت صاوات‌اله‌علیه صدیق (بسیارراستکوع) این امت است 
و اوست‌صدیق| کب . بااین‌حال آباشما مجوژی برای مکابره وجدال اب 
برابر این‌حقیقت ثابت کهمی گوید : ددایت شده اداول مسلمان‌است....می‌توانید 
بیدا کنید. 





اکر مطلبی بهاین‌دشوح , صحیح نباشد دیگر چه چیزمی‌تواندسحیح باشد. 





۶ اگراین همه احادیث‌صحت‌نداردیس چه‌ارزشی برای کتابهای‌شتمل برایناحادیث 
است . 
«کلا انها کلمة هوقاتلها دمن‌ورائهم برزخ‌الی بوم‌یبعشون»۱ 
این مرددا ملاحظه کردید ,چگونه سخنان د تصریحات عد کثیری دا که 
بحکم حافظان ثبت دسخت کیر در امرحفظ احادیث ,همه آنها محیح 
جمله شکننده ددمی‌کند, ولی درمقابل هرمطلبی دا که میلش‌اقتضا کند.برای اثبات 
آن‌به ه رکونه دوابتی اعم ازردایات مرسل, ردایات تقطیع شده , روایاث آحاد و 





دوایات افراد مچهول , و روایات کسانی که اصلا «جود خارچی‌ندارند, اعتماد و 
استدلال م ی کند! 
ذیل : 
در حدیث مناظره مأموك با هل گفر داشمند » دد هسودد اولویت آمیر 
المومنین(ع) از دیگران در امر خلافت/ مأُمون کوبد : ا‌اسحاف!" دوز که 
خداوند پیامبرش دا میموث کردائيت چه عملی از همه اعمال برتر افضل‌بود؟ 
اسیداق: شهادت به‌کتائی خد! از رزوی اخالال. 
مأمون: آیابهترین اعمالپیشی چُستن ددقبول اسلام‌نبود؟ 
اسحاق: چرا. 
مأمون: این‌مطلب دا از قرآن بخوان آنجا که کوید : دالابقون الابقون 
او ثثك المقربون " مقصود از اینان کسانی‌هستند که‌سبقت در قبول اسلام کرفته‌اند» 
آیا تو کسی‌را که دد قبول اسلام ازعلی پیش یگرفته باشد می‌شناسی ؟ 
ِ ! علی وقتی اسلامآودده سنش کم بود و بسن بلوغ 
ند فضیلت باشد, ولی‌ابوبکر دد سن بلوغ اسلام آودد و 











بنون «نه چنین تیست‌این دخنی است که‌او بزبان می‌داندو 
برزخ وواسطه‌ای است» 

۷- اسحاقینابراهیم یکی از دانشندان معروف‌است. 

۰-۳ ۱۲۰۱۱ ازسورة واقعه. 


۶ ذیلاشعر یمود اولین سلمات. ۵۱ 


می‌توان نام اورا سند فضلتشکرفت. 

مأمون: قبل اذ پحث در سن کود کی و سن بلوغ کداميك از این‌ده ذودتر 
اسلام آوردند؛ 

اسحاق: بدون قیدتکلیف | کرباشد, علی(ع) اولاسلام آورد. 

مأمون : 





تی علی اسلام آورد , آیا از ددی دعوت پیغمبر(ص) بود با از 
جانب خدا بداو الهام شده. 


اسحاق ددراسخ این‌سوال فروماند د سکوت اختیاد کرد. 
مأمون : نمی‌توانی بکوئی الهام از جانب خدا بوده ذیرا اگرچنین کفتی او 








دا برپیغمبر(ص) مقدم داشته‌ای,ذبرا خود پیغمبر(ص) تاو دحی‌براه ناذل 
نشد» اسلامد۱ نمی‌شناخت. 

اسحاق: بلی‌پیغمبر(ص) و1 بهاسلام دغوت کرد. 

مآمون: آ یا يشنهاد. دول خدا(س) ود مورد پذیرفتن دعوت اسلام سبت‌به 





کودکی ابالغ بدمر خدا.بود با این ذعوت از جانب‌خود پیغمبر(س) بهادتحمیل 
ود 

اسحاق باددیگر سکوت کرده سربزیی انداخت. 

مأمون: مگرنه‌ارشت که‌خدامی کوید: و مانامنالمتکلفین - دسول‌خدا(س) 
از جسانب خود به کسی تحمیل تکلیف نمی کند , تسو نیز از دادن چنین نسبتی 
خوددادیکن. 

اسحاق؛ بلیء میرالممنین!دعوتش ام پروددکاد بود. 

مأمون: آبا این حعک نکم خدا است که پیامبرانش دا بهدعوت کسی بفرستد که 
عمل اورا سند فضیلت ندا ندارده 

اسحاق: پناه میبرم‌بخدا اذاین نسبت. 

مأمون : پس بر طبق سخن تو, ای اسحاق! که وفتی علی(ع) اسلام آورد, 


یه ۸۶ ازسودة ص. 








القدیر ۶ 





تکلیف براه ددا نبود و دسول‌خدا(س) کودکان را مافوق طاقتشان بر اسلام دعوت 
کرده است. 

آبا اکر آنان لحظه پس از دعوت پامبر(ص) مرتد گردند , ادتدادشان 
بی‌اشکال است ۶ پیامبر(ص) نمی‌تواند جلوآ تهاد بگیرد؟ آبااین امرد نظر شماجائز 
است که به‌رسولخدا(ص) نسبت دهیده 

اسحاق : پناه بخدا می‌برم ... تا پایان حدیث (عقدالفر بد۳, ۲۳) 

آبو جعفر اسکافی معتزلی‌متوفی۵۲۴۰ دردسالهاش کوید: 

مردم عموماً اقتخاد علی(ع) دا ددییشی جستن ددقبول اسلام, دایشکه‌پیامبر 
روز دوشنبه‌ای که انلهار نبوت کرد دوزسه‌شنبه‌اش علی(ع) اسلام‌آودده دا ددایت 
کرده‌اند. 

نیز این سخن که علی (ع) کویند: تفت سالقبل اردیگران نماز گزاردهم, 
این سخن که پیوسته م ی گفت:. من ادلین»«سلمانمء وبدان افتخادمی کردودوستان 
و مداحانش و همچنین: ثیعباش چه درزمات اوروچه بعداذ «فات اد. این امتیاذاد 
را متذ کرشده‌انه ودرنقلآن , آتفاق دازند . آین آمرازهرمشهوری مشهود تراست» 
دما کوشه‌هائی آذاین داستان دا ددپیش متذ کرشدیم. ما د گذشته تابحال ندیدهايم 
کسی اسلام‌آوردن علی(ع) دا امر ی کوچك شمادد دنبت بهآن بی‌توجهی کندیا 
بگوید (سلامش کودکانه وکاری متناسب با کادبچه‌ها بوده است. 

این امررجای شگفتی اس تکه شخصیتهائی مانند عبای دحمزه منتظر بمانشد 
تا ابوطالب دراین امرتظردهد ء و آنها از اطهاد نظرش » از.اسلام بر کردند؛ دلی 
علی (ع) فرزند ابوطالب بدون بیم وامید . نه کنی جمعیت او دا هراساند وناز 





خواری ددبرابرجمع می‌ترسید ۰ بدون ایشکه پایان‌کاردا بدانده با پدرش مخالفت 
کرده , اسلام آودد . چگونه جاحظ و طرفداران عثمان منکراین «اقعیت‌انه که 
رسول خدا (س) او را به اسلام فرا- خوانده و تصدیق دسالتش دا از او خواسته 


1٩ است‎ 





ذیل اشعاد پیر امون اد لین مملدان ۵ 


که رسول خدا (ص) در آغاژ دعوت قبل از علنی کردن 


۶ 





تخیر سبحیح دادیم 
دعوت اسلزم و ترویج آن در مکه دستور داد علی (ع) طعامی 
عبدالمطلب دا فوا خواند, علی(ع) طعامی ساخت و آغان دا دعوت کرد. 

در آن دوذ براثر سخنی که عمویش ابولهب کفت ؛ هنوز ابلاغ « دعوتی 
صودت نگرفته بود که همه متفرق شدند. پیامبر برای باددوم به علی (ع) دستور 
قررتیت غذائی داد تا بادوسکر کسانش دا فراخواند , آ"نگاه که غذا پرداخته شدو 





تیب دهد و بني 


دعوت صودت گرفت پس اذ صرف غذا ؛ پیامبر(ص) با نها سخن گفت و آنان دا 
به‌دین خود دعوت کرد و از بنی عدالمطلب علی (ع) دداین دعوت با آنان مورد 
خطاب پیامبر(س) داقع شد و آنگاه برای هر کس که با اد همکاری کند و قول 
دهد و بیادی‌اش برخیزد ؛ تضمین کرد که اد دا برادرش دددین و وصی خودپس از 
وفات ؛ و جانشینش پس از خویشتن قرارآدهد , همه ساکت ماندند داين تنهاعلی 
(ع) بود که‌پاسخ داد هکفت: 








من‌د رآ نچه ورد‌ای بار یور و کسگکار توخواهم بود. دبراین امرباتوییمت 
م ی کنم . وقتی پیامبر(سص) بیتوهیآئانتزیاری دا دید , عصیان آنان داطاعت 
واظظهار امتثال اددا ملاحظه فرمود. 

وقتی دید نان سرباژ ژدند وتلها اد پاسخ داد ؛ فرمود : هذا اخی و دصبید 
خلیفتی من بعدی داین برادر و دصی ۶ جانشین من پس از من خواهد بود»آنان‌یا 
خاسته مسخرء کنان می‌خندیدند و به ابوطالب می گفتند: تو باید از فرژندت که 
او دا برتو أمیر ساخت » اطاعتکنی !۱ 

می‌پرسیم آ یا قو ب دادن غذا د دعوت از قوم کردن دا بيك کودكه غیر 
ممیز «بی تجربه‌ای نابخرد دامی کذادند؟ وبا کود کی پنج با هفت ساله دابدون 
داشتن امتیاذات دیگرامین انتراد تبوت می‌سازند ؟ آبا مگرنه ایشت که دد میان 
پیر مردان و افراد سالخودده مرد عاقل وشیاری دا باید فراخواند» آبا از اینکه 








اس اینسد: با اقاظ وطرقش درجلد ۲ ص ۲۷۳-۲۷۸ :همی نکتاب گذشبت: 





۵۴ 





«سول خدا دستش را در دست او گذادد» با او 





می‌بنددنمی‌فهمیم که او شایستکی این مقام دا داشته دبه‌حة تکلیف دسیده و نیروی 
تحمل دوستی خدا و دشمنی دشمنانش دا دار 

حاکم نیشابوزی صاحب مستدرلصحیحین در کتاب « المعرفة » ۲۲ گوید: 

ددمیان تاریخ نوسان خلافی دد ابشکه عای بن ابیطالب - دضی اه عنه - 
ادلین مسلمان بوده است » من نمی‌شناسم» تنها اختلاف ددبادة سن بلوغ‌اوست. 

ابن عدالبر , دداستیعاب ۴۵۷۸۲ کوید : بهاتفاق مسلمین خدیجه اول کسی 
اس تکه به خدا وپیامبرش ایمان آورد وهرچه دا پیامبر اظهاد کرد , بدان گردید 
و سپس بعد اذاو علی (ع). 

مفریزی در «الامتاع» صفحهٌ ۱۶ سخنی دارد که خلاصه‌اش چنین است: اما 
علی بن اببطالب » هیچگاه براعا خداونة شريك قائل نشد و از آنجا که خداء 
برای اد خبر مقدد کرده بود اد دا دد کالت پسرعمش سیدالمرسلین محمد(س) 
فرادداد ه هنگامیکه وحی بر یس (من) تال شد و خدیجه داآ گاه ساخت واو 
ایمان آودد؛ اد د علی بن اتبطالب ۶ یدبن حادثه بودند که با پیامبی (سص) نماز 
م ی گذاشتند .... ۱ 

تا آنجا که کوید : علی(ع) دبگر نیاز به دعوت نداشت و اه دیگر مشرله 
تبود تا موحد کردد و بگویند مسلمان شد ؛ بلکه از همان وقتی که خداوند بر 
پیامبرش‌وحی فرستاد «ادددسن‌هشت با نه با نازده سالگی بود » با پیامبخدا(ص) 
در منزلش بسرمی‌برد ۶ در میان خانواده‌اش مانشد یکی اذ فرزندان او دد نمام 
حالات از اد پیردی می‌کُرد .... 

موضوع اول بودن اسلام امیرالممنین چیزی است که دد شعر بسیادی 
از شعرای گذشته ملاحظه می‌شود مانند: شم مسلم بن دلید انصادی که 


وید : 


این کلام دا دد ۲۸۷/۷ پشت سرگذاشتيم. 








جچ #شعار پیرامون اولین مسلمان ۵۵ 





دییاد تیزی د برانی شمشیر*سول اف 

«وشمشیراولکسی که نمازخوانه و دوز گرفت» 

اپوالفلاح‌حنبلی دد شذرات ۳۰۸/۱ کوید ؛ یمنی علی دی ال عنه» ذیرا 
او بودکس یکه زیاد باشمشی رأَختة پیامبر(ع) کادمی کرد. 

آنچه تا کنوت انلهاد گردید » از ددی مماشات و همراهی با اهل سنت دد 
موضوع آغاز اسلام آدددت امیرالمژمنین (ع) بود؛ «لی ما معتقدیم علی(ع)به‌آن 
معن یکه ابن کثیر د قومش پندادند ادل کسی نبود که اسلام آودده باشد » ذیرا 
کی که آغاز به‌اسلام میکند لانمه‌اش سایق کفر است » ولی ددچه وقت امیر 
المژمنین (ع) کفر ورزید تاپس ازآن اسلام آددده باشد ؟ اوددچه وقت برای خدا 
شريك قائل بود تا به اد ایمان بیادد؟ 

امیرالمومنین (ع) نطفهاثن برد حنیف و درخشان اسلام منعقد شد و 
داماث مقام دسالت » از اد حنانت د پذیرآئی کرد وبه دست پیامبر » تغذیبه نمود د 
خوی پیامبر عظیم (ص) نربیتشن تا عهنه کرفت , اد پیوسته قبل از ایشکه دعوت 
پیامبر (س) به دین حنیف تلنی کرندد وپعداآن؛ مانند سایه‌ای دنبال پیغمبر(ص) 
بود و چز خواست او چیزی نمی‌خواست د هیچ انگیزای جز انگیزة او دد دی 
دیده نشد . چگونه مدعی‌می‌تواند اد دا قبل از دعوت اسلام به کف نسبت دهد د 
حال آ نکه او خود میگوید : (هرچند صحت کفتادش برما مسلم بیست) : 

«او مادرش را از سجده به بت‌ها وقتی ددشکم ماددبود , باذ می‌داشت» 

آیا پیشوای امت تا وقتی دد شکم مادد است چنین دفتادی دادد ‏ سپس 
آلودکی کفر در عالم تکلیف او دا آلوده می‌سازد؟ 

بلکه آن بزرکواد در عالم جنین » دوران شیر خ. ار کی , وقتی از شیرباز 
گرفته شد, در کودکی؛ دجوانی دبز کی ودوران خا :.. در همه احوالء مومن 


رد 





حدیت داسیرة حلیه ۲۸۵/۱ ۰ سيرة ذینی دحلان» 2۰ «ساد ۰۷۶ تزهةالمجا لس 
۲ تقلکرد‌ند . 





۵۶ القدیر ج«ِِ 
و ولا ابوطالب و ابنه لما مثل الدین شخصاً وقاما + 

پلکه ما معتقدیم مقصود از اسلام و ایمان آوددن او و اول بودن آتحضرت 
در ایمان و اسلام د پیشی جستن نزد پیامبر (ص) درقبول اسلام؛ همان است که‌دد 
قرآن کریم از ابراهیم خلیل (ع) نقل شده که کفت : دانا اول المسلمین" و عم 
آنچه خداوند از او نقل کرده که فرمود : اذقال لهربهاسلیقال اسلعت لرب العالمین؟ 
و درآنجا که خدادند ازموسی (ع) تقل فرماید که کفت : و افا ادل المومنین" ودر 
آنجا که از پیامبر اعظش (ص) باد کند: آمن الرسول بما اتزل الیه من دب" ودر 
آنجا که گوید : قل ای امرت ان اکون ادل من اسلم " و در آنجا که فزمابد: 
دامرت ان اسلم ثرب العالمین و شخص محقق می‌تواند دداین ذمینه که اشادت دفت 
نیز ازخطبه امیرالممنین(ع) که شریف دضی‌دد نیج البلافه۱, ۳۹۲ ورده ددسهای 
مترقیانه‌ای بر کیرد » وخطبه اینیت: 

انا و ضعت فی الصفر بکلاکل القزب و کسرت نواجم قردن دبيعة و مضره 
و قد عطمتم موضعی من رسول اه (ص) بالقرابة القرية, و المتزلة الحفیضة » 
وضعنی فی حجره و انا ولید"تشمتیالی "ره و فبی فراشه و یمسنی 
جمده و بشمنی عرفه وکان مغ الشیلی تم یلقعنیه و ما و جدلی کذبة فی قول 
و لاخطلة فی فعل و لقد قرت له به من للمن نکن فطیما اعظم ملك من ملالکنه 
یلك به طریق المکارم و محاسن اخلاق العائم » لیله و نهاره ولقد کنت. اتبعد 
انباع الاصیل اثر امه » برفع لی فی کل یوم من اخلاقه علماً و یأمرنی بالاقنداء 


ببه ولقد کان رجادر فبی کل سنة بحراه فاراه و لا یراه غیری و لم یجمع ببت 
واحد_یومثذ فی الاسلام غیر دسول الله (ص) و خدیجة و انا اللهما » اری نور 


الوحی و الرسالة و اشم دیح النبوة ‏ ولقد سمعت دنة الشیطان حین نزل الوحی 
علیه(ص) فقلت: با دسول الّه (ص) ! ماهنه الرنة؟ و قال:هذا الشیطان قدایس من 





۱- اگر ابوطالب و فرزندش نبودند دین شکل نمی‌گرفت و به‌پای خود نمي‌ایستاد. 
۲- انعام : ۱۳۶ ۰ 

یره : ۱۳۱ 

۴ اعراف : ۱۳۳ . 

۵ یره ۶ ۰۲۸۵ 








ج۶ ذیل اشعادپیرامون ادلین سلمان ۵۷ 


و تکن‌وزیر» 


عبادته: الق تسمع ما اسمم و تری ما اری » الا اتك لست 
وانك لعلی خبر 

اما سخین دراسلام ابوبکر ما دانمی‌دسد پیرامون این‌موضوع بادجودددایت 
زیر که دردسترس ما است اطهاد نظرعهکنيم . این ددایت » صحيحةٌ محمد بن 
سعد. بن ابی وقاص است که طبری دد تادیخش ۲۱۵/۲ به اسنادی که دجالش 
همگان صحیح د موئق اند نقل کرده ؛ ابن سعد گوید : به پددم کفتم: آیا 
ابوبکرادلین مسلمان بود ؟ پدرم گفت: نه, قبل از ادبیش ازپشجاه نفراسلامآودده 
بودند » ولی اسلامش اذ ما بهتر بودد 

من چگونه می‌توانم نلهاد نظر کنم در حالیکه ابوجعفر اسکافی معتزلی » 
بافاصله‌ای که از جهان تشیع دادد می کوید : اما استدلالی که جاحظ بر امامت 


«من‌دد کود کی سینه‌های اعراپ:ابزمین دادم و شاخهمای : 
را شکستم وشما قدد و متزات مرا نسبت به‌رضول خدا (ص) اذ نظر خویشی نزديك و مفام 
ناه و احترام مخصوص میدانید ,رو کود کی عرا, ور کناد خود می‌پزودید و بهسینه می‌چسبانید 
و دد بسترش از من نگهدادی می‌کرد , و مرا در آغوش می‌کشید و اذ بوی خوشش مرا 
بهره ور می‌داشت و خوداکی, را خود جویده در دهنامن می‌گذاشت , دد گفنادم ددوفی 
نیافت ودد کردارم اشتباهی ندید» و خداوند بزدگترین فرشته‌ای از فرشتگانش دا ازروژیکه 
پیامبر(ص) اذ شبرگرفته شد همنشین اوگردانید تا او دا دد شب و دوز براه بزدگوادی و 
محاسن اعلاق جهان دهبری کند از آن‌موقع من بی او گام می‌نهادم مانند دفتن بچه بدنبال 
مادرش + و هر دوز برای من از اخلاق خود پرچمی می‌افراشت و مرا به پبروی از آن امر 
می‌فرمود هرسال به کوه حرا رفته اقامت می‌گزید , تنها من او دا می دیدم و غیر من او دا 
نمی‌دید. 

در آن زسان اسلام در عانه‌ای جز عانة دسول خسدا (ص) و حدیجه که من سوم ايشان 
بودم. نیامده بود, من نود وحی و دسالت دا مي‌دیدم و بوی نبوت دا استشمام می کردم + 
+ گنتم :ای دسول 


مردم شبت به‌خود 


















+عنگامی که وحی بر آن حضرت (ص) نازل شد صدای شیطان دا 
+دا (ص) ! ام 
نومید ده استآنچه من می‌شنوم » تومی‌شنوی و آنچه من منم تو می‌ینی ۰ جز اینکه 
پیامبر نیستی» ولی تو وذیری و تو براه خیر و نیکی سلولا می‌کنی». 





چه صدائی است؟ فرمود : این شیطان است که اذپره 








۵۸ یا 





ابی‌بکر به‌اول بودن اسلامش کرده است» اکر اتدلال مه صحیحی بوده سر خود در 
روز سقیقه بدان دلیل می آودده «لی او این کاد دا تکرد تتها اد دست عمر , و 
آبی‌عبیدةین جراح دا گرفته به‌ردم گفت:من یکی اذ این دو مرد دا برای شما 
پسندیدم باه رکدامشان که می‌خواهید بیعت کنید . 

اگر استدلال به اول مسامان بودن ابابکر » ادذشی از صحت داشت » عمر 
نمی گفت: بیعتٌبی‌بک رکاد دفعی غیر عاقلانه‌ای بود که خدای‌اسلام دا از شرش 
محفوظداشت . 

کر این‌استدلال درستی‌بود ,حتی دکنف پیدامی‌شد که‌امامت اپی‌بکردا » 
چه درزمان او و چه بعداز اد به سبقت او در اسلام استدلال کند؛ و حال آنکه 
هیچکس به چنین ادعائی شناخته شبه.است » کذشته از اينکه | کثربت محدنان 
اسلام , ابوبکر دا بمداز عده‌ای,اژدجال از قبیل علی‌بن‌ابیطالب (ع)» جع برادد 
علی(ع)؛ ذیدین حادثه. |بوندغقادی»عمردینعنبه سلمی» خالدبن‌سعیدین العاس و 
خباپ بن‌الادت نقل کرده‌اند, و ماکان ردآیات صحیح و اناد قوه موثق دا 
بردسی کنیم» خواهیم بافت‌مة ارات کوای این حقیقت‌ان که علی(ع) اول 
مسلمان بوده است . 

آماروایت ابن‌عبای» مبثی برایشکه ابابکر او کسی بود که اسلام آودد » 
معادض است بادوایات فرادان دیگری کهاذ اینعباس نقل‌شدهو آن ددابات‌شهر ت 
پیشتراست. .یکی اذ آنها ددابت بحبی بن‌حماد است. ( آنگاه دوایات صحیححی اژ 
آین‌عباس نق لکرده‌چنانکهابهتشمیل اشاده کردیم) سی سکوید : پس اينست عقیدة 
ابن‌عباس درسبقت اسلام علی(ع) داین قول, اذحدیت شمبی ثابت‌ترومشهورتراست, 
باایشکه ازشبی درحدیث ابی‌بکر حذلی خلاف این‌قولهم‌دسیده‌است.آ نگاه‌حدیث 
شعبی واحادیت‌دیگری دا که ماباد کردیم از کتب صحاح واسانیدمورد وئوق" نقل 











۱- بقیة کلام در ۲۸۷/۲ همین کتاب گذشت و اسکافید دد این‌مقام کلمات فراوانی‌است 
که برای بردسی کامل آن بایدبه سل او دد «ردبرجاحظء مراجعه فرمائید. 


23 ذیل اشعاد پیرامون اولین مسلمان ۹ 
کرده که‌بابد ابنهادا از اوفرا گرفت. 

«با کیست ستمگرتراز آتکه‌برخدا تهمت‌زند د کلام‌حقیداکهبهاومی‌دسد» 
عکذیب نماید > 
"توجه فرمائید : 

شاید برای کسی که در کلمات امیرالمومنین ( از صفحهٌ ۲۲۱ تا ۲۲۴) 
دقت کند , اختلافی در سالهای عبادت و تماز کزاددن آتحضرت (ع) بادسول- 
خدا (ی) بین سه » پنج » هفت و نه سال ؛ مشاهده کند واژ اینرد دد اين باده 


کو 





اما تعبیر سهسال شاید مراد مدت‌زمان سه‌سال بین‌ادل بشت‌تا اظهار دعوت 
باشد ۲ که پیغمبر در آغاذنبوت مدتهسالددمکه‌پنهانی بسرمی‌بردوددسالچهادم 
دعوتشآشکادشد . 

اما تعبیر پنج سال شاه‌مقتتو نت » دو سال " فترت نزول وحی ازتاریخ 
روز اول دحی , که «اقرآباسم تبكالذی‌خلق ...> تازل شد تاهنگام نزول « با ایها 
المدثر » , و سمسال آغاذ بعشت بعداذ فترت تا تزول آبدفاصدع بماتلمر داعرض عن 
المثرکین» و آبة «دانلد عثیراك الاقربین» سالهای دعوت پنهانی که در آن‌سالها 


کسی باپیغمبر(س) جز خدیجه وعلی (ع) نبود « کمانم همین دوده‌س‌اد کسی‌است 
که کفته 





: و من اظلم ممن افتری‌علی‌لله کذباً او کذب‌بالحق 


۲ تادیخ طبری ۲۱۶/۲ ۰ ۲۱۸ * سیرثاین هشام ۲۷۳/۱ طیفات این‌سعد /۲۰۰ ۰ الامتاع 
۵ ۰.۲۱۰ 
۳- این دو سال را مقریزی یکی از اقوال در باه فترت وحسی دانسته ؛ مسراجعه کنید : 
الامتاع /۱۳ ۰ 





و اماتعبیرهفت سال, گذشته از ایشکه این‌دوایت طرقش‌ذیاد «سلسلهسندش 
سحیح است‌به دوایت تبوی مذ کور درصفحٌ ۲۲۰ دحدیثاپیداقع نامبردهدرصفحةً 
۷ تأٌبید شده است؛یمنی مجموع سالهای‌دعوت پیامبر(ص) اذاول بشت تاهنگام 
وجوب نمازهای واچب . 

ذیرا به اتفاق مسلمین نماژدرئب معراج واجب‌شد ومعراج چنانکه محمد 
بن‌شهاب زهری کنته استء سهسال قبلاذ هجرت اتفاق افتدپیامبر (س)دسال دد 
مکه بود دامیرالمومنین(ع) ازتادیخ تشریع نماذتاسال دهم که‌هفت سال می‌شوده 
عبادت خد! دا می کرد «بایيامبر (ص) نمازمی‌گذاشت ولذا هرد باهم عدتیبهشعپ» 
ومدتی درغارحراء به عبادت می‌پرداختند و کار براینمنوال می گذشت" تاخداوند 
این آ بدا فرستاد: «فاصدع بعاتومر واعرض عن‌المشرکین»" د نیز انآ نازل‌شد : 
«واننر عثیرتك الاقربین» " که نز این و آبه , سه سال بعد از مبعث بسود . 
امیرالمزمنین (ع) در اجتماع بنی‌هاشم که در اجرای دو ی فوق نشکیل شده 
بود. تظاهر به‌فبول دعوت کرد ودر تور هیچ کس جز اد پیامبر (سص) دا پاسخ 
نداد ,وا آن‌روز پیامب(م) اودا راد وس یه ووذیرخود خواند " دهیج 
کس جز تعدادی ناچیز ءنبت به عموم فریش کهسخالفان آ نهاددحکم‌عدم‌بودند, 
پاسم بعدعوت پیامبر(س) نداد. 

کذشته ازاینها , کسانی‌که در آن دوز ایمان می‌آوردند از ددی منعرفت 
کامل وهمه جانبه بت به‌موازین عبادات نبود و مدتها گذشت نا تددیجاً معرفت 
و تهذیب پذیرفتند ؛ بلکه ایمان آان تنها تسلیم شدن و خاضع گردبدن نسبت 


به اسلام بوده و تنها شهادتین برزبان داندن ۶ اذ پرستش بتها سرب 























۱ تایخ طبری ۲۱۳/۲ بن‌هشام ۰۲۶۵/۱ مراجعه کنید ۲۳۵ همین‌جلد. 
۲ حجر: ٩,‏ « مأمودیت تخود دا اظهاد کن وازمشر کان اظهاتتفر نمای.» 

۲ شعراء : ۰۲۱۷ «بستگان نزديك خوددا بیم‌ده .> 

۷- مراجعه کنید جلد دوم‌اژ همین کتاب ۲۷۸ ۰ 2۲۸۴ 











فیلاشعار پیرا براعد اولین مسلمان ۵ 


و ام المومنین(ع) دد تمام ازروز ۱ (س) کم 
برمی‌داشت ؛ می‌دید او چگونه عبادت میکند , موازین داجبات دا از اد فرا 





می کرفت «آن‌طور که شایسته بود انجام می‌داد اذ این ده حق صحیح دد بار اد 
نوحید کامل درعبادت است وایشکه آن‌بزد کواد هفت‌سال قبلاز دبگرمردم,خدادا 
پرستیده و نمازخوانده است . 

واحتمال می‌رود مقصود از هفت سال» هفت سالی باش د که در حدیث‌ابن‌عبای 
وارد شده , آ نجا که کوید: دسولخدا(ص) پانزده سال دد مکه اقامت گزید . دد 
حفت سال آن نود و پرتو غیبی دا می‌نگریست و صدای فرشته دا می‌شنید » و دد 
هشت سال بمده به اد وحی می‌شد" و از دوذ نخست امیرالمژمنین(ع) با اد بود » 
آنچه دا پیامبر(س) می‌دید, اد هم:مي‌دید و آنچه دا می‌شنید » آدهم‌می‌شنیدجز 
ایتکه مقام پیغمبری دا دارا "یود چثأنکه در ص۲۴۰ گذشت. 

اگر این سخن شبا دا شکفت‌آید پس‌شگرفبادسخن ذهبی است ددتلخیص 
الستدرك ۸۳ ۱۱۲ که کوید: 

نختینکسانیکه بپیامبر(ض) اما آقردلد خدیجهابوبکر, بلال ؛ ژید 
و علی بودند دعلی باژید با اختلاف چند ساعت پیشد پس‌همه بهپیامبر(س) خود 
یمان آوددند و خدا دا عبادت کردند , پس این هفت سال دیگ رکدام است؟! 

مولف کوید: این بود توضیح هفت سال که بیان داشتیم » دلی ما می‌پرسيم 
]با چند ساعت مورد پنداد ذحبی کدام است؟ و چه کسی آن دا گفته؟ چه موقع 
گویندهاش آفریده شدم؟ وکا یافت می‌شود؟ در کدام مأخذی بدان‌اشارشده؟ و 
راوی آن کیس تکه آن‌دا دوایت کرده است. 

پلکه ما از روایت و نقل در کتب » صرف نظر کرده » حاضریم حتی متفر 
قس هکو از غیر از محفظةً اندشه‌های آقای ذهبی » و مخزن پندادهایش آن‌دا 


طبقات ابن‌سعد مس ۲۰۹ چاپ مصر. 





وف القدیر 9 
نقل کرده باشد د برای ما این قصه دا بگوید که چهدقت ابوبکر نخستین مسلمان 
بوده است 4 

در صحیح طبری گذشت‌ص۲۴۰ که ابوبکربمد از پنجاه نفر ایمان آورد . 
کوبا این مرد؛ دوستانشینی بی‌خبر اذ تادیخ اسلام است» شایدهم می‌داند, ولی از 
دروغدسبت باطل دادن خوشش میآ بد. 

اما موضوع تهسال» ممکن است مقصود اذآبه ده سال فترت وحی» به‌علاوء 
هفت سال از پمشت تا سال دجوب نمازهای «اجب پنجکانه باشد , اینها همه دام 
به‌عنوان تقریبی‌نهبرمبنای تحقیق ۶ دقت ایراد کردیم مثل کفتاری که‌درمحاودات 
عمومی‌است, اذ ایند می‌تواند همه باهم‌صحیح درآآید. ویین آنها جای تعارض و 
اختلافی نباشد. 

۵ اب نکثیر دد جلدهفتم صفحٌ ۳۵۷, حبیث خاتمبخنی امیرالمومنین(ع) 
دا در حال د کوع در نماز متذ کر شده و تزول آی: «انمو لیکناورسوله والذین 
آمنو...» را از طریق ابي‌ستيداشي, که درصفحٌ ۱۵۷ گذشت , نق لکرد», سپس 
گوید :و این دوایت بهیچوجه صحیح تیست» ذیرا اسنادش ضیف است » و هیچ 
آیه‌ای اذ قرآن در با خصوص علی(ع) ناذل نشده است و آنچه دد مورد یه 


«انما انت منذرو لکل قوم‌هاد» و آیا «ویطعمون الطعام‌علی حبه‌مسکینا ویتیما واسیرآو 
و آبا: « اجعلتم سقایةالحاح و عمارة السجد الحرام کمن آمن بان و البوم الآخر ۰۳ 


آبات و احادیث دیگر نقل شده , که می کویشد دد با علی(ع) ناذل کردیده ؛ 
پاسخ: «چه کرانباد سخنی است که از دهان آنان بیردن آیده‌نگویندسکر 
نادرست"» چگونهاین‌مرد به‌جرأت‌می کوید تزول آبه : «انماولیکماه. .۰ درا 
۱- آیه ۷ سورترعد. 
۷ آیه ۸ سورة انسان. 


۳ آیه ۱٩‏ سورا 
۴- اقتباس از 




















۵ سودة کهف: کبرت‌کلمةتخرج من افواههم آنیقو لونالاکذباً, 





جِ۶ ذیل اشعار پیرامون اولین سلمان 


م درصورتبکه 










کلب یکفته است اسناد این‌روابت قابل خدشه نیست؟! و ما قبلا «رصفح۱۷۵اشاده 
کردم که حدیث اپی‌سعیداشج نامبرده دجالش صحیح و موثق‌اند. 

از ان کذشته, هرکاه روایاتی که دد ذیل اینآ یات د آیات فراداندبگره 
مبتی پرایشکه این آیات ددبارة امیرالمومنین علی(ع) تازل شده ,با تأویل به اد 
گردیده , با برحب عمومی که دادد یکی از نمنه‌های برچسته‌اش آن حفرت 
اکر این دوایات برحب پندا این مردغافل خیج یام سحیح نباشد, 
وف محقق اس تکه همه این تفاسیر مورد اعتماده صحاحد مسانید و اکتب‌حدیث 
معتبر دا » پاده پاده کند و قلم بطللان بر همه آنها بکشده ذیرا کثبی که مملو اذ 
مطالب ناددست است به‌چهکا آیده وچ دااشمندان تکیه براین مطال بکنند؟ و 














چرا عمر عزیزشان دادد جمع و ذخیرم کردن آنهابرایبکا بردن و پذیرفتن‌امت 
نسبت بههضامیتش, سر فکنند؟ 3 

اکر اینها همه بات قداق عوا پرستی ان کثیر شود پس داش پژوان به 
چه کتاب‌باید مراجمه کنند وچه‌پناهگاهی دا محفقان‌باید مقشدخود سازند9!. 

بلی » تتها همین کتابها مأْخذ و پناهگاه است . « ان کثیر خودش به‌این‌ها 
فنائلامیرالمومنین(ع) 
همین کتابها دا مقصد قراد می‌دهد ء ولی به این مودد که می‌دسد دیگر کیئه - 
توزی‌اش بجوش آمده با ذبانی زشت و زننده و خامه‌ای کستاخ با آن مواجه 





مراجمه می کندودد هرموضوع دهر مسئله‌ای جز دد باب 


می‌شود . 

ما شما دا دد جریان ماخذ تزول این آیات کریمه درجلد ددم این کتاب 
صفحدٌ ۵۵.۵۲ و جلد سوم صفحات ۱۱۱-۱۰۶ و ۱۶۳-۱۵۶ گذآددیم‌دحق سخن دا 
انماانت‌نذروتکل‌قوم‌هاده ادا خواهیم کرد,بهامید دیداد. 





ت که‌ترسانندٌ اين قوم از عذابی ویرای هرقوم» دانمائی‌باشد.» 





۴« القدیر ۶ 

۶- درجلد ۷ ص ۳۵۶ از امام آأحمد ازه کیع از اسرائیل از ابی‌اسحاق از 
ذیدبن ثم از ابی‌بکر» حد؛ 
آبراد و انکادی هست » زیرا در آن » امر به باز کردانیدن صدیق شده است , در 
صودتی‌که ابوبکر بازنگشت د امیر حج بود.... ناآخر. 

پاسخ: بخوانیدد براین اجتهاد خنك کهدر مقابل نس صودت کرفته‌بخند: 
تصی‌که ثابت د بقین است « اجماع برصحتش منمقد شده است. و مابه‌همین زودی 
حدیث دا باطرق بسیادش برای شما بیان‌خواهيمکرد. 

۷ - در چلد هفتم سفحاٌ ۳۲۲ از طریق امام احمد اژ این‌سیر از اجلع 
کندی از عبداٍین بربدة حدیثیآوده که قسمتی از آن چنین است: پیامبر(س) 
فرمود: دد باه علی(ع) سعایت‌تکنید که او از من, ومن اذاویم ‏ اد صاحب اختیار 
شما بعد از من‌است". 

آنگاه دد تمقیب آن کوید: مقصود اد این نبیر نامعلوم است و اجلح‌شیمی 
است و دوایتی‌دا که تنها شیعه‌ای نقل کند پذیرفته نیست داز کسانی که ضعیف‌تر 


ائت دا آورده» آتگاه کوید: دراین حدیت جای 









از ادیند, پیروی کرده‌اند و خداوتن"1 گاهتر است. 1 نچه دراین‌باده حفظ شده , 
دوایت احمد اذه کیم از اعمش‌از سعدبن‌عبیده ازعبدالین‌بریده ازپدرش‌می‌باشد 
که کوید: دسول‌خدا(ص) فرمود : من کنت مولاه‌فعلی ولیه « کسی دا کسن‌مولای 
ادیم علی(ع) ولی‌اوست». 

پاسخ : آیا هیچ عربی که از بنی امیه نباشد می‌تواند این تعبیزدا مشکول 
و نا معلوم بداند؟ با ایتکه متن آن کلامی است کویاء صریح, و آیا هیچ عربی 
مشروط به ايشکه عوأمل تعصب اد دا به‌شبهه نیندازد . پیدا می‌شود که دد معنی 
این جنله انلهار نا شنائی کند؟ این معنی صحیح د ثابتی که ازمصدروحی با اسناد 
صحیح‌صادر_ شده و مویدبه احادیث صحیح" فراوانی به همینمضمون ومعنی‌است؟ 





۱- لالقع فیعلی فانهمنیوانامنه وحوولیکم بعدی, 
۷- مراجبه کند چلداول این کتاب » وجلد س4 ۲ ۷۱۶ 


ذیل‌اغعار پیرامون اولین مسلمان ۶۵ 





ین نا ی بودنی دا که | ره ان 
مطلب به گوینده‌ای . پيامبر (ص) | کزم است؟ با ایشکه پيامبر (ص) پیوسته با 
تجلیل این سخن حکیمانه دا برذبان می‌داند » و با اين نا آشنائی دا بت به 
امیرالمومنین سلوات اله علیه » ابراز می کند و اد دا لابق این مقام می‌داند؛ دد 
این صودت ابن کثیر با امثال فرادان این کلمات که شرق و غرب دا پر کرده 
است چه می کند؟ کلمانی که جای هیچگونه خورده گیری در اسناد و درمدلواش 


فیست . 





آ با تا کنون شما از هیچ محدّث دینی شنیده‌اید حدیثی دا که پیشوایان 
حدیت‌دد کتب صحاح و مسانیدخود, و در دأی آتها در درسحیح بخادی و مسلم 
تقل کرده‌اند , چون در اسنادش یکنفیشیمی دجود دادد آن را رد کنند. 

مک رکناه شیمی چیست ؟,وقتی مودد توق امه حدیث باشد؟ مانشد اجل 
که مورد دئوق ابن معین است. 

حدییث نامبرده دا احمد دد مسند خود ۵, ۳۵۵ به اسناد مذ کود نقل کرده 
است دترمذی آن‌دا به اختماد آوزده نالی درز خصالس ,۰۲۴ < ابن ابی شیبه 
برطبق آنچه در کنز العمال ۱۵۶/۶ است » و محب الدبین طبری در دیاضالتضرة 
۷ د«حافظ هیشمی در مجمع الزوائد۹ ,۱۲۸ و دیگران‌آن دا دوایت کرده‌اند 
و اسناد احند نامبرده دجالش سحیح است مگر اجلج کسه شنیدید موثق 
است » 

وایتکه کوید: وآنچه دراین باه حفظ شده است دوایت احمد ازد کیم... 
نشانة کوتاهی د محدودیت اطلاعات او دد امر حدیث است و نشان دهنده آیسن 
پنداد غلط اوست که هر دو حدیث سندشان منتهی به یمکی- بعنی برددة - می‌شوده 


و هر دو حدیث افاد ولابت دارد و نداتسته است که حدیث د«لاتقع‌فی‌علی» يك 






دا شخصیه در مقابل قصهٌ عمرابن حصین نامبرده دد ۲۱۵ است و حدیت 


«من‌کنت مولاه» عین عبادت حدیت غدیر است که جنبة عمومیت دادد. و این قنیه 


2 القدیر 





را 7 
۸ این کثیر دد نیشن دا ها تکذیب به شیعیا 
بت می‌دهد که: پاده‌ای از شیعیان معتقدند شتر خراسانی, کوهان‌های متعددش 








از روژی پیدا شد, که نان خاندان دحی در «اقةٌ کرپلا به اسادت افتادند, از 
آن روز شتر خراسانی کوهان‌های متعدد پیدا کرد تا قسمتهای جلو و عقبآنها 
دا به پوشاند. 

پاسخ - من گمان نمی کنم دد شیعیان , سفیه و مجنونی پیدا شود که 
پندارد کوهانهای موجود در شتر اعم از خراسانی « عربی‌اش از روزی که اف 
کربلا پیش آمد» پدیداد گشته باشد. هیچ شیعه‌ای این سخن دا نمی گوید , ولی 
از طریق ددوغ بهآنها نبت می‌دهند تا درآنها نقطاً ضعف خرافاتی بوجودآدند» 





کرنه هیج‌شیعهاینعقدة راندا کم خاندان‌عصمت « طهارت هر چند درحال 
اسادت » ذیورها و لباسهای فاخر د پوئش‌های مجلل آنها دا دبودنه ,اما کسی 
نگفته برهنه ‏ عریان بودند 2 یا کمترین خواری و فرومایگی احسای کردند ؛ 
ابنان مشمول عناباثو ,2 خداوتهدت وخفا این دض دا برایآ نها نخواست. 
لی اینان در داء جهادی که برعهده داشتند آذادها ‏ مصیبت‌ها د کرفتادبهای 
شدیدی دا تحمل کردند چنانکه مردانشان در داء خدا متحمل شدائد شدند . و 
هر مصیبتی که مجاهدان در داء خدا تحمل کنند , چون در مقابل چشم خدا د 
در راه اوست افتخاری برای آنها بحساب میآید نه ننگ و عادی . 

ابنان با مردانشان دد نهشت مقدسی که پرده اذ دوی دسوائیها » تیرنگها 
د لیتهای سوء بنی‌امیه بر می‌داشت شر کت جستند . و سوه نیت آتان دا که نسبت 
به دین و جامعهٌ اسلامی داشتند و برای باز کشت مسلمانان به حاهلیت نخستین 
توطثه کرده بودنده برملا کردند: 

در قبال این توت تنکین» حین(ع) «مجسمٌ دین دهدایت» که نگهبانی 
و پاسداری دین جدش به ادسپرده شده بود تا از دشمنان‌تمددی آن را حفظ کند 


ذیل‌اشعار پیراموت اولین مسلمان ۶۷ 


1 سر 








و تا در چنین احوالی برای نجات امت اقدام کند بپاخاست. خودش » خاندانش 
بادان و عزیزان, و حتی زنااش دد اين موقعیت حساس ۶ خطرناك همه با هم بیا 
خاستند تا جامعةٌ دینی دا از نیات شوم بنی‌امیه آ کاه کننده تیشه‌های سختی دا 
که بهدیشة شریمت می‌زدند به آنها بنمااند ونشان دهند این کس ی که برجایگاه 
خلافت اسلامی داژگون , تکیه زده نه پیوندی با پیامبر خدا (ص) دارد و ند 
بهره‌ای از خلافت پیمب‌اد. 

حسین (ع) پیوسته این صفحدٌ شکین دا بربنی‌امیه فرا خواند تا سرانجام 
دد قربانگاه کربلا 
«شام» کشیده شد. 

در این اوضاع بود که نفوس منزدم» از بنی‌امیه ‏ پیروا 
و نان‌دا منفورخود ساختد 


خوددا برسر آن داد و دمگند ذنان و فرزنداش به 








ان نفرت پیدا کرد 
تا جائیکه در آنمان مروان‌حماد ,ذمین‌ازلوث دجود 





آنان پا کردید. ایضت آنچه اینان پدست خود فراهم آوردند و خدای دا بسر 
بند گان ستمی نیست. و اینست مفأد آ نچه میکویند: دین اسلام چنانکه حدوئش 
محسدی_بوده است» بقائش‌خنینی است : 

اینست حقیقت استوادی که با براهین قاطع تقویت شده است, دلی اب نکثیر 
د هم قدداش ازطرفدادان دوح اموی» ازبد کولی‌های خود نسبت به شیعة حسین 
(ع) با سبتهای دروغ به آنها دادن » دست نمی کشند , و اذ سخنان زننده‌شان 
خوددادی نم ی کنند. 

این بود نمونه‌های‌ناچیزی از جنابات فرادان این کثیر بر علم و امانتهای 
اسلامی » د این بود کوشه‌هائی از تزدیر و پرده‌پوشیهای او نسبت به حقایقآن. 
و ما دا فرصت آن تیست که همه معایب و زشتیهای کتابش دا در اینجا ایسراد 
کنیم. د هر گاه بخواهیم» همه یا بسیادی از آنچه در آن کتاب از دردغها , و 
سخنان بی اسای و نسبتهای ناددائی که به مردم منزه داده و دشنامهای ژننده‌ای 
که به دجال‌شیعه هنگام متعرض شدن تاریخشان, بدون مجوز اظهار داشته , و 


۶۸ الفدیر ۶ 





حملات ناجوانمردانةً او دا که دجدان و عقل سلیم آنها دا ننگ و فنیحت 
می‌دانده در اینجا برشماديم. کتاب بزد کی دا تشکیل می‌داده دلی ما بزر کوادانه 
برای حفظ شخصیت خود از آنها صرفنظر می‌کنیم 7 

و آن کس که با آشکاد شدن داء هسدایت, با پيامبر (ص) ؛ خلاف د 
دشمنی‌ابراز دادد د داهی جز داه مومنان دا پیروی کند, او دا در کادش, آذاد 


می گذاریوبه عذاب جهنم مبتلابش‌ميسازيم, و او به بدداهی افتاده است. 
امینی گوید :این بود نمونه‌ای ازیادسرائیهای کتب‌فوم,بدون‌اینکدبخواهيم 
به طور کاملآنهادا پردسی کنیم. ذیرا دد اینصودت لام بود مجلدات قطوری از 


کتابمان را بدان اختصاص دهیم. تنها مقصود ما ازنشان دادن این نمونه‌هاء توجه 





امت اسلامی بد موجبات کینه‌توزنها و دشمنی‌های آمیخته با دوحیات گردهی 
دشمنان دغلباز اهل بیت علیهغ‌اللام. و دنباله ردهای, متعسب 7" 
قبال طایفهٌ بز کی از امت (شيعةٌ اهل‌الیت) , به ایشگونه کتب و نوشته‌های 
لوده مانند باطل کرایان و کمراهان شتابزده‌ای که نام بردیم؛ اعتماد نکنند. 
پیداست وقتی خوانئدة , انگیزء خیانت آنان دا بداند , او دا میرسد که 
پیرامون مطالب موهن و بی‌اسای د نسبتهای نارای آنان تحقیق بعمل آودد. 





ان است تا در 









نیز شایسته است اشاده‌ای به سخن متأخران این جماعت » اذ 
ند کان داء تصب‌های کور کودانة آنان کنیم» آن‌عده اژ 
نویسند گالی که باعث تفرق کلمه , ۶ پربشانی جامعةُ اسلامی گشته‌اند, و دد دلها 


در اب 


نورسند کان دوز و 








کینه‌ها پدید آودده باعث برافرختن آتش دشمنی‌ها گردیدهو دد نیج آن » 


بها برخاسته» وحوادث نا گوادی بدیدآمده دنکیتها بوچودآورده‌اند 





فتنه‌ها و آه 








و درهای‌بدذبانیو ناسزا کوثی‌دابه‌روی ۱ رده؛ پستی ۶ عقب‌افتاد کی‌دا باعث 
کردیدند و لباس ننگی و ذلت براعت پوشانیده» داغ خقت وسبکسری دا برمسلمین 





۱- اقتباس‌از سودهنساءم ۱۱۵: دمن یشاقق الرسول من‌بعدماتبینلهالهدی د یتبع 
غیر سبیل)لمقّمنین تو ما تولی و نصله‌جهنم وساعت مصیر). 





22 ذیل اشعر پیرمون لین مسلما ۶۹ 





نهادند و کارا ار کیانه که دوستان و ی مر 
با هم بدشمنی برخاستند. «بطود قطع شیطان میخواهد میان شما دشمنی و کینه 
برقراد کند و خدا میخواهد شما دا به خانه امن و سلامت براددی دعوت کند». 

«ای مردم با ابمان همکان دد سلامت نفی دادد کردید و از کامهای 
شیطان پیردی نکنید , او شما دا دشمنی آشکادا است. کسانیکه از خدا پردا 
دارند , هنکامی که کروهی اذ شیاطین بر آغان دست یابند . متذ کر شده , 


بای و بصیرت بابفد ." 











- اقتباس اذ آیة ۲۰۸ بقره و ۲۰۱ اعراف . 
و اينك به نقد و تحلیل کتب متأحرین اهل سنت می‌پردازند (مترجم) 





۸ 


محاضرات 
تاد یخ الامم‌الاسلامیه 
تألیف شیخ محمد الخضری 

این کتاب داانامبرده بهغتوانآقادیخ؛ بیرون داده ولی‌بسادگی يك کتاب 
تادیخ نیست او دد این کناب مشنی اذ انگیزه‌های امریش دا جا داده و دد هسر 
فرازی از سخنش حمله‌ای به ییا کرده و در هسر قسمتی از آن عتابسی نموده 
استه اذ این‌رو کتاب. او نغ گتاپ,تادبخی اس که بتوان بر نقل آن تکیه کرو 
و نه کتاب ءتیدتی است که بتوان مطالبش دا مودد نقد فرادداد بلکه مشتی هباهو 
و جنجال است که‌صفای (براددی) دا تیرهه و آدامش دا بهم میزند شایستة این 
بود که ازاشتباهانش دوی‌بر گردانیم ولی چاده ندادیم که خواننده را دد جریان 

برخی از لفزشهای او فراد دهیم : 
در جله ۷ ص ۶۷ کتابش کوید : از مطالبی که بر أسف » می‌افزاید 
بکی‌ایشکه این جنکه (جنگ عفین) بمنظود دسیدن بيك‌هدف دینی با دفع‌نللم 
وستمی کهبرامت داددشده باشدنبود » بلکه هدق‌جنگه‌پیروزی شخص برشخص‌بود. 
پیردا علی (ع) به این دلیل اد دا باری می کردند که او پس عم پیامبر خدا 
(ص) وشایسته‌ترین مردم به ذمامدادی است. دپیروان معادبه بباری وی برخاسته 





بودنه بایسن عنوان که او صاحب‌خون عتمان است و اد شاسته‌ترین مسردم 
بخونخواهی کسی است که‌خوش بستمر» 





جِ محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه ۷۱ 





پاسخ - کاش این مرد مبادی اعتقادی خود دا برای ما بیان می کرد نا 
ینیم آبا با این برد (نبرد صفین) تطبیق می کند یا نه. اکنون که از بیا‌آنن 


خودداری کرده , کوئيم : آبا چه مبنای دینی میتواند قوی‌تر اذ این باشد که 
چنکه و دادخواهی صرفاً برای اجرای فرمان پیامبر خدا (ص) صورت کیرد. 
قرماتیکه در آن دوز امیرالمژمنین (ع) دا به جنکه با قاسطین (ییداد کران 


أموریت داده است و اسحاب خود دا ازآن 








منحرف) یعنی همان بادان معاد» 
روز به همدستی اد مفادش کرد و وظیفه آنها دا جنکه با آنان قراد داده» که 
فرمود : سیکونبمدی قوم یقاتلون علیا ءغلی‌الله جهادهم فمن لمیستطع جهاد هم بیده 
فان , فمنلمیستطع بلسانه فبقلبه , لیس روراء الاك شیثی. 

آبا چه مبنای دینی می‌توائذ از ین قوی‌تر باشد که مردی بیادی کسی 
برخیزد که دد عقیدژاد, آ نکسشایسته‌ترین فزدیرای زمامدادی امت اسلامی است 
چنانکه خنری‌خودبدان اعتراف‌دارد: 

دآیا چه بنیاد دینی "می‌تواند ازیبازی امیرالنومنین( ع ) که‌پیامبر( س ) 
درباره اد و کسانش کوید: «حربکم حربی"» و اورافرماید : ۰ ستقانلكالفلة البافية 
وانتعلیلحقفمنامبنصراهبومثذ فلیس‌منی » "از این «محکم‌ترباشد ؟ آیامسلمانی که 
این سخن پیغمبر(س)د! بشنود میتواند به‌بادی اد(ع) برنخیزد؟ و چهسبنای دینی 
می‌تواند تیرومندتر از فرمان صریح‌پیامبر امین به برد با کرده تجاذکاران باشد و 





اب مراجمه کنید ۱۱۸ ۰ ۱۹۵ ۰ 
۲- طبرانی و ابن‌مردویه و این‌نمیم چنانکه دد ۱٩۰‏ گذشت نقلکرده‌اند «پس ازمن, بهمین 
ژودی قومی با علی (ع) عواهند جنگید. کسی که به طرفدادی علی (ع) با اینان بجنگد دد 
دراه خعدا جهاد کرده و هر کس نتواند با دستش بجنگد. به زبان باید پجنگد و اگر بة زبان 
نتواند به قلب باید بجنگد » از این دیگر چاده‌ای نیست .» 

۳ مراجعه کنید جلداول همین کتاب صفحه ۰۳۳۶ 

۴ مراجعه کتیدص۱۹۴ آذهمین جلد (ب‌زودی گروهی ستمگرباتو می‌جتگند درحالیکه‌توداه 
حقدا پوئی. کسی که تورا در آن‌دوز یاری‌تکند از من‌نخواهد بود. 


۷ ققدیر ۶ 





: « تقعلكالفةليایة» ۲ و روزی‌که فرمود: آ وخ برعماد که‌او 





روزی که‌به‌عمار 
را کروه متجاوذ خواهند کشت در آن دوز اوآ نان‌دا به‌بهشتدعوت میکند وآتان 
اورابهآ تش 
و آبا کدام اسای دینی است که تیرومندتر از تصریح دسول امین (ص) به 
جنگ دد ذیر پرچم خلیقهٌ وقت باشد؟ آن‌هم خلیفه‌ای که اهل حل « عقد( کسانی 
که دتق د فتق مور بدست آنان است)» با اد بیمت کرده‌اند د هم شراطخلافت 
او , به‌عقید کسانیکه خلافت دا به‌انتخاب و اختیاد امت می گذادند» تمام و کامل 
صودت کرفته است.۶ نزدآ نها که اختیاد امت داکافی می‌دانند نس جلی برخلافتش 
محفق کردیده . طبیمت آمر اقتضا می کند کسکه بر او خروج کند بر امام وقت 
خروج کرده و جنگ با اد به صوریخ‌قرآن کریم داجب باشد آنجا که کوید : 
« وان طالفتان من)لممنین اقتتلوافاصلحو! بینهما فان بغت احداهما علی الاجری ففاتلوا 
النی تبفیحت‌تفیی" الی‌مر ان ۲ 
کاش من می‌داستم چةٌ تم بالاتر از اين بر امت می‌توان ددا داشت که 
شخصی مثل معادبه بربنیاد آسلامچیره شود و بر‌مزدم مسلمان دیاست کنده خلافتی 
را بدون نص و بددن بیع تکسان یکه‌بیمتشان موثر است, دست‌زند, «بدون‌اجماع 
و مشودت بادصیتی‌دبیآ تکه اد دلی‌دم عثمان‌باشد تابخونخواهی‌اش برخیزد خلافت 
زا دد دستکیرد. 
اکرنکوئيم اد خودکسی بود که بسیج لشکر شام دا عمداً هتخیر انداخت 
۱- مراجعه کنید ۳۴۱۰۳۲۹/۱ همین کتاب, سیوطی‌در حصایص ۱۴۰/۲ گوید: این‌حدیث 
متواتراستو از صحابه به‌عده‌ای کمتر از ۲۰ کس آن‌دا نقل کرده‌اند که دداحادیث متواتر بیان 
کرده‌ام و بزودی در جلد نهم‌همین الفاظ و طرق پانزده گانة حدیث دا متعرض خواهیم شد . 
(گروه تجاوذکاد تراحواهند کشت .) 
۷ علامةٌ زرقانی دد شرح | لمواعب ۳۲۶/۱ گوید: این‌حدیت دا بخاری ددپاده‌ای‌از نسخهی 
های کتابش و مسلم‌وترمذی ودیگران نقل کرده‌اند ودد تادیخ‌طبری ۱۵۷/۱۱ 
۳- حجرات: ب «اگر دو گروه از مومنان با یکدیگر به‌نبرد برخیز: 
هرگاه یکی‌از آن دوبردیگری تجاوز کرد یامتجاوز بجنگید تایمحکم خداباگردد» 








۷ ۶ 





د در باری او سنگینی کرد تا اد بقتل رسد » این‌ها ععاوبه نه ساب 
شرافتی در اسلام داشت و تعداتشی‌که اورا از خطا حفظ کند د نهنیروی‌تقواث ی که 
از سقوط دد وادی شهوات او دا نگهدادد» اد تنها درصدد بدست آوددن يك‌قدرت 
پادشاهی بود که زمام ملك دقددت دا بدست کیرد اختیادات کامل پیدا کند و بر 
امت اسلا تسلط یاب , این قددت هم سرانجام در نیج تهدیدهای بی دحمانه و 
تطمیی‌های بی‌حساب دود از دین‌داری « اسلاح‌طلبی» برایش فراهم شد و پایه‌های 
درت‌پادشاهی‌اش دادر مان خونهائیکه‌ربخت و تا کی‌هائی که نبت‌به‌دین دا 
داشت « کمراهی‌هائی که پدیدآورد» استوارساخت. 

و اکردشمنی اه با اسلام چیزی جز مساط کردن بزیدفاسق فاجر با تهدید 
و تطمیع پرسر امت نبود » ستسگزی آوبرای بیرون داندش از دیق سلام و بلاد 
سلمین,کافیبود. 

۲-کوید: بدون تریمَعالنة و3 را ,مکی از بزد کان قرش می‌پنداشت» 
زرا اد فرزندبزد که قریش, آبوسقیانبن‌حرب, بزد کترین فرذند امیةبنبدشس 
بن عبدمناف بود. چنانکه علی بزد کترین: فرزند هاش‌پن عبدمناف بود د اذ ایفرد 
این هرده ددبزد کی نسبی‌باهم برابرند. (۶۸/۲ محاضرات). 

پاسن- من‌بالین مردنابخرد چهمی‌توانم بگویم,کسی که عنصرنبوت و ممتاژ 
ترین شخصیت مقدس با کسی دا که منتقل شد؛ از نسل‌های پالك پددان و ماددان 
پاکیزه از پیمبرآنتا اوصیاء پيامبران و تا شخصیت‌هائی که همه از ادلیاء .حکماء 








بر گان < اشراف بوده‌اند تا برسد به شخص خاتم پیامبران و آنگاه مقام وصلیت 
اد صاحب ولایت کبری داء بايك مرد شکم‌پرست به‌يك چشم می‌نکرد و هر دو دا 
دد بزدگی و شرف برابر می‌داند با اين که تفادت آشکار و بسیاد ددشنی بین‌این 
دو د. : جره است: «درخت پا ک ی که دیشه‌اش‌استوار وشاخسارش تابهآسمان کشیده 
شدهو درخت پلیدیکهرسه‌اشازبیخ از دوی زمین کندد شده و حیچگون‌استقراری 


تم 





ندارد» و چه اسلا دوری است مت 

یکی درخت مبارك زیتون و دیگری درخت ملعوتی که درقرانآمده؟ 
تأدیل‌پیامبر اعظم "که بی‌تردیدوخلاف تأویل شجرة ملمونه‌بنی امه است,چنانکه 
در تادیخ طبری ۳۵۶/۱۱ملاحظه می‌شود. 

چگونه این مرد » آن ده دا برابر می‌داند؟ ددحالیکه پیامبر بزر گوار 
م ی کوید: 

خدادند اذ بنی آدم » عرب دا بر گزید و از عرب » مضردا» و اذ مض؛ 
قریش دا .و از قریش » بنی هاشم دا ,و اذ بنی هاشم» مرا تخاب کرد؟. 

چگونه هر دد دا برابس می‌پندادد ؟ ددصودتبکه پیامبر دد نمام طول 
زندکانی‌اش اذ میوه‌های این درخت,علعوتن, پدش می‌آمد و ازروزی که درخواب 
دید پنی‌امیه مانشد میمونها د خواکها" برمیوش/می‌جهنده دییکر چهره‌اش خندان 
دیده نشد و خدادند بر او آبه فرستاد: « ماخوایی دا که بتو نمودیم تنها برای 








آذمایش مردم بوده". 
چکونه اه هرد دا برابر عی‌نگرد باانشکه‌بنی آمیه‌بند کان خدا دابردگان 

-اقتباس ا زآیه ۲۴ سوده ابراهیم: مثل کلمطیبة کشجرة طیبةاصلها نا بت‌وفرعها فیا لسمام... 

و مثلکلمخبیلةکشجرة خبیلةًاجتشت من‌فوقالارض مالهامن‌قرار. 

۷- سود اسراء ی ؛ ۶۰ و والشجرةالملعو نقفی‌الق رآن »۰ 

۳ تادیخ طبری ۰۳۵۶/۱۱ تادیخ خطیب ۳۷۳/۳ ۰ تفسیر قرطبی ۲۸۶/۱۰ ۰ تفسیر 
طبرگه 
۲- این دوایت دا هقی ۰ ان عدی » حکیم ۰ طرانی این عساکر نقل کرد‌اند مراجعه 
کنید کزالسال ۰۲۰۴/۶ 
۵- تسیر طبری ۰۷۷/۱۵ تادیخ طبری ۰۳۷۶/۱۱ تادیخ خطیب ۰۴۴/۹ ۲۸۰/۸ تفسیر 
ابودی‌حاشية تسیر طبری ۵۵/۱۵ ۰ تفسیر قرطبی ۲۸۳/۱۰ النزاع و التخاصم ۵۲:اسد 
۳ از طریق ترمذی» خصائص الکبری ۱۱۸/۲ ازترمقی وحاکم و بیهقی ۰ تفسیر 
خاذن ۰۱۷۷/۳ 
چ اسراع آیة ۰ع دما جعلتا الرژیا التی اریناك الا فتنةللناس, . 


















و مال خدا دا عطیه‌ای برای خود پنداشته و کتاب خبدا دا مایة 
دسیسه و نیرنگگ خود ساختند ؟ چنانکه پیامبر صادق آمین به این مطالب خبر 
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داده است. 

چگونه اد ابوسفیان دا بز رکه قریش می‌خواند و حال آنکه اد » نشگه 
وعار قریش است « به تصریح پیامبر اعظم » ملمون است » آنجا که کوید : خدایاء 
تابع و متبوع هردودا لعئت بفرست . خدایا ۱ برتو باد به «اقیمس» (براءن‌عاذب 
گوید 1 مت ماود 

این جمله دا دوزی فرمود که ابوسفیّان دا با معاویه دید. و روزی که 
ابوسفیان سواده بود « معادیه با پرادرش » یکی از پیش د دیگری از دابال بوداد 
فرمود : 

اللهم العن القالد و السالق اثراکپ" «خدایا ! وه توررانشده , و سواده 
دالعن تکن». 

وچگونه اوداشیخ قریش 5رعقابل ابوطالب که شیخ ابطلخ بود فی‌خواند و 
حال آنکه علقمه اد داد شعرش لچنین توضیف هی کندد , 

«ابوسفیان‌از دوذ نخست با کروء مسلمانان فرق داشت». ۰۰ 

«ذیرا او دد دینش از ترس اینکه برخلاف تمایلش کفته شود». بفاق 
می‌وزید». 





«دورباد صخر (ابوسفیان) وپیرداش از مت حق, و بهآتش شدید سوذان 
پا ». 

کاش خنری » این سخن مقربزی دا * النزاع و التخاصم صفحهٌ ۲۸+ 
خوانده بو دک هگوید: ابوسفیان‌دهبر احزابی .ردکه با پیامبرخدا (س) روز احد 





۱- التزاع و التخاصم ۵۲ ۰ ۵۴ ۰ الخصاتص الکبری ۰۱۱۸/۲ 

۷ کنیکه سینه‌اشی دا جلو داده وشکمش دا بمب + و بسنی تأخیر انداعتن و به عقب 
با گشتن بکارددفته است (مترجم). 

۴ کتاب نصرین مزاحم درجنگگ صفین ۲۴۴ ۰ تادیخ طبری ۰۳۵۷/۱۱ 


۷۶ القدیر ۶ 


ند . و از ب رگزیده بادان پیامبر (ص) ؛ هفتاد کس دا اعم از مهاجر و 
انسار که _یکی از آنها اسدالٌ حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بود » کشت. و درروذ 
خندق نیز با پیامبر(ص) جنگید و به‌آن حضرت نوشت : 

بسك اللهم ... « بنامت ای خدا ! س و کند به لات ء عزی » ساف , نائله , 





د هبل که ای محمد به سویت آمدم دهدفنابودی شماست می‌بینم نو دا به خندق 
آورد‌ای و از دیداد من نگرانی » بدانکه مرا با تو دوزی همانشد روز احد 





ددیش است. 

و این نامه دا به دسیلهٌ ابي سلمة الجشمی فرستاد. و ابی بن کمب ( دضی 
ال عنه) آن دا برپیاهبی (ص) خواند دپیامبر(ص) دد پاسخ به‌او نوشت: 

نامه‌ات به مین دسید اذ دیرباژای احمق !2 ای نابخردبنی غالب ۱ غرور 
دد برابر خدادند ترا کرفته بودد به زودي نخدا میان توء و آنچه می‌طلبی , مابع 
خواهد شد و پایان کار به سود ما خواهد بود ؛ و دوذی برتو خواهد آمد که در 
آن روز من لات و عزی وساف و نائله 2 هبل دا بشکنم » ای سفیه بنی غالب! . 

اد پیوسته با خدا و دسولش دشمتی می‌ورژید تا دسول خدا (ص) برای‌فتح 
مکه حرکت کرد » عبای بنعبدالطلب (دض), او دا ددیف مر کپ خودشانده 
نزد دسول خدا (ص) آودد» ذیرا عبای دقيق د هم صحبت او ددجاهلیت بود وقتی 
به دسول خدا(ص) وارد شد و خواحش‌کرد او داامان دهد پیامبر(ص) که اودادید 
بدو گفت : دای برتو ای اباسفیان ! آبا دقت آن نرسیده است که بدانی مبودی 
ر خدای یکنا یست ٩‏ ابوسفیان گفت : پدد و مادرم فدای تو باد تاچه اندازه 
مهربان » خوشرفتاد و جوانمردی ! بخدا سوکند به گمانم می‌رسد اکر غیر 
ازخدا » دیگری درکادها موثی بود اد مرا یادی م یکرد ؛ 

پیغمبر(ص) فرمود: ای ابا سفیان ! آبا دقت آن نرسیده است نا بدالی هن 
پیامبر خدایم : 

ابوسقیان کفت : پدد و مادرم فدایت باد ء چه اتدازه مهربان , خوشرفتار و 
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جوانمردی » اما این مطلب معنی پیاهبری ونبوت تو چیزی است که دد دل اذآن 
شبهه‌ای است. 

عباس بدو گفت: دای برتو ! ذهادت حق دا کواهی بده تا کردنتانزده‌اند, 
آنگاه او شهادت داد واسلامآورد. 

این‌بود داستان اسلام ابوسفیان . ددر ایشکهآ با دفتادش نیزبا اسلامآوردش 
تطبیق داشت با نه اختلاف کرده‌اند؟ 

بسسیکویند : اد باپیامبر خدا (س) دد جنک حنین ددحالی‌شر کت کرده 
که دازلامه دا همراه خودآورده دبهآ نها تأل می‌زد «ادیناهگاهی برای‌مناففین 
بود و در زماث جاهلیت مثکر خدا بود. 

و در نقل دای بن ذییر آمقه اس که اد کوید : ابوسنیان دا دد جنگه 
«یرموك» دیدم که وقتی رومپا دد جبهه پنرید آمدند ؛ م یگنت : آفرین بر شما 
ای « بنی الاسفر » و هنگامی که مسلمانان با حملةٌ خود آنان دا داداد بهعقب 
نشینی میکردند » ابوسفیان این شَر دا باد می کرد. 

بنوالاصفیپادتاعانشد از پادشاهات دم دنگ ر کسی یاد نمی کند ۲6 
کفتاد دا «عبدا» بای پدرش «ذییر» نقل کرد و چون پیردذی‌اصیب 
مسلمانان شد , ذبی رکفت : خدا اد دا بکشد , دست از نفاقش برنمی‌داده » آیا ما 





بهتر اذ بنی‌الاصفر نیستیم؟! 

«مدائنی» از ابی ذ کربای عجلانی , از ابی حازم ؛ اذابی هربر» نقل کرده 
است که گفت: ابوبکی با ابوسفیان بن حرب به ذیادت حج دفته بودند » ابوبکر 
درگنتکو با ابوسنیان صدایش دا بلند کرد » ابوقحافه (پدد ابوبکی) او دا گفت: 
درمقابل پسر حربآدامتر سضن بگوای ایابکو! 








۱- «اذلام» نام ترهائی بود که دد زمان جاهلیت بدانها تقع می‌زدند وسرنوشت خود و کار 
هاشان دا از آنها استخراج می کردند و دز اسلام از آنها نهی وجل وگیری شد مانندقمادیازی. 


ییات نعمان بن امری" القیس است: وبتوالاصفرالملوك.... 





۲ - این بیت شعره از ج 








قبلا باد نبود . وخانههائی دا که درجاهلیت آبادان بوده , دبران کرد وخان ابی 
سفیان » ازآن خانه‌هائی بود که ویران شد. 

ابوسفیان کسی بود که دد روذ بیعت ابوبکی » فتنه انگیزی می کرد و 
م ی گفت : من طوفانی دد پیش می‌بینم که چیزی جزخون آن دا آدام نمی کند. 
ای خاندان عبدمناف! اپوبکرکیست که امود شما دا بدست کیرد؛ کجایند آن 
دو مرد تیرومند یکه ناتوان شده ؟ و کجایندعزیزان خواد شده : علی وعباس . 


چرا باید ام خلافت دد پست‌ترین خاندان قریش باشد؟! 

آنگاه بهعلی (ع) کفت : دستت‌دا بگشای‌نا با تو پی تکنم؛ بخداسو گند 
کر بخواهی مدینه دا از سرباذاننواره و پیاده پرمی کنم. 

علی (ع) سخنش دا رو" کرد و ابوسّفیان دد این دقت به شعر «متلسی»! 


تمثل جست : 
«هیچ چیزی آنچنان داء سقوظد اسطاط نپیمود که دوچیز خوار وخفیف: 
یکی قبیلةٌ ماد دیگری عیخ یمه ها > 
« ادلی کار به سقوط کندیده شده» و دومی دا هرچه پر می‌کوینداو 
زخمش می‌زنند » کسی بر اد کربه نمی کند» 


علی (ع) که چنان دید او دا از این کاد باز داشت و فرمود : 

بخدا سو کند از این عمل قسدت‌چیزی جز فتنه کریو آشوب طلبی‌لیست . 
و بخدا قسم ! تو از دیرباز برای اسلام فتئه جوئی و بد خواهی کرده‌ای » ما دا 
نیازی به خیر خواهیات تیست". 

ابو سفیان شروع کرد دد کوچه های مدینه کردش کردن دد حالی که 
میکفت : ای بنی‌هاشم نگذادید مردم دد شماطمع کنند ! منصوصاً تین مره و 
۱- «متلمس» جربرین‌عبدالسیح از طائفا بنی ضیعه است . برای شرح حالش مراجعه کنید 


«انشعروالشعراء» این‌فتیه وومعجم الشعراع» . 
۲- کامل این اثیر ۰۱۳۵/۲ 
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عدی » آمر خلافت تنها در مورد شما است د به شما باز میکردد دهیچ کس‌شايستة 
آن جز ابوالحمن علی (ع) نیست. 

عم رکه از جربان مطلع شد به‌ابویک رکفت : این مرد می‌خواهد شری با 
کند و بر (ص) دل اد دا دد کار اسلام پیوسته نرم می‌داشت . شما هم آنچه از 








اموال کات در دست خود دارد به اد وا گذادید . ابوبکر چنین کرد دابوسفیان 
داضی شده با اوبیمت کردا. 

قبل از خضری » معادیه در این مقایسه عینا همین نظر دا داده بود : وک 
در آنچه به علی امیرالممنین (ع) نوشته » چنین کوید : ما فرزندان عبد مناف 
نسبت به همدییگر برتری و فطیلتی ندادیم» 

د امپرالمومنین (ع) اد دا به این سنخن پاسخ داد بجانم س و کند هرچندها 
حمه فرزندان يك پددیم ,دلی هی چکاه آمیه مانند هاشم نخواهد شد, چنانکه‌هیچ 
گاه حرب مانند عبدالمطلب و ابوسفیان مانند ایی طالب تم ی کرد » و آبامهابر 
مانته آذاد شده است" و چمگیته مانله چبیده", و طرفداد حق همچون طرفداد 
باطل ء و مومن همپای دزوشکوی دفلباز ؟ چه فرزند بدی اس تکس ی که پیردیاز 
پدراشکند» آن پدران ی کهدرجهنم سقوط کرده ومهذبند, گذشته از اینهاخاندان 





۱- العقد الفرید ۰۲۳۹/۲ 

۲- این کلام حضرت ظاهرا اخاده پداستان فتح مکه اس ت که چون دسول خدا (ص) مکه‌دا 
فتج کرد ؛ مث کین ومردم مکه که بنی‌امیه و مماوی‌وبستگانش نیز جزء آنها بودند ؛ همه 
را آزاد و به جای قتل واسادت و غیره فرمان عفو عمومی ددباده آنها صادد فرموده به‌آنها 
فرمود ؛ «اذهبوا فانتم |لطلقای. و داضح است که اینان هیچگاه نمی‌توانستند با سلمانان 
مهاجری که دست اذ همه چیز کشیده وبه ناطر ایمان به خدا و دسول به شهر مدینه هجرت 
کردند » برایری کنند . (سصحح) 

۳- ولیسالمها جرک لطلیقو لا لصریح 5 للصیق:ٍ این تعیر علوی با آنچه در کامل‌بهاثی آمدم 
متاسب اس. ت که : امید فرزند عبدشمس نبود بلکه غلام دومی ای بود که چون او دا زدنك و 
هشیاد یافت خود خواند و آزادش کرد و بدین ترتیب بنی امیه از قریش نیستند و 
طلیقو لصیق قریشند. ( مراجعه‌کنید سفينة البحار ذیل ماد ما * مترجم ) 








۸۰ 


ما دا فضیلت نبوت است. 
امین ی کوید : «] یا اخباد گذشتگان بدست آنها ترسیده؟ بگو خبربز دگی 
است که شما اذآن رو کردانید» 

۳- کوید : ما معتقديم فکر معاوبه در انتخاب خلقة بعد اژ خود » خوب 
و لیکو بود و تا دقتبکه در آنتخاب خلیفه , قاعده‌ای وضع نشده و اهل حل و عقد 
که باید اختلافات دا دسیدکی کنند» نمیین نگردیدماند . بهترین کاریکه 
می‌توان کرد اختیاد خلیفه انطریق ولابت عهد , قبل از مر که خلیفه سابق‌است؛ 
ذیرا بدین وسیله از پدید آمدن اختلای که برای امت اثرش بدتر از ظلم‌خلیفه 
وحاکم است ؛ جل و کیری می‌شود.(ص۱۱۹) 

د کوید: از چیزهائی که مردمزمعادیه خودده کرفنه‌اند, ايشت که 
فرذندش دا به خلافت بر کزید ور اسلام تّ/پادشاهی دا که منحص به‌خاندان 
معینی باشد » پا برجا کرد د حال آنکه در گذشته کاد خلافت دسلا مشورت 
انجام می کرفت د با ظر عموم قریش آنخاب می‌شد, 

و گویند: روشی که معایه نهاده غالبا باعت می‌شود افرادیه که برتروشایسته 
تریستند » انتخاب کردنن و در خاندان خلافت کاد تنعم و رفاه » به‌فرورفتن در 





شهوأت منتهی شده و به فردد د بتری جوئی نسبت به سایر مردم » کشیده شود ؛ 
ولی به عقیدث ما این انحصاد طلبی امری ضرودی‌است و برای حفظ مسالی‌سلمین 
دکرد آوددن پرا کند کی‌ها و ابجاد همبستگی بین آنان » چاده‌ای ازآن 
ذیرا هرچه دائره انتخاب خلیفه . کسترش یابد , داوطلبان اشغال مسند خلافت 
فزونی یابند و چون وسعت مملکت اسلامی و اشکال ادتباط بین تقاط آآن دا ددنظر 
کیریم وبا توجه به این نکته که افراد خاصی هم که باید منحصرا , اننخاب‌خلیفه 








"- کتاب صفین! مزاحم ۵۳۸ ۰ ۵۳۹ , الامامة و السياسة ۱۰۰/۱ ۰ مروج‌الذهب ۶۱/۲ 
نهحالبلاغه ۱۲/۲ ۰ شرح نهجاللاغه ابن ابی‌الحدید ۴۲۳/۳ ۰ م دیع‌لابراد ذسخشری 
پاب عوع, 
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بوسیلهٌ نها انتخاب کردد وجود نداشته‌اند « تخاب هم » يك امر قطعي است و 
ما ملاحظه می کنیم با اينکه اولاد عدمناف بر دیگر افراد قریش برتری دادند و 











مردم نیز این داقعیت دا پذیرفته ‏ بختیکوچك اذفبلة بزر ک قربش‌اند دد کاد 
خلافت به دقابت افاده و امت دا بر سر اختلای دد امسر خلافت به هلاکت 


انداخته‌اند . 

بنابر این هر گاه مردم از خاندانی داضی شدند و اطاعت‌د تسلیم آن دا 
برخود » ویفة خود دانستند و شایستگی زمامدادی آن خاندان دا پذیرفتند , 
این بهترین داء برای ایجاد هم آهنگی بين سفوف مسلمین خواهد بود . 

بزد کترین کسانی که معادبه دا درانتصاب‌فرذ ندش‌به خلافت انتقادمیکنند» 
شیمیانشد که خود » خلافت دا منحصی:ذدآل علی (ع) می‌دانند و دد بین فرزندان 
علی (ع) آن دا میکشانند که‌نهریددی برش وا گذاد کند .و بنی عباس نیز 
برهمین دوه سیر خلافت دا بین خود ادامه دادند. 

پاسخ - کسی معاویه دا تنها از لحاظ انتخاب خلیفه‌اش انتقاد نکرده است + 
بلکه ایراد برمعادبه از دو نقطه نظراعت؛ 

ادل بی‌لیاقتی شخصی ادست چنانکه امیرالمومنین(ع) ددیکی از کفتادهای 
خود فرماید : خدای عزدجل نه برای اه سابقه‌ای در دین ,و نه پدران صادقی در 
اسلام قراد داده است , اد آذاد شده » فرزند آذاد شده است و حزبی است‌آذاحزاب 
جاهلیت » که پیوسته اد و پدرش دشمن خدا و دسول ومسلمین بودند تاسرانجامء 
پالاجبار و از دوی عدم تمایل‌اسلام دا پذیرفتند . درمیان‌امت اهل حل وعقدی که 
ابوبکر دا به خلافت بر گزیدند دباوصیت اد نسبت به‌خلافت عمر موافقت کردند, 
و سپس پا اعل شورا در امر خلافت‌مان هم آهنگی نشان دادند» آتگاه ازروی 
دغبت و تمایل با مولای ما امیرالمومنین (ع) دست پیمت کشودند بدین ترتیب 
خلافت امیرالمومنین (ع) قطمی شد د اطاعتش برهمه و از جمله برمعاویه واجب 
و لام گردید . این اهل حل دعقد با خودشان شخصاً د بانظاثرشان در ام بیعت 





۸ القدیر 








شوم معاویه بودند و خود براه ابراد گرفتتد. 

دوم از تاحیهُ بی‌کفاشی کسی که پس از خود بدخلافت تعیین کرد یمنی 
پزید خالن عتاك متظاهر به فسق و فجود» اکر تگوئیم متظاهر پبه کفر و 
بی دیتی + 

اما اینکه کوید اهل‌حل و عقد برای انتخاب کردن خلیفه ؛ مین نشده‌اند. 
اگر بگوید از ادل ممین نبودماند , تهمت بزد کی زده ذیرا کسانی که دد سدر 
اول در پایتخت اسلام » مدینهُ منوده , متصدی تعیین خلیفه شدند , اهل حل ۶ عقد 
بودند و آنها تا آنن دوز غلاً موجود بودند و کسانی هم که مرده بودند ؛ کسانی 
دیگر جای آنها دا گرفتند. | کر در آغاذ امر. اختیاد خلیفه به ابنان وا گذارده 
شده است . پس همین اشخاص هماد, تا هرزمان , مسئول تخاب خلیفه باشندو 
هیچکس نمی‌تواند بدون دجایت آنها نی دا بخلافت ب رکزیند و این اشخاص 
را اوشاع داحوال و مقتضیات روز تعیین مي کنده ندایشکه در کتاب و سنت‌بهنام 
آنان تریح شده باشد, 

و اکر مقصود او عدم نمبین خلیفه پس آز ممادیه است ۰ اینهم به‌معادیهحق 
انتخاب نمی‌دهدذیرا ذمان تعیین خلیفه هنگام م رکه خليفة قبلی است نه قبلاز 
آن , پلی ممکن است بسه فکر برسد» هنگام انتخاب, آیبا شخص لایق تخاب 
می‌شود با نه ؟ولی معاویه از کجا می‌دانست ساعت م رکش بد موضوع انتخاب 
خلیفه توجه نمی‌شود ؟! و به‌چه دلیل معادیه بدون نظر مردم اقدام ب‌انتخاب‌خلیفه 
کرد * د چرا کردهی دا باتهدید : د کردهی دا باتطمیع » تسلیم مقصد شوم‌خود 
نمود ؟ وبا چه وقت انتخاب اد, اختلاف دا که برای امت اذ هرچیزی بدتراست» 
جل وگیری کرد با وجوداشکه در جامعةٌ اسلامی » مردمی بودند که براد این عمل 
دا ایراد گرفتند د مردمی اد دا توبیخ کردند , و عده‌ای دشمنی او دا سخت دددل 
کرفتند و اذ ترس شرش تظاهر به موافقت کردند , بلی فرومایکانی هم بودند که 
رنای خلق دا به خشم خالق سودا کرده » کیسه‌های زروسیم چشم آنها دایست 
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اکر این فکر (تعیین خلیفه) بجا و نیکو بود چرا (بقولشما) این عمل‌از 
پیامبر (س) هنگامی که وفاتش فرارسیده بود. فوت شد» ننکه اختلاف دا ازجامة 
امتش شست؟ و دیگهای شقاق و خلاف دا بحال خود کذارد که تا به امروز ؛ 
همچنان بجو شد . بهعقیه شما آیاپیمبر اکرم : اکر امر خلافت دا به شخص 
ممینی دصیت کرده بود ؛ کسی دا می‌دسید دد این مقام طمع کرده دبرخلاف 
صریح سخن پیغمبر (ص) خود دا خلیفه بخواند؟ 

د آیا سعدینعبادة دد آن‌صورت می‌توانست مردم‌دا به‌بیمت خودفراخواند» 
و سخنگوی اصاد بگوید: «ما میهد منکمامیر» یکی از ما و یکی از شما حاکم 
باشد ٩‏ ! 

و با دیگری فریاد بردادق: منم که هژم تکیه کنند و منم لگهبان مورد 
اعتماد خلافت . و مهاجران سوی ابابکر کرد آمده و عده‌ای دبکر نزد عباس و 
بنی هاشم « مربوطین و منسویین به آنها اجتماع کرده بگویند : خلافت از آن 
امیرالمومنین سلوات ال علیه‌است 

اینها سوژالهای جامع و فرادانی است که خضری نمی‌تواند آنها دا پساسخ 
دهد ۱ مگر ایشکه ادعا کند معادبه بیش از پیامبر خدا (ص ) به امت مهربان 
بوده است . 

بزیدی که در دوران شومش, داقعاکربلا اتفاق افتاد. چه‌اختلافی دا از میان 
برداشت ۶ آنگاه دنبال واقعٌ کربلا فاجعةٌ حره پدید آمد و دد تعقیب آن,جربان 
این‌زییر صودت کرفت داستان خانهٌ معظم کمبه روی داد. اینها همه نتیجهٌانتخاب 
جهٌ این‌فکر فاسد بود, ددحالبکه در میان اعتراض کنند کان‌به حکومت 
پزید» فرزند پیشمبر(ص) حسین‌بزد کواد صلواتلعليه«بقية فرزندان عبد مناف 
وعموم مهاجرواضاد مدینهٌ منوده بودند. 

کذشته از این‌هاء ا کر معاوبه درکار انتخاب خلیقه چاده‌ای نداشت » چرا 
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یکی اذ صلحای صحابهرا بای این مقام» انتخاب نکرد دچرا مقدم برهمه‌صحابه, 
فرزند پیامب رخدا(س) امام طاهری دا که هیچ کس بهپاية ی صاثب ۶ علموتفواو 
شرافتش تمی‌رسید انتخاب نکرد . 

چکونه خنری انلهار نظر می کند که این انتخاب خیلی خوب و بیکو و 
درخود مصاحت امت‌بوده و تمی کوید این انتخاب ظلم و جنایت برامت و اسلام و 
دسواش .و کتاب و سنتش بود؟ و حال آنکه دسول‌خدا(ص) از سالعا قبل امت دا 
هشیاد داده گنته‌بود:اول کسی که‌سنت مرا تحریف می‌کند مردی اذ بنی‌امیه‌است! 
د گفتاد دیکرث 
وقتبکه مردی‌از بنی‌امیه بنام بزید درآن دخنه کند". 

م و ابن ابی‌شیبه و ابویعلیتعکایت کرده‌اند که : بزید وقتی پددش در شام 
حکمرانی می کرد» در جنك شامانان عٍ کت‌کرد. کنیزی نصیب مردی‌شد و بزبد 
او دا از آن مردگرفت د مرد به‌ابی‌زر متوسل شد. ابوذد با اد نزد بزید آمده سه 
باد او دا امر به دد کنیز. کرده اد بهانه می‌آودد » سرانجام ابوذد کفت : بخدا 
س وکند! اکر تو چنین می کنی هانا من آرسول‌خدا(س) شنیدم که می‌فرمود : 
اولکسی که سنت مرا تفیبر دهده مردی از بنی‌امیه است. این‌بگفت « دوی اذ او 
بگردانید. رزید اودا تعقیب‌کرده کفت: ترا بخدا سو کند آیا منم آ نک س که کفتی؟ 
آبوند پاسخ داد نمی‌دانم , دیزی کنیز دا پس داد . 

ابن حجر در «تطهیرالجنان» حاشیهُ صواعق ,۱۴۵ کوید : این حدیث‌با 
ردایتی که در آن تصریح به بزید شده و قبلا بدان اشاده شد , منافاتي ندارد » 
ذیرا از ده حال خالی نیست : یا کلام ابید «نمی‌دانم» دا حمل برحقیفت کنیم 
باشد که در علم او 





این دین پیوسته متعادل و در حد خود محفوظ خواهد ماند نا 














آبهامی وجود دارد د ایسن ابهام در رابت 





| لخصائصالکبری ۰۱۳۹/۲ تطهیرالجنان درحاشيةٌ صواعق/۵ ۰۱۷ 
۲- الخصائص الکبری ۱۳۹/۲ ۰ تطهیرالجنان در حاشية الصواعق ص ۱۴۵ او گوید : «سند. 
دجالش» دجال صحیح است جزاینکه برخی از آن قطع‌شده است.» 
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شده است » و با بگوئيم 
بنی‌امیه. همان یزید است ولی از تری فتنه و آشوب, از تصریح بدان خوددادی 
کرده خصوصاً با مطالب و جربانات دیگری‌که میان او وبنی‌امیه بوده که هر کاه 
تصریح می کرد , آنان دا دا می‌داشت ابوذد دا متهم به دشمنی و پدرفتادی بت 
بخود کنند. 

اما نظهاد نظر خضری دد محدود ساختن خلافت به يك خانواده ما از این 
بابت ابراد‌به اد نمی کيريم. بلکه سخن ما دد نساشایستگی خانواده مورد نفلر 
ادست. بلی هر کاه خلافت دد يك خاندان با شخصیتی محددد می‌شد که به ذربود 
لیاقت و کاددانی از ناحیهٌ دینی و سیاسی آداسته بودند» سخنی نبود, دلی ه رکاه 
لیاقت نباشده هیچ گاه طرفداد خاندانی معین نخواهیم بود ذیرا تنها محدودکردن 
مسئلةً خلافت به‌يك خالواده بای ربشه کی فاد وپابان دادن سریع به اختلاف, 
کافی لیست, ذیرا دقتی مردم اذخلیفه حیف‌ومیل دبدند پراد می‌شودند و او دا از 
مقام خلافت عزل می کنند و طبعاً اخاص پا کدامن‌تر» جوانمردتر :۶ با اصالت‌تر 
از او , جای اد دا می گیرنن: در این ورت"با وجود پی‌لیاقتی خلیفه , محدود 
کردن خلافت به مك خاندان » با چه فسادی مبادذه تواند کرد !1 

بل ه رگاه به خاندانی خلافت محدود کردد که مردم هم عملا لیاقت آنان 
دا پنگرند , دد این صودت طمع آنان دا که خادج اذ آن خانواد‌اند, قطع 
می کردانتد د بهانه شودشیان و محرکانشان داء به لحاظ نداشتن علت دموجباتی 
برای انقلابو شورش, محکوم «باطل می کنند دراین حال قطعاً امت به خلیفه‌ای 
که واجد شرائط ما باشد تسلیم می کودد و عظمت مقامش بالا می گیرد د امورش 
ددبراء شدمء ادامرش مطاع خواهد شد و نگاه به تبردباپلیدی‌ها خواهد برخاست 
و هرکاد خیر دصلاحی دا کسترش می‌دهد» دد عين حال شیمه‌خلافت دا به شرطی 
در آل علی‌علیهم‌السلام محدود می کتد که اطمینان به جریان قانون عصمت دد 
رجال تعیین شده برای خلافت داشته باشد و به «سیله تصوص متواترتبوی » خلافت 


۸۶ سر ۶ 





قطعیت یافته‌باشد . (مراجمه کنید ص ۰۷۹ ۸۷ از همین مجلد .) 

۴- کوید: بطور خلاسه حسین (ع) دد قبامی که کرد از آنجا که برای 
امت موجبات تفرقه و اختلاف دا باعث شد , خطای بزد کی مرتکب کردید و 
پایه‌های استواد همیشگی امت دا تا امروز متزلزل ساخت و آشاد و نوشته‌های 
فرادانی که مردم در بادة این حادئه , انتشاد داده‌اند , قصدی جز آ ش‌افروزی در 





دلها برای دودی بیشتر امت ندادند . نهابت چیزی که می‌توان گفت ایضت که 
حسین علیهالسلام امری می‌طلبید که برای اد فراهم نگردید و وسائلش جود نشد 
و میان او و منظورش مانم ایجاد کردند و در آن داء کشته شد, و قبل از این 
داقعه , پدرش کشته شده بود , دلی قلم نوسندکان برای پدد حسین (ع) پکار 
نیقتاد. و کسی نبود کشته شدن اود! به زشتی باد کنده دآ تش دشمنی دا کداخته‌تر 
کند . ابنان نزد پرودد کادان دفتند تا باب آ نچه کرده‌اند . آنان دا خدا 
محاسبه کند , « تادیخ اذ کار آنان این عبرت دا بگیرد که : هکس می‌خواهد 
بکاد بزد کی دست زنده نباید بدون تجهیزات طبیعی در آن داء کام بردادد » و 
هیچ گاه شمشیر برنگیرد مگر آنکه تیروثی کافی با نزديك بدان دد اختیارش 
باشد . چنانکه بابد عللی حقیقی برای فيامش که بسه مصاحت اءت منتهی شود ؛ 
ستمی آشکاد و غیر قابل تحمل برای خود » با ظطلمی 


وجود داشته باشد » ا 





طاقت‌فرسا برای امت . 

اما حسین (ع) دد دقتی با بزید به مخالفت برخاست که مردم بایزید بیمت 
کرده بودند . و هنوز از اد جود وستمی دیده نشده بسود. (در ۱۳۰-۱۲۹) و فبل 
از این سخناش ساحت بزید داء ازظلم وجوریالك می کند دچنین دانمود می کند» 
که اد علی‌بن‌الحسین (ع) دا به خود تزديك کرده و مورد | کرام و انعام قراد 
داده است . 

پاسخ - کاش وقتی این مرد مطالب خود دا می دوشت . از شوّون خلافت 
اسلامی و شراثط آن » آ گاهی ۶ اطلاعی داشت و می‌دانست خلیفه چگونه بایید 


۶ محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه ۸ 





در تدییر آمود مردم, هشیار و در تهذیپ ۶ تربیت نفوی بصیر بوده, د خود 
روکه پیشوای مردم است از کلية دذائل اخلاقی پا کیزه باشد ,و هیچ گاه دعوت 
خود دا به اعمال ذشت خوش نقض نکند ,و بسیاری اذ صفات دبگر کسه 
آداستن بدان صفات » برای کسی که بادسنگین خلافت مسلمین دا بر عهده 
می کیرد » ضرددی است » ولی خضری دقتی قلم به دست گرفته , که از همه این 
ن سخنان باده‌زده که حامل 





مطالب بی‌خبر است » اد دد حالی دست بنوا 
ردحی پست د باد کش جانی فردمایه بوده که دد ذیر ناثرة دشمنی و عداوت بيك 
زند کی مختصر وخوشی وآسایش خیالی قناعت کرده است دد دقتی‌که بی‌اداد کی 
ومحافظه‌کاری در ذيرسايةٌ بردگی,خوشی موهوم دا در نظرش جلوه داده است 

نه يك روح بلندی دارد که اند از ذندکی نشکین فراد کند, و نه يك 
عفل سلیمی که جای فردمایگن دا به آوبتگناسانده دنه به تعالیم اسلامی آشنالی 
کاملی دادد , تا ددسهای مناعت طبع و شهامتش بیاموزد, و له شخصیت‌ها و دوحیٌ 
رجال‌تادیخ دا می‌شناسه , تا از کم و کیف امودردانی آنان باخبر باشد . او نه 
با پزیدطنیانگر آشنائی دادد ‏ تا بدانت که هك ازشرائط خلافت در او وجود 
نداشت, نه حسین‌علیه‌السلامد| که بکجهان آقائی» شرافت, مناعت طبع و شهامت؛ 
حسین بزدگی و پیشوائی » حسین دیسن وایمان ؛ حمین فضیلت «عظمت ؛ حسین 
حق وحقیقت دا می‌شناسد تا اعترای کند کسی که مانند اد ددحی بلند دادد. 
نمی‌تواند ند لیم بزید هتاثك وبیآ برد» یزید لاابالی وفاسق, یزید آزمند «حیوان 
صفت بزید کفروالحاد , گودد . 

فرزند مصعطفی (س) » جز برای «ظیفةً دینی‌اش قیام نکرد ؛ ذیرا هر کس 
بدین حثیف « نودانی اسلام معتقد باشد » می‌داند , ادلین وطیفه اوه دفاع ادین 
بوسیلهٌ جهاد بود , جهاد با کسیکه با توامیسش بازی کند ومقدسانش دا بیهوده 
بگیرد »و تعالیمش دا دک کون سازد » و دستورات دینی‌اش دا معطل بگذارد . 
و ظاهی‌ترین نمونه این مطالب کلی » بزبد ستمگر دتابکاد و میگساد است که 









به همین دذائل دد عهد پدرش معرقی شده بود » 
برایش پیعت بگیرد مولای ما حسین علیهالسلام خطاب به معاویه فرمود : 
می‌خواهی‌مردمدابهامری مبهمبیندازی » کوب مرد ناپیداثی دا توصیف 
م ی کنی ٩و‏ از غائبی سخن م ی کوئی ؟ با از کسی خبر می‌دهی که از اد خبر 
خصوصی داری؟ و حال آتکه بزید خودش موقعیت دأی و فکرش دا ادائه داده 





است . یزیددا به‌همان سنجشی برگیر که اد خود دا بدان سنجیده است کادیزبد 
بجان هم انداختن سکها و کبوتران , د ماب با هم جنسالشان ؛ و پرداختن به 
کنیزکان نوازنده و سر کرمی با انواع لهود لمب می‌باشد . 

اد در این امود تورا یاوه خوبی است نه دد امر خلافت . توای معاوبه! چه 
بسیاد بی نبازی اذ اینکه خدای انار سنگین این خلق » بیش از آنچه بسدوش 





کشیده‌ای , ملاقات کنی! 
و نیز امام (ع)"به معادبه فرمود : نادانی‌ات سرابس, که دنیای زود کنددا 
2 دراژ مدت ترجیح دادی. معاوبه کفت : اما اينکه کفتی , شما شخساً 





بآ 
بهتر اژیزید هستید بخدا س و کت بز ید رای امت محمد(ص)بهتراز تواست . 

حسین (ع) گفت: این تهمت است د باطل » آیا بزید شرابشواد وهوسران 
بهتر از من است ۲8 

و در نامةٌ معتضد که در عهد اد, مقابل اجتماع بزد کک مردم خوانده شد. 
چنین است : یکی اذ مطاعن معاوبه , مقدم داشتن دىگران داست » بردین خداء 
و دعوت مردم دا به فرژند متکیر و شرابخوارش بزید , که کارش خروس بازی » 
سکه بازی و میمون باژی بود. « بیمت گرفتن از مسلمانان نیكسیرت برای او با 
قهر دغلبه, وتهدید وتطمیع » وترر ورعب, با اینکه معادیه نابخردی او و خبائت 
و ستمگریش دا می‌دانست ومیخوادگی دفسق دفجود والحادش دا مشاهده می کرد. 
۱ الامامتوالسیاست ۱۵۳/1 

۲ الامامتوالسیاسة۵/۱ ۰۱۵ 











محاضرات نریغ الم لاسام ۸ 








ره پراش فراهم شد و خدا 
۶ پیامبرش دا برای دسیدن به مرادش در مورد اد مخالفت کرد ۶۰ بزید روی‌کاد 
آمد » به خونخواهی مش رکین برخاست « به طرفدادی اذ آنها برعلیه مسلمانان 
قیام کرد دبا اعل حه,عملی انجام داد که دد اسلام عملی ازآن ذشت‌تر «فجیع‌تر 
با چنان مردم صالحی » ممکن نبود. « بدین دسیله عقده‌ها و کینه‌های دلش دا 
کشود و شفابخشید . و بگمان خود از دوستان خدا انتقام گرفت و پدین «سیله 
نهایت دشمنی خود دا با خدا نلهاد کرده » کفر و شر کش دا علناً با ین اشعاد 


ابراز داشت : 
لیت اشیاخی ببدر شهدوا جزعالخرزج من‌وقع الاسل! 
قد قتلناالقوم من ساداتهم وعداشا میل بدر فاعتدل» 
فاهلو! و استهلوا فرحساً نم قالوا بسا پزیدلاتشل۲ 
لت من خذف آن لم‌اثثقم من بنی احمد ما تن نعل؛ 
لبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحی نزله 


این است کفتاد کسی که از دین:یبردن دفته, د این است نمولاٌ سخ نکسی 
که نمی‌خواهد به‌خذاء و دینش باز کردد دکادی به کتاب خدا د پیامبرش ندارد » 
و خدای و آنچه از سوی اد آمله است همه دا با دید اناد می‌نگرد و آنگاه 
هتااکی وجسادتش, به‌جائی می‌دسد که حسین(ع) فرزند فاطمه , دخت دسول داء 
با مقامی که در نزد پیامبر(ص) دادد, و باهمةٌ منزلتی‌که دد دیندفضیلت داراستد 
بادجودی که‌پیامبر سبت‌به‌او و برادرش کواهی داده که پیشوایان جوانانبهشتند» 





۱- کاش بزد گانفبيلةً من‌دحنك بدد (که شکست خوددند)» بی‌قرادی مسلمانان خزدجی دا 
مامی‌نگریستند( که دداحد چگونه شکست‌خوددند). 








ی ازهود یزیداست)- 

۴س من‌از تسل پددانم (خذف) نیستم اگراز آل‌احمد آنچه‌را برماکردند انتقا‌نگیرم. 

۵ بنی‌هاشم» باملك‌وقددت بازیکردنده پس باید دائست نهخبری آ.ده و نه وحیی‌نازل 
گردیده است. 





ار ۶ 





از روی 0 از خداه وکر بهدین‌اد, و دشمتی بارسول و خوش دا 
بریزده د این عمل دا به‌عنوان مبادزء باعترت پیامبر(ص), و کوچك داشتن حرمت 
اد تلقی می کند تاجائی که گوبا کشتن اد دچنین‌رفتاری با اهل بیتش داء باقومی 
از کنادترل ودیلم انجاممی‌دهد. 

اد نه از دشمنی خداء ونه‌ازسطوت و قدرت اد پم‌دادد» خدادند هم , رشتا 
عمرش دا کسست, و او دا از شاخ و بن بر کند» و آنچه‌دا اد دراختیاد داشت, از 
اد گرفت «عذابو کیفرشايستة عصیانش‌دابرایش فراهی‌ساخت.... تا آخر (مراجمه 
کنید تاریخ طبری ۳۵۸,۱۱). 

د پیش اذ این‌ها همه؛ دد س۲۵۷ اذقولپیامبر(ص) گذشت. که‌فرمود: 

«اول کسی که سنت مراتغییردهد؛ مودی از 
معتدل و برمبنای عدالت استواد,است تادفت که,مردی اذبنی‌امیه به‌نام بزید درآ 
رخنهکند.» 

کسان ی که بیمت بزیید.دا دد می کردند » به‌این کونه مطالب نظی داشتند » 
ذیرا خلافت چنین‌کس با این خسوصیات. ازچندنظ برای اسلام و مسلمین خطر 
بزرکی‌بوده است: 

۱ - کردهی دا در امر دین از آننده متزلزل می‌سازد که در مفز خود » 
می‌پرور ند که خلیفه باید,با کسی که ادرا به‌جای‌خود نهاده , سنخیت داشته باشد , 
نسل ی کهعصر پیفمبر(س) دا درثنکرده و نحت تأثیر جابٌتعلیم صحیح و قدسی 
او قراد نگرفته است در این دود؛ تاديك چنین شبهه‌ای زود بردل اد می نشیند و 
پندارد, قداست پیامبر بزرك (المیذبانه) به‌امثال این آ لود کی‌ها ملوث بوده»بی‌خبر 
از این که این‌مرد. خلیفه پدرش بوده نهخلية پیامبر خداء «چیزی که اودا براین 
زونیاز بشهوات ازیکسو و بیم د هراس از سوی دیگر؛ 


امیه اسث و پیوسته امراسلام 








مسند استقراد بخشیده: 


۲- کسانی‌هم هستند که اذپیروی خلیفه, درعتا کی‌هایش, چه‌از نظر بی‌بند 


چِ محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه 1۱ 
وبادی « دید گی» دچه اذ نظر علاقه به‌تزديك شدن به زد گان د همرنگی با 
سیاستمدادان » به‌حکم (الناس‌علی‌دین‌مل وکهم) , خوششان میآید » و مردم دد کار 
شهواندان بمحد معینی اکتفانمی کنند. از این‌ده مقاسد. افزدنی‌می‌بابد د اعمال 
ذشت ؛ رو به کسترش گذادده از هر فسق و فجودی به دبکر اشکال جدیدش راه 











می‌بابند . 

در نتیجه دبری نمی‌پایدکه کشود اسلامی؛ مر کز همه نوع‌زشتی‌هاوتباهی‌ها 
کردد تاجائیکه ازنوامیس‌دینی هیچ کونه اثردنشانی باقی‌نماند. 

۳- در این میاه مردمی‌هم هستندکه این مظاهرتنگین دا بادیدةانکاد یس 
نگرند, چون مظاهردینی‌دا ازدست داده‌اند. 

این مردم پا کدل کردهی سر کردان درپی داه داست» نمی‌دانند به کدام‌سو 
کا‌نهند د مبانی دینی خود را: ازچه کی فرا گیرند و دستٌ دوکر دداین‌تیرگی 
های دحفتناك دچاد شبهاتی شده , بی‌اداوه خوددا دداختیاد کمراهی‌های جاهلیت 
ادلی قرادمی‌دهند. 

۴- هرملتی ک نمامدادان رات فرماندهان د پیشواباش کرفناد بی‌بشد 
«باری و هتاکی‌شدند, طبعاً از دسید کی به امود اجتماعی و مسائل ادادی مملکت 
باژ مانند , دچون نمی‌تواند با هرج و مرج و فاد داخلی مبادژه کرده دد مقاپل 
اضطراب داخلی مقاومت آودند » دد تتیجه بیگانگان دا به طمع انداخته ؛ مورد 
حملات‌دشمن داقع می‌شوند ‏ دیری نیایده شکاد درندکان و مه زمندان وطةً 
هر مخالفی خواهندشد. 

۵- اسراده کیان اسلامی که طبعاً به ملتهای دور دست از کشودهای اسلامی 
می‌دسد » تحت تأثیر ذیبائیهای بهجت‌انگیز» حکمت‌های دساء همآ هنگی‌هایش با 
عقل‌ومنطق» داعمالورفتاد دجال صمیمی‌اش قراد گرفته.عده‌ایازآ نها ددشماع‌جاذب 
فت و با حداقل‌مهرش دا بهدل 








آنداقع میشوند دجمعی پزودی ]ترا خواحتد 
کرفته, به‌امورنضانی وروحیآنان خواهنددرآمیخت. 






دلی وقتی‌این‌دضع دا دد مردم آن پنگرند, و اخباد دلانگیز اسلامی دا با 
عادات و سلواك مامدادان دوره جدید سنجیده, مخالف و متضاد پینند.و درلوای 
این خلافت ستمگرانه , اخباد وحشتنا کی دریافت کنند » و بهآنان دسد که این 
تعالیم درخشان از دست دفته, و آنچه در کشود اسلامی باید جادی شود همه دا 
شهوترانیهای خلیفه دبی‌خبری زمامدادان و خودباختکی زعماء «بی‌باتی‌دیگران 
لکد کوب کرده داز بین بردهاست . 

وخیلی‌زدد شهرت اسلامی دا پربشان ساختهء دوستی‌ها به‌دشمنی مبدل کردد 
بآ که پتوانندکارهای اصلی و بدلی دا از _مکدمگر جداسازند, و این‌خود سنگه 
بزدکی بر داء تامل اسلا » د مانع نفوذ آن» دد بیگانگان ه محیط خارج, 











خواهد بود. 

به‌این مطالب باید کستاخیها و بان درازبهای بنی‌امیه دا بت باسلام 
افرود, دبیز آن‌عده از اعمال فجیمشان که نیت سوءشان, نسبت‌بهاسلاموسلمین, 
حکایت می کند, اضافه کرد. 

ما از اين گونه آثاد ‏ داننته‌ايم که یامه صت‌از دین بت‌پرستی پددان 
خود برنداشتنه .مگر از تری شمشیر و طمع دد زمامداری اذ این‌ده کمترین 
اتظادی که از آن‌ها می‌دود اکر نخواهند امت اسلامی دا به‌عقب باز کردانند, 
بی‌توجهی نسبت به‌نشر تعالیم اسلام است» تا دخلال فرورفتن درجاهلیت, و خود 
باختگی درکار فسقوفجور و اخلاق تاشایست, دولت اسلامدادولتیبرتك‌دولت قیصر 
روم وجاهلیت عربی؛ در آودند. 

از این‌ها گذشته, دفتی‌خلیفه خود نا کسانی باشد که این گونه کستاخی‌ها 
د هوسرانیها برآآنان مشتبه شدهء و اد خود دا مالك‌الرقاب مردم می‌داند و کسی 
پیدا نشود خطاهای اودا خرده گیر یکند و باذبان به‌ایراد «انتقاد ادبگشاید, در 
این‌سودت خلیفه طبعاً درانسرافهای خود بیشتر پاقشادی کند و در شهواتش‌پیشتر 
فرو دود وبرخودخواهی » تکبر و گردنکشیش می‌افزاید . 


ج محاضرات تاریخ الامم الاسلامیه 





پس میکوئيم : ایآقای خضری! چه خطری‌برای جامعٌ دینی اذ این‌دضع 
می‌تواند بدتر باشده و چه مصلمحتی پالاتر از زدودن این ننگ» می‌توان تصور کرد 
که هر متدین غیودی دا به قیام علیه این قددت ستمگرانه فرا می‌خواند ٩‏ 

و آبا چه بارکراتی به دوش مردم از آنچه باد شد » 
للم غیر قابل تحملی اذ آنچه بیان کردید شدیدتر می‌توان بادآورد. اجاییکه 
هر متدینی دا به تنهائی , موظف به مخالفت‌با آن » « قیام علیه آن می کنده هر 
چند بداند قطماً کفته خواهد شد» ذیرا فکر م ی کند هرچند اد امروز می‌میرد. 
ولی زندکانی جادیدش در داه دین ادکان دولت ستمگر را متزلزل خواهد کرد؛ 
نام چنین انسانی در میان جامعة دینی »نا سیاه اعمال ستمگر دا بسرمللا خواهد 
ساخت و نشان می‌دهد » اد چگونه مبیند مقدس زعامت اسلامی را غحب کرده د 
در مقابل مخالفتی که با جنایناتش صورتّ,کرفته » انسانی شرافتمند دا کشته 





رتر و یا چسه 








ملتی که بر این جفایق داقك گردند , می‌توانند این داقعه دا ددسی اذ 
فداکاری مترقیانه تلقی کنرده و آنژ) جتاناژی در داء عفیده د مبده فکری 
سحیحی پدانند ,و کاد او دا دبال کنند. دد ان میان گردهی نسبت به چنین 
انسان فداکاد , دقت‌آورده به خونخواهی‌اش قیام م یکننه د گسروهی دیگر از 
خطاهای ستمگر به خشم آمده و هتا کی‌هایش دا بديدة نکر می‌نگرند : آنگاه 
این دو روح خونخواه دخشمگین بهم پیوسته نیروی دلت ستمگر دا سقوط داده 
و داههای پیروزیدا براد می‌بندند تا بدینوسیله ستم و ظلم ديشه کن شده «سلاح 
عموم جای آن دا بگیر 

این چنین, نهشت مقدس حسین (ع) اثر بخشید تا جائی که مردم بردولت 








بنی‌امیه دد ایام مروان حماد » شودیدند و بدین توتیب امت ددسهای مترقی‌اش‌را 
از اد فرا کرفت ولی «خضری» و آن عده از کسانی که دد پیچ « خم‌های مسیر 
او داء می‌پیمانید » کودی جهالت » دیده د بصیرتشان دا نابینا ساخته است. 








۴ سم ۶ 





حسین فداکاد » ملك عقیم نمی‌طلبید تا قبل از تدادك لازم ؛ مرتکب خطای 
بزدکی بخیال خضری شده باشد و جودانه با صدای بلند بگوید : 
«میان او .و آنچه علاقه داشت , مانع شدند و او در آن راء کفته شد...». 
او غافل است اذ ایشکه فدا کار جوانمرد » د مجاهد پیروژ ما , می‌خواست 
در داء دین جانبازی کند تا امت دا از خشوا 





دفتاد بنی‌آمیه» و شدت سیاستشان 
و درچةٌ دودی بنی‌امیه ازعقردات بشری» تا چه دسد به دودی از قوانین ومقردات 
دینی؛ بیا کاهاند د نشان دهد این فوم نا چه حد, در خشونت جاهلیت و عادات 
دیشه‌داد کفر » فرو «فته‌اند؟ تا در نتیجه مردم متدین بداننده اینان چگونه مردی 
بودلد که نه احترام بزد کان دا دعایت کردند. و نه بر کودکان ترحم نمودند 
و نه بررطفل شیرخوار دفت آدددند و که شبت به زنان حرمت روا داشتند . در 
این شرائط اد , شاخارهای دیثالت دا بسه‌میگبان فدا کاری فرستاد» و کلهای 
بوستان نبوت ۶ انواد خلافت دا به جانبازی فا خواند ؛ د هیچ کوهری از این 
کوهرهای بی‌همتا باقی تعانت» د دبری اذ این شب دیجود نگذشت تا خود واینان 
همه دهمه در داء این حدف عالی شهید شدئك . 


سل کربلاکم من حفالبحمد. نهبتبهاو کم استجزت‌منید 
اقمارتم غالها خفالردی واغتا له بصرو فهالز منالردی 


حسین بزد کواد (ع) , کسی نبود که کادش مانند باد کندان , از نظرها 
مخفی ماند , ذیرا اد دد میان امت جدش . دتبتی شامخ و مقامی بلند , و دانشی 
جوشان » و نظری اصیل ,و عدالتی آشکاد » و تقوائی دوشن داشت. 

اد کل بوستان پیامبر خدا (ص) بود که از دهکذد فطیلتش, مردم بهرهسند 
مسلمین بکسی دا که منکر یکی اذ این فتائل باشد هرچندعقیده 
۱- ا کربلا پرسید تا چند چگی کوشههای پم ددآن مود قراد گرفتد و چه مها 
که از پیکرها قطع گردید + 


چه ماههای منیری که دست فرومایگان آنها دا به خوف کشانید و شبیخون ناجوانمردانه 
زمان» آنها دا از پای ددآودد. 


می‌شدند. 














به خلافتش نداشته باشد » نمی‌بابید . دامت اسلامی پیرامون نهضت مقدسش‌سخن 
بدون دقت د توجه بر ذبان نمی‌داند» پس اذ دفت نظرها « توجه‌های کافی » آن 


را برطبق مسالح عاليٌ جامعه ؛ تشخیس داده است ۶ دد بادة اد و نهشت مقدسش, 
از احدی از امت جز احترام د تقدیس, چیز دیگری شنیده نشده است. , 

از این‌رو کوش روز کاد از هیچ انسانی جرأت و جسادت خفری دا دد 
آنجا که کوب اه از آن بز رکواد صودت کرفت » نیوشیده است . 

انهم یقولون منکرآمن‌القول وزودآا 

آنچه از تاریخ زند کانی سبط فداکار پیامبر (ع) استفاده می کنیم , وجوب 
قیام در مقابل هر باطل و پشتیبانی و دفاع از هر حقی است و نیز لزدم فیام برای 
برپا داشتن اسای دین » و نش تعالیم و اخلاق فاضلهٌ آن است . بلی این تاریخ با 
عظمت بما م‌آموزد چگونه بایدبة نفع ابدیت » دست از ذندکی مادی شست و 
از زندکی محدود ذیر ساب بردکی ؛به آغوش م رکه , پناء برده برای نجات‌امت 
اسلامی از چنکالهای ظلم « فاد به شاهراه ‏ که دست آدیخت , و چگونه بای 
تگاههای 








در راه دین حنیف «.تورانی اسلام با قاطعیت, فدا کاری کرد و در لب 

خواری وذات چکونه اسان خوداد] از سقوط نگهداری کند. 
اینها است, اندکی از درسهای بسیادی که سید و مولای ما حضرت حسین 

علیه‌السلام به امت جدش داده است نه آنچه خضری پنداشته , که تاریخ ازکر... 





تا آخر . 

غیر از آنچه یاد شد, از خضری دشمنی‌های فرادان دییگری دیده شد ه که 
ازآنها چنم میپوشیم تنها می‌خواستي مکادشگراندا اذاین نمونه افکاد اد.بسنخ 
آراء اموی او » هشیاد سازیم . 

«اینان اذ مردم می‌ترسند «لی از خدائی که هنگام سوه نیت‌هایشان باآنها 
نمی‌ترسند « خدا به آنچه م ی کنند آ گاه است» . 





ینان سخنی » برخلاف و از روی باطل بر زبان میرانند» آیه ۱۲ از سود مجادله . 


السنة و الشعة 


بقلم : محمد دشید دضا صاحب تفسیر المناد 

« مقصود نویسند؛ این له ۰ این نیست که بحث و اننقاد بی‌آلایشی 

کرده باشد . او نمی‌خواهد احتجاج صخیحی ایراد کند . هرچند کارخود را به 
صورت ددیه‌ای بر علامهٌ حجت سید محبن امین عاملی ( قدس سره ) در آورده 
است ؛ ولی یچ گونه حنلهای بر د حصول نیمه » و سخنان مستحکم او جز با 
فحاشی وتوهین والفاب نا مناسب و هتاکي‌های زننده , انجام ندادهاست. 
نظر عمدة او اذ این وشته گمراه ساختن و بدین کردن دولهای عربی: 
عراق , حجاز و یمن ن 








به شیعه از رهگذد دروغ‌ها و سوه نعییرها است » از 
اد وگنتگو با او » کار يك محتن نیست که به امثال این سخنان 
پردازد ؛ ولی مرا چاد‌ای نبود کهبه برخی اذ ددوغخ‌ها و باقنه‌مائ ی کسحصول 
اندیشة او با محصول نقل او از دیگران است و از علمای شیمه خواسته است نا 
خطاهایش دا آشکار سازند : اشادتی بکنیم ۰ و او خود بهتر می‌دانن که دوی 
گردانیدن از این گونه سخنان شرط حزم و احتیاط است ؛ ذیرا سیاست دول 
خارجی ؛ در اختلاف و نفرقه ما است , واین 





این دو هرچند 





بحث از محیط دانش و دانشمندان 
خادج است». 


- «ساله‌اش را با تادیخ تشیع و مذاهب شیمه شروع کرده ء اصول تشیم 
دا از بدعتهای عبداله بن سبای بهودی می‌داند و جانشین سبائیان دا در کرداندن 


و ادارژ دسائل تفرقه اندازی‌پین مسلمانان بهوسیلهٌ تشیع وعقائد غلوآمیز, زتادقةً 





۶ 











فادی معرفی می کند . و از تعالیم این شیمیان غالی ۰ بدعت‌های : عصمت امامان . 
تحریف قرآآن» بدعتهای مربوط به‌حجت منتظره دعقیده به الوهیت برخی آذائمد. 
و کفرهای آشکار دیگر دا می‌شمارد. 

آد امامید دا به دد فرقه تقسیم کرده : معتدل قریب به زیدیه . و خالیان 
قریب به باطنیه, و می گوید: آنها کسانی هستند که پار‌ای از تال کفر آمیز 
خود دااز پیوند با عقائد دییگر گرفته‌اند مانند : عقیده به‌تحریف قرآن, و کتمان 
برخی از بات ,و از همه عجیبتر » به کمان آتها سوده‌ای دد قرآن مخصوس به 
اهل پیت است که برای همدیگر نقل ی کنند به‌لوری که بکه‌نفر جهانگرو 
سّی » مکباد برای ما نقل کرد که : ادازیکی از خطبای شیعه دد یکی ازشهرهای 
ایران شنیده بود که آن سوره دا روز جمعه برمنب خوانده است ۶ برخی از 
ن سخن دا از آ نها تقل/کرده‌اند. ابنها دا امامي ائنی عشربسه 
کویند و بادرجات مختلف لب جعفری دارند/ 

د یکی از بدعتهای امامیه‌را, بدتت‌باییه و سپس بهائیه دانسته است و 
کنته که اینان عقیده به الوغیت بهاه و نیخ دین اثلام به وسیلةً او , و دد نتیجة 
آن بطلان همه مذاهب اسلامی دا قائل‌اند: 

با وجود این سخنان فتنه انگیز , و .کینه جویانه, او خود دا پس از سید 
جمالالدین اففالی تنها تلاشگردد داء وحدت ملتها و اسلاح می‌داند وسپس‌سخنان 
خرافی خود دکلمات کوبنده‌اش دا کسترش می‌دهد. 

هرفرد محققی دا می‌دسد. که پاسخ بسیاری از بافته‌های مجهول او دا دد 
بحثهای کذشتٌُ همین جلد کتاب ما پیدا کند تا بداند چنین جهانگرد ستی که 
صاحب المناد ازخطیب ایران خبرداده هنوز آزمادد تزاده است .و نی زآن‌خطیبی 
که آن سور مجمول دا در دوز های جمعه بالای منبر با صدای بلند می‌خوانده 
هنوز پا به دنیا ننهاده است . 
وهیچ شیمه‌ای برای‌این سورخیالی آدجی قاثل نیسته کسی آن‌را از کتاب 

















رد ۶ 





عزیز الهی به حساب نبآورده و احکلم قرآن دا برآن جادی ندانسته است . کاش 
این مرد به مقدمات تضیر علامة بلافی (آلاء الرحمن) مراجعه می کرد و سخنان 
او را که بان شیمه و مترجم عقاگد آنان است دد این بازه می‌شنید , آنگاه‌این 
کونه مطالب دا در بادءآ نان می نو 

دما اءتدلالی دا که متکی به یت نفر بل مسیحی است به شماماما 
تبريكك می گوئيم. 

یکی دیگر از جهالنهای زنشدة اد این است که فرقةٌ بایی و بهائی دا , از 
فرق شیمه می‌شمرد و حال آن که شیمه از دوز نخست این فرقةٌ ضاله دا خادج 
از دبن دانسته وحکم به کفر و خلالت د نجاستشان کرده است » و کتابهاثی کهدد 


رد خرافاتشان ازعلمای شیعه نوشته شده » از حد شماد بیردن وغالباً چاپ ودردست 








انتشارقراد گرفته است. 

۲- کوید : نابسامانیغراق از فان است . خالك عراق به ذه رکمراهی 
آ نان آلوده شده وپیوسته از محوادث نا کوادی که برمسلمین داد می‌شود , اظهاد 
مبرت د خوشحالی می کنشد تاجاثی که دوز پیروزی دوس دا بر مسلمانان ؛ عید 
خوشی می‌گیرند . و مردم ایرآن شهرهای ود دا در اینروز بعنوان خوشحالید 
مسرت آزین بندی می‌کنند (صضة ۵۱ 

پاسخ - شگفتا از ادعاهای دروغ این مرد کمان ی کند بلاد ابرانعراق 
برای کسی قابل درود نیست ؟ با اخباد و کزادشهای آنان به کسی_نمی‌دسد؟ با 
اکثربت مردم عراق که شیعه‌اند از آنچه اد دیده یا شنیده است , کود و کرند؟ 
با آنان يك عد نا چیزی ازملتهای سیری شده تادیخ‌اند که گذشت سالیان دداز» 
آنان دا خورد و خمیر کرده و دیگر کسی از آنها نیس که اذ شرافتشان دفاع 
کند ,و ه رکس تهمتشان زند » دیگر به پاسع باده‌هایش برتمی‌خیزند و اژ این 
کونه دردازها نمی‌پرسند و 








۷- این قسمت و مایمدش دا از آلوسی از کتابی که آن دابه شیخ جمال‌الدین قاسمی دمشقی 
نسبت داده است » نقل کرده . 


المنة و الشیعة ۹۹ 





این کسانی که‌از حوادث‌نا کوادمسلمین خرسند می‌شوند» چه کسانی‌هستنده 
آیا این ءده دد همین عراقند ؛ با در قا دیگری که هنوز" 





نشده و به نام 
عراق خوانده شده . زندکی می‌کنند؟ و عیناً اين وال دا ددبادة ایران باید 
تکراد کرد. 

مسلماتان سا کن در این ده مملکت و مستشرقین و جهانگردان وسفیران و 
کار گزادانی که با این ده مملکت مربوطند» چرا اذ این جشن و سرودها خبری 
ندادند ؟ شیمیان عموماً , نفوس مسلمین و خون و عرض « اموالشان دا » بدون 
فرق بین سنی دشیعه, محترم می‌شمادند. ودددنجی که بهربك اذآ نها داردشودخود 
دا تگران می‌بینند. 

برادری اسلامی که در قرآن دادد شده است » مقید به ه 








لیست . و لیس 





بابه ازاین‌مرد پرسید روزی داکه عیدمی کیر ند چه روزی است؟ و ددچمساهیداقع 
است . ؟ دچه شهری دا برای آق آذين‌بندي کرهه‌اند؟ د چه مردمی به ایسن 
کارهای ده , دست زده‌اند ٩‏ 

اد برای این سوالات پاسخی, ندارد»,مگر شبیه همان پاسخی که صاحب 
دساله » اذ جهانگرد سنی مجهول با مبلغ‌میحی بدان استناد جمته است . 

۳. تحت عنوان «دشمنی دا فضیان نسبت به برخی اذ اهل‌بیت» کوید : 

دافضیان مانند بهود به برخی از آبات خدا ایمان آدرده د برخی داکافرند 
(تا آنجا که کوید ) : 

و بسیادی اذ فرژندان فاطمه «رضی‌اللهعنها» دا دشمن داشته , بلکه آنهاداء 
ناسزا هم می کویند » مانند ذیدبن‌علی‌بن‌الحسین و نیز فرذنه رده بحبی » که 
مودد پغض آ نائست . 

و نیز ابراهیم و جعقر دو فرزند موسی‌الکاظم (دضیاعنهم ) که دومی را 
هلقب کذّابی‌خوانند. بااینکه او اذ اعاظم اولیلْاست وابویزید بسطامی ازوی 
کسب فی ضکرده است . 








ملقپ به تفس ز کیّه , از دین خدا » خدای نا کرده مرتد شدند . 

و نیز همین عقیده دا در بار «اب راهیم‌بنعبدالله», 

و «زکریاینمحمدالباقر» » 

و «محمد بن‌عبدالله بنالحین بن‌الحسن» + 

و «محمدین‌القاسم بن‌الحسن» + 

« «یحیی‌بن‌عمر» که از اولاد «زیدبن‌علی‌بن‌الحمین» است 

و نیز دد بادٌ جماعت حسنی‌ها و حسینی‌ها که قائل به امامت ذیدبن‌علی 
بن‌الحسین بودند , ۶ دیکر کسانی که مقام ما کسترش تعرض نام آنها دا ندارد. 
و اینان محدود کرده‌اند , محبتشان دا به عده ناچیزی از اهل‌بیت . هر فرقه‌ای 
از آنها تعدادی دا دوست میداد و بقیه دا لمن می‌کنند . این است محبت‌آنان 
نسبت به اهل‌بیت واینست مود ت قرب ی‌رسولخدا (ص) که از آن سژال خواهد 
شد . (عر ۵۴۵۲) 

پاسخ - اینست دشته‌ی اوخامی که آلوسی آن دا حقایق پنداشته دخواسته 
است شهرت شیعه دا بدا تازیا ,۶ کربه , جلوم دهد هر چند براثر نسبت‌های 
مجمولی باشد که برخی از آ نار بن ساختکی و بسرخی دیگر » دددغ محض 


است 
اما در باره «زیدین‌علی» شهید ,9 مقام قداستش نزد عموم شیعه , ما حسق 

سخن دا ادا کردم مراجعه کنید ص ۷۶۶۹ 
اما در باه «یهبی‌بن‌زید» شهیدبن‌شهید , ح رکز هیچ شیمه اد دا دشمن 
نمی‌دادد و مقامش بی بلشد مرتبه است » اه یکی از قهرعانان مجاهد شیعه است 
او از پدر طاهرش دوایت کرده که امامان دواژده‌نفرند و آنان دا به نام » اسم 
برده و کفته است: این پیمان معهودی است که رسول خدا (ص) بما سپرده است 
و او دا شاعرامامیه , «دعبل‌خزاعی > در تاثیه مههورش , رثا کفته و آن دا برامام 


ب‌الاثرفی الائمةالاتی‌عشر . 





از شیعیان کلمه‌ای مبنی برتعریض تا چه رسد به من او دیده نشده است . 
و آخرین نظریةٌ شیمیان در بارءٌ اد چنانکه در کتاب زبدالشهید ص ۱۷۵ آمده 
این است : که اد به امامت حضرت صادق (ع) معتقد بود , خوش عقیده و هشیاد 
به آمر تشیعم بوده امام سادق (ع) در سو که او کربه کرد د سخت محزون شد و 
بر اد دحمت فرستاد سلاماله‌علیه وعلی روحه‌الطاهره . 

و در اختیاد هرمحقتی است‌که محبت شیمه دا نسبت به بحبی‌بن‌زید از آنچه 
ابوالفرج دد مقاتل الطالبیین (سص۶۲ چاپ‌ایران) آودده , نتبجه گیری کند ؛ او 
گوید: 

حنکامی که «یحبی‌بن‌زیده اد شد « زنجیرهایش دا کشودند , کردهی 
از توانگران شیعه نزد آهشگری که بنداد؟ از پایش کشوده بوده دفتند و از او 
خواستنه که آن بند دا به نان پفروشد . بند دد دقابت « مزاءده افتاد تا به 
بیست هزاد ددهم رسید» آهنکر ترسید مبادا ان خبر شایم شود و پول دا از او 
بگیرند , آنها دا گفت پولش زا زد خود گرد آورید . همه داضی شدند » مالی 
را که کفته بود به او دادند و او بند دا قطعه قطمه کرد و بین آنان تقسی ‏ کرد. 
شیمیان از_آن بند نگین‌انگشتری ساخته بدان تبرلك جستند . 

ان دسم دد سلهای بعد » تا امروذ پایداد مانده و کسی برای آن ابرادی 
نگرفته است . و اما دد با «ابراهیم» بن‌موسیالکانم ؛ کاش من و هم منذهبانم 
می‌دانستیم دشمنی کدام ابراهیم دا به ما نسبت می‌دهند؟ آبا مقصود ابراهیم اکبر 
یکی اذ پیشوابان زیدیه است که ایام ابی‌السرابا دد سمن آشکاد شد ؟ 

اکر او باشد شیمه از امام کاظم (ع) ردایت کرده که آن حضرت او دا در 
دصیت خود داخل فرموده و در مقم اولادش او دا در وصیت خود نام برده, است 
و کوید: اينکه با اه (اماعلی‌بن‌موسی «ع») دیگر فرزندانم دا داخل کردم به 


وت اهر ۶ 


خاطر بادآوری از آنها داحترام آنها بود و شیخ بزر کوادماء مفید» در ارشاد» 
در شرح حال او , تبیر «الشیخ‌الشجاع الکریم» آورده د کوید ه کدام ازاولاد 
آبی‌الحسن موسی (ع) دا فشیلت و منقبتی مشهود است . و حضرت دضا (ع) مقدم 
بر آنان در فضیلت بود . 

تاج‌الدین ابن‌ذهره در «غایةالاختصار» کوید : او سید د امیری جلیل و 
بزد کواد بود : ودانشمندی با فشیلت بود که از پددانش سلام‌اللهءلبهم نقل حدیث 
می‌کرد . و خلاصه نظر شیعه در بارة او پنابرآنچه در تنقیح‌المقال ۰۳۴/۱ ۳۵ 
آمده است اینکه: او در نهایت درجةٌ تقوا د کمال تیک و کاری و دینداری بود . 

با مقصود اه » ابراهیّم اصفر ملقب به مرتضی است ؟ که شیعه اد دا نیزمانشد 





دیکر فرزندان این شجر؛ٌطیبه دانسته , به وسیلةٌ مهرشان به خدا تقرب می‌جوید. 

سید ما سیدحسن صددالذرین کانظهی از شجراین‌المهنا ددایت کرده است 
که: ابراهیم السنیر دانشمیدی عاپد و اه بود داد همراه ابی‌السرایا نبوده است 
و من اذ هیچ فرد شیمی کلته‌ای کهاشارة به او باشد نه در کتب انساب و نه در 
فهرست دجال که دلالت بر دگمتی او کند » پیداٍ نکردم . و سید ماامین عاملی 
در اعیان الشیعه ۳۸۲۰۴۷۴/۵ هردهابراهیمراازاعیان شیعه شمردههبه‌شرح حالشان 
پرداخته است . 

آما «جعفر بنموسی‌الکاظم» من دد تا ندیده‌ام کسی دا که دربارة 
اد , کسترده سخن داند و هیچ کونه سخن نقدی هم دد با اد که نش دشمنی 
شیمه شسبت به او باشد نخوانده‌ام , و در جاثی ندیدهام شیمه او دا به لقب کذاب 





بخواند . 

کاش تهمت ذننده ما دا به کوینده‌اش داهنمائی می کرد, با از کتابی که 
این مطلب دا در آن دیده‌تشانی می‌داد که شیعه او دا لقب «خواری» , و اولادش دا 
4 می‌خوانه (عمدةالطالب ص ۲۰۸) 





۱- اصول کافی ص ۱۶۳ دد باب‌الاشادة و اللص‌علی‌الامامابیالحسنلرضا (ع) 


۱ ۶ 





ی که جعفر دا از بزرکان اوال کرفتد 
و ابایزید بسطامی از اد کسپ فیض کرده» از چه کسی کرفته است . 

چیزی که در کتب تراجم و شرح‌احوال رجال موجود است تنها اینمطلب 
است که با یزید بطامی طیفودین‌عیسی‌بنآدم متوفی‌بسال۸۲۶۱ نزد امام جعفربن 
محمدالصادق (ع) تلمذ کرده, و این خود اشتباهی از نورسند کان شرح احوال 
است, ذیرا امامسادق (ع) دد ۶۱۴۸ دفات کرده‌اند و با بزبد متوفی دد ۲۶۱ با 
۶۴ است و او دا ازمعمرین باد نکرده‌اند و شاید مقصود با بزیدبسطامی بزد که 
طیفودین‌عیسی‌بن شروسان ذاهد باشد" بنابراین آن مرد دد نسبت دروغیکه داده 
خبط بزدکی هم مرتکب شده 

اما در بارة «حمن‌بنالحن المثتی» اد کسی است که با عموی مطهرش امام 
حسین(ع) به کربلا آمد و درمیدات گاوزاد جهاد کرد و به مصیبت گرفتادشد 
و بدش‌پراز ذخم و جراحت کردید و چون خواستند سر او دا از تن بگیرند 
در او دمقی بافتند ابوحسان الََأین خارجة خزاری دائی‌اش او دا به کوفه برده 
معالجه کرد تا خوب شد/»/یگاه بة مدینه پیوستث | 








برای شان دادن 
در ارشادش ب ان می کنیم که 
بود, و در زمان خود متصدی صدقات امیرالمزمنین(ع) کردید و او دا با حجاج 
تا آخر و علامحجت سیدمحسن 
عاملی ( که آلوسی این کفتارش دا در دد اول نوشته) اد دا از شخصیتهای شیعه‌نام 
پرده و در ۱۶۶/۲۱ و ۱۸۴ شرح حال مفصلی برای او ذکر کرده است. 

پس این سخن که دافضیانعقيده به ارتداد اد از دین اسلام دادند تهمتی 


شک ات 


شیمیان ددباده اد سخن بزد گ طایفه شیخ مفیددا 
اد بزد کواد » دئیس قوم, با فضیلت وباددع 








داستانی است که ذییربن‌بکاد , آودده است... 








۱ مراجمه کنید معجم‌البلدان ۱۸۰/۲ ۰ 
۷- ادشاد مفید » عمدتالطالب . 


۱۴ اظ ۶ 





آما درپاد 
در رجالش او را از اصحاب امام صادق(ع) برشمرده وابوداود نیز او دا ازاصحاب 
امام باقر(ع) می‌داند و جمال‌الدین‌المهنا دد «العمده» ء ۸۷ کوید: اد شبیه پیامبر 
خدا (س), وبزد که پني‌هاشم بوددبعد ازیدرش حسن‌متصدی صدقات آمیرالمهنین 
(ع) گردید . 

و احادبث هرچند درمدح ونم اد مختلف‌است » دلی نظرنهائی شیمه‌دادربارة 
او که سید طائفه سیداین طاوس دداقبالش ص۵۱ بر کزیده , نشانة صلاح و حسن 
عقیدة ادودلیل پذیرفتن ادست‌امامت امام صادق(ع) را. و او از يك مأخذ صحیحی 
کتابی ازاما‌صادق(ع) باد کرده کهعبداله دا در آن به‌نامدالمبدالسالم» یادفرموده 
د برای اد « پنی اعمامش دعابه پاداش « سعادت فرموده‌اند » سپس سیدبن طادی 
وید 

« این امرنشان می‌دهد کردهی کم موزدحمله واعتراض‌داقع شده‌اند(عبداله 
و اسحاب اداذ بنی‌حسن) تزد امامادق(ع) ععذودبوده , وموردمدح‌قراد گرفته‌اند 
دنرد آن‌حضرت » مظلوم قلعداد:می‌شدید, وعادف‌بجق امام‌خود بوده‌اند. د اینکه, 
در برخی ا ذکتابها آمده‌است: آنهااز ثم صادا 
به نقیه حمل شود تانهی‌انمشکر آنها به امامان معصوم سبت داده‌شود. یکی از 
مطالبی که‌دلیل برمقام عرفان‌اینان .نسبت به‌حق,2 کواهبرآن‌است» دوایتی‌اس تکه 
مانقل کرده‌ايم . 

(وی بعداذن کر سند واتصالش به‌امام صادق(ع) گوید).....آ نگاهبهانداژه‌ای 
کرست که‌صدایش به کریه بلندشد وما کربه کردیم, سپ سگفت: پددم‌از فاطمه 
بنت‌الحسین از پدرش دوایت کرد که فرمود: عدم‌ای از هوادادان توبدر کنارشط 
فرات کشته بامسییت‌زده می‌شوند که نه در گذشته و ته در آینده نظیری نخواهند 


جدا شده‌بودنداین‌نوشته‌ها باید 











داثت سپس‌فرمود : من‌می کویم این‌شهادت صریحی است, از طرقصحیح به مدح 
کسانی از بنی‌حسن‌علیهدعلیهم‌السلام که آنها دا گرفتند وآتان به سوی خدای 


۶ النة و الشيعة 


جل‌جلاله بامقامی شریف در کذشتند و به سعادت ۶ ا کرام خداوا 











پیردذ شدند . 
احادشی کمدلی! عقیده عبداله‌ین‌حدن و حسنیان همراه‌ادست داذ 
حیش احادیی جسن ها این خن و خنیان هجرا 


کرده» سپس کوید : من‌م یگویم :آبانه اینان‌عادف به‌هدایت: بهحق‌الیقین‌بودند 
وپرهیز کادان واقمی‌نست به‌خدا ؟! 





پااین دضع شما بخوبی خواهید دانست نسبت‌اد تدادبهاد. بقیشادات بنیحسن» 
بعنوان نظرشیمه, دوراز حقیقتوداستی است . 

واما «محمد» بن‌عبدالهن‌الحن ملقب به‌نفی ز کیّه, شیخابوجعفرطوسی او 
را دررچالش ااسحاب امام‌سادق(ع) شعرده دابن‌مهنادد عمدتالطالب ص۱٩‏ کوید: 
اورادرداحجار الزیت» کشتند و این است 





لقب‌ادبه‌نفس کیه, ذیرا دوابت شده 








پیمبرخدا(ص) فرمود درأحجادالزیت نف ز کیه‌ای دا از فرزندان من, خواهند 

وسیدین طادس دداقبال ص۵۲ بطوّرٍ مسوط برهان برحسن‌عقيد؟ اد آورده؛ 
و اینکه خروج او برای امر.بتتروف وهی از منکر بودد اد از قتل خود خبر 
داشت وآن داخبر میداد : شپسن, کوید: اینها همع نشانلمسكآنانبه‌خداو دسول. 
(ص)است. 

ایئست عفیده شیعه‌در بادء نفیژ کیه‌چنانجه درمقائلالطالبیین ص‌۸۵ در بارء 
وی کوید: ادافضل اهل‌بیتش دا کیر اهل‌ذماتش درعلم به کتاپ خدادحفظ آن‌بود» 
و فقه اودر دین ,ودلیری دسخاوت دابهتش آذهمه برتربود . وامامیه ازنسبت دادن 
ادنداد ازدی نکه‌اد: سخت بدود ندوه رکس چنین‌تهمتی ذندهمانافترالی بز ده و 
کناهیآشکاد متک‌شده‌است . 

واما «ابراهیم» بن‌عدالله کهدر «باخمری» کفته‌شد و کنیهاش ابسوالحسن 
است‌شیخالطائفه اودا از دجال امام‌سادق (ع) شمرده وجمالالدین مهنادر«السدت» 





ص4۵ گوید: اودد سیاری اذ فنون آژیزدگات علماء بوده‌است. ودعبل‌خزاعی شاعر 





شیعه دراشماد معروقش که‌به حرف‌تاءختم می‌شود «مدادی آیات...» وشهدای اهل 





بیت‌دا در آن‌مرئیه‌گفته از امیاد کرده استآ نجا که گوید: 

قبور بکوفان و آخری بطیبة و اخری بفخ الها صلوات 

و اخری‌بارضالجوذجان‌محلها و قبر پباخمری‌تدی الفربات 

ه رگاه ابراهیم نزد شیمه معروف به‌صلاح و حسن عقیده نبود, و از کفتنش 
نگران ومصیبت‌زده نبودند, دااکر تزدپیشوابان شیمه(س) رفتارش‌مودد پسندابود. 
دعبل اد را مرئیه نمی کفت و دثای خود دا دد حضود امام علی‌بن‌موسی الرضا(ع) 


نمی‌خواند . 

دد بارة اد همان عقیده‌ای دا ابراز می‌داريم » که ابوالفرج دد مقاتل ص 
۲ ابراذ کرده‌که گوید: ابراهيم همچون برادرش‌محمد , درهمان دنبهاز ین » 
علم » شجاعت وشدت‌عمل‌بود. 

و سیدعلامه امین عاملی‌اد دا از, شخمیتهای شیعه نام‌برده د دد شرح حالش 
بسط سخن‌داده است ۳۰۸/۵ ۳۲۳۰۵ ۰ بنابرٍین نسبت عقیده به‌ارتداد اداژ دین‌داء 
به شیعه دادن , افترای بزد کی‌است. 

اما «ذکرا» بنمحمدالبفروعتوزمتولدنشدهاستد تنها درعالمخبال آلوسی 
آفربده شده ‏ ذیرا مجموع فرّزندان نکود امام ابوجعفر محمد البافر(ع) به اتفاق 
فریقین شش نفرند تا آنجا که کاوش کرده‌ايم ازآ"ثاد عامه وخاسه ج زآنها کسی 
دا نيافتیم و آنان جعفر » عبداله ‏ ابراهیم :علی » زیدو عبیدالله " می‌باششد . پس 
اسبت ادنداد به ذ کربابنمحمدالباقر اذلحاظ نداشتن‌موضوع باطل‌است . 

آما «محمده» بن‌عبدایبن‌الصین بن‌الحسن , اکر مقصود نواده حس 
فرزند امام‌مجتبی(ع) باشدهتذ کره نویسان ددباداین حسین‌چیزیج زاین تنو 
که نسل اوسریعاً منقرض شدو برای اد فرزند, «فرزندزاد‌ای ,ذ کر نکرده‌اند ,و 
, مادر کتب انساب نامی اذاد نیافتهیسم تاشیعه او دا 





ارم 
شته‌اند 








۰.- در کتاب مجدی از نسابه عمری وبرحی مصادد دیگرچتین آمده است‌ودد برخی‌دیگردو باد 
نام عیداله وارد شده . 


۱۷ 


«ِ‌ 


داقع شده باشد » حسنی‌بات 

واما «محمدینانقاسم» بن‌الصن و زهدذیدبنالحصی‌بن‌علیبن اییطالب(ع) 
است که لقب بطحائی" دارد شیخ الطائفه اودا دد دجالش از اصحاب امام صادق (ع) 
نام‌برده دجمال‌الدینبن‌المعتا درالعمده‌ص۵۷ کوبد: محمد بطحانی‌فقیهبود.وماهیچ 
فرد شیمه‌ای دا که دربادء ادسخن توهین آمیزی کفته‌باشد تاآ ترا شاهد تهمتی که 
بشیمه بسته است بگیریم؛ پیدانم یکنیم . 

آما «یحیی‌بن‌ععر» او ابوالحسن یحیی بن‌عمرین بحیی‌بن حسین؛ 
ن‌الحسیننبن علیبنبیطال‌سلامله علیهم » مکی از بزد کترین‌پیشوایان زیدبه‌است, 
وبرای اظهادنظر شیمه ددبارء او آ"نچه درعمدة الطالب‌ابن مهنا۲۶۳ آمده, کافی 
است » آنجا که کوید: 

او به کوفه برای دعوت بهزضا ازآلمحمدخروج کرد از همه مردمژاهدتر 
بود وبادسنگینی اذحقوق خاندانهای آبی‌طالب دابدوش می کشیه وددنیکی کردن 
شبت بهآ نها بدنج می کفید.. 

تا[ نجا که گوید : مجمدبن عبدالهبن‌طاهر باادجنگید و کشته‌شد سرش‌دابه 
سامراء بردنه وچون سرش‌دانزد محندین عبدال‌بن طاهر آوردند , او دد کوفه‌برای 
تبريكك گفتن‌مردم جلوس کرد .وابوهاشم داودبن قاسم‌الجعفری براه داردشده کفت 
توبرای تبريكك کشته‌ای نشسته‌ای کهه رکاهدسول‌خدا(س)زندهبسود به عزای او 
می‌نشست" واذ نزد اوبیرون شددرحالیکه م یگفت: 








یدین علی 





ای بنی طاهر بخودید کوا دا بادشا دا 
که کوشت پیغمبر (ص) ب رکسی کوادا نخواهد بود 
خونی که خونخواهش خدا است 
قابل صرفی نظر نخواهد بود 





خوانده 
(عمدة الطالب ۵۷) 
۲- ویعقوبی ددتادیخش ۰۲۲۱/۳ 


نسبت پهبطحاء وبشم آن مشوب به بحطان نامدادی است دد مدینه 





۱.۸ القدیر ۶ 





کرده بسیادی اذیزد کان شعرای‌شیمه‌اددادنا کفتهاندازجمله] نهانابوالبای 
ابن‌رومی اددابادوقصيده که‌یکی ۱۱۰ بیت‌دارد وددعمدتالطالب‌ص۲۲*۶ دیده‌میشود 


رثا کفته ومطلعش این‌است : 
امامك فانظرای نهجيك ینهج طریقان شتی مستقیم داعوج 
ودد قمیده جیمی دیگ رکه بالینبیت‌شردع می‌شود: 
حییت: بعالصبا و الخرد الدعج الا نسات ذوات الدل دالغنج 
دیگر ابوالحسن علی‌بنمحمدالحتانی افوه بااشعاد بسیاری که برخی از 





آ نها درهمین‌مجلد ص۶۲-۶۱ کذشت,اودا مرثیه کفته‌است. 
اینست نظر صحیح شیمه دربارة این سادات‌پیشواء د هیچگاه شیمه‌ای نگنته 
و نمی کوید و نخواهد کف که یکی اذ آن‌ها از دين مرتد شده و با حسنیان و 
حسینبان فاثل به‌امامت زیدبن‌علیبناللبین که بیمت برای دضا از آلمحمد(ع) 
می کرفتندکافر و مرند کر دیده‌آند. 
وه چه‌بزر که کلمه‌ای اس تکه از دعان بیردن میدهنده جز دروغ بر زبان 
نمی‌دانند ما از این مرد می‌پرسیم» آبا این کسانی, دا که‌شما ازشرف‌دبزد گی‌شان 
دفاع می کنید اینان‌د! چه کسانی کشتند؟ و با مجروح ساختند ؟ و دد کودالهای 
زندان‌های تنکه و تاديك آنان دا زندانی کردند؟ آبا اینان داء شیمیان که مورد 
تهمتشان فرارداده‌ای و نسبت ادتداد ب‌آن‌ها می دهند, چنین کردند ؟ با افراد فوم 
خود اه , که به زعم فاسدش به‌تعظیم آنان برخاسته است, چه قومی آن‌ها دا 
کشتند 4 
بیائید بامن صفحات تادیخ‌دا بخوانیم, تاریخ‌خوب پاسخ می‌دهد: 
اما زید شهید قاتلش د او کسی که سراز نتش جداساخت » شناختیم‌س۷۵ 
آمایحیی بن‌زید داء دلیدینزبدینعبد الماك درسال ۱۲۵ کشت دقاتاش بحیی‌سلمبن 
احوز لالی بود د صرین‌سیاد بسوعماد لشگ ر کشید وعیسیوابستعیسی‌بن‌سلیمان 
۹ بر کلمة تخرج من‌افواههم انیقو لون الاکذباء 




















عنزی به‌روی‌اد‌تیر کشود وجامه‌اش‌بربود! 
و«حسن‌بن حسن‌المثتی" دا ولیدین عدالملك بهعاملش عشمان‌بن حیّان مرک 
نوشت: به‌حسن بن‌حسن بنگر و اودا صدضربه تاذیانهپزن, و بکروز اودا دد برابر 
مردمنگامداد, و ظاهرا مار قاتلش‌بود, وقتی‌ام‌ش دسیده برای جلب حمن, کس 
فرستاد وچون اورا آوردنده وقتی‌بود که مردم برای‌حل اختلافات خودحاضربودند 
علی‌بن‌الحسین(ع) او دا کلمات‌فرج آموخته بود و دد اثر همان کلمات خدادند 
نجاش داد , و رهایش کردند" آنگاه حسن اذ نیروی بنی‌امیه ترسید و خود دا 
پنهان کرد . 
و همچنان مخفی ماند تا دقتی سلیمان‌بن عدالملك او دا زهرداد و سال۷٩‏ 
بشته شد 
وعبداله محض‌دا منصود, عبدالّلله لقب‌داده‌بود در هاشمیه, در زندانش 
که اورا با نوزده‌تفی از ادلاذ آمامحسن(ع) ته‌سال حبسکرده بود » به سال ۱۴۵ 
کشت. دنگه‌سورت یکی از بنی‌حسن دا تاذبانه تفییرداده, وخوش‌داجاری ساخثه 
بود. دیبکیاز دوچشماو براثرضوبة تاذبانهافتاده‌بود دهرچه آب‌خواست کسی‌اودا 
آپ نداد. ودد_ زندان‌را‌روی] نان ستنتناجملگی مردند؟؛ 
ودر تادیخ یعقوبی ۸۳ ۱۰۶ آنان‌د! بعدیوادها میشکوب‌دیدند. 
ومحمدینبد ای نفیز کیهدا, حمیدین قحطبه سال ۱۴۵ کشت «سرش‌دا ازد 
عیسی‌بن‌موسی آورد, وی آن‌سر دا نزد ابی‌جعفی منصود فرستاد و ابوجعفر منصود 
آ"نرادد کوفه نص بکرد. وبدودشهرها کردانید" 





۱- تادیخ‌طبری روج لذهب ۷ تادیخ‌یعقوبی۲. 

۷- تادیخ‌ابن‌عسا کر ۰۱۶۴/۴ 

۳ زینیات . 

۷ - تادیخ طبری ۰۱۲۶/٩‏ تکرة سبط این جسوزی ص ۱۲۶ ۰ مقاتلالطالیین۸۳/۷۱ 
چاپ ایران. 





۵- تذکرة سبطاین‌جوژی ۰۱۲۹ 


۰ لفدیر 








اما ابراهیم‌پنبداة دامنصود, عیسی‌بن‌موسی دا از مدینه برای ۸ 
فرآخواند, نبرد درهباخبری» واقم‌شد وادبسال۱۴۵ کشته‌شد سرش‌دا, نزد منصور 
آوردند و اد درپرابر خود نهاد. آتگاه دستور داد آن دا دد باذار صب کردند : 
سپس به دییع کفت : آن‌دا نرد پددش عدالة در زندان بیر و اد آن‌دا تزد پدرش 
رد 

و نساپه‌عمری‌دد «المجدی» کوید: آنگاه ابن‌اب‌الکرامجعفری سرش دا به 
مصر جیدد 

۶ یحیی‌بن عمر دا متو کل » امر کرد تأریانه زدند و سپس در خاناٌ فتح‌بن 
خاقان اورا ذندانی کرد مدتي بهابنحال کذشت سپس‌اودا آزاد کردند از آنجا به 
پغدادرفت مدتی‌دد بغداد بود «ددایام «المستعین»دد کوفه خروح کردودعوت‌بهرضا 
از آلمحمد می کرد مستمین شخمیر! ه‌نامکلکاتکین فرستاد و محمدین عبدالٌین 
طاهر» حبسین بناسماعیل دابجنکه ادفرستاد 5/آن‌ها باهم جنگدند تااه کفته شد 
و در سال ۲۵۰سرش‌دا نزد محمدین عبداله آورده دوی سپر دد برابرش نهادند . و 
مردم براد » داددشده‌تهنیتش‌می گفتند. آ نگامدستور چاد سر دا فردا نزد مستعین 
۳ -کوید: دافضیان پندادند صحیحترین کتاب‌های آ نان چهاد کتاب است: 
کافی, منلابحضرهالفقیه, تهذیباستبصاد د گویند عمل‌به‌این کتابهای اخباد چهار 
کانه, واجب است‌د نیزعمل بههردوایتی که امامی مذهب نقل کنده اصحاباخبار 
از اد نقل‌کرده‌باشند, داجپ است و سیدمرتضی, ابوجعفرطوسی , و فخرالدین که 
نزد آنهامعردف بمحقنقحلی است بهاین‌موشوع تسریم‌دارند. 

پاسخ- شیعه معتقداست‌مونق‌ترین کتب حدیث. کتابهای چهار کانة نامبرده 








است, اما وجوب عمل‌بهمحتویات آن‌ها بابهرحدیشی که امامیه روایت کرده‌باشند و 
در کتب اخباد آنها تددین شد‌باشد. احدی بدان قاثل نشده است. وعلهدیسید 





خ‌طبری ۸٩/۱۱‏ تادیخ یعقویی ۰۲۲۱/۳ 





مرتضی و شیخ الطائفه ابوجعفرو نجم‌الدین محققحلی, اذاین نبتی که به] نها داده 
مرا هستند. « کتابهای آنان دربرابرما است, ددهیچ کدام آنهااین تهمت‌بزد که 
بافت نمی‌شود , و اهلالبیت از داخل خانه , آ گاهترند (ما از دیگران بهتر 
می‌دانيم). 

کواه این امرء مردود ساختن ددایاتی است که اذ نظر سند با متن اذ طرف 
علمای‌شیعه, مودد ایراد داقع شدهاست. و کواءاین سخن تقسیم اخباد به‌چهارقسم: 
صحیح.حسن؛ موثق وضعیف است که ازعهد دو دانشمند بزر که جمالالدین السید 
احمدین‌طاوی‌حسنی و شا کردش آةاعلامحلی معمول گردیده. 

و کاش این مرد از شروح کتب ادبمه و دد مقدم آنها, از «مرآت المقول» 
شرح کافی عم مجلسی, آ کاممی‌شد و آنها دا مطالعه کرد تابداند چگونه‌دد 
مودد هرسندی علامهٌ مجلسی به‌اجتهای در مورد اقسام حدیث دفتاد می‌کند . با 
مراجمه به‌جلد سوم مستدرك خجت‌بزد که علامةٌ نورهمی کرد, تا اد دا براه حق 
ارشاد کند, و دا‌صحیح دابعاو, بنماید واودا از 
پدون‌علم « اطلاع, بازدادد: 

ویآنگاه کتب اربعة شیمهدا به‌لحاظ اختمال پراخبا رآ حاده و به‌لحاظاینکه 
اده‌ای از دجال اسناد روایات آندا به‌چیزهائی نبت داده که غالا اژ همذ آنن 


دروغ بر امّت بزد که شیعه 





نسبت‌هاء میا هستنده و کروهی دیگر دا به‌انحراف مذهبی نسبت داده که انحراف 
مذهبیآنها با وثاقت آنان دد حدیث منافاتی ندادد و شیعه این احادیث دا موثق 
می‌نامد. دداین بین کروهی داهم ضعیف خوانده که ردایات مخصوص این کرده 
محفوف به‌شواهد صحت است. «عمل محدئان اهل‌سنت « یمه دد کتب حدیششان 
برهمین مثوالاست. 





» با این مرد اژ علم دراية و فنون حدیث بی‌خبر است‌یادوست‌دارد 
اظهاد ای نموده» براثرتجاهل بتواند بد کوقی کند. اگرادبه‌مقدمةٌ «فتح‌البادی» 
شرح صعیح بخاری ابن‌حجر و شرح‌ق-طلانی د شرح‌عینی؛ د شرح مسلم نودی « 


رّّ ور ۶ 





امتال آن‌ها می‌تگریست, بیمادی دردتش بهبود می‌بافت و خامه‌اش از نشر اباطیل 
فرو می‌ماند. 

۴- کوید: طوسی ازابن‌معلم» و ابن‌معلم از اين مابويةٌ کاب ساحب رقم 
دددغین, ونیز از مرتضی» دوایت‌می کند « اين هردو باهم دانشجوی علم‌بوده دنزد 
استادشان محمدین نعمان ( شبخ مفید ) دری خوانده‌اند که او از مسیلمةٌ کاب 
دروفگوتر است دبرای باریمذهب دروخ دا تجویز می کرد‌است‌ ص۵۷ 

پاسج- صاحب دقعه‌ای داکه او دقع دروغینش پنداشته» علی‌بن الحسین: 
موسی‌ابن‌باپوبه «به‌ده پای‌منقوط نهمابویه» می‌باشد واوصدوق اولاس ت که دد سال 
هفت بانه‌سال قبل از تولد شیخ مفید (ابن المعلم) دفات بافته‌است و تولدشیخ 
مفید در ۳۳۶ یا ۳۳۸ انفاق افتاده و ممکن نیست شیخ مفید از سدوق دوایت 
کند . بلی اد ان فرذندش صددق جوم یی جعفرمحمدین‌علی ددایت‌کرده که‌صاحب 
توقیم نیست 

کاش من مي‌دانستم چه کسی آلوسی دا خبرداد کرده که 
( که دررواقامامین جوادینمدفوناستددارای‌قتهومقامبلندی! 
که بخداکافراست» ددوغگوتر می‌باقد؟؟ 

تاچند این شخص‌براین شبت دردناك زننده پرچرأت است؟! وچگونه‌بشود 
اجازء این بد کوئی دا می‌دهد؟! ددصودتی که یافعی دد مرآت‌الجناش ۲۸۳شیخ 
مفید دا اینگونه معرفی میکند که کوید: 


او دانشمند شیعه » پیشوای دافضه , صاحب تصانیف بسیاد و بزر که آنان » 








مسا کالب 





معروف به شیخ مقید « نیز به‌ابن المعلم می‌باشد . دد علم کلام و جدل و فقه سخت 
کاردان بود, پاجلاات و عظمت دد دولت بوبهیان بااهل هرعقیده‌ای» بحثعیکرد. 
ابن‌ابی‌طی کوید: ادراصدقات فرادان بو د خشوعی باعظمت بود؛ بسیاد به‌نماز 


می‌پرداخت, و دوزهمی کرفت, ولبای خشن می‌پوشید. 
و سخن‌این کثیر دد تا بخش ۱۲ ۱۵ در مجلس اه (شیخ مفید) بسیاری از 


۶ اتهامات صاحب‌المنار به شیعه 1۹۳ 





علمای طوالف 
امامیه است. بلکه اد پیشوای همه امّت اسلام است ۶ باید هر کس عقیده به دین 
دارد, دراحترام و تعظیم آدیکوشد. 

آبا این است مقتضی ادب علمو دین؟ 

آبا در فانون شرع د اخلاق برای کوبیدن علماء و آبرو دیزی و حملات 
ناجوانمردانه تا این حد» نسبت بهآنان» مجوزی موجود است؟ 

آبا در قانون اسلام اجازه هست مسلمانی داتاآ نجا سقوط دهند که درانظار 
اذکافر هم پست‌تر جلوه کند هر چند خلاف د دشمنی فیما ین باشد ؟ تاچه رسد 
نسبت به کسی مانند شیخ‌مفید که از ادکان د اعلام دین درهبران و ااصاد حق‌است. 
اد کسی استکه مجدهعفلمت علمی عراقا را ,پدست خود بنیاد نهاد. وبینش‌مردمش 
دا پیداد کرده است . اوچه کناهی؛ کرده , جز رکه واقعیتی دا که آلوسی منکر 
آنست شناخته د درپایگاه بلندی از علم دعیل قرازدارد که هیچگاه لوسی نتواند 
مقام اورا دریافت . 

کاش مأخذی دا که برامای آن تجویژ کذب را به شیخ مفید دد کتابهای 
اد با کتابهای دیگری برای بادی مذهب , نسبت داده , اداشه می‌داد بسا اهاز 
می کرد دراسناد متمل دیگر کجا این نسبت دا دیده است. تألیفات او که از این 
نسبت خالی است د هیچ کس اذ علما چنین نسبتی دا به اد نداده است . پس ایسن 
نسبت ناددست است  .‏ يك مسلمان بی‌سواد می‌داند: هیچ کس حق نداد سفای 
اسلامی دا با نسیتهای دروفین تیره سازد تا چه دسد به کسی که ادعای علم 
موکند ‏ 

۵ تحت عنوان «امامیه متعبد بسه نامه‌های صادده از مهدی منتظر هستند» 
کوید: بلی اینان قسمت اعظم مذب خود دا از این نامه‌های دروغین گرفته‌اند 
که هیچ عاقلی تردید ندادد . آ نها افتراء به‌خدابستن است » و شگفت از دافنیان 
است که صاحب این نامه‌هادا که بسیاد دروغگو است. صدوق, بعنی‌بسیارراستگو 
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نامیده‌اند دد حالیکه او از د. 
او پندارد مسئله‌ای را که در نامه‌ای نوشت و شب هشکامآن دا ددسوداخ 


بدود است . 





درختی نهاد , پاسخ آن‌دا به کمانش مهدی صاحب‌الزمان خواهد نکاشت . ایسن 
نامه‌ها دا دافتیان نیرومندترین دلابل و موئق‌ترین براهین خود می‌دانند . بدا 
به حال آنان! 

بدان که این نامه‌ها فرادان‌است. برخی اذنامه‌ها از علی‌بن الحسین بن‌موسی 
بن‌مابوبه قمی است که او نامه‌ای بخط صاحب‌الامر دد پاسخ سوالش اظهاد میکرد 
به این پنداد که اد نویسندة مخصوص باالقاسم بن‌ابی‌الحسین‌بن دوح یکی اذ 
نمایند کان صاحب‌الامی است د بدست علی‌بن‌جعفر بن‌الاسود میداد تا نامه او دا 





برساند به صاحب‌الامر ( یعنی مهنی) ونامه‌ای به پنداد اینکه پاسخ ساحب‌الامر 
است به او برساند . 

دیکری نامه‌های محمدبنعبدالهبن جعفر بن حسین بن جامع بن مالك 
حربری ابوجعفر قمی آبتث او با صاحپ‌الامر (ع) مکانبه کرد و دد باد چند 
مسألهٌ شرعی اذ اد پرسید کوید : احمد بن حسین ما دا گفت: من این پرسش‌ها 
را به اسلش دست بافتم د توقیم‌ها دا دد یين سطرها دیدم؛ این پاسخ‌ها دا محمد 
بن الحسن الطوسی در کتاب «الفیبة» و « احتجاجش » نقل کرده است . 

این توقیم‌هابه عفید4آ نان» خط ائمه (ع) اس ت که در پاسخ سوالات شیعیان 
نگاشته شده د این توقیی‌ها دا بر دوایاتی که به اسناد صحیح نقل کردیده «نگام 





تعادض ترجیع هی‌دهند با بوبه در فقه بعد از بیان توقیعات وارد از ناحیةٌ 
مقدسه , درباپ «مردی که دسیت به شخص دیگر کند» گوید : این توفیع نزد 
من بخط ابی‌محمد بن الحسن بن علی است « در کاف ی کلینی» ردایقی بسرخلاف 
این وفیم از حضرت صادق (ع) دسیده سپس گود :من بسه آن حدیث فتوا 
نمی‌دهم» بلکه‌فتوای من بر دفق خط حسن بن علی خواهد بود - 

دیکر : نامه‌های ابیالمبای جعفر بن عبداله بن جعفر حمیری قمی است. 
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و دیگر : نامه‌های برادرش حسین و نامه‌های پرادرش احمد است . 

و این ابوالعبای کتابی در اخباد مرویهٌ از اد کردآودده د نامش دا «قرب 
الاسناد الی‌صاحب‌الامر» نهاده است 

۶ دیگر: نمه‌های علی بن سلیمان بن حسین بن جهم بسن بکیربن اعین 
ابوالحسن دازی‌است که اد نیز مدعی مکاتبه است < نام‌هالی اظهار کرده . 

این بود برخی از مبانی احکام شیعه ۶ معتقدات آنان و این قطره‌ای از 
آن ددیا است که می‌تواند ادعای داقضیان دا در کرفتن دین خود از عترت نشان 
ص۶۱.۵۸) . 





پاسخ - چه بسیاد شاسته بود برای این مرد , که جمال‌الدین فاسمی او دا 
نهی کرد. کتابش دا به دیگری ادا چنانکه شایسته بو آقای محمد دشید 
دضابه‌هرذحمتی بود از شیعه باپتکی از افراد مَهف‌قومش میخواست, وشته‌هایشر 
دا قبلا مطالعه کند , ذیرا اباطیلی که طی:این کتاب فیراهسم آودده کاشف از 
سو؛نیت ادست , و به اعتباز ار لطمم میززند و بر هر دانشمند ادیبی مخفی نخواهد 
ماند و دامن تعصب نمیتواند آنرا بپوشاند 2 خر چند خواننده‌اش باشرافت و در 
انديشه, آذاد فکرباشد , نخواعد توانست از آنها دفاع کند . 

چگونه بر محقق میتواند پوشیده بماند که امامیه به نامه‌ها د توقیمات 
صادد از «مهدی‌منتظر» عمل‌نم یکنند , و سخن این مرد ه هر کس بر طریقه‌اش 
باقد, چنانکه اذقمیمی در « الصراع بين الاسلام دالولنیه» خواهد آعد, کمترین 
داذ پنهانی بجای نمی گذادد که شیمه بدان‌ها تمد نخواهد کرد چنانکه در کتب 
ادبمه که عمده مرجع شیعه در کتب حدیث می‌باشد , مولفاش «محامده ثلائه» 
(ابوحعفر محمد پن بعقوب کلینی » ابوجفر محمد بن علی بن بابوسه قمی , 
ایوجعفر محمد پن الحسن الطوسی ) هيچ‌کدام نامه‌ها د توقیعات صادد از ناحيةً 
مقدسه دا نیاورده‌اند و اين برای بیدادی‌هر محقق کافی است که این سه نفر 
از بزد کان امامیه آ کاه بوده‌اند کاد این نامه‌ها از ناحی اخلال کران و فرصت 
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طلبان به کجا منتهی می‌شود که انکار وجود حضرت حجت خواهند کرد. 

از این دو کویا نهی شده بودند از ايشکه آثاد صادر از فاحیهُ مقدسه دادد 
تألیفاتشان درج کنند با اينکه آنان خود داویان آنها بوده‌د پارآن دا به است 
حمل کرده‌اند ؛ تا مذهب اهل‌البیت اذطریق جعفری صحیح به مذهب مهددی 
تبدیل نشودومردانمتسب کوردل,مجالی برای این سخن نيابند که بکوبندمذهپ 
امامیه از امام غائبی که به کمان آتان دجود خادجی ندادد گرفته شده و از 
نامه‌های دروغین به‌پندادآ نها پیروی‌میشود این خود یکی از اسرازامامت‌است که 
وافت و اعتماد به کتب ادیعه دا زیاد میکند . 

این بزر ک مرد ؛ ثقةالاسلام کلینی » با ايشکه در محیط بغداد میان او و 
سفرای چهاد کانٌ امام ذمان , حچت مثتظر فاصله‌ای نبوده , همه در يك شهر و 
يك زمانند و او در سال ۳۲۳ در ذمانغبّت صفری دفات کرده» کثابش دادد 
خلال بیست سال تألیف می کند.ده حالسکه اسمی ازتوقیعات امام منتظر در کتاب 
کافی‌اش که مشتمل بر شانتزده زار وسدونود ونم حدیث است » دیسده لمی‌شود » 
با اینکه بسیاری اذ این توقیغات أَذ طریْقَ اد نقل شده و در کتابش تسوقیعات و 
نامه‌های دیگر ائمه اهل پیت عصمت سلامالهعليهم دا آوده است . 

و این ابوجعفرابن‌بابویه صدوق» با دجودی که تعدادی از توقیعات باعظمت 
را در تألیف دیکرش «ا کماالدین» آودده و دد آنجا بابی دد صفحةً ۲۶۶ به 
همین منظود کشوده» هیچ کدام آنها دا در کتاب «مرلهحضرهالففیه» خودنیاورده 
است . 

پلی در يك مورد تا آنجا که ما دست یافتیم » حدیشی دا در مقام تأیید 
بدون یاد کردن نام امام (ع) متعرض می‌شود (دد ۴۱/۲ چاپ لکهنو) کوید: 

روایتی که دد بارة آآن کس که روزی از ماء دمضان دا عمداً افظار کند , 
بر او سه کفاره واجب است » من بدان روایت» در موردکسی که افطارش به 





مباشرت حرام با غذای حرام صوت کیرد فتوا می‌دهم ء ذیرا این‌معنی درردایات 





۱۷ 





آبی‌الحسین اسدی (رضی‌الدعنه) از روامات شیخ ابیجعفر محمد بنعثمان عمری 


قدساله روحه نقل شده است . 


و پس از این دو بزر که مرد . شیخ‌الطائفه اپوجعفرالطوسی است . اه با 





دجود نقل روایات توقعات احکام صادد از ناحیةٌ مقدسه به حمدبن عبداله بن 
جعفر حمیری در کتاب «الفیبقه ص ۲۵۸-۲۴۳:۲۱۴.۱۸۳ ؛ با این حال هیچ کدام 
از این نامه‌ها دا دد کتابهای تهذیب و استبصارش که از کنب ادبعه و مهمترسن 
مصادر احکام شیعه است نیاودده. 

مکر نمی‌بینند توقیم اسحاق بن یمقوب از داحیه مقدسه , همه به انفاق 
ردایت کرده‌اند و ابوجعفر صدوق از ابی جعفر کلینی در اکمال ص ۲۶۶ , و 
شبخ ابو جعفر طوسی به اسنادش از کلینی نیز در کتاب «الفیبه» ص ۱۸۸ آودده, 
ودرآن توفیم؛ احکامسه مسئلة که‌دد کتپآزیمه عنوان کرد‌اندآمده, دلی به غیر 
آذاین توقیم؛ استدلالآورد‌اند وهیچ کونه عین داثری ازتوقیع ددآث استدلالها, 
دیده نمیشود . داینك سه سئله: 

اس حرمت آیجو 

کلینی درکافی ۱۹۷/۷ دشیخ در تهذیب ۳۱۳/۲ 9 دد استبصاد ۲۴۵۷ آن 
را عنوان کرده‌اند و ددهمنلابحضهالفقیه» ۳, ۳۶۱۵۲۱۷ بافت می‌شود. و در کتاب 
وافی عنوان مستقلی دادد. درآ نجاء کتب ادیعه دا در جلد باژدهم ص ۸۸ ( مربوط 
به این موضوع) جمع کردهء از ادلهُ موضوع پنج توقیع‌ازامامین ابی‌الحین الرضاء 
داپی جعفرثانی» بدست می‌آیده ولی ازتوقیم‌مضوب به‌حضرت مهدی (ع)ذ کری 
به میا نیامده است. 

۲ حلال تردن خمس برای شیعیان 

این عنوان دا اذ کلینی دد کافی ۴۲۵/۱ ۶ شیخ دد تهذیب ۲۵۶/۱ ۰ ۲۵۹ و 
استبصاد ۳۳,۷ ۶ ۳۶ می‌باييم و صدوق درققیه, درجلد دوم صفحه۱۳ آن داآورده 
و دروافی ددع۴۵ و ۴۸عنوان شدهد از ادلةٌ آن مکاتبه دد امام : ابی‌الحسن‌الرضا 
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و امام ابی جعفر الجوادعلیهما السلام آعده و هیچ کونه سخن از توقیع امام حجت 
ددیین نیست . 

۲ب پول خوانندط زن : 

این مسئلة در کاقی ۳۶۱/۱ و درتهذیب ۱۰۷/۲ و دد استبساد ۳۶/۲عنوان 
شده د در فقیه ۵۳/۳ یاقت می‌شود و حمٌآ نها در دافی۳۲/۱۰ ایراد گردیده‌ولی 
کمترین اشاده‌ای به توقیع امام منتظردیده نمی‌شود. 

بنابراین سخن «] لوسی» , مادا به نقطهٌ مهمی توجه داد وسّمکتومی دابرما 
آشکار ساخت . علت صرف نظرکردن بزد کان حدیث داء از این همه احادیثی که 
از امام منتظر, صادد شده است. بادجوداین که این احادیث دد برابر] نها, ومقابل 
دید کانشان بوده است » ذیبرا با اين,باوه کوشی ها شما دیگر خوب می‌دالید ؛ 
کردداین اصول مددناٌ حدیث,چیزی از آنها ذ کر می‌شد , باب اراد و طمن به 
مذهب امامیه » کاملا کشوده می‌کردیدا. و زبان مفتربان ‏ نهمت زان بروی 
آنان دداز می‌شد « از ناحبه آ تن یاوه گوتی و ژاژ خواهی دداج می کرفت. 

بنابراین بیائید باعم از این مره دراه این همه اشادات د کنایه‌های بسد 
کوبانه و سبتهای ساختگی د غرض جویانهاش پپرسیم و سوال کنیم آبا چه‌موقع 
امامیه قسمت عمده مذهب خود دا از این نامه‌ها د توقیح‌ها کرفته د بدان گردن 
نهاده است ؟ آیا چه کسی از اسامیه » به این مطلب اعتراف کرد است ٩‏ این 
اعتراف دد کجا است؟ و دد چه تالیفی ؟ و تزد کدام دادی ؛ این امر ‏ 





است ٩‏ 
صدوق چه موقع نامه و توقیع داشته ؛ و چه وقت آن دا نوشته؟ کجاآن 

را روایت کرده؛ دچه کسی بداونبت داده است؟ این مرد نداشته اس تکه‌ساحب 
رقعه ( توقیع ) پدد صدوق است که او دا با این سخن باد کرده « منهارقعة علی 
بن الحسین 


۲با چه مجوذی برای تکفیر صدوق در ست دارد ؟ و حال آنکه او از 
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حاملان علم قرآآن, و سنت نبوی است « آیا غیراز اد دبگر چه کسانی داهنمای 
راء حق دعلوم دین‌اند؟ از ابنها همه گذشتيم , آ با او حداقل يك نقر مسلمان‌نیست 
که شهادتین برزبان جادی می کند و به‌خدا « دسول و کتاب ی که براو نازل‌شدهو 
روز قیامت ایمان دارد ۶ آبا این رفتاد با مسلمانان ازآداپ دیندادی » ورس علم. 
و آداب عفت » وقانون کتاب و سنت می‌داند با میل د سلیقه شخصی است ؛ آبا 
مسلحت عمومی دا دد فحاشی و بدگوئی د نبتهای دروغ باید یافت؟ آبا بدین 
دسیله امّت اسلامی نيك‌بخت می کردد ؟ و مای دشد و هدایتش فراهم می‌شود؟ 

و آیا چه کسی او دا آذاین پنداد صدوق» که حاجتش دا از طریق‌سوداخ 
درخت دریافت م ی‌کند , آ گاه کرد ؟ ددچه موقع این سال از صدوق شده و 
سوال از اد دربادة چه بوده است ؟ تا او آن دا پنویسد و ددسوراخ درخت یاجای 
دیکر » شب با دوز بنهد , و پاسختل دا ا/1 نجا ددیافت کند ؟ این سوالات ازچه 
کسی نقل شده وپاسخهای آنا دا چه کسیدینه ! وچه کسی آنها دا حکایت کرده 
است ؟« چه موقع این پاسخها تزد-دافضیان اژ نظر استدلالی ثابت شده , تا فوی 
ترین دلائلآ نان» د محکم تین اننتذلالمان باشده آنری بدابحال ایشان.... 

کاش من د هم مذحبانم از اين نامه‌های فرادان اطلاع حاصل می کردم . 
همةٌ این نامه‌ها دا علامةٌ مجلسی دد جلد سیزدهم بحاد در ۱۲ صفحه از صفحدً 
۷ تا ۲۴۹ نقل کرده دآن مقدادی که مربوط به احکام است ازشماد انگشتان 
کتتاه کش ات 


]با امامیه , از اول تا آخر فقه » تنها به همین چند صفحهٌ محدود, تسك 





۱۳۹ 
آیا این چند صفحةٌ معدود میتواند, مأخذ قسمت اعظم مذهبشان باشده 
من تمی‌دانم , ولی خواننده خوب می‌داند «تنها کسأنی تهمت میزنند که 


آبات خدا ایمان نداشته پاشنده 








ایفتریالکنب الذین لا یومتون بآیات الله. 


.1۲ الفدیر ۶ 


کاش متن اصلی نام علیبن‌الحین‌بسن‌بابوبه دا عیناً می‌نگاشت : تسا امت 
اسالام بداند , تنها يك نامه پیش نیست و دد آآن ذکری از احکام نشده است که 
امامیه بدان تمسكك جوید . متن نامه به دوایت شیخ در کتاب «الغیة» چنین است : 

«علی‌بن‌الحسینبه‌املای علی‌بن‌جعفر ء برای شیخاب‌القاسم حسین‌بن ددح 
نوشت که : از مولی صاحب‌الامر خواهش کند, خداوند ادا فرذندانی" فقیه 
روزی کند و پاسخ آمد : شما ازاین زن صاحب فرزند نخواهی شد, ول یکنیزی 
دیلمی به ملك تو می‌آید و از اد دو فرزند 1 








۷ صیب خواهد شد.» 





آبا دراین نامه,مطلبی دجود دارد که مأخذ دینی باشد وبا می‌توان«ظیفه‌ای 
دا از آن گرفت ‏ 

و اما نامه‌های محمد پن عيام ی جعفر حمیری که دد دد کتاب: «الغیبقه 
و «الاحتجاج» یافت می‌شود ,۲ نها جمماً چهاد نامه است که دد نم آن دا شیخ 
در ص ۲۵۰۸۲۴۴ کتاب دالفیبة» آورده ) یکی از آنها مفتمل برنه مسأله «دییگر 
پانزده سال است « طبرسی در تاج دو دستخط دیگی به آنها افزدده است . 
اکر تهمت ذنده » مد متصفی بود »رل م ی کرد » اينکه شیخ ؛ ایسن مسائل دا 
در دو کتاب تهذیب داستبصارش نیاددده , برای باط لکردن همین شبهه و کسیختن 
همین پنداد بوده است . 

و این مرد نمی‌داسته که کتاب احتجاج از تألیفات شیخ طوسی محمدبن 
آلحسن نیست » بلکه اذ شیخ ابی منصور احمدین علی‌بنابیطالب طبرسی میباشد. 

و در آنجا که کوید: اين توقیع‌ها .... تا آخر» بزد که مرتکب 
شده و دست به مقلطه و فریبکادی عجیبی زده است ذیرا بعد از این که ادعاکرده 
اینان توفیع دا بر ددایت مسند صحیح + 
کرده به ایشکه : ابن‌مابوبه در الفقه : بعد از ذ کر توقیعات وارد از ناحیهٌ مقدسه 
دریاب «مردی که دمیت بشخص‌دیگر کند» , گوید: این توقیم نزد من بخط 














ام تعادرض,» ترجیح می‌دهند» استدلال 








۱و برای او دو فرزند ایوجعفر مجمد » و ابوعیدالله حسین : از ام ولدی متولد گردید . 





اتهامات صاحبالمنار به شیعه 
آبیمحمدبن ان بن‌علی ... تا خر می‌باشد. 
شما دد این باب که او از کتاب 








توقیمانی نقل کرده: حنی يك توقیع 
هم از تاحيهةٌ مقدسه, پیدا نمی کنید تا چه رسد به توقیمات » فقط در اول باب يك 
توقیع از ابی محمدحسن عسکری دادد شده و آن مرد به نام ابامحمدبن‌الحسن 
خوانده تا با اقترایش جور درآید غافل از ایتکه کنية امام غائب, ابوالقاسم است 





نه اپومحمد و اذ این ده هیچ ارتباطی با ادعای اد ندارده ما در اینجا عین عبادت 
ققیه دا می‌آوديم تا داء از بیراهه مشخص کردد - 

در جلد سوم صفحدٌ ۲۷۵ گوید: در پاب دو مرد که نسبت به‌هر دو دصیت 
شده باشد و هر کدام مستقلا نیمی از بازماند؛ متوفی دا تصرف کنند» محمدبن 
حسنالصفاد. دشیامعنه به ابیمجید حسن‌بن علی(ع) نوشت: مردی دصیت برای 
دد نفر کرده است . آیا مجاذا است یکی از آنها نیمی از تس رکه و دیگری نیم 
ددم دا مستقلا بردا ند پاسخ به دستخط آن بحضرت (ع) آمد : 

لاینبفیلهما آن یخالفاالمیت 3 یععلان حسب ماامرهماانشاءانته «آ نان دا شایسته 
نیست مخالفت میت کرد 2 باین ریق هر او انساعاة دفتاد کندد » ایننوقیم 
به‌عقید من به‌خط آن حضرت (ع) است. 

و در کتاب محمدین‌بمقوب کاینی - دحمهالة - از احمدین‌محمد اذ علی‌بن 
حسن میثمی از هر دو برادرش محمد و احمد از پدرشان » از داودین ابی‌بزید, از 
بربدین معاویه که کوید : مردی از دنیا دفت و به دو مرد وصیت خود دا کرد: 
یکی از آن دد به دفیقش کفت : نیمی از مال او دا ء نو برداد .و نیم دیگرد! 
به من بدهء آن دیگر مخالقت کرد اذ امام اباعدان (ع) مسئله دا پرسیدند فرمود: 

ذاك 4 (اين امر حق اوست) 

مصنف این کتاب (رحمهالة) کوید : من به این‌حدیت فتوا نمیدهم , پلکه 
من‌بهآنچه نزد من‌است داز خط حسن‌بن‌علی (ع) است فتوا می‌دهم... بخوانید 
و قضاوت کنید . 


و القدیر ۶ 


و اما نامه‌های ابی‌المبای «حسین ۶ احمد و علی » اینها دد هیچ کدام از 
ماخذ شیمه دیده نشده است و در اسول احکام و مراجع فقه امامیه , حتی يك 
مورد آن هم یاد شده است . بجانم س و کند ! هر گاه مرد دروغزن يك مودد آن 
را می‌بافت با جنجال و هیاهو ‏ آنرا اعلام می کرد ! 

و ابوالمبای کنيةٌ عدالین‌جعفر حمیری است و او صاحب «قرب‌الاسناد» 
است نه جعفر بنعبداله چنانکد , مرد غافل پنداشته است . و جعفر ,و محمد که 








قبلا آنها دا نام برد و نشناخت و حسین و احمده اینها چهاد برادرند فرزندان‌ابی 
العبای باد شده . 

و در کتب شیمه برای غیر از محمدینعبداة که نام بسرده شد , هیچ کجا 
اثری از نامه‌های منسوب به آثان دیده نمی‌شود . و تادیخ جز سخن مژلفان دا دد 
شرح احوالان ؛ چیز دیگری در.بازء ماه آنان ننوشته است . آبست موضوع 
توقیمات نزد شیعه داینست بطللان ادعای گرقتن|احکام شیعه , از آنها ! 

در اینجا خطاهائی از اب مور این تخنش مشاهده می‌شود که حکابت 








از جهل م رکب اه میکند از این یل 
موسی بن‌مابوبه (دد چند جا). سحیحش . موسی بن‌بابوبه 
لاسمین ابی‌الحسین ۰ بالقاسم بن‌حسین 
مالك الحریری‌النقه ۰ مالك‌الحمیری النقبه 
اب‌المبای جعفریندان ۰ ابی‌المبای عبدای 
سلیمان‌بن الحسین 3 سلیمان بن‌الحسن 
ابوالصن الرازی ۰ ابوالحن الژراری 





شکفتا از مردی که به قومی نسبت می‌دهد » و نقد و ایراد و تحذیب از 
آنها می‌کند » در حالی که ابداً از عفائد آن قوم د تعالیم مذهبشان , و ماخ 
احکام , و دلائل افکاد « عقائد و دجال و حتی نامهای آنان چیزی نمیداند . از 


کتابهایشان بی‌خبر است د نمی‌داند آنها منسوب به چه کسی است . د میان پدد 


۶ /تهامات صاحبالمنار به شیعه ۱۳۴ 





د پس فرق نم یکذادد » نمی‌داند چه کسی به دیا آمده و چه کسی‌هنوززاده 
نشده است . اگر اد حفظ آ بروی خود دا می‌پسندید» اذ قلمفرسائی باز می‌ایستاد 
تا عیویش پوشیده‌تر مان . 

۷ در صفحةٌ ۶۵,۶۴ چند نمونه از عقائد شیمه دا آودده برخی دا به دروغ 
بر آ نان ثسبت داده » مانند اینکه: اکثر اصحاب پیامبر خدا (ص) داء اینان فحش 
می‌دهند و جز تعدادکمی از آنها : بقیه دا محکوم به ارتداد می‌دانند . دیگر 
آنکه معتقدند بر امامان دحی می‌شود! و م رک آنان بدست خودشان است. و 
عقیده به تحریف قرآن وکم شدنآن » دادند» د می کوبند حجت منتظر هس رکاء 
نامش در مجلسی برده شود » اد حاضی می‌شود و بایید به احترام او ؛ ایستاد" و 
بسیاری از ضرودیات دین دا منکرند . 

امینی کوید: بلی شیعه همه اماب دا عادل نمیداند و دبا آنها چیزی 
جز آنچه در کتاب د سنت آمده است نمی,کوید » و ما بهمین زودی دد نقد از 
کتاب «السراع بین الاسلام دالوئنیه»,شماادا بر آن داقف می‌سازيم اما سایر 
چیزهائی که سبت داده تها, تسدی » دددغ :و بی‌اساس است . آنگاه سخنی 
ذشت و کلامی کوبنده دتأمأ نوی در ص ۶۶۶۶۵ به اين مضون دارد : 

آنچه ددبارشمتعه سخن کفته, (یعنی سید محسن امین) براءائبات کمراهی 
آنان کافی است « نزد آنان مت دبکری به نام (متعدٌ دویه) معمول است و در 
فنیات آن چیزها میگویشد که کروهی مردان از يك ذن » بهره برند ؛ به این 
ترتیب که : از صبح تا هنگام چاشت دد متعةٌ شخسی باشد و از هنگام چاشت تا 

#خص دیگر و از هر تا عمر دد استمتاع سومی» داز عص تامغرب 












ایستادن شیمه وقتی نام اماجدا می‌برند نه به‌خاطر حضود اودده‌جلس است چنانکهآلوسی 
1 پلکه بخاطر دوایتی است که از امام صادق و امام دضا (ع) دسیده که هنگام ذکسر 
اد حتی قبل از تولدش, قیام می کردند و این عمل احترامی است برای او مانند قیام هنگام 
نامیردن پیامیر (ص) > که نزد اهل سنت مستحب است . 








۱۴ لقدیر ۶ 








ا؟ برای پنجمی, و از عشاء تانمف: 
ن‌نفر! کسی که این نوع متعه دا جائز دانسته‌جای 
تست » اگر چنین سخن کوید و نامش دا «الحمون المنیعه » بگذارد . 

نسبت متعةٌ دودیه با بگوئید فحشایآشکار, به شیعه تهمت بزد کی است که 








برای‌چهادمی, «اذ مفرب تا 





و ازنصف‌شب تاصبح بر 





لرزه پراندام می‌اندازد, وچهره‌ها دا ددهمم ی کند, ددلها دا منز جرمی‌سازد.شایسته 
بود این مرد هنگام تهمت, مأخذی از کنب شیعه می‌آورد , اد , استناد به هرنوع 
نوشته‌ای که می‌آودد از هکس که باشد ما از اه می‌پذيرفتيم» بلکه ما دا کافی 
بود ء ه رکاه به‌یکی از کتب خودشان استناد می‌جست که دد آن‌کتاب این 
را به شیمه نسبت داده باشند » یام ی گفت: شنیدم‌از کسی که این‌موضوع دا به‌شیعه 





نسبت‌می‌داد,با می گفت‌دیدهاباشنیدهاماین عمل‌د! مردمی‌از شیعه مر تکب شده‌اند 
هرچند آان اذ نابخردان وان لاابلی شیمه باشند , دی هیچ کدام از 
اينها دا نتوانست جود کند ؛ چون اد ال کی اس که این تهمت ذننده دا با 
هو وجنجال پشیعه نسبت مي‌دهد 3 قضیمی در« السراع بين الاسلام دالو تنیه »د 
دیگران » همه این دروغ را از اد گرفتها: 

کاش شیعه می‌دانست اذ چه تادیخی این‌نامگذاری صورت کرفته است؟ ودد 
چه زمانی این عمل دأفع شده؟ وچه کسی ادلین باد, اين نام دا نهاده؟ و چرا کتب 
شیعه همه از این نام خالی است ؟ «لی من میکویم خبر بقینی این امرء نزد دددغ 
ساژ وجاعل آن است؛ و ایشت دودان طلاثی » عصرنود, عصآ لوسیء اد ادل کسی 
است که پس اذ اختراع این دروخ آن دا متعة دوریه نامگذاری کرد «لی شیعه 








ی اذآن نمی‌داند. 
وکاش این مرد,‌برخی آذاین دواباتی‌دا که‌شیعه درفشیلت مت دوری‌ددایت 
کرده ؛ نقل‌می کرد وکاش ما را به‌راویاتش راهتمائی می‌نمود او کتاب با چزده‌ای 


هنوز» 











۱- (قس‌های مرتفع) بسط کلام دد بارة معه(ازدواج موفت)ذ! انشاعاقه به جلد ش 
عربی که ۱۱ و ۱۷ ترجمه فادسی می شود م وکول م ی کنيم - 


| تهامات صاحب) ثمناد به شیعه 1۳۵ 


آن مودد. نوشته‌شده‌باشد» نشان می‌داد بلی ء در خودداری از نامبردا 
حمه حق با ادست » ذیرا دروغ مأخذی جزدل خائن وسینه‌هائی که ت 





شیطان وسوای خناس است. تدادد. 

ما علم الاعلام حجة الاسلام سید ما سید محسن الامین ( صاحب الحصون 
المنیعه ) که به کمان اد چنین نکاحی دا جائز میداند » می‌پرسیم در كداميك از 
تالیفاتش آن را جائز دانسته؟ دچه کسی با اد دداین مودد سخن کفته؟ وچه موفع 
ن اظهادی دا کرده؟ ادهم اکنون زنده است 
وزندگی میکند (خدای عمرش دا بیفزاید) آیااد مرد بلندهمتی نیست که‌قاصد 
عالی دادد , بزد کی‌آذبزد کان دین » و پیشوائی اذ پیشوایان اصلاح امت اسلامی 
لیست ؟ کس یکه به‌امودپست » دست نمي‌زند و سخن بیمایه , نمی کوید و ساحت 
مقدس اد به‌این نبتها و فواحشس] لوده نی‌شود. 

این بود برخی ناچیز اژ سبتهای دروغ رساله «السنة والشیعه» و باوجودی 
که سالٌ کوچکی است, د تعدادسَفحاتتن از۱۳۷ بر که تجاوزنمی کند» دلی‌ایراد 
«عیویش بمرانب از تعداد صقحاتش بیشتراست و تموته‌ای که بدست دادیم شما دا 





اد این سخن دا فرموده ؟ و کجا چن 





وت 

«کسانیکه تهمت ذنند از گروه شمایند,آن دا تباید برای‌خود شرپندادید» 
بلکه ب.ود شما است . هر کس کناهی مرتکب شود , برای خود ادست و آنکس 
که این کادبزد که دا برعهده گرفت عذاب بزکی از آن او خواهد بود. 


۱- اقتباس از سود نود آية ۱۱ : و ان الذین جاءوا بالافك عصبة منکم لاتصبوه شرا 
تکم ببل هو خبر لکم لکل اسرء منهم ما اکتسب من الالم والذی تولی کیره منهم 4 
عذاب عظیم . 





۱۰ 


«الصر اع بین الاسلام و الوثنیق»۲ 
تألیف : عبداله‌علی‌القصیمی مقیم قاهره . 


شاید د. نعود این ام 6 نمودادواضحی از دوحیات مو لف باشد و این 
نام اهانتیائی‌دا که ار وا کتابش ورب بدست دهد . اولین بر عموم 
مسلمین‌ناءگذاری چندءلت اسلامی » به بت پرستی است که هسر يك از آن 
میلیو نها از مسلما نان سجهایراتشکیل فیلهند ودد بين آنان ؛ امام ؛ دهبر دانشمند » 
فیلسوف ؛ مفسرء محدث و داعتمایانبا اخلاصٌ دین‌خدا , فراوان دمده می‌شوند 
مقدم بر آنها هم گروهی از صحآبه و تایین‌نیک و کار دا پاید نام برد . 
ی امگذادی » دیگرمیتو اند : همبستگی + دوستی » و مهربانی‌ای 
بین سلمین بافی گذاره ؟ و آیا اگر اینگونه کلمات شایع شود , دیگر کلم 
جاءعی که مسلمین داددزیر سای بلند پایهٌ آن قرار دهد ؛ میتوان یافت 11 

بلی‌این سخنان است که بذر تفرقه میان امت می‌پاشد ۰ و دوح‌نفرت دا 
در آنانپراکنده میساژد : و در نتیجهء اختلاف آداء بالا می‌گیرد و افکاد مخالف 
پدید می‌آید وبساکه کار به‌جدال » خونریزی و کشتاد کشد و خدا مسلمانان دا 
از شر آن حفظ کند. 3 

ای مسلمانان همه با هم » به پیش به سوی الثبت و سلم و براددی و 
یگانگی : بدون‌توجه به جنجال‌های آشویگرانه و دوستی برانداژ » این شیطانی 
است که میخواهد بين شما دشمنی و خشم بیاندازد پيروي از گامهایش نکنید هر 

















. «برد پین اسلام و بت پرستی»‎ -٩ 


۶ تهمتهای قصیمی به شیعه 


کس از گامهای شیطان پیروی کند : اودا به فحشاء واعمال ننگین وادادمی‌سا 

اما میزان فحش‌های کوبندة این کتاب و هتاکی‌ها « نسبتهای نادوا » 
یاوه‌ها, دروغهاومجمولانش شاید از تعداد صفحات آن که بالغ بر ۱2۰ صفحه 
است تجاوذ کند واينك‌نمونههائی چند از آن : 








۱- گوید : ازداستانهای ظر بة 
است که پندارد خداوند او دا با این سیخ 
و دیکری‌بنامد کتّف» که او و یادانش پندادند مقمود از کلمة کف درآ 


ووان برواکفا من‌السماء؛, اوست صفحه ۴ ۶ ۵۳۸ . 
بر من 


کي حکابت پیرمردی ازشیمه به نام «بیان» 
هذا بیان للناس» تأید کرده است 








پاسخ- این‌حرفهاهمان افسانه‌های نختین است" که قلمابنتیبهدرتًدیل 
مختلف الحدیت ص ۸۷ آن را نکاتته و جز نسبتهای ساختگی اذ فرفه‌هائی که 
وجود خارجي نداشته و نداردرتنها خیالات پربشانی آن دا پرداخته وذبان افراد 
متسب کوددلی همچون ابن‌قتیه » مجاحظ و خباط آ دا پشیمه نسبت داده و 
صفحات تألیغات‌خودرا به دروغ لتاق زننده , آلوده کرد‌اند جبز دبگرلیست. 
تادیخ اینان دا به جمل و یرمق کرده ات . آنگاه بعد از گذشت ده‌فرن 
بر این یاده‌ها ه دروغ پرداژیها ؛ قصیمی آمده تا آنها دا تجدیسد کند و مذهب 
امامیه دا امروز با آنها مردودسازد . و از کسانی پیردی کند.که « از پیش 
کمراه بودند و کرده بسیاری دا گمراه ساختند, و خود از داه بدر دفتند" آنان 
دا با افتراهایغان بخود بگذان* 





نو: یا یها!لذین امتوالاتبعواخطو ات لفیطانه منبتبع خطوات 
الفیطان فا‌يأمر بالفحشاء و المنکر. 

۲ ۱۳۸ آل عمران . 

۳ ۷۴ : طود. 





لوا عن سواءالسبیل. 
اقباس از آية ۱15 انعم : فذرهم و مایفترونء 









ی و کفه وی مار | 
ذعم اد ممتقد به تشیع هم بودد» هن چنه بات ین امس کاز آسالی یت ول 
آیا در قانون استلالل ‏ و وی اصاف , و میزان داد کرعه این امر صحیح است 
که امت بزد کی را به گفتارنابخردانی که دردجودشان, ومذعبشان, ودر کفتارشان 
تردید است » محکوم داشت ؟.... 

۷- گوید: امیی بزد کوا اد شکیبادسلان در کتاب «حاضرالعلم الاسلامی! 
آدرده است که اد با یکی از دجال دا 
شیعی بد سختی دشمن عرب بود و از آنان به شدت عیجولی می کرد و دد با علی 
بن‌ابیلالب (ع) و فرزندااش بقدری غلو می‌درید و زباده روی میکرد که اسلام 
« عقل زیرباد آن نمی‌دفت : کاد اد »,امپر بزدکواردا به شگفت آورد و از او 
پرسید چگونه می‌توان میان دشینی‌ای به این شدت نسبت به عرب, با محبت علی 
(ع) د فرزنداش تا این حد , جمع کرد؟ 

آیا نه ایست که علی (ع) د فرَننش شاخص‌ترین فرذندان عربند؟ مرو 
شیمی اکهان ناصبی شد ؟ هینجان, کرد وشن علی وفززنداش کردید وسخنالی 
تنگین نسبت به‌اسلام و عرب ادا کرد . صفحه ۱۴. 

پاسخ - این نقل خرافی , امیر سخن داء از ادج عظمت به حفیض جهل 
و پستی فرد می‌انداند , ذیرا اد , حکم به دانشمندی و شاخمیت مردی کرده‌است 
که مردمی را دوست داشته و در محبت آتها دیرزمانی غلو هممیکرده در حالیکه 
معلوم شده آنها دا از بن نمی‌شناسد با آنها دا از توگ و دیلم می‌پندادد؟د آیسا 
شما در بین مسلمین کی دا پیدا می‌کنید که نداند محمد و آلمحمد (ص) از 
اشراف و بزد کان عربند ؟و امیر بر او نت نهاده که به او نگفته است که 








و مبرز شیعه مواجه شد و آن مرد 












نظر محفق دارد و نشانهٌ بی‌اطلاعی و ناآشنائی مولف آن 
انه بی‌خبری او از آداب و دسوم و احوال آنسان خادج از 
اباطیز بل و مجمرلتی که هم سلکاتش آنها دا به هم یافته‌اند و او نان واقعیت 
صفحات کتایش و صفحات تادیخش دا بدانها سیاه کرده است . 









قراد دادد تا مبادا مرد دانشمند » به دین مجوس باز کردد . من سرعت با گشت 


این مرد دانشمند وعبرز دا چیزی جزمعجزه امیر ددقرن‌یستم (ن‌قرن چهاردهم) 
لمی‌بينم , 

این سخن وقتی است که ما قصیمی صاحب‌الصراع ... دا دد نقلی که کرده 
راستگو بدایم » دلی کسی که بکتاب امیر «حاضرالمالمالاسلامی» مراجعه کند 
عین عبارت جلد اول ص ۱۶۴ دا چنین می‌بابد : 

من یکباد با مردی از فضلای آنها (شیعیان) که مقام عالی در ددلت ایران 
داشت کفتکو می کردم , بحث ما بهقية عرب و عجم کشیده شد . طرف صحبتم 
به حدی در تشیم غلو می کرد که دی کتابی چاپ کسرده و ابن جمله دا در 
آغازش نهاده بود (هوالعلی الالب) با خود گفتم : این شخص بی‌تردید » با غلوع 
که دد آالبیت دادد و می‌داند] نها اذ عرب بودند» نمی‌تواند از عرب که اهل‌بیت 
از آنهایند , بدش پیاید ,ذیرا ممکن نیست ین دشمنی و محبت دا دد يك جا 
جمع کرد » خدادند برای يكانتان » دودل نیافرینه است» دلی پندادم دد این 
مودد نیز خطا دفت , ذربرا دقتی من بحث دا به موضوع عرب و عجم کشاندم دیدم 
اد عجم صرف شد » د آن همه غلو دا در باده علی و آلعلی (ع) فراموش کرد و 
در حالیکه به ت کی سخن میگفت با من چنین گفت : 

* ایران برحکومت اسلامیه دکلدد با لکزدین اسلامی ایتمش برحکومندد» 
یعتی ابران حکومت اسلامی نیست؛ بلکه حکومتی است که دین اسلام دا به‌خود 
گرفته است: 

بخوانید و از جابجا کردن سخن بخندید ؛ قصیمی کی‌است که باسخنان 
هم مسلکانش چنین می‌کند تا چه رسد به مطالبی که به دست مخالفان عقیده‌ای 
نکاشته شده باشد. 


خوانندة عزیز بخوبی می‌دان که امیی شکیب ادسلان نیز در فهم آنچداز 


۱۳۰ القدیر ۶ 
شیمی فاضل در آغاز کتابش دیده غلوکرده ذیراآن جمله‌ها . (هوالعلی‌الفالب) بوده 
است نه هوالعلی الفائب که دلیل‌غلودد تشیم باشد د این جمله» کلمةٌ معردفی‌است 
مانند : « هوالواحدالاحد > و اثباهش زیاد نوشته و کنته می‌شود و مقصود از آن 
اسماء الحسنی است و مانند بسم ای الرحمن الرحیم در آغاز سخن بدان تبرك 
می‌جوش 

شما ددبین شیعه کس ی که دشمن عرب باشد نمیبابید . شیعه بيك دین‌عربی 
عقیده داد که پیامبر عربی اسیل آنرا ابلاغ کرده د کنابی بعزبان عربی آشکاد 
آورده د در ضمن آن کتاب گوید : أ اعجمی د عربی" و ددکاردین و امت‌اسلامی» 
سادات و بزد کات عرب دا جانشین خود ساخته است ‏ احکام اسلاسی‌داهیچگاه 
بدون دوایات عرب ی که از آنپیشوایان طاهبر ؛ صلوات اله علیهم دسیده 
باشد . "نان که علومشان به‌موّصی دعوت‌اسلامی (عر) می‌پیو ندد, نمیتوانداستنباط 
کند. شیمه در اوقات شب و روز دعاهای وادده دا بزبان عربی می‌خواند و دد 
رشته‌های مختلف شیعه هزارها کتاب عربي طبع ونشر می‌دهد . شیعه دینش عربی 
است » عشق و جذبهاش عربی است» عقحبش عربی است » شور د شوقش » دلاه و 
علاقه‌اش » خوی دخلفش مه وهمه عربی . عربی » عربی‌است. 

بلی , شیمه , دشمن آدایشگرانی است که از حقوق خداء مایه‌می گذادند 
و ارکان نبوت دا متزلزل میسازند د ضبت به ائُ دین ستم روا می‌دادند » وعترت 
طاهر دا » متکوب می کنشد  ,‏ بدین وسیله برعربیت خبانت میکننه . اينآدایش 
کران » عرب باشند با عجم , فزق نمیکنند و دد این عقیده » شیعه عرب و عجمرا 
باهم اختلافی فیست. 

ولی هوا پرستی 2 کینه توزی افراد دا دامیدادد به امت تلقین‌کنند ۰ تشیح 


ایرانی است . و شیم ایرانی » دشمن عرب است تا جامعة اسلامی دا از 









هم بپاشند د تفرقه ایجاد کنند , من معتقدم قصیمی ۶ قبل از اد امیرء در سخنان 


۱- سورة فصلت آیه۴۴. 





۶ تهمتهای قصمیی به شیعه ۳۱ 


دیگرشان همین‌ها دا می‌خواهندهمن جز آ نچه می‌بينم شما دانشان ندادم وجز: 
داست شما دانمی‌خوانم 

۳ کوید : شیمیان ایران وقتی در جنگهای اخیر دوس بر ددلت عثمانی 
پیروذ شد » طاق نصرتها زدند و درتمام شهرهای ایران پرچمهای سرود و شادی 











برافراشتند ص۰۱۸ 
پاسخ - این سخن , اذآلوسی که قبل نام بردیم «تهمتش دا با پسخآآن نقل 
کردیم ص۲۶۷, گرفته شده, دقعیمی آن دا دنکه دروغ داده‌است وچهبسیاد مطالبی 
که متاخران از گذشتگان گرفنداند. 
۴- کوید: شیعیان دربادعلی (ع) 2 بانده فرذندانش عیناً عفید#سیحیان 
دا سبت به عیسی بن مریم دادند از قبل, عفیده به حلول خدا دد اوه و 








یس او 
بردت به اي و او دا دد سختی ددفاه خواندن, 
دبه اد پیوستن ‏ دازدیگران اٍغوق «تری ابریدن دامتال این امود. و کس ی که 
مقام علی («ذبادتگاه نها) ومقام حین با دسکراهل بیت پیغمبر(س) دامثالآنان 
دا درنجف و کربلاوسایربلاد یه بشگرد واعنالی (۱ که درآ نجا صورت میگیرد 
مشاهده کند, خواهد دانستآ نچه ما ذ کر کردیم» خیلی ازآ نچه داقع می‌شود کمتر 
است دهیچ بیانی‌قاددنیست اعمال این کرده دا دداین مشاهد توصیف کند,به‌همین 


و نسبت معجزات بداو, داز قبا 





سبپ اینان همیشه » سرسخت ترین دشمنان توحید و اهل توحید بوده و خواهند 
بود ص۱۹ . 

پاسخ - اما غلو به معنی عقيدةبه‌الوهیت «حلول, قطماً از عقائد شیعهنیست 
این کنب شیمه است در عقائد که , مشحون به تکفیر معتقدان بدان ؛ وحکم بسه 
ارتداد آتان است . و دد تمام کتب فقهی : در تیم خوددة آتان » حکم به نجاست 


شده است. 





اما تقدیس ومعجبزات بههیپوچه غلو نیست, ذبرا قداست مربوط بهطهارت 





اس از سوده غافر آبه ۲4: و مازریکم الا ما اری و ما اهدیکم الاسبیلالرشاد.. 





مولدو پا کی نفی شریف آین از مسامي وکتمان است ت دیا کی ذاتی ازیلیدیها و 
پستی‌ها از لوانم منصب امامت دشرط ضرددی خلافت است . چنانکه این شرطدد 
پابری) برلانم لست, 

آما ممجزات , از امودی اس ت که دعوا دا ثابت و حجت دا اتمام می کند.د 
هر کس ادعای دابطه با مادداء طبیعت دادد ۰ پیامبر باشد با امام » باید معجزه 
داشته باشد . و درحقیقت معجزه امام , همان معجزء پیامبر است که او دابردین 
خود جانشین ساخته , و کرامت بخشیده است . و برخدای سبحان است که از باب 
لعفی‌که برخلقش دادد. مدعی حق دا با اجرای معجزات بدستش معرفی کند تا 
دلها سبت به او آدام کیرد د برهانش بدو استواد کردد ء دد نتیجه مردم دا به 
طاعت حق نزديك , و از معصیت او ووٍ سازد . و اين همان کادی است که مدعی 
نبوت انجام می‌دهد نیز بر‌خدا لازماست که ادع‌ای‌باطل مدعیان ددوعین‌دابشکند 
و آنها دا مانشد مسلمة کذاپو دیگر دروفگوبان, دسوا سازد 

و از مطالب تلم علم کلام يكي کرامات اولیا* است ۰ فلاسفه برای آن 
براهین قطمی که مقام دا کنجایش ذکرآن نیست, آوده‌اند. وقتی این عمل‌برای 
هرولی از ادلیاء خدا صحیح باشد , چرا دربارٌ حجتهای خدا بر خلقش غلوباشد؟ 
بادجود اینکه کتب اهل سنت و تالیفاتغان از کرامات اولیاه ۲ کنده است ؛ د 
کرامات‌مولانا امیرالمومنین (ع) دا همه پذیرفته‌انده 

اما پثاه بردن ۶۰ ندا کردن  ,‏ به‌آنان پیوستن ,9 از دیگران گستن, و 
قبیل » اینها همه بخاطر وسیله قراردادن آنها تزد خدای سبحان و 
طلبیدن حاجات از خدادند بزد که بدواسطةٌ آ نهاست که نان بخدا ۶ 
اد مقرب‌اند »و بندگان بسا کرامت اویند » نه اینکه آنان بخویشتن خود؛ دد 





يك , ونزد 





برآوردن حاجات و مقاصد. مستقیماً موثر باشند. پلک» واسطٌ فیض‌آند و پیوند 
اتصال ۶ حلقهٌ ادتباط بین مولی و بتدکان اه ( چنانکه اين مقام برای هر مقربی 
اس تکه نزد عظیمی از عظما اورا داسطه قی‌اردهند). 


۶ تهمتهای قصیمی به شیعه ۱۳۴ 


۶ اینحک‌کلی هم ادلیا «سالحین است هرچ 
متقادت باشند, بدیهی است همه این مطالب با اعتقاد ثابت براینکه هیچ موثری‌دد 





عالم وجود جز خدای سبحان نست درمشاهد مشرفه باهمهٌ ژاثران فرادان چیزی 
جز توسل" که بدان اثادت دفت, دیده تمی‌شود: آنگاهآ با این مطالب باعقيده به 
توحید چه تضادی دارد ! اینا چه دشمنی‌ای با توحید واهل توحیدداد ند؟ 


«آنان دا با تهمتشان دها کنید" جزاین نیست کسانی مرتکب تهمت دددوغ 











می گردن دکه بهآبات خدا ایمان نداشته باشند و آنان دروفگوبایش", 
۵ کون شیعه بهپیردی از معتزله, انکار دوّبت خدا دد دوذقيامت 





و انکار صفات او و انکاد خالقیت اد نسبت به افعال بندگان است و اسن انکاد 
برای شبهات باطل و داضحی است در.خالی که اهل حدیث و سنت و اثر , مسانند 
الم اریمه » اتفاق برایمان به همه این مطالبیادند و بین آنها اختلافی نیست‌دد 
اینکه خداوند : خالق هرچیز حتی بندکان و افعال آنها است. , و خلافی دد این 
نیست که خدادند دوذ قیامت» دیده می‌شود . 

جای شگفتی است که کیفه آز آترس‌تقبیه منکر ابنها همه شده و ممتقدبه 
حلول , و تشبیه صریح ,و خدائی بشر . و توصیف خدا به صفات نقص است . و 
اهل سئت, شیعه و معتزله دا که‌منکر این‌صفات خدایند اهل‌بدعت می‌داشددر۸ء. 
مرد , در بارء خدا و صفات ادا ابن تیمیه وشا کردش ابنالفیم 





باسته 
یسح 
تفلید می کند . د مذهب آنان دا دد این مودد چنانکه ذدقانی‌مالکی دد شرح 
المواهپ ۱۲,۵ آوزده اثبات جهت و جسمیت برای خدادند است. دی کوید 
منادی کفته است : اما ایتکه آن ده (ابن‌تمیه د ابن‌القيم) بدعت گذادند, جای 











تردید نیست . و قصیمی آنده دا وآدائشان دا تقدیس می کند د جهت داشتن دا 


۱- تفصیل و شرح این مطالب دا درجلد بنجم عربی این کتاب آمده است. 


۲- اقتباس از آیه ۱۱۲ سوده انعام: فذرهم و مایفترون. 
۳- ۱۰۵نحل + اثما یفتری الکذب الذین لا یمتون بایات انّه و اوئئك حم الکلذبون. 





۱۳۴ سرت ۰ 





برای خدا تصریح کرده و آنرا تین مینماید و در طی کتابش سخنان بسیادی 
در اینباب دارد . ما اد را دد این نظر فاسد انتقاد نمی کنیم , و اطلاع بس فسادش 
را حواله به کتب کلامی فربقین می‌دهيم . چیزی‌که در اینجا برای ما مهم است 
اینکه خوانشده دا بر دروغ قصیمی دد کفتاد و نسبتهای مجمولش داقف سازیم. 
شیمه دد انکار دیدن خدا دد قيامت پیرد معتزله نیست » بلکه از برعان 
عقلی و نقلی پیردی می کند و شیعه از عقیدث به حلول و تشبیه , مبوا و از اينکه 
بشری دا سمت خدائی دهد و خدا دا به صفات نقص توصیف کند و منکر صفات 
یوت اد کردد. بددداست بلکه شیعیان عموماً معتقدند اکر یکی اذ این مطالب 
را کسی قائل‌باشد , کافر است و کواء آن کتب کلامی قدیم وجدید آنان است. 
داین مرد نشواهد تواست دلیلی,براقتاهایش بیاددد. بجانم س و کند! که ه رکاه 
يك مودد پیدا کرده بود جنال و سرَوصا پپا می کرد . 
بلی » شیمه می کوید : صفات بو کدادند چیزهائی ذائد برذااش نیست» 
بلکه این صفاف عين ذات خدادند است. و قدیمان دبکری دا ددبرابر خداقائل 
نیستند و با ذبان حال ئانکه ددآین شم آمته است از مخالفان خود می‌خواهند 
تا به داه حق باز کردند: 
برادران نزديك ما ء قدری به‌ما تزدیك شوید ! 
شما بر جایگاه بلنده سختی , تکیه زدماید! 
اکر مسیحیان عقیده به آقانیم ثلائه دارند 
شما خدایتان دا هشت قسمت کرده‌اید ! 


بحث کامل این موضوع » با توجه به هم جوانب آن , درکتب کلام‌است. 





ما اقعالعباد هر گاه مخلوق خدا به صورت تکوینی دجبری باشد » دعد ووعید و 
پاداش د کیفر مقهومی نخواهد داشت و عذا بکردن معمیت کاربرمعصیت بااینکه 
او را بدان عمل مجبورکرده‌اند , ذشت خواهد بود . واين مسئله از مسائل بسیاد 
مشکل کلامی است «درمبحت خود به‌حدکافی متعرض آن شده‌اند . کسی که این 


۶ تهمتهای قصیمی به شیعه ۱۳۵ 





« درمقابل برهان صریح عقلی و منطقی » استدلال قسیمی به اجماع داقوالهردم. 
دادای ارذشی نیست . 

اما ایشکه اهل سنت » شیعه و معتزله دا نسبت کفر داده و آ ان دا اذیدعت 
کزادان خوانده‌اند , این امر تاله‌ای نیست و سابقه‌اش دا از دیگران باسد 


دائست . 





۶ درمادمعتقدات ثیعه گوید: فرژندان پیغعبر (ص) همه ب رآ ش‌حرامند 
دازهربدی معصوم. درج۲, ۳۲۸ کتاب «منهاج‌الشریمه», که مولف اوپنداردخداند 
يةٌ ادلاد فاطمه ؛ دخت پیامپر(ص) دا ب رآ تش حرام کرده است و کسی که این 
فنیات (نجات ازآتش) ازاد در آغازفوت شود قبل ازدقات موفق بدان خواهد شد 
کوید : آنگاه پس اذ ابنها هیه: شفاعت خوآهد بود. 

و در اعان الشیعه ۳, ۶۵ کوید: فرزنداان پیامبر(ع) کناه نمی کنند وتاروز 
قيامت به‌کاد کنامدععصیت نمی‌پردازند۲/ ۲۰. 

پاسخ - شیعیان لبای عضمت دابرقافت احدی جزبرقامت خفای‌دانده کانة 
پیامبر(ص) اذعترتهذدية ادء وبرفامت یا جگرش صدیقطاهره(ع)» نمیپوشانند, 
ذیرا خداوند این خلمت بلند بالادا . به نص «آ تطهیر» درمودد پنج تن که 
یکی ازآنها خود پیامبر اعظم(س) بوده برآنها پوشانیده ودرموردسابرین آزروی 
ملاك قطمیآبه, و براهین عقلی فرادان د تصوص متواتر عصمت دا اثبات م ی کند 
و براین امر» اجماع علمای اهل سنت » وهمهٌ فرق شیعه, درنسلها وادداد مختلف 
منعقد شده است. دهرتعبیری به‌نظر دسد که به‌طورمطلق‌با عموم درامرعصمت اداء 
شده مقصود از آآن» تنها همین گروهند هررچندددشخصیتهای خاندان پیامبر(س) 
مردانی صدیق « پاك که هیچگونه کناهی مصرتکب . نشده‌اند » بافت شوده ولی 
شیمه عصمت[ نان راواجب نمی‌داند. 

اما استنادی که این‌مرد به کلام صاحب «منهاجالشر بعة» جسته, در 









اشاده‌ای به‌موضوع عصمت نیست» پلکه 
م ی کند دراهل بی تکنانی هستند که این قضیلت اآنها فسوت شودءهآنگاءقبل‌از 
م که ب‌وستوبه جبران کند و آنگاه ب‌شفاعت بخشوده‌شوند. بدبهی اس کسی 
که کناهی مرتکب شودآنگاه موفق به توبه گردد ه سپس بهوسیلة شفاعت از اد؛ 
درگذدند, اد را معصوم نمی‌تامند, بلکه این امتباذبرای هرمومنی است که کارش 
را باتوبه‌چپران کندآ نچه یژه ذدبٌپیغمبر(ص)است اینکه ددهرحال به‌توبهدست 
خواهند یافت. 

قطلانی درالمواهپ» وزرقانی درشرحآن۳, ۲۰۳ گوید: چنانچه از ابن 
مسعود ددایت شده است (ایشکه فاطمه دا فاطمه نامیدند) از طریق الهام اذ خدا 
به دسولش‌بوده» اکرتولد ادقبل اززمان نبوت‌باشد «ازطریق دحی بودها کرتولدش 
بعد ازآن صورت گرفته باشد, زرا ندیه اددا دوزقيامتازآتش با زکرفته 


است. 


«قطمها > ازفطیمنی منع و فظمسبی آزهمان ممنا کرفته شده (یعنی کودل 
را ازشیرباز گرفتن)» اماتسبت به‌خود فاطنه(ع) ودوفرذندش(ع) » این با گیری 
ازآنش, به‌لورمطلق است داما سبت به‌دیگرفرزندانا آنچه اذآنان جل وگیری 
شده, جاددان بودن درآ تش است داين امرمانعآن نیس ت که برخی به‌خاطر تطهیر 
در آتش داخل شوند. این امربشادتی به‌اهل بیت پیامبر(ص) است که نها همه با 
مسلمانی» بدرود ژندکی کوینددهیچ کدام از آ نها سرانجام کادشان بهکفرمنتهی 
نشوده شبیهآ نچه شریف «سمهودی» درردایت شفاعت نسبت به کسانی که در مدینه 
بمیراد» کفته است‌با ایشکه‌عقيده بهشفاعت برای هر کس مسلمان بمیرد؛قطمی‌است 
با بگوئیم خدادند برای احترامفاطمه(ع) کنهکاران را خواهد آمرزید وآناندا 
موفق بهتوبه صوح (بدون باز کشت بگناء) خواهد کرد. دنا هنگام م رکه هم که 
باشد» توب آنها دا می‌پذیرد ( این دوایت‌دا حافظ دمشقی بعنی ابن عسا کرتقل 


کرده است). 








۶ تهمتهای قصیمی به شید ۳۷ 





وفشاتی وخطیب ردایت کرده‌اند (د گوید: دراسنادآآن افرادمجهولحستند) 
که فاطمه دا به این دلیل فاطمه خوانده‌اند. که خداوند او دا و دوستانش دا از 
آتش قطع کرده است. 

و در این روایت مژ 
و تأدبلانی_ که در بالاة کر شد دداین دوا 
و خطیب نقل کرد‌انه که . از علی بن موسی الرضا( ع ) پرسیدند از حدیث : 
آن فاطمة احصنت فرجها فحرمها الته و ذریتها علی التاد. 
« فاطمه که اندامش راحفظ کرد , خداوند اد فرذنداش دا برآتش حرام 


ساخت». 





عمومی برای هرمسلمانی است که او دا دوست‌دارد 





عست و اما ددایتی که ابونميم 


یس ادفرمود : مقصود از ذدبه»,حسن و حسین (ع) است .وآنچه اخبادیین 
از آن‌حضرت نقل کرده‌اند که بر‌اازش یذ | توبیخ کرده» که چرا برمامون‌خروج 
نموه نت وفرهودم 

تو بهرسول خدا چه خوام یکفت ؟ 

آیا تو دا مفرود ساخت آلچه فزمون: ان فاطة احصنت... تاآ خر» بدانکه 
این حدیث مخصوص کسی است که از شکم فاطمه خارج‌شده باشد نه‌برای من‌دتو. 
بخدا س و کند! به این عقام فرسیدند مگر به «سیلهٌ طاعت خدا د تو ا کر بخواهی 
بامعصیت خداهندبه‌همان‌مقامی‌برسی کهآ نان به‌دسیلةٌ طاعتش بدان مقام‌دسیده‌اند, 





پس باید تونزد خدا از آنها گرامی‌تر بوده باشی!» این سخنان همه ازباب تواضع 
اثل , هرچند فضائل بسیار هم باشد » 





است دترغیب به اطاعت . ومفرود نشدن به 
چنانکه اسحاب پینمپر(س) که قطاً اهل بهشت_بودند به نهایت ددجة خوف و 
مراقبت سرمی‌بردند» و گنه لفظ «ذریه» درزبان عرب مخصوص به کسی نیست که 
از بطن اوخارج شده باشد . د مسن قریعه داوه و سلیمان ۰ .. تا آخربا اينکه فاصلاٌ 
میانآ دم وداود وسلیبان» قرنهای بسیادی است‌پسمقصود علی الرضا پامقام قصماحت 
و آشنائی‌بهلفت عرب اتحصاد ذدیه ددفرژند بلاداسطه نیست. گذشته ازاينکه تقید 








۱۳۸ »یر ۶ 


بسطیع 
شود خدامی‌تواند مطیع دا عذاب کند, و خصوصیت دد این است که‌اودابه‌احترام 
فاطمه(ع) عذاب نمی کند". 

«م» وحافظ دمشقی به اسنادش ازعلی دضیالٌعنه روایت کرده» کوید:دسول 
خدا (ص) به‌فاطمه - دضیاْعنها - گفت: ای فاطمه!آ با می‌دانی‌چرافاطمه‌نامیده 
شدی؟ علی دضی‌العنه کوید: چرا فاطمه نامیده شد؟ فرمود: ذبسرا خدای بزر که 
اووزد به‌اش راروزقیامت از] تش محفوظ داشته است. دامام علی بن موسی‌الرضا(ع) 
به اسناد خود آن دا از دسول خدا به اين لنظ نقل کرده است که فرمسود: 
خدای دخترم فاطمه و اولادش و آنها که ابشان دا دوست دادند اذ آتش 





بودن» خصوصیت ذدیه ودوستدارانش داء باطل می‌ساند. مگرایشکه کفته 


پاژداشت. 

با این ترتیب آ باقسيمي باز هم مد است شیمه‌به‌نهالی‌چیزی دا کفته‌اند 
که بزرکان قوم اد نگفته‌ان؟ .با حدیشی نقل کرده‌اند که حافظان حدیث 
اهل مذهبش آن‌دا نقل تکزدهند؛ با چیزی کفته‌اند که مخالف مبادی دین حنیف 
است؛ آبا اد می‌تواند این‌حجر, زرقانی 3 امثال آن‌ده اذیزر کاندحافظان مذهب 
خوددا که همراه شیعه‌برتری ذدیثرسول‌خدا دا بردیگران گفتهاند, متهم ساژد؟! و 
بگوید این گرده نیزعقيده به‌عصمت‌آن‌ها دادنده د همان حمله‌هائی دا کهبه‌شیمه 
می کند بهآ نان نیز بکنده. 

واین‌امی ازخدای‌سبحان عجیب‌نیس تکه تفضل‌برقومی نموده آنان‌دا قددت 
میارب کناه وپشیمانی ازعملی که موجب افراطددبارة اشود عنایت فرماید و با 
این‌همه شفاعت‌دا شامل‌حالشان کرداند این‌امر باهیچ کدام ازقوانین عدلهاصول 
مسلم دین مخالف نیست, ذیرا اددحمتش برخشه‌ش پیش یکرفته و دحمتش بر همه 








۱ بقی صفحه ۱۷۶ که نقل از مواهب شده بودگذشت. 
۲- کتاب«عمدة التحتین» تالیف عیدی‌مالکی که دد حاشية درض الریاحین یافمی ص ۱۵ 
چاپ شده است. 


این عبارت پر 








چی زر کنترده ات : 

این‌سخن که ازطر یق‌صوص فرادان,تابیدشده عجیب‌تراز عقیدبه‌عدالت‌همة 
اصحاب پیقمبی تست. بااینکه خداونددر کتابش عده‌ای ازاصحاب دابه‌تفاقدار تداد 
معرفی کرده ددآ بات بسیادی که باز کشتو مضون همه‌یکی است «ردایاتی‌ه که 
زاسلفرسیع 
بخاری است که : گردهی از اسحاب پیامبر(ص) دا ددقیامت بهسمت‌چپ می‌بر ند 
رسول‌خدا(ص) کوید: اصحابم, اصحايم گنته می‌شود: ابنها ازروزی که مفاد 
کنتی, ب‌عقب‌باز 

درصحیح‌دیگر: عده‌ای ازرجالشمارا برداشته رازمن‌جدا می‌ساز ند میگویم: 
پرورد کادا اصحاب منند »کف یرد + : تو نمی‌دانی که پس از تو چه چیزها 





در کت صحاحومسانیدحدی‌دداین باده دسیده قابل‌توجه‌است: | 








و مرتق شدند. 


درآوردند. 

ودرسحیح سومی : ميکویم: اسحایمن‌اند؟ می گویند: نمی‌دانی بعد از تو 
چه‌چیزها پدیدآوددند. 

ودرسحیح چهادم؛ ی کویم ها م‌اند کنته‌می‌شود: تونم‌دالی پس‌اذتو 
چه چیزها پدید آوردند ؛ می گویم : دای دای بر کسی که پس از من تفییر داد 
(دستودم دا), 

و در سحیح پنجم : پس من میگویم : پروددکادا اسحاب و یادانم ! خدا 
میکوید : 

توخبرندادی[ نان‌چه کردند, آ فان‌مر تدشده و بهعقب بهسمت‌قهق ربا گشتند: 

ودرسحیح‌ششمی است که: همان‌دقتی که من‌ایستادهم» نا کاه گروهی به‌مجرد 
این که آناندا شناختم. مردی ازمیان من وآتان بیرون‌شده گفت: زودباش‌یا, گفتم: 
کجاه کفت:بخداسوکند بسویآتش, کفتم: چراآنان بایدبسوی آتش‌بروند؟ گفت: 

کشت مرتدشدند. آنگاه‌همچنانکه ایستاده بودم کروهی 


اینان پسازتو ب 





۱- ۱۵۶ اعراف:9دحمتیوسعت‌کل‌شنی. 


۳۰ القدیر 24 






ظاهرشدند و چونآ نان راشناختم مردی بیان بیردن‌شده» گفت: زودبا 
کفتم: کجاو کفت: بهخداس وکند بسویآتش باید برد کفت: چاه کفت: 
نان کسی نجات‌بابد الأمفل هل 
النعم (مانتداشتر انی که شپ‌ودوذ پرا کنده بهچرارونن 

قسطلانی درشرح‌صحیح بخاری ۳۲۵/٩‏ دداین‌حدیث کوید: همل بهفتح‌هاو 
میم اشتران کم‌شده دا کویند و مقردش هامل بعنی شتری که داعی نداشته باشد و 
این لفت دا دد مورد کوسفند بکاد نمی‌برند, مقصوداین است: ابند کان بسیاد 
کم‌اند,به کمی اشتران کمشده: این‌امر, نشان‌می‌دهد آنان کهمنحرف‌شد‌اند دو 


سنف‌اند: کناد «معصیت‌کاران 








بعدازنو, بدعقب‌باز کشته. مرتدشدند من‌نپندازم ۱ 





تاآخر. 

کذشتهاز اینها همشمابخوبی متوتجهاختلافات موجود بین صحابه که باعث 
دشمنی‌هاء کینه‌ابو کتك‌کاری‌هاء و جنگهه جالها شد, ومنجر بهخروح یکی ازدو 
طرف اذمقام‌عدالت کردید, شده‌اید تاچه‌رسد به آنچه دد تادیخ در بادة افرادی از 
ابشان‌رسيده ازاحوا لکه مرتک پکناهان و اعمالزشت شدندا. 

آذاین‌رو هر گاه این کوئه آنحرافات 5 مورد این اشخاص, مستازم توبیخی 
نیست دباعث‌نابضردی آ نان‌نمی‌شودء آ باچهایرادی ددییان این‌فضیلت استکه‌خود 
نظرفضلو عنایت‌اه می‌باشد؟ «و در سنت الهی 








سکی‌از سنن‌الهی ددموردبن دکانش از 
هیچ کوله‌تفییری نخواهییافت»": 
اماآ نچه دداستناد به کلامسیٌدما «امین‌عاملی» در اعیان‌الشیعه ۳, ۶۵ ددیف 
کرده» من‌نظر خواننده‌دا به‌عینعبادت اد متوجه‌می‌سازم تامیزان‌سدق « امانت‌این 
مرد در نقل‌فول, معلوم کردد وخواننده تحریکات‌اورا بشناسد و بداندچگونمردی 
بزر که ازیزر کان امت‌داء به‌فاحشٌمبینه‌ای نسبت می‌دهد و اد دا تهمت می‌زند که 
پیغبر(ص) دارد, ددحالی که اوخود برخلاف آن تصریح 





عقیده بهعصمت همذده 


۱ سمراجعه کنید صحیح بخادی ۲/۹۰۱۱۳/۵ ۰۲۴۷۵۲۷ 
۷- اقتباساز آیة +۶ سودفاحزاب: سنةانته...و لن تجدلسنة له تبدیلاء 


۶ 


م ی کند. بعدا ذ کرحدد 
تصریح می کند: 

این احادبت‌دلالت برعصمت‌اهل‌بیت از گناءو خطادادد ذیرا نشان می‌دهدهمان 
علود که قرآن یکی‌ازدد ثقل‌دددچیز کرانقددی استکه‌بین‌مردم بجای‌نهاده‌شده» 
اهل‌بیت‌نیز باقرآن ددعصمت‌برابرند د تسك بدانها مانند تسك به‌فرآن است, و 


نقلین! بهتبیرمسلم داحمدوغیرآن‌ها ازحافظان»چنین 


ح رگاه خطائی اذآن‌ها سرمیزد» امربه‌نمسك بهآ نها صحیح‌نبود ذیر‌الاژمه‌اش‌ججت 
قراردادن کنتاده کرداد آ نان‌است. 

ودراینکه تمسك‌بدانها موجب کمراهی نخواهد بود, چنانکه نساك‌بهق رآن 
کمراهی نیست ده رکاه از آنها کناه داشتباهی صادرمی‌شد, لازم می‌آمد تمبسك به 
آنها کمراه کننده باشد. ودراینکه درپیرویا نهاء هدایت دنودانیت است,چنانکه 
درپیروی اذقرآن این‌گونهاشت. و اکرآنان معصوم نبودند باید دد پیردی آنها 
کمراهی‌صودت کیرد.آ نان دیسمان کشیده‌ای از آسمان بهزمین اند چنانکه‌قرآن 
این‌طوداست دا کر معسوم نبودند این پایگاه دانداشتند. 

ودرایشکهآ نان اف رآ جدا نشده‌اند وقرآن ازآنها درتمام مدت عمردنیاء 
جدا شدنی نیست. اکوخطالی و کناهی مررتکب شوندازقرآن جدا شوند وق رآن‌از 
آنها جدا کردد. وددایشکه مفادقتآ نهاء جالزنیست, چه‌اینکه کسی که خوددا از 
7 نان‌جلوانداخته وامام[ نها بداندءباازآ نها کوتاهی کرده‌به‌دیگری به‌عنوان‌امامت 
بگردد » چنانکه تقدم برقرآن و اظهاد نظری غیر از نچه در آن‌است, با تقمیر 
نسبت‌بهآنن» براثرپیروی‌ازسخنان مخالفاش جائزنیست. و درایشکه آموختن: 
به آناته دد" سخنانشان دامجاژ ندانسته وحال آنکه ا کر نادان بودند بای نان دا 
پیاموزند ورد" سخنانشان ممنوع تباشد. 
نشانه آن است که ددبینآنها کسانی بافت می‌شوند که‌در 














نی تا لفیکم نقلین او لخلیفتین: کتاب اه ۵ عتر ی هل بیتی- 






ور القدیر ۶ 





هرزمان ودددانی چنین صفتی داشته باشند به‌دلیل گفتاد پیامبر(ص) که فرمود 
آنهمالن یفترقا حتی بردا علی الحوض « این هرددازعم جدا نخواهند شد تا درحوض 
کوئ‌برمن دادد‌شوند» ونشانهآ نست‌که این خبردا خدای لطیف وخبیرگفته است. 
ووارد شدن نزد حو ضکوئرء کنابه ازیابان عمردئیا است. 

پس هر گاه زمانی وجودداشته باشدکه اذییکی آذاین ددخالی باشد این‌جمله 
صادق نبود: « این هرده از هم جدا تمی‌شوند تا در حسوض کوئ برمن دارد 
شوند > 

دقتی این مطلب دانسته شد , پخوبی معلوم می‌شوده مسکن نیسث مقصوداز 
اهل پیت همه پنی هاشم پاشند , بلکه غرض از این تعبیرعام وه کسانی است که 
به‌فضیلت ودانش «زهدوپا کدامنی وپا کی امتیاز آودده دائمهاهل‌البیت طاهر یعنی 
همان دوازده امام‌پاك که مادرشان ذهرای بل است, باشند, ذیرااین امر‌اجماعی 
د انفاقی مسلمین است که غیراازآنان» کسن معصوم تست وعصمت دیگران,خلای 
مشاهدث احوال آنها است» ربا ازغیراذ ایغان ازستایر بنی‌هاشم ناه صادد شده و 
بسیادی ازاحکام داندانسته‌اند, قامتباژی با بکرمردمان نداشته‌اند از اين دومسکن 
نیست آئان دا شريك قرآن ددامودبادشده قرارداد بتابراین قطمی است که باید 
مقصود اذآین برخی اذ بنی‌هاشم‌باشده نههمةآنهاء داین بعض کس جزائمة طاهرین 
نخواهد بود - 

ما آنچه «زیدین آرقم» کوید: که مقصود از آن هم بنی‌هاشم باشد » اگر 
چنین تقلی‌ازقول 





بن ام صحیحباشده متیمت زیدین ام باوجوددلیل بر بطلااش 





بخوانید و نظردهید,زنده‌باد امانت وراستی؛ این است تمونا عصر نور! 1 
۷- کوید: یکی از آفات شیعه عقید؛آتان به اینکه علیء دوذتشنکیمحشر 
مردم دا از آب دورساخته, دوستانش دا سیراب می‌سازد داو قسمت کنندةآتش‌است 





«آش ازاداطاعت می‌کند دهر که دا بخواهد ره 9 

پاسخ - درجلد دوم صفعهٌ ۳۷۱ سندهای حدیث اول دا اژامامان «حافظان 
حدیث آوددیم دشما داآ گاه ,که بسیاری اذطرق اسناد این حدیث داائمهو 
حفاظ تصحیح کرده‌اند د بقیةٌ طرق‌آن دا 
چنین حدیثی تنها از پندادهای شیعیان نیست:دباآنان دراین حدیث حاملان‌علوم 
و احادیث اذهم مذهبان‌آن مرد. شریك‌انده دلی قصیمی از آنجا که آنهادانمی‌داند 
واز روایاتشان بی‌خبر است د یا ازدوی کینه‌ای که بر هر کس حدیثی ددبارة 
امیرالمژمنین (ع) ددایت کند » دارد » آنها دا از آفات شیعه پنداشته‌است. 








گیده تأکیدآن پنداشته‌انده بنابراین 


اما حدیث دوم مثل حدیت اولاز آفات شیعه لیست‌بلکه از بر جسته ترین‌فضائل 
آ نها نزد همه اهل اسلام است از اینرو حافظ ابواسحاق ابن دیزبل متوفی ۲۸۰با 
۸۱ هجری اذ اعمش اذ موس بن رف از عبابه ددایت کرد که کوید: ثنیدم 
علی م ی کفت : اناقسیمالنار یوم القيامة اقول خذی ذادفدیذا «من‌قسمت کننده‌آتم 
روذفيامت کویم بگیراین دآوزهاکن یره 

ابن ابی الحدید درشوحتل ۷۰۶/۱ دحافظ ابن عسا کرددتادبخش اذ طریق 
حافظ ابی‌بکرخطیب بفدادی, آن دا دوایت کرده‌اند. 





وددپاد این حدیث چنانجه «محمدین منصودطوسی» کوید: از امام احمد 


به‌این شرح سوال شد: ما نزد احمدین حنبل بودیم . مردی به اه گفت: ادا 
این حدیث که‌روایت شده:عل ی کوبد» من‌فسم تکنندءآ تشام؛ چسی کوئی؟ 
احمد گفت: مگر چه چیز این حدیث دا مشکرید؟ آبا نه‌ایش تکه براکمادوایت 
ی الامنافق + 





دربار 








: در آت شگفت: پس علی قسمت کنندژا 
اصحاب احمدآمده 1 ۷ اذ اد تقل کرده است.کاش 


تش است. وچنین ددطبقات 


۱- «کسی جز موّمن دوستداد تو نخواهد بود. وکسی جز عنافق ؛ دشمن تونخواهد بود» 





۱۳۴ 





قسیمی سخن امامش دا می‌داتست . 

این تعبیر دا امیرالمومنین (ع) از بیان دسولخدا (س) کرفته درآنجا که 
عنتره از اد (ص) ددایت کرده که فرمود: انت‌قمیمانجنة والنادیوم القيامة تقول‌للنار 
هدا لی و هذا که" و به همین لنظابن‌حجر در صواعق ۷۵ دوایت کرده است. 

داشتهاد این حدیث نبوی دا بین اصحاب از احتجاج امیرالمعنین (ع) 
روز شوری می‌توان بافت که کنت : انندکمالله هل‌فیکم احدقال! رسول‌الله (س) 
«ياعلي! انت‌قسیمالجنة یوم‌القيامة » غیری ؟ قالوا: للهم ۲.۷ 

بز رگان ممتقدند این جمل حدیث احتجاح قطعاً محیح است . و دارقطنی 
بنا بآ نچه دداسابه ,۷۵ آمده آن دا ددایت کرده است و ابنابی‌الحدید معتقد 
است . هر دو حدیث نبوی و احتجاج علوی به نقل مستفیض (فرادان) نقل شده 
است . دی دد شرحش بر نهج‌الپلاغه ۴۴۸/۲۰ کوید : 

«دد حق اد (یعنی‌علی‌بنابیطالب) خبر مشهور و مستفیض آمده است کداو: 
قسمت کننده بهشت و دوذخ است» 

و ابوجید هردی دد دالجمح یی الفریبتین» اگوید : کردهی اذ پیشوابان 
ادییات عرب آن دا تسیر کرده گفه‌اندا «ذیرا وقتی دوستدارش اهل بهشت‌باشد 








و دشمن اهل جهنم , اد به اين اعتباد قسمت کننده بهشت د دوزخ خواهد سوه 
گوید از کسانی که نام بردیم دکران کفته‌اند : علی خود فسمت 
بهشت د دزخ است »دافعاً کروهی دا به بهشت و کروهی را به دوزخ 
دادد کند . مطلبی که ابوعید اخیراً در اینجا باد کرده , مطابق دوایات وارده 
است که دد آنها آمده علی (ع) می گوید به آتش : این » ازآنمن, پس تو اور 
دها کن , و اين.از آن تو بگیر او دا . 


ت و دوزخی دوز قيامت و به آتش خواهی گفت : «اين اذآن من 


ابو 














تو.» 
۲- «سوگند می‌دهم شما دا آیا دد یین شما کسی هست که رسول خدا (ص) بگوید : با 
علی » تو قسمت کدف بهشت دوز قیامتی , جز من ؟ همه گفتند : خدا گواه است . نه.» 


3 2 تهمتهای قصیمی به شیعه ۱۴۵ 





شرح خود ۱۶۳/۳ کوید : ظاهر کلامش نشان می‌دهد «اين امر چیزی است که 
پیغمبر (ص) بدان خبر داده ,ولی کویند: کسی اذ محدثان جز ابن‌اثیر آث دا 
نقل نکرده است . وی در نهابه کوید : مکر ایشکه علی دضی‌العنه گفتد است: 
اناقسیم‌الناد_بمنی مقصودش ایشکه مردم بردد دسته‌اند دسته‌ای با من‌اند 2[ نهابراه 
هدایت من‌می‌دوند , ودسته‌ای علیه من‌اند که به گمراهی از داه من می‌روند, پس 
نیمی أذ مردم با من دد بهشت » د نیمی به مخالفت با من دد آش‌اند پابان (سخن 
ابن‌اثیر) . 

من (خفاجی) می کویم: ابناثیر » مرد مورد وئوقی است دآنچه علی کفته 
است از پیش خود نمی کوید د کم است که بدست او دسیده , ذیرا جای 
اجتهاد نیست و معنی‌اش‌اینکه:: من و ه کی بامن باشد قسیماهل آتش خواهیم 
بود » یعنی در مقابل اهل دوذخیم » ذیرا علی (دهر کس با ادست) اذ اهل بهشت 
است . و بسضی گویند قمیم‌به معنی قسمت کنشده است مانند جلیس و سمیر (په 
معنی جالس دسامر «قسه کوع) زبعسی کفته‌اند مقصود از آنها خوارج, و کشندکان 
اویند چثانکه در نهایه آمدم است . 








۸ -کوید: ددایات فرادانی درکتب آن‌ها (بعنی شیعیان) آمده است که او 
(یعنی آمام‌منتظر) همه مساجددا دیران خواهد کرد و شیمه پیوسته دشمن مسجد 
است. از این‌ددکس ی که سراسر بلاد شیعه دطول و عرض آنرا به‌پیماید کمتراتفاق 
می‌افتدمسجدی بیند. ۲۳۲ 

پاسخ- هرآ نچه درقوطی مکردنیرنگه این‌مرده از نسبت‌های مجعولوباطل 
بود. اوداقانع تساخت « درنسبت مجمولاتش تنهابيك دوایت ددیاسخ منکراش که 
دلیلی بر آن نیافته‌اند , قناعت نکرده :این که آن‌را به‌روایات فراوانی دد کتب 
شیعه‌دسبت‌داد. کاشا کر داست‌می کفت (وادکی؛ و کجا می‌تواند داست کو در آید) 
اسمی آذاین کتب‌می آودد با اشاده بیکی از این‌دهابات می‌نموده دلی‌هیج گونهبه 





آن‌ها نام‌برد. 


حجت منتظرء پیشواد آقای‌هرممنی است که به‌خداودوذ جزا ایمان آورده 
باشد. همان کسانی که مساجد خدا دا آباد می‌سازند تاچه دسد که آن‌دا دبران 
کنده آن شیعه‌ای که‌چنین نسبتی به‌اوداده‌شود هنوز فربده نشده است. 

و اما نچه از بلاد یمه باد کرده‌من‌نمی‌دانم با اد از بلاد شیعه عبود کرده 
است وبهآن‌ها سریزده و سپس این‌مطالب دا نوشته و این دردغ‌ها دا بافته, یا از 
غیب سخن‌می گوید با استنادش مانتدصاحب «المناد» به‌يك‌جهانگرد ستی مجهول 
بايك کشیش مسیحی‌است که هنوز بهدنیا پاننهاده, 

دد. هرصودت این دروغ بدخوّاهانهاش مکافات‌دارد. هر کس دربلاد شیعه به 
فحسدکاوش‌پردازد د برطبقایتمتوسط وشهریشین فرودآید, حتی ازشهرهای کو: 
و دهات و قسبات‌بود کند. مساجد مجلل کوچك وبزر کی دا با نچه درآن‌ها از 
انواع فرشها,واثاث و چراغها است. مشاهده خواهد کرد و خواهد دید چگونه‌دد 
آنها اقامة جمعه و جماعت مشود دکسی زا تمیزسد , منکر محسوس کردد و 
مشاهدات خوددا تکذیب کند و با سخنان بی‌پایه‌ی این‌مرد به‌بادی بخ 

کوید : یکی از شیمیان دد مسئله‌ای , از یکی از امامانش اظهادنظ و 
فتوا می‌خواهد, نمی‌دانم آن امام آ با صادق یادیگری بوده, ادقتوای خوددا اطهاد 
می کند آ نگاه سال‌بعد می‌آید ودوباده دربارة همان مسئله از اد نظر می‌خواهد » 








این‌باد اوبخلاف فتوای سالقبل نظر می‌دهد دراین‌دو نوبت شخص سومی هم در کار 
نبوده‌است.اینشخص‌دد بارة امامش مشکول می‌شود داز مذهب شیعه‌خادجمی کردد. 
م ی کوید: اکرامام» این‌فتوا را از ددی تقیه‌داده است که کسی در دو نوبت با ما 
نبوده و من‌با کمال اخلاص به کفته‌های امام‌عمل‌می کردم. و | کر[ نچه کفته. غلط 








ایعمرمساجدانتممن آمن بانت و الیو مالآخرد تنها کی مساجدخدا 
را آیاد می‌سازد که ایمان‌به خدا و دوژقيامت داشته باشدء. 





۶ تهمتهای قصیمی ۱۳۷ 








و ازروی اشتباهبوده, پس‌أئمه دراین‌سورت معصوم تخواهندبود و شیعه‌ادعای عصمت 
می کند, ازاین‌دو دست‌ازمذهب شیعه برداشت و بسذهب دبک ر کروید.این‌ردایت 
در کتب] تان بادشدهاست (جلد ۲ ص ۳۸). 

پاسخ- منبااین‌مرد ج زآنچه خودش‌میکوید, سخنی‌ندادم: 

سبت می‌دهد به امامي اذ امهُ شیعه » که نمی‌داند کداميك از امامان است. 
مسئله‌ی زنند مجهولی‌دا مطرحم ی کنده که فمی‌داند چه مسئله‌ای است. این‌سژال 
دا اذ کسی پرسیده که اد خود ییکی از ناشناخته‌ها است و با هفتاد کونه سیلٌ 
تعریف» قابل‌شناسائی نیست. آنچهدا می کوید استنادبه‌کتاپی داده, که هنوذتألیف 
نشده است. آنگاه براین بنیاد محکم! شروع‌می کند حملهٌشدید خوددا بهآن‌مام» 
وشیعه‌اش می کند ما ایرادی به‌تصمیمی"جز ایرادی که اد خود به‌این مرد گرفته » 
ندادیم. بجانم‌سو کند | کرقصیمنی امامی که اراد سوالشده باسوال کننده د باعین 
سژّالدا می‌داندت و با کمترین اطلاعی از آن کتاب‌ها می‌داشت آن دا باشود و 
جنجال ذ کرمی کرد. دلی‌هیج کدام دا نمی‌داند وبلکه می‌دانيم دداین‌باده همه‌اش 
را دروغ بافته, وبرخواننده رات #بد کوئی‌هایش پوشیده‌لیست. 

۰ کوید: کسی‌که ددکتب این‌قوم (شیعه) بنگرد, می‌داند اینان‌برای‌کتاب 
خدا ارزشی قائل‌نیستند, ذیرا کمتر اتفاق می‌افتد بهآبه‌ای از آبات ق رآن استشهاد 
کنند که صحیح وبی‌غلط در آید د نتهاکی اذآنها موفق بهایراد آیات بعدرستی 
می‌شود, که بااهل‌سنت معاشرت داشته و بین آنها زندکی کند. و دد حفیقت این 
هم از درستی اهل سنت است, دل ی کسانی که با اهل سنت فاصله داشته باشند بعید 
است یکی از آن‌ها بتواند آیه‌ای بیاورد که از تحریف وغلط,برحذد باشد, کسانی 
که دد بلاد گردش کرده‌اند می کویند حافظ قر آز 
م ی کویند قرآن دد میان آن‌ها خیلی کمیاب‌است. 

پاسخ - چه کرفتادی سختی ابت » دشمن نانجیب د پی دین »که براستی 
کرفتادی دبلائی چنین نیست. 











آن‌ها پیدا لمی شود و 








2 ۴۸ 





شخص بی آبرد آبردی نبودیش‌دا بتو می فروشد و برآبروی تومی‌تاژد. 

کاش می‌دانستم اين قسمت‌دا اوچه موقع » ۶ در چه حالی نوشته است؟ آیا 
دد حال مستی با در حال هشیاری؟ و در چه وضع روحی بوده . آیابا مغزی آشفته 
و مجنون » با بادلی پیداد د هشیاد, «آ با این دروغ‌ساز با کاوش دد کتابهای‌شیمه 
آن دا نوشته. و در نتیجه کادشهایش دیده است که این کتابها از آبات صحیح و 
بی‌غلط قرآن خالی است » با برای ايشکه آنها دا ساکت کرده باشد » خبری» 
به مضمون فوقجمل کرده است؟ و آبا این مرد دروغکو می‌تواند دردأی پیشوایان 
ادییات عرب» کسی جز بزر کان شیعه دا بیابد که دد تفسیر قرآن» کتب 
کرابهائی تألیف کرده باشند و در ذبان عربی کتب گرانقدری به‌عنوا مأخذ 
زبان عربی بوجود آددده , و در اذبیات آن کتابهای نهادع‌ای به عنوان میاجع» 
برای جوامع علمی و ادبي‌شاخته . و ددستود ذبان عربی (نحو) مجموعه‌هالی 
اذ کتب دذین علمی » نوشته باشند ؛. 

شما با مراجمه په کتابهای آمامیه. آنها دا , از استشهاد به آبات کريمةً 
فرآن [ کنده می‌بایید اه طوزی که کون کنب امامیه افلاکی هستند که‌بر 
کرد اختران آبات قرآنی » بددن پوشش غلط و اشتباه, نودافشانی می کنند 

ما تا امروذ نمی‌دانشتيم مقیاس تلاوت صحیح با غلط قرآن هم ء می‌نواند ؛ 
انگیزهای مذهبی قراد کیرد. انگیزه‌های مذهبی پیوندهای‌قلبی است دهیچگونه 
ارتباطی با زبان و لهجه و ایرد کلمات و ساختمان سخن و حکابت آنچه از قرآن 








ترتیب داده شده و کیفیت عقاید مذهبی » ندارد 






به غیر شیعه دارد؟ آبا این تیاذ مربوط به کمبود از نا 


مربوط به نادانی دوش‌های قرائت قرآن است؟ نه سوگند بخدا کسی در میان شیعه 





بان عربی است» یا 


۱ - مضمون شعر معروف عرب است که گوید :ٍ 
بلاه یس یشبهه بلاه . عدافة غیر ذی حسب فدین 
یبیعك‌منه عرضاً لم یصنه ...و یرتع منكفی‌عرض‌مصون 





آنان دا از ذبان فطل را ساخته است آ بشما فک میکنید 
عراق وجبل عامل با بلاد دمگرشیمه که‌پراز بزر گان وعلماء ونوابغوبرجسته کان 
است؛ بهرءآ نان ازذبان‌عربی؛ کمتر اذ عربهای بیابانی ند « حجاذء» بعنی‌عربهای 
سوسماد خور و کفتاد کش است؟ 


اما شیعیان غیر عرب چه بسیادند پیشوایان عرب و بزد گان د نوبسند گان 
و شرالی که از مبان آنها برخاسته‌ند. کسی که تادیخ دا بردسی کنده بخوبی 
می‌داند ادبیت از شیمه گرفته شده د فن‌خطابه از شیعه است» نسورسند کی دا از 
شیمه باید فرا گرفت و تجوید و قرائت قرآن کاد شیعیان است ؛ از این ده ابنس 
خلکان در تادیخش دد شرح حال علی‌بن"چهم ۳۸/۱ کوید: وی با دجود انحرافی 
که ازعلی‌بنابیطالب علیهالسلاوالسلام داشت. واظهاد تفن می کرد طب‌سرشادی 
داشته-و برسرودن اشعادبا الفاظ شیرینی توانا بود » کوبا معتقد بو دکه‌طبع شعرو 
ان است و در بادة آنان غالبا قطعیت 





قددت شاعری با الفاظ شیررین » و سز: 
دارد . 

و این قرآنهای چاپ شده دد ایران د عراق و هند است که در تمام اقطار 
عالم منتشر کردیده . د این قرآن‌های خطی آنها است که تقریباً به تمداد کسانی 
که نوشتن می‌دانستند قبل ازظهود چاپ نوشته شده و محفوظ مانده است. دهنوز 
از شیعیان کسانی هستند که به قصد تب رکث قر آن دا بدست خود می‌نگارند . 
پس در کدام يك از آنها غلط فاحش یا خللی دد نوشتن » با ناموذونی دراسلوب, 
با بیتوجهی به فنون آن, می‌توان یافت؟ مکر اشتباهاتناچیزی که چشم نویسنده 
نمی‌تواند به دقت آن دا دعایت کند و این امر امه همرانسان اعم از شیعه یا 
ستی » عرب‌یا عجم است . به گمان می‌دسد کسی که به قصیمی خبر گردشش در 
پلاد شیعه دا داده , هنوز از مادد تزاده است د قصیمی دد عالم تخیل تصویری از 
و ساخته و پنداشته. با اد سخن م ی کوید .و با دقتی به بلاد شیمه سفر می کرده 





۱۵۰ القدیر حی 


جز کوچه‌ها و داههائی که ازآنها جوز می کرده» جای دیگری دا ندیدهد معلوم 
است‌دد آ تجاهاقر] تهائی که درراه افتاده‌باشد و درپشت‌درخانه‌ها باشد نبوده لذا او 





مم تدریده است؛ هر گاءبه خانه‌ها وارد می‌شد قر آن‌ها دا درصندوقها وجایگاههای 
مخصوصش می‌بافت و می‌دید ددی هررف وطاقچه‌ای غالبا بمقداد نوی اهل‌خانه, 
است د در اوقات مختلف شب و 





قرآن نهاده شده و کاهی از این تعداد افزو 
روز فرائت م ی کردد . 

اینها غبراذ قرآن‌های کوچکی است که 
حرز برای مردان و ذنان استفاده می کنند : و غیر از قرآنهائی است‌که مسافران 





برای محافظت وبه عنوان 


برای خواندن و محفوظ مساندن از حوادث سفر با خود همراه می‌برند. و غیر 
از قرآنهائی است کته دوی قبود, اموات برای خواندن دد هر صبح و شام 
و هدیه کردن ثوایش » بروج آنها ؛می‌تهنده و غیر ازقرآ نهائی است که کودکان 
برای آموزش از آغاذ کودکی به مددسّه می‌برند »9 غیر از فرآنی است که 
همراء عروس‌ها » قبل از هر چیز بة خانه شوهر می‌فرستند » و بعضی این فآندا 
برای تیمن و تبرك در ند کی جداند » بخشی "از مهربه قرار می‌دهند . و غیر اژ 
قرآنی است که به خانه‌های جدید مسکونی خود قبل از فرستادن اثاث‌البیت + 
می‌فرستند ,و غیر از فآ نهالی است که پهلوی ذنها برای جن د شیاطین متعدی 
می‌نهند» شباطینی که به اولیاء خود وحی می‌فرستند (دیکی از آنها قصیمی‌دددغ- 
ساذ است) و آنان دا به سخنان ذشت « غرود آمیز می‌فرببند . 

آبا اینان‌اند که برای کتاب خدا ادزشی فائل نیستند؟ اینان‌اند که قرآن 
دد بینشان کم‌یاب است ؟ اما آنچه برای این مرد ؛ شیطان جهان گردش , ازبلاد 
شیعه خبر آودده که حافظ قرآ 
کتب شرح‌حال وفهرست‌های‌تادیشی پایدپرسرد وماجمهبه کتاب « کشف الاشتباه ! 
فی‌ردموسی‌جارال», ۰۴۳۴ ۵۳۲ باید کرد در آنجا حافظان وقادیان شیعه یکسدو 


لیف عالم بزرگواد شیخناالمحقق شیخ‌عبدالحسین زشتی‌نجفی. 





آنها دجود ندارد, داستان این دروغ دا اژ 








۶ تهمتهای قصیمی به شیعه ۱۵۱ 





سی‌ژچهاد نفر نام برده شده است . 

۱-کوید: آیامی‌تواند یکنفر (شیعی) یك‌حرف از قر آن بیادرد کهدلالت 
برقول شیعه به‌تناسخ ادداح و حلول خدا دد جسم امامانشان داشته باشد و بادلالت 
برعقید بهرجعت امامان د عستشان کند, ۶ یادلالت برمقدم بودن علی برابابکرو 
عمر و عثمان داشته باشد, بادجود علی دد ابررها دا ء ثابت کند و با آبه بیاورد که 
برطبق آن بگوید برق تبسم و لبخند علی؛ ودعد صدای اوست, چنانکه‌شیمه اماب 
بدان‌ها معتقداست» ص۱/ ۰۷۲ 








پاسنخ جای است که این مرد و همکاران دروضازش , شیم امامیه 
دا پاوجود دوابط بین فرق اسلامی؛ د پیوند همبستگی» و سادگی دفتد آمدبه‌بااد 
و شهرهای آنان» یادسایل سریم‌السین ماشینی امروزه دد کمترین مدت؛ به‌تهمت- 
هالی سبت داده که از آنها بیزازند «ااگرمخال‌نباشده بسیادبمید بهنظرمی آبدکه 
مذاهب امروزه هنوزاز آراهوعقاید هم پیخبر ماندهباشند. 

با اين وضع امروز کس ی که تهعت زند و نسبتی برخلاف داقع بخواهد بهر 
فرفه‌ای از مذاهب بدحده قبل از تحقیق ۶ رس که به‌ساد کی برایش‌فراهم است» 
پی‌آزدمی و جلفی اد دا نشان می‌دهد د کسی که دد کتابش بنگرده اودا بسار 
دروغزن . کناهکاز و بی پردا م‌بابد مر اينکه از گفتار خود بر کردد و 
توبه کند . 

اکر این مرد در سخن خدای بزد که » می‌اندیشید آنجا که کوید: «انسان 
سخنی برزبان نواند کر - فرشتةٌ دقیب و عتیدتزد اوحاضرند» وبادعیدخدا دا 
در مودد: «هردر‌غگوی کنه‌کار که‌عیبجو < تلاشکردد داسخن‌چینی و افضاد 
مردم *می‌پذیرفت, از دره غوبهتان, خوددادی میکرد و مصلحت خود دامی‌شناخت 
او شیطاش دا اد خود پاسخ میداد بهاینکه شیم امامیه چدوقت قائل به‌تناسخ‌بوده 








ما یلفظمن قول الاو لدب رقیب عتید. 
آبه ۱۱: ویل لکل‌افاثائیمءهماز مشاءبتميم. 






رل دار ۶ 








و چهموقع قائلبه‌حلول خدا دد جم ائمهاش بودد؟ و کدام يك از آنها در قدیم و 
جدید عقیده ب‌دجود علی در میان ابرها داته‌اند.... تاآخره تاحرفی از قر‌آن‌دا 
بر آث شاهدآود نداء 

بل (علی در ابرها است) این جمله‌ای اذ شیعه است.اقتداپه: 
به‌همان معنی که در جلد اول ص ۲۹۲ گذشت, ولی کویند: 
چای خود تحر یف و تأویل کرده تاثهرتو آبروی شيعةٌ امامیه دا لکفدار کند . 





آیا برای این مردوقومش عاد و ننگ نیست بر یکی از فرق بزد کهاسلامی» 
دروغ بینده د از تهمت زدن آنها باکی نداشته باشد. و آنان را به را ژننده و 
بی‌پایه‌ای نسبت دهد؛ و از دقتاد زشت خود دد معاملة با آنها تحاشی نکند ؟ آیا 
کنب شیم امامیه که در قردن کنیشته و امروز تألیف شده و ذبان کوبای عقاید 
آنان است مشتمل‌بربیزاری‌از انشکونه شبت‌های مختلفی که‌از ذبان‌بدخواهاشان 
گفته می‌شود نیست ؟ اد ا کر این مطالب را لبی‌داند مصیبتی بزد که است « اکر 
می‌داند و عمداً چنین می‌کند مصییت‌اعظم است": 

بلی اد می‌تواند در تسبت‌های درژغیتشبه سخن اشخاصی از همقطادانش 








مانند طه‌حسین » احمد امین و موسی جادالةٌ اژ دجال تهمت و افترا » استناد 
جوم 


و اما عقيد امامیه بهرجمت دا قر آن گفته است. «لی نادانی» دید این مرد 








را مانشد بصیرتش» نابینا ساخته, آن‌دا ندیده و دد قرآنن» نیافته است. 

از این‌رد بمهدة اوست که به کتب امامیه ماجمه کند» د کروهی از علماء 
تألیفات خود دا بدان اختصاص داد‌انده چه خوب بود اکر به یکی از این کتابها 
مراجعه می کرد. 

چنانکه آیهُتطهیر» به‌عصمت کروهی از کسانی‌که امامیه عقیده به ععستشان 





۱- از چاپ دوم. 


۳ فان‌کا‌لایدری فعلك‌مصيبة. و انکان یدری‌فا لمصیبةاعظم 








دادند تسر یم یکند ودر مورد بقیهٌمعصومین, از ددی قاعد؛ُ وحدت مالالوروایات 
صرح وقاطع. استدلال می‌توان کرد 

و دراین یه شریفه, روایتی که امام مذهیش, احمدین حنیل دد مسند خود 
آوردها, ۳۳۱ ۰ ۳۸۵۳ ۰ ۱۰۷/۴ ۰ ۹۶۶ ۰ ۳۲۳۰۳۰۴۰ قانم کننده و 
فستنه انستد 

وچگونه فرآن » علی دا بردیگران مقدم ندارد و حالآنکه خدادندولابت 
خود و ولایت نبی‌اش دا دراین آبه, باولایت اد مقردن فرموده: انسا دلیکم لته و 
رسوله والذین آمنواالذین بقیمونا لصلوة و ی‌تونالزکوة دهم داکمون, 

ودرهمینمجلد ۱۶۲-۱۵۶ اجماع داتفاق‌علماء ومحدئین و متکلمیندا بر 
ترول این آبه در با علی‌امیرالمومنین(ع) متعرض‌شدريم. 

م-و هر محققی اگر حق اساف ژّررمایت کند ده‌ها آیه , در کتاب خدا 
خواهد یافت که دبا علی‌اهیرالمومنین(ع) آازل شده و نشان تقدم اوبردیگران 
است. و این امی چیز تاژه‌ای تیاب صریح قرآن.اد نفس پیامبر (ص) » 
معرفی شده و بعولایت ادء غدادئف ینش داکامل کردانیده, و نمستش دا پرما, تمام 








ساخته و اسلام دا به‌عنوان دین برای ماء دضایت داده است" 
یا همان سل را درینجا پر «قسیمی» تکراد کرده م‌کوئيم: آیاروقومش 
می‌توانٌد يك حرفی اذ قآنن که دلالت بر تقدم ابی‌بکر» عمرد عثمان بر یل 
طاهرء امیرالمومنین(ع) دا 
۲ کوید: و این‌قوم (یعنی‌امامیه) در دین خود به‌اخبار نبویسحیحاعتماد 
ندارند, ولی‌به‌نامه‌های مزوّد دب 
اعتماد می کنند ص۱ ۸۳. 








,باشد» بباودند؟!, 





بنیاد که به‌زعم خود منضوب‌به‌امةٌ مصومین است 





آ 





پاسخ. شماپهدوضع نامه‌ها د توقیعات صادره از ناحية مقدسه. آشنا شدید. و 
۱- ۵۵امائده. 


۳ . الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناء 





۱ اه سا الما 
را نیزه به‌دروغ بهآ نهانسبت‌داده‌اند و کمان کرده تنهاشیمیان‌اند که عفیده به‌عصمت 
آنها دادند» ذیرا در طوماد خیالاتش اینآبه دا که : «هر کاه دد امری بین شما 
اختلاف روی داد باید آن دا به‌خدا و پیامبر(ص ) باز گردانید» " پیدا نکرده 
است . 

۳- متعه (ازدداج موفت) که دافضیان آن‌دا دست بدست می‌دهند, افسامی 
کوچك و بزد که دادده_بکیاذ اقسامش آن‌است که مردوزن مور علاقه ؛ توافق 
می کنند که مرد مقدادی مال‌باغذا بااشیاء دبگر هرچند خیلی ناچیز باشد بعزن 
بپرداد برای آنکه از اد بهره‌مند شود د شهوتش دا يك دوذ بسا بیشتر بسر طبق 
قرادداده ارضاه کند آشگاه مثل اینکه هیچ کونه آشنائی با هم ندادند ‏ دد جالی 
جمع نشده و همدیبگردا نمی‌شناشند, ه رکدام راه خود دا کرفته می‌دوند » د این 
ساده‌ترین افام ازدداج موقت است. 

نوع دیگری اذ این زننده‌تر وجود دادد که آن دا متعة دودیه نامند بیین 
ترقیب که گردهی اذ مردان؛ نی زا دد اختیاد گرفته._مکنفر از آن‌ها از حبح تا 
چاشت با اد بس می‌برد, آنگاه به‌دمگری می‌سپادد تا از وقت چاشت تا ظهر با او 
بگنداند سپس دیگری اذ ظهر نا عص از اد تحویل می‌ کیرد » و آنگاه دییگوی 
از عص تا مفرب, اودا تصاحب میکند و بعد دیگری اذ مقرب تا عشاء با اد بسر 
می‌برد و بمد لیز نفر دیگر اذ عشاه تا نیمه شب با اد خواهد بود د از آن پس 
دیگری تا صبح از اد بهره می‌برد ؛ د اين عمل دا آنان به حساب دین می گذارند 
که واب هم از آن عایدشان می‌شود و اين اذ بدترین انسواع محرمات است 
۹۷ 





۱- مضمون آیه ۰۵٩‏ نساء: فان‌تنازعتم قی‌شیئیفردوه الی‌انته دالی‌الرسول, «تصوداینکهتا 
پیامبر از خطا مصون نباشد چگونه دد قبال خدا ؛ مرجع قراد گرفته. این‌امر نشانة عصمت 
پيامبر است. 





آن دا آورده و برای آآن حدود و مقردانی قراد دادم د دد عصر پیامبر اعظم وبمد 
از اد تا نمان حرام کردن خلیفه عمربن‌الخطاب, ثابت بوده است؛ دبعد از تحریم 





آنچه پیا‌بر اسلام آودده انلهارنظر کند و دأی اد دا ادزش و اهمیتی می‌دهند » 
محقق بوده است و تمام فرق اسلامی بر اصول ازدداج موقت و مقرداتش که در 
کنابهای خود آورده‌انده اتفق‌نظر دادند د هیچ کونه اختلافی در آن‌نیست و آن 
اسول عبادتست از: 


خلیفه » به‌عقيدة کسانی که چنین حقی دا به خلیفه می‌دهند که دد قبال قرآن و 


۱- اجرت(مهر). 
۷ «دت: 
۳ عقد مشتمل برابجاپ #وفول: 
۴- جدائی پس‌از پایأن با بخشش مدت. 
۵ عده» چهکنیز بات با آژان راز باشد بانه. 
۶ نبردن میراث ." 
اینها مقرداتی است که اهل سنت « شیعیان همه بر آن تصریح کرده‌اند 
مراجمه کنید به تًلیفات دس ادل (اهل سنت) : صحیح مسلم , سنن دادمی, سنن 
تفسیرطبری, احکام الفرآآن جساص ؛ تفیر بفوی» تضیر اب کثیر؛ نفسیر 
تفسیرخازن» تفیرسیوط یو کنزالعمال. 
الیغات دستة ددم (شیعیان): منلابحضره‌الفقیه جلد سوم/ ۱۳۹ المفنع 
هر ده از صدوقالهدابه نیز ازسدوق, الکافی ۴۴,۷. الاتصاد از شریف‌علمالهدی 
مرتضی, المراسم از ابیبعلیسلاددیلمی » اللهایه ازشیخ‌طوسی, المبسوطنیزازشیخ» 
التهذیب هم اذاد ۲, ۱۸۹ والاستبصاد آذاه ۸۲۹/۷ الفنیه از سیداپیالمکرم؛الوسیله 
عمادالدیین ابی‌جعفر » تکت‌النهابه از محقق حلی » تحربرالملامةالحلی ۲۷,۷ ۰ 


۱- شر حکلماتشان ذد همین جلد بزودی خواهد آمد. 





















شرح‌اللمعة ۸۲,۲ المسالك ع۱»الحدائق ۱۵۶/۶ » الجواهر ۵ ۰۱۶۵ 

ومتعه با ازدداج موقت معمول بین شیعیان » چیزی جز آنچه ذ کر کردیم 
نیست و يك‌قسم پیشتی هم‌ندادد و شیعهزا درباره متعه غیر از آنیچه بادشده؛ عقیدة 
دیگری نیست .و کوش جهان اقسامی برای اندواج موقت که یکی از فرقه‌های 
شیعه آت‌دا بکوید, نشنیده است» د نائی با اقا م کوچك و 
فقیهی از فقهای شیمه و با هیچ عوامی ازتودههای 
آن, از روز نخست تا امروز» که دوز دروغ؛ جمل,دتهمت (یعنی‌روزقسیمی) است. 
کمترین دابطه‌ای با این فقه جدید و نوظهود, فقه‌قرن بیستم نهفرون‌هجرت‌نبوی 
نداشته است. 

ولی قسیمی (دهم‌طراذانش دراین؛چهل م رکب ) دا نمی‌دانم اذ چه کسی 
این افسام خبالی دا شنیده است و دد چه کتابي از کتب‌شیمه آن‌دا یافته, وبدفتوای 
کدام عالم از علمای شیعه استناد م ی کند و از کدام امسام از امامان شیعه دوایت 





شیعه‌ای سابق 





بز رکه آن ندادد. و برای 





می کند. و در کدام شهر از شهزهای آغان , بادهی اذر دهات آنان» باسرزمینی از 
سرذمینهای آنان چنین ازدداج دست بدستی دا که به‌دروغ برآنها نست‌می‌دهده 
یافته است. س وکندبخدا! که هیچ کداماینها داقع نشده است ولی شیاطینبهاولی 
خود سخنان باطل دا اذ ددی رود وحی می‌فرستند . 

۴ _کوید : کودن‌ترین نادان‌ها و ساده لوح‌ترین مردم کسای هستند که 
, کننده به گونه‌های مختلف شکنجه‌اش 
این‌باشد که آن کوسفند؛عایشه 


کوسفندبی تواثی‌دام ی آود نده پشمهایش دا مي 
می‌دهند تا این کمراهی و کناه آنان 
همسر پیامب ر گرامی اسلام است, آن هم محبوبترین همسران ! 
کهرورأی قوچ آورده پش‌هایآنهادا م ی کنند «به‌اقسام شکنجه] نها دامیآزارند 
پیامبرابوبکروعمر» اشاده کرده باشند «این کادشیعیان 












تا بدوسیلهةٌآ نده بهدوخ 


۱- اقتباس از ۸۱۱۲ انعام: اذالشیاطین یوحون)لیاو لیا نهمزخرف القول‌غرودا - 





تهمتهای قصیمی به شیعه ۵۷ 





افراطی است . دهمانا نادان‌ترین نادانان و ساده‌لوح‌ترین ساده‌ها کسانی هستند که 
امام خود رادرسرداب ذیرزمین غایب‌کرده «قرآن دمصحفشان دابااوپنهان کرده‌اند 
ونیز کسانی که با اسب‌ها دالاغ‌های خود بسوی سرداپی که امامشان در آن غایب 
کردیده می‌دو ند و درانتظاد ادبسر می‌برند و اددا صدا می کنند تا نزدآ نهاییرون 
آید وبیش از هزارسال است پیوسته‌کارشان همین است . دهمانا از همه نادان تور و 
از همه خشگ‌تر, کسانی هسشند که پندادند قرآن تحریف شده, وزیادو کم,درآن 
صودت کرفته است از جلد ۱ سفحا ۳۷۲ 

پاسخ - نزديك است قلم از انهامات این مرد » هنگام تعرض بطلاش ۰ به 
لرژه دد آبد اینها ادعاهای حسی نسبت به امودی است که نه آسمان بر فرازش 
سایه افکنده دنه زمین آن دا تتمل کرده است ذیرا شیعه از دوزی که ددعهد 
نبوی‌بوجود آمده دوزی که‌ضاأحب دنبالت شیعهٌ علی(ع) دا بهزبان‌آودد ه گردهی 
از صحابه به‌نام شیعیان علی(ع) خوانده شدند تابه‌امروز حدیث کوسفند ددوفوج 
دا ندنیده د چشماش ندیده که کسی به این‌حیوانات پی‌آزاده چنین ظلم و آذار 
دا مرتکپ شوک و این کوئه هی تجاوز کار بسوی آنها دراز گردد؟! 
دلی قسیمی دا دیده‌اند. که به پیروی از ابن تیمیه. جامهٌ پالك آنان دا که 
از این کثافات پا کیزه است. آلوده سازد. کاش این مرد ما دا به‌يك شاهدی اذ بین 
شیعیان که چنین کادی متکب شده باشند دهنمون می‌ساخت یایکی ازمجامم‌شیعه 
که این عادت دا دادند » نشان می‌داد , باحتی درجائی که برای يك مرتبه چنین 
اتفاقی افتاده باشد درسراسرجهان هر کبجا که باشده نام می‌برد. 
کاش من خودم «شیمیان دیکر می‌داستیمآیا تا کنون یکنفرشیمه, این عمل 
را جائز دادته است؟ و آیا کسی هس ت که آن دا نیکو پنداشته باشد وبا 
اشاره‌ای به‌خویی آن کرده باشد » هرچند بکنفرقسه کوددنقالی‌اش باشد؟ بلی‌این 
دروغ شاخداد دا در کتاب قصیمی و استادش ابن تیمیه که پراز این کونه اتهامات 








ننده‌تر است. وهرچند مولفان‌دیگر 





است می‌بابيم. تهمت سرداب(ذیرذمین) اژ 












ای ساذ کرده و الاغ 
دا نیز بر اسپ افزوده ,و ادعامی کند هرشب این عادت از بیش ازهزارسال به‌این 


اهل سنت‌این نسبت دروخ دا ددهنده ولی اه نقمه‌های 


طرف » جادی است. وحالآفکه شیعه» غیت امام دا ددسرداب نمی‌داند. دشیعیان‌او 
داددسرداب پنهان نکرده‌اند, وادازسرداب ظاهرنخواهد شد ؛ بلکه عقیدهآ نان که 
از احادیششان انخاذ شده‌ایشت که اودرمکشعظمه درمقابل خانهٌ کمبه ظهورخواهد 
کرد. و کسی نگفته‌آن نود , در سرداب مخفی شده ؛ بلکه آنجا ذیرذمین خالً 





مه درسامراء بوده وچون معمول بود برای حفظ از کرمای شدید دد خانهها ذیر 
زمین تعبیه کنند د این ذیرذمین بخصوص شرافت افتخار آمیزی برائرانصاب به 
ثم دين کسبکرده است داذآن ده که جایگاه سه تن از امامان بوده؛ مانند 
سایراما کن.این خان مبادك شرافت پیدا کرده است, داین‌شرافت وتکریم دد سابر 
خانه‌های ألمه عایهم اللام, وخانه شرف بختیان , پیامبر اعظم (س) ددهرشهری 
که باشد , جادی است » 
ذکرا ۱ 








« خدا خواسته است این خانه‌ها بلند پایه , دمحل 





کاش صحنه ساذان سردأب‌برباك دأی‌ثابت,در دروخ گوئی‌خودانفاقمی کردند 
تا آثاد جمل‌دساختگی‌اش آشکار نگشته آنان دا دسوانسازد مثلا ابن‌بطوطه" در 
رحله‌اش ۲, ۱۹۷ نمی کفت: این سرداب مودد بحث » درحله قراردادد, و قرمانی‌دد 
«اخبا الدول» نمی کفت در پفداد واقم است »9 دییگری نمی گفت در سامراء است 
دقصیمی بعداژآ نها همهآمده » نمیداند این سرداب کجا است؛ اذایثرو تنها به‌لفظ 
سرداب | کتفاه کرده تا نادانی‌اش 
قصیمی خواهش می کنم زمان‌این عادت دا کوتاءتراز (بیش ازهزاد 
سال) قرار دهد تاشامل عصرحاضر دسالهای پیوسته به‌آن نشود, ذ» 











ردن چنین 
عادتی دراین اعصاد ءمقابل چشم و کوش همه مردم و هم مسلمانان است » و چه 
۱- اشاره ۶ نود: فی بیوت‌اذنانله ان نرفع ویذکر قیها اسمه. 
۲- همچنین ابن خلدون در مقلمٌ تادیخش ۳۵۹/۱ و ابن خلکان‌دد تادیخش‌ص(۵۸. 





دز 





دا به برخی قردن » از قردن #سطی نسبت میداد تا شنونده 
بتواند اجمالا دجود آن دا احتمال دهد , ولی دروشکو دا حافتله بست و بدین 
جهات بی‌توجه است. 

و اما دربادء تحریف قرآن , حق مطلب دا دد ص ۸۵ و جاهای دیگر ادا 
کرده‌يم .این بو پده‌ای از یاده‌های فصیمی < صدها نموف دیگر از این قبیل 
کی که مراجمه به کتابش کند » جایگاه اد دا از داستی دد گفتاد, د مقام امات 
دا نزد او د میزان علم‌د, و آرزش دین‌داتزد او , سطح تزا کت و ادب اد داخواهد 
کسانی که در آیات خدا با نداشتن دلیل دبرهان به جدال د کشمکش 
پردازند نزد خدا د مردم با ایمان ,دشمنی بزدگی دا مرتکب شده‌اند د خدا این 
چنین بردلهای متکبران حیاد مه زد 





۱ - اقتباس ازآية ۳۵ غافر : الذین یجادلون فی آیات‌الته بغیر سلطان آناهم کبر مقتاً 
عندانتوعندالذین آمنواء عذلك یطبع الّه علی‌کل قلب متکبر جبار. 


"۷ ۳ ۱۳ 
فجرالاسلام ضحی‌الاسلام - ظهرالاسلام 


این کتابها دا استاد احمد امین مصری» برای هدفی که خودش بهتر می‌داند 
دماهم ازهدفهایش بی‌خبر نیستیم » نوشته ات این اسمهای قلمبه, بایدمحةق‌بیداد 
را دقتی از محتویات بی‌پایه دموهنآنها / آ گاه می کردد بفریبد. این اسما مانند 
اسم نویسنده (امین) مطایق باسمی لیست . سو کندبخدا! اکر امین بود , «عایت 
حفظ ناموی علم‌ددین وتاب و نت رام ی کرد دقلم داز سیاه کردن این‌صفحات 
ندگین با میداشت « شهرت اسلام مقدس دا قبل ازشهرت مصرعزیز, بازبان‌نیشداد 
و زننده‌اش ننگین نمی‌ساخت د باپیروی اذهوا و امبال تفسانی ؛ وسیلً گمراهی 
از داءمراست » نمی کردید"؛ وحقایقدا نمی‌پوشانید دبرای مردم به‌سودنی‌داژ گونه 
از صورت‌حقیقی ؛ادائه نمی‌داد, «کلماترا از جاهایش دک رکون‌نمی‌ساخت ددامن 
پا امتی بزر ک دا با نبت‌های ددوغین و تهمت د افتراهایشآلوده نمی‌ساخت. 





و ه رگاه تألیفاش اسلامی بود ( چنانکه از اسمش برمیآبد ) مشتمل بر 
کمراهی‌ها , نسبت های ددوغ » و سخنان باطل» نمی کردید و از آداب اسلامی » 
آداب دانش پژدئی , آداب پا کدامنی و براددی که قرآن آورده » دودنمی شد. 
بنا براین ء اسلامی که امین قرن بیستم ( نه چهادده قرن‌قبل ) آورده » مخالف 








به آبه ۲۵ ص : ولاتتبعو) الهوی‌فیضلكك عن سبیل‌انله. 


ِ« مخنان ی پااحمد این در یهاش ۰ 





تدای : قرآن بلیغ است مخالف ندای اسلامی اس که مت وحی خدا درقرن اود 
هجری اظهاد کرد , ذیرا اکر این است کتابش وایشت امینش پس اسلام دا باب" 
دداع گفت, دا گر دانشگاه الازهر مصر , این است علمش « این است دانشمندش, 
پس خالك برس آن باد. 

بسیاری از محققان آمامیه متعرض محتویات این کتابها شده‌اند د به‌اباطیل 
آن در کتابهای پرارزش خود. اشاده کردء‌اند د کتاب « تحت دابة الحق »" برای 
کسی که بخواهد حیرا ددیابد دد این مورد بی‌نیاز کننده دبسنده است. 

« بلکه‌اینان حقیقت دا پس‌آذاینکه نزدشان آمد تکذیپ کرده دامرب رآ نان 


مشتبه شده است؟» 


۱ مانند علام‌هاء و حجة الاسلام‌های زد گث: سیدشرف‌الدین؛ و سید محسن امین ؛ وشیخنا 
کات النطام. 

۷- تألیف علامه شیخ عبدانه الییتی. 
۳- اقتباس از آیٌ ۵ سود؛ ق :بل کذبوابالحق‌لما جاعحمفهم‌فی‌امرمرج 
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الحولة 
فی دبوع الشرق الادنی! 


تألیف هحمد ثابت مصری معلم ممتاز علوم اجتماعی 
دبیرستان «القبه» 
قاعدء معمول جهانگردان این است که در بلاد و کوشهد کناد دیادبه‌دیداد 
چیزهائی بروند که با طبمکان سا کار باشد از این رو انگیزه‌های مختلفی_برای 
جهانگرد ممکن است دد سفرنامه‌اش چیزی جز برخورد 
پاادبا دا ذ کرنکند. دمکری برخوردش دا با سیاستمدادان 
و نظربات سیاسی آنها دا ددج کند دسومی به‌توصیف و 7 









سیاحت وجود دارد 
با دانشمندانه ملاق 


یج ادضاع زندکی و 





اقتصادی دبا آب دهوای مطبوع دمیوه‌های دوست داشتنی آن سرذمین » بپردازد 
۶ با جهاتگرد عادفی پیدا شود که بدایم آفرینش, و انقان حکمت خدای‌سبحان 
را درمشاهدات خود باد کند. 

ودداین میان جهانگرد بیآزدمی‌هم پیدا می‌شود که هیچ امری جزشهوات 
و اعمال ذشت توجه اورا جلپ تکند . 





اد به توصیف .... می‌پرداژد «به میخانهها می گراید و اززبان دوسپی سخن 
۱- «گردشی درسرزمینهای خاور نزديك» 


ج۶ اتهامات محمد ثابت‌صری به شیعد ۶۳ 





می گوید .جهانگرددیگر, دروغ کوی بدکادی اس تکه درهرفراز سخنش بدس و کند 
متوسل می‌شود ؛ وهر کس از اد پذیرائی فکرده باشد با فعش و فضیعت از اویاد 
می کند مسافری که این گردش دا درسرزمینهای خادد نزديك ( الجولة فی‌دبوع 
الشرق الادني ) انجام داده از ده دستهُ اخیر است . برای ها شایسته تربود که روی 
نامش د سفرنامه‌اش خط بطلان می کشیدیم , ولی خوانند؛ محترم دا در جریان 
یاده‌ای از مطالبش که در نتیجهُ آن» سفرنامه پردازی تازیخ تویسی دا بدنام‌کرده 
است » فراد می‌دهیم: 

۱- کوید : علمای آنجا ( نجف اشرف ) می‌کویند تمداد مقبره‌های نجف 
بی کم‌وزیاد د‌هزاداست ذیرا حضرت علی (ع) پیکرهای زیادتر از آن دا » جائی 
می‌فرسند که هیچ کسآدریآن دا نمی‌ذانیس۱۰۵. 

چه بسیاد پیکرهائی دا کذ اتومبیل‌ها آژنقاط دود دست میآودند» «بعداز 
سل دود حرم طواف می‌دهند » و پس از خواندن نماذمیتآ نها دادفن کرده‌منتظر 
می‌مانشد تا باطنش از نظر حضرن علی کف شدهآ نگاه جنازه دا , پنهان کرده‌تادد 
چای دیگر دفن شود ص۱۰۶ 











پاسخ - ماقوطی هرعطاریداکلوش کردیم وبدظروف صاحبان:صنایع سرذدیم 
و توبر دور کردان و محتویات داستانهای نقالان دا نفح صکردیم ؛ هیچ کونه 


اطلاعی از این اتهامات نيافتیم . داز بادان ما کسی اذآن‌ها خبری دردست‌نداشت, 
این کاوش‌ها دا ما پس از تحقیق و بردسی از دانشمندانمان و کتابها 








پرسش 
از نها «دریافت پاسخ عنفی انجام دادیم» ذیرا مقام آغان برتر.د کتبشان فراتر از 
ابناست که‌به مسائلی بی‌مامهودده غ پردازند. کش این‌جهانگرد یکی ازدانشمندانی 
راکه پا اين فکر دیده بود. نشان می‌داد با داهی که اه دا به‌آراء و افکا آنان 
دسانده» بما می‌نمود با می کفت دد چه شبی شیطانش برای اووحیآودده است.ولی 
اوهیچ کدام از این کارها دا تکردتاآ بردی شیطانش را حفظ کرده باشد, اذاین‌رو 
با کمال بی‌شرمی گفتاد خود دا آغاز کرده است. 


۶ ۱۶۴ 








«ازچه‌روشرمداری, این‌ها چهره‌های اموی اس ت که لذتآ لو کی بد کناهان 
آبردیش دا ديخته است»؟ 

۷- کوید: آنجا (نجف اشرف) جایگاه ادلین خلیفهٌ پیامبر(س) د به ذعم 
پاده‌ای از آنان(شیعیان) » جایگاء کسی است که دد امر دسالت از شخص پیامبر 
شایسته تربود ص۱۰۴ ۰ 

پاسخ - درمیان شیعیان اژقدیم دجدید» کس ی که امیرالمومنین داشایستهتر 
از پیامبر در امر دسالت پندادد , دجود ندادد. این تهمت و ددوغی است‌که‌دشمنان 
شیعه برای بدبین کردن مردم نسبت به‌شیعیان ساخته‌اند , از این ده ددهیچ یك از 
کتب آنان,آن دا نمی‌باپید داز هیچ کدامشان اشاده‌ای , تاچه دسد به تص‌بحیاز 





بابت نخواهد دریافت . 

۳- کوید : علی به دشت ابن منم کشته شد . مردم با حسن‌بن علی بیمت 
کردند و ممادیه‌کد مردم شام با او دست‌بتٍ داده بودند ‏ برای جنگه با حسن, 
لشگر کشید وحسن برای جنگ با آو درعراق , آماده شد ؛ ولی لشگربانش براو 
شوریدند و از دورش پر کندانت :آوهم باسح کرد و ازخلافت دست‌بدا 
و فرار کرد و کشته شد؛ آنگاه همه (مسلمانان) جز خوادجد شیمه ( شیعه آز 
البیت با آل علی)» با معاوبه بیمت کردند. «آنها کرد حسین‌بن‌علی ددمکهفراهم 
آمدند واوراسپاء معاو به در کربلا , باخاندان وپیردانش جزفرزندی ازحسین که‌او 
موفق به فرار شد, دیگران همه دا کشتند س ۱۱۰ 





این ب 








پاسخ - این است شناخت استاد علوم اجتماعی دییرستان «القبه» قاهره از 
تادیخ اسلام . 

کمان تمی کنم؛ مقام دا کنجا 
اینجا یادآور شدیم تا خواننده بسیزان علیش داقف کردد , ولی من آرزه دادم 


بش تصحیح افلاط تاریخی‌اش باشد . نها در 





کسی پیدا می‌شد اذادمی‌پرسید چرا چیزی دا که نمی‌داند : می‌نوسد؟! 





او جداموية سکیت للذات الفجود حیاععا 
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چچ۶ ناماد لپت 





هك 





آیا 19 » این مطالب دا از اد خواسته ؟ با مهندسی که 
با يك اشاره سیاسی» برای کارش در بافت داشته؟ با حماقت او دا داداد بنگارش‌این 
سطور کرده ؟ و او پندادد کاری تيك افجام داده . ماد برخورد با اد.جزء صلام» 
که خدادند سبحان دد برخودد با نابخردان آن دا توصیه کرده ۲۰ چیزی به او 
نم ی گوليم. 

چه بسیاد افانههای این جهانگرد مصر ددکتابش , با افساندهای جهانگرد 
فرانسوی که دد مجلةٌ «احراد» بیروتی ۲۷ تشرین الثانی سال ۱۹۳۰ منتشر شد » 
شبیه است. دد ذیر خلاصه‌ای اژ مقاله جهانکرد فرانسوی دا ملاحظه میکنید: 

شیمه در اسلام ؛ بر پنیاد کشته شدن علی د اولادش در کربلا نزدییکی 
نداد » پدید آمده و قیام کرده است , ذیرا نزدیکان علی دهم پیمانان و شاگردان 
او , و دانشمندان و فلاسفةٌ شیعة » خلافت,عمر دا که باعث دیختن خون علی و 
اولادش شده بود» تحملکردند ازاینرو از باعل سنت, فاصله کرفته‌از جزیرةالعرب 
به بلاد عجم‌آمدند ‏ در پیشاپیش آنها یود علی فاطمد ددح رکت‌بود. 

بخوانبد و بخندید : 

باید جهانگردان مصر وفرانسه ؛ همینطود باشند , «د بر هرمردی معادل 
بهرة ددزن است»" 

۴ یکی از فرق شیمه معنقد است: صحابه بعداز مر که پیامبر از آنجا که 
منکر امامت علی شدند, همه کافر گردیدند وعلی خود چون تسلیم ابوبکر شد ؛ 
کافر گردید ؛ دلی وقتی متصدی مقام امامت شد» ایماش باذ کشت داینان داامامیه 
کویند و بسی اذ شیمه‌ها نبوت دایمداذ پیامبر لازم دانسته می کویند شباهت‌بین 
محمد و علی به‌انداژه‌ای زیاد بود که جرئیل اشتباه کرد و اینان کروه ( غلو 
کنندکان با غلات) اند. برخی کویند جبرئیل این خطا دا عمدآمرتک‌شدهبدین 
ترتیب ادملعون وکافراست ص۱۱۰. 

۶۲-۱ فرقان: اذاخا طبهم الجاهنون قالواسلما. 
۲- اقتباس از آَيهةٌ ۱۱ نساء : للذکر مل‌حظ الانشیین. 






پاسخ - عقيده امامیه دريادة صحابه چیزی ج 
ص ۲۵۶ , ۲۹۷ از صحیح مه کر قیست ‏ اعاعیه 
پیوسته بهعلی امیرالمومنین صلوات ایْعلیه ؛مهر می‌ورزد و عقیده به‌صمتش‌دارد 
به ولایتش از آغاز خلقت او تا آخر حیانش ونا وقنی خدا وادث ذمین و ه رکه 
روی آنست و تا مدت بی‌نهایت , عقیده و ایمان دادد . و از روزی که پیامبرامین 





دعوت حق دا لبيك کفت » چه امر امت دا بدست با کفایت اد دهند با از دست او 
بگیرند» اد امام امت بوده است. شیمه نیزمعتقد است یه تطهیر از دقتی ناژل شده 
تا ابد ؛ شامل ادست , شیعه دا دد این عقائد ؛ هیچگاه تزلزلی نیست . دودان 
خلافت علوی نزد شیعه, باتصدی با جلو کیری اد ازحکم ؛ یکسان است. دعلمای 
بشان همه براین امر متفق‌اند و دلهاشان بر آن » آدامش داددو 
قابهابدان متمایل و معترفی است . اگرغیر اذ این‌ها ؛ نسبتی به شیعیان داده شود» 
نسبتی است دروغ » از شتقص نادانی صاود شده که عقائدشان دا يا داقعً ندانسته, 








با کوشيده است برآنان عیبجوتی کند » د اذ این قبیل است نسبت خطای جبرئیل 
به عده‌ای از شیعیان دادعا مد دینگران سخنانی ذشت و ناسزا بکار 
برد : 

۵- بسیاری از کود کان نف که مخصوساًحلقه‌هالی بکوش دارند » نظر 
مرا بخود جلب کرهه‌اند. این حلقهها نان می‌دهد , آنان فرزندان ازدداج متعه 
(موقت) که بین همه شیعیان مخصوصا دد بلاد اسران معمول است » می‌باشند . 
وقتی یکنفر شخص وادد در موسم حج" به يك مسافرخانه منزل کند » رسکنفر 
واسطه دا می‌بیند که در مقابل مبلغ ممینی به ادپيشنهاد متعه می‌دهد. اکرپذیرفت . 
چند تن از دختران را ء به اد ارائه می‌دهندتایکی ازآنها دا اقخاب کند. آنگاه 





او را بهاتفاق خود نرد شخص غالمی می‌برند. تا صیفة عقد اندداج دا با قید مدفی 


ممین » بخواند. این مدت بین چند ساعت تا چندماه با چند سال » متفاوت است . 





یعنی ایام زیارتی مخصوصه امبرالمژمتین علیه السلام. 





۶ اتهامات محمدثابت مصری به شیه» 1۷ 





و يك دختر می‌توانه دد يكشب چندین بادازدواج کند و معمولا شوهربابدحدوت 
پانزده قرش" برای هرساعت د هفتاد دپنج فرش برای يك دوز د چهاد جنیهآبرای 
يك ماء » پپرداد دبرای همه کس این‌عمل بی‌عیب است . ذیرا کادی است‌مشردع 
و هیچ گونه ننگی‌حم متوجه فرزندانشان نمی‌باشد.وچون‌مدت ازدواج پایان بافت؛ 
زن دشوهر از بکدیگر جدا می‌شوند وزن «نتظرعده تمی‌ماند , پلکه ب‌فاصلًيك 
روز ازدواج می کند . ا گر معلوم شد بادداد است » پددش دقتی هفت ساله شد 
ادعا می کند کودكك از آن من است« آن دا از مادد می‌گیرد . ۰ . تا آخر 
صفحهٌ ۱۱۲۰۱۱۱ ۰ 

پاسخ - کاش من با این مرد مواجه می‌شدم و از اد می‌پرسیدم آ با تنها اودد 
سل‌های متمادی به‌نجف اشرف دادداننده با دیگری غیر از اد ؛ از جهانگردان و 
زائران دسافران همآ"نجا دفت‌آند؟ بلیاتن تیف بلند پایه, م رکز پا کی وقداست 
و مرقد مطهرسیدالوسیین امرالمومنین مالوا علیه است که ددهرسال هزارها 
نفر از اقطاد دنیا ء براک بهر هکیری 
شب وروز با چند هفته و با چند ماه درآن می‌مانند. 





ریبادت مرقد مقدسش بدان وارد شده چند 





ددیین «اددین , محققان وکادشگران اجتماعی دجود دارند , چرا هیچ کدام 
از آ نها از این کودکان فرادانی که دد خیال این پنداد کننده دچود دارد 
به میان‌نیاودد‌اند » داسمی ازحلقه‌های مخصوص که در کوشهای آ نهااست بسیان 
نکشیده‌اند, وازآن مسافرخانه‌های ساختگی, اثری نیافتهاند" ونامی‌ازواسطه‌های 
خیالیاد نبردهاند,وازآن‌دخترانی که‌خود دابهداردانعرضه‌می‌دارند و آزعادت‌شومی 
که بدانها تهمت نده است » « اذ فیمتهای مختلفی که بیان داشته » د اذپیوستگی 











۱- هرفرش مصری دودیال 
۲- هرجنیه ؛ ده تومان است. 

۳- روزی که اين مرد به نجف اشرف آمد, در نجف مسافرخانه‌ای وجود نداشته است‌واین 
مسافرخانه‌ها بعداژاو ساعته شده است. 








واردین غالا مانندهرمحققی که به‌شهری و[ بادی مهمی دادد می‌شود, جویای‌رفتاد 
وعادات عجیب وغريب‌اند . چرا این خصوصیات دا هیچ کدام از اهل نجف کهدد 
آنجا متولد شده , بزر گ شده و در آن بس می‌برند » نمی‌دانند .د این نجف و 
مسافرخانه‌ها ء و کودکان دذالرانش » در مقابل چشم و کوش همه است؟ شاید این 
پیشتاز دروشکو , پنداشته است مشاهداتش باچشم سر فابل بردسی نیست وباچشم 





بصیرت باید نگربست پس پیائید دبخندید ! 

۶ کوید: پس آنان ( یعنی ایرانیان ) مردم عراق دا دشمن می‌دادند و به 
بلاد آنها هروقت که باشد چشمداشت دادند . دابرانبان عموماء اعراب دابه‌سختی 
دشمن می‌دارند , دازآ نان بیزاری هیچویند و معتقدند با اینکه اعراب , اسلامدا 
به پلادشان آوددند و مدتی داز برآنها "بحکومت کردند 
زبان خودد از تمرض اعراب نگهداث‌تنده أعراپ دابهدیدم حقارت می‌نگرندهافتخار 
میکنند که از بژاد آربا هستند» ها تژاد سامی سفحة ۱۳۶ ۰ 


ابرانبان شخمیت و 





پاسخ -س وکند به خها! این مد تچ تفرقه اندازی بین مسلمانان , با 
سخنان باطاش‌و کروهی دا از کروء دیگر جدا ساختن , هدف دیگری ندازد . 
ک ی که حقوق مجاددت دحسن برخودد بین عراقیان « ایرانیان دا پدانده ددفت 
و آمدی که به‌بلاد همدیگر دادند ؛ ابرانیان ی که میهمان مردم عراق می‌شوند » 
و عراقیانی که مانند کسی که به‌خانةٌ خودآید , بهایران دادد می‌شوند, و مراتب 
مهربانی و احترام متقابل » د عوامل همبستگی دینی و مذهبی دپیوندهای دوستیو 
محبت دومات دا پنگرد, و توجه کند که وقتی عراقی به ایران دارد می‌شود باچه 
تقدیس دتعظیم به عنوان کی کهاز بلاد مقدسآمده با ادمواجه شده با اومسافحه 
مکنند « دست ورویش دا می‌بوسند «تقدیس ۶ احترأمی که‌هرمسلمان واجمله 
ایرانیان ازذبان عربیبزبان قرآآن کریمدارند.اینها داه رکس توجه کنده به‌خوبی 
می‌داند » این مرد درو غ کنته و درصدد شوصای مسلمین دتفرقه اندازی‌بینآنان 





23 اتامات محمدلات مصری به شیه ام 





برآعده است. و بجانم س و کندا کوش من و و چنین افتخار 3 
بی‌پابه‌ای دا از هیچ ایرانی خردمندی» نشنیده است. 

۷- کوید: اتومبیل‌های بزد که پیاپی با کثرت و فرادانی نکان دهنده‌ای, 
عمه‌بین تهران دخراسان. دددفت دآمدند تازاثران‌دابهمقصد برسانند ومی گویند. 
این خط (تهران ‏ مشهد) باهمهٌ سختی هایش اذ هم شهرها دفت دآمدسافراش 
پیشتر است , ذیرا به‌عقيدة آنان ذیادت مشهد ازمکة مکرمه بهتراست, دپندارند 
آناندا از ذیادت بیت‌انمالحرام » کفایت می کند۱۵۲. 

و درصفحةُ ۱۶۷ کوید: کی که ابرانیان دا ترغیب کرد تا مشهد دا کب 
مقدس خود بگیرند ؛ شاه عبای ؛ بزد که پادشاه صفویان بود. وی در آن روز ؛ 
مردم دا از ذبادت مکمکرمه بهسناسبت نگرانی که از اعراب داشت » چل و گیری 
کرد ه برای ایته عوائد فرادان سفر یج » نسیب اعراب که مورد کراهت او 
باز کرّدد/ مشهد دا برای توجه ملت خود » 





بودند ؛ تشود» و به خود ایا 
کمبه قرادداد. و برای اینک"اترّام:یشترگ پیدا کند خود شخماً ازمسافتی بیش 
از ۱۳۰۰ کیلو متر » پیادة به زبازت,دفت. آذرانن ده مردم همه , متوجه مشهد 
شدند دکمتر کسی اذ آنها پیدا می‌شدکه برای ذیادت » به حجاز مسافرت کند و 
وآنان کلمدمشهدی» دا پیش از کلمةٌ «حاجی» احترام می کذادند ؛ ذببرا کسیکه 
زیادت مشهد دفته باشد , احترام و تقدیسش بیشتر از کسی است که به زیادت 
مه رود. 

پاسخ - بار خدایا | تاچه حداین مرد دروغکو , برتهمت‌هالی که کوش‌هیج 
فردی از افراد شیعه آن دا نشنیده , دچشم کسی آن دا ندیده » پرجرأت کردیده 
است . تا جالی که حتی در افانه‌های دردغین هم دیده نمی‌شود » دلی دد کتاب 
این مرد دردغگو دیده می‌شود . دد میان شیعیان دربارء خراسان , جزاینکه مرقد 
یکی از خلفای پیامبر خداء ویکی اذ اثمهٌ شیمه است, عقیده دیکری وجودندارد 
۶ از این رو آنجا دا محل نزول فیوضات الهی می‌دانند ؛ اما ایشکهذ بادتآنجااژ 





حج دا ساقط ساژد » این سخن 
افترای بزد ی است. ومرحوم شاه صفوی » آ"نجا دا کمبه قراد نداد . وددزیادتش 
با پای پیاده جز به‌عنوان تقرب به در گاه خدای » براثر ذیادت ولی ای از ادلیای 
او ؛ و توسل بهیکی از خلفای پیامبر ؛ قصد دمگری ددکاد نبوده است. 

و او با این عمل » ملت خود دا از حج منصرف نکرده است » دعملی که 
مخالف با دأی شیعه باشد از دوذ نخست » مرتکب نشده است » و غرض شیعه از 
زبادت مشهد تقرب به‌خدا از طریق ولاء و دوستی عترت طاهری است که ددستی 
آنها اجر دسالت قراد کرفته , و با زیادت قبود آنان » فوابهای فرادانی که از 
پیشوابانشان أثمهُ علبهم السلام دسیده است » می‌توان تحصیل کرد. 

میج کاء نه شاه ابران دنه ملتش , دد داه داجبات الهی که اذ مهمترین 
آنها ذیادت کب معظمه است» از هزینةکردن اموال سختکیری نکرده‌اند و 
برای این فربضه» هیچ گونه معادلی چه زیادت‌مشهد یاعبادت دیگری ال نیستند. 
و در این سالها , مشاهده می‌شود هنزارها هزاد ایرانی » هرساله دد مراسم حج 
ش رکت می کنند. 

پلی درسال‌های اخیر» تعدادشان کم شده‌بود ؛ ذبرا اطمینا 
اسلامی و حفظ خون‌های خود نداشتند . شیعه می‌بیند , حاجیان چناتکه شایسته 
است » غالبا از انجام مناسك ناتوانند, د با کمترین اتهامی که اذ طرف یکی از 
دشمنان خدا برآنان زده شود , ودبگری مانندآ نها ب‌آن نهمت‌ها , کواه داقع 
کند , دقاضی جوری هم پیدا می‌شو د که حکم بدریختن خونآنها بکنده برخون 
خودتأمین نداد نه .| گرهمه‌چیز قابل فرآموشی باشد , داستان‌سال۱۳۵۲هجری‌فمری 
دا که با تهمتی بز رک . خون حاج طالب ( یزدی ) » مسلمان ایرانی بین صفا و 
مروه » دیخته شد دا , فراموش نخواهيم‌کرد . اد درحال ی که شهادئین م ی گفت, و 
حج خانه را گزارده , «عمره انجام داده بود و همه فرائض خود دا ادا کرده بود 
مظلوم کفته شد, دهیچ‌کس مانم ودادع و مزاحم اين قتل نگردید. 





ن براجرایاحکام 





۶ اتهامات محمدثا رکه قیگر ۱۷ 





از آنچه شمان عراقی و ایرانی از هتك‌ها د اهانت‌ها دیده‌انده و با خطاب 
بهکلمة : باکافی , یامش را و امثال ابنها از کلمات زتنده از حجازی‌ها مواجه‌شده‌اند 
وماازسخنانی که‌برای‌توجبه ودلیل دفتار ناهنجاروخونر یز بهای‌خود,تو-ل‌شده‌اند» 
می کذدیم وبه‌تذ کری کوتاه‌بسندممیکنیمازاینجا بود که کوشش‌هاء بجائی نرسید, 
تمایل کم شد » و دولت ایران به منظلور حفظ جان مردم, ملتش دا از سفربه‌حجاز ..: 
به استناد حکم شرعی که مردم قاددبه‌انجام فربضة حج, غالا یستنبر, جل وکیری 
کرد » نه برای تهمتی که جهانکرد پرمدعای پاوهگو دیون افتراهایش زیخته و 
نوشته است که : مشهدداکمبةٌ خود ساختهانتنانگرالی ه کراهتی بین ابرانیان و 
اعران دجود داشته است . دد ملت برادری که دد دین دمذهب وعوامل دیگربه‌مم 
مربوط و دابسته‌اند , وه رکاه کسی » بادلی پاك و خالی از تسب‌های فرفه‌ایبدون 
دابستگی بهيك ملت , (دمانندجهانگود کمرا:ما) به یکی از آن دو دیاد سفر 
کند » این مطالب دا بخوللی دراه می کند/ در کذشته ووستی دو مأت عرب و 
مجم مسلمان» «جاذبة برادوی آمان وا شرح داد‌ايم. 

۸ کوید: دد لیتأوده قبة زیبالی است که به ساختمان مجلل و نقاشی آن 
توجه مخصوصی میذول شده است . من بدانجا «ارد شدم مدفن محمد محروق از 











فرزندان حسین بود و نام گذادی آن‌به‌محروق بهاین دلیل بود» که وی به‌عنوان 
میهمان به یکی از بزد کان قربه دارد می‌شود »2 چون شب فا می‌دسد به دختر 
مهمانداد خود تجاوز می کند و مردم اد دا در همان جا می‌سوزانند , با دجود این 
جنایت, قبریمجلل برای‌او ساخته, مردم‌بهاد احترام می گذادند » ذبرا از دوسان 
اهل‌بیت طاه رین است ۰۱۵۵ 

پاسخ. این‌مرد, پیوسته می‌خواهد از اهل‌بیت طاهربد کوثی کنده داستانهاثی 
برای آنان می‌سازد که هیچ کونه مأخذی هرچند ضعیفترین مسادد باشد. ندادد. 
و از پیش خود. تادیخی می‌تراشد ء که غیر از شیطانش ۰ کسی از آن با خبر 








۱۷ 








مقبرء دا برخی تسبت دادماند به محمدین محمدین 
ذین‌العابدین . 

ابوالفرج در «مقانل‌الطالییین» درشرح حال او کوید: ابوالسرایا در کوفه , 
پس اذ مر کی محمدین ابراهیم‌ین اسماعیل طباطباء با اد پیعت کرد و اد بر عراقین 
(کوفه «بسره) مستولی شد و فرماندادان خوددا دد این دد شهر از بنی‌هاشم بر سر 
کار فرستاد» نا اینکه «حسن‌بن سهل ذوالرباستین» با «هرئمةبن اعین» لشگر برای 
لبرد با اه فرستاد , هرثمه اد دا اسیر کرده به خراسان نزد مأمون آودد ؛مأمون 
چهل روز او را در خانه‌ای مفروش با خدمتگذاد, زندانی کرد و دد آ نجابه‌عنوان 
زندالی سیاسی بسر می‌برده سپس مخفیانه اد دا با نوشابه‌ایه مسموم کرد . وی از 
این ذهر به قددی جکرش د محتوبانش به هیجان و التهاب افتاد, که وفات 
یاقت . 

با این حال » این مرد توانست به آسانی از این علوی ستمدب 
و طمنه‌ای نیشداد به اد نزند, بید آر قرنها که از شهادتش گذشته , او دا بدین 














سبت ذننده وتهمت بزرك میآلاید: 

«بزودی ستمگران خواهند دانست چگونه باآ نها دفتاد خواهدشد"». 

-کوید : حسین با شهربانو دختر آخرین پادشاه ساسانیان ازدواج کرد . 
بدین ترتیب حسین ؛ عظمت الهی‌ای دا که ساسانیان «ادث آن بودند به ادث 
پرد ۲۰۸. 

پاس- <سین‌بزد کواد , ادث عظمت‌خوددا از نیای بزد کش پیامب رکرفت» 
هرچند مردم کشود ايران در میان ملتهای غیر عرب » بهترین مردم‌اند, و خاندان 
ساطنتیآن, شریف ترین خانذانهاست .9 ابران شرافت و منزلت 
پیونه که اذ خاندان دسالت » دامادی کرفته » بدست آوزده » ذیرا شرافت نبوت‌به 
اس تکه هرفتیلتی ددبرابر آن محودتابود میگردد. 





ری با این 








۶ اتهامات محبدئابت مصری‌به شیهه ۱۷۳ 





کاش من می‌دانستم چه‌نوع دابطه و پیوندی بین ازدواج با ایرانیان,دعظت 
الهی «جود دادد, با ایتکه موّسس عظمت الهی» پیاعبر بزد کواد است » و خاندان 
بزر گوارش بز کید اذاو بهادث‌برده‌ند ویادشاهانایران پایگاه د منزلت‌بزد کی 
خودراء از دوی قهروغلبه بدستآورده‌اند نداز ردی کمالات نفسانی‌مترقی » یامقام 
قدس الهی» دعظمت دوحانی. 

بلی : ایشت طرذ بینش هر نادالی که قدد خود دا نشناخته » از حذْ خود. 
تجاوز می کند و بدین‌وسیله خود دا به‌اشتباه و دنج فرادان انداخته » ذبانش دداژ 
می کردد » سخنان بیهوده پردازد, و بددن بصیرت دد هرکاری وارد شود. 

در اینجا سخن از اثتباهات این مرد و معایبش دا به پایان می‌رسانيم . هر 
چند پایان ناپذیر است, دلی‌ما برکاغذرو خامةٌ خود می‌هراسیم و وفت کرابها دا 
اف کی لفزشهائی که نشکی پجبین انناییت است, تلف نمی کنیم. شماخودمراجعه 
کنید » به‌صفحات : ۱۳۲۰-۱۳۰۰۱۲۵ ۱۳۴۰ ۱۴۱۰ ۱۴۲۰ - ۱۱۵۷-۱۵۶-۱۵۰ 
۱۶۶-۱۶۳۱۶۲۶۰ ۲۰۶۰۱۸۳ و ۲۱۰ » از کتاب او. 

او در شهرهای ایران» مقدازی هم زبان‌فازسی باد کرفته و آ نهارادد کنابش 
با ترجمةٌ عربی آن» آودده تا دلیلیبردانشش باشده ولی ذبانآموزی‌اش مانندآراه 
و عقایدش, غلط اندرغلط است. 

در ذیر چند نمونه آندا باذکر صحیح آن باد می کنيم: 


مدد . مقصودش مادد . است در مقصودش در است 
او و جرم » گرم » 
فاددا.. » فردا » بستیون » بیستون » 
دوك.. » . وق ۰ الانجود » انگور > 
جوهرشاه » کوهرشاد » الداشت > دشت » 
تاعیر ‏ خی ۶ الجوشت» کوشت » 


الروغان » دوفن ۰ البلاء > ملا > 
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البولاء مقصودش ملا ‏ است صبر کونمفصودش‌سب یکن‌است 
مخ 1 صمواد . » ماود » 

شرت‌یچه: » الباذاد .> باناد ‏ » 

بردن ۰ ازبلی ‏ > ازلی > 

کرافانسرای» کارداسرای» سایزداد ‏ > مبزوار > 
زندرود > زایشی‌رود » ابوشهر ‏ » بوشهر ‏ > 
شارود . > شاهرود .> عیرات ‏ > هرات ‏ » 
فولجه . » فلوجه .> تعهل‌مناد ‏ » چهل‌منار » 


تثهل‌ستون» چهل‌ستون ‏ » 
خطرة عبدالعظیم مقصودش حضریتّالعظیم است و اینهم نموف ادبیات 
عرش بود . 
برای آشنائی د تسلط اه در زبان عرب این‌ب سکه با ذیاد کردن لام برسر 
کلمات فادسی همه‌دا عرت ی کند. 
«ما جز برای دضای خدا , چیژی بتژیان آ نها ننوشتیم»! 


۱- آیذ ۲۷ حدید: ماکتبناها علیهم الا ابتغاء رضوانانله, 





تألیف مستشرق دوابت م.دونلدسن 


محققی که به این کتاب مراجعه کند , آن دا دمزی اذ پا کی د بیرون اذ 
سبت ناروا ه فحش‌های گزنیه پندادن وی هرچه بیشتر در آن امعان‌نظر کند, 
نشانه‌های جهل مر کب موّلف بی‌اطلاعی اد از آداء و عفائد شیعه , و نادانی اد 
از علم رچال و احوال و آناد وت ات آ تآن دا , درخواهد بافت » کذشته از 
این‌ها » او دا مردی می‌بابه تهمتژت:نجتنود.».بذژبان , دروغگو با اشتباههای 
آشکار, در مواردی که حق دخالت نداشته , «لی‌دخالتکرده ؛ همچون هیزم کش 
شبانه. که نمی‌داند ددبستةٌ هیزمش چه فراهم آورده » دربارة امتی بزد کل مانشد 
شیعه؛ قلمفرسائی می کند و از عقائد آنان غالا به استناد کلب قوم خودش که پر 
از مطالب یاوه , < افکاد بی‌پایه , د سخنانی سراپا بیاساس , و 7 








به اسان 


های دروغ است , استناد می‌جوید ,و با کنابهائی دا مسأخذ خود ساخته که 


بدست کردهی مردم جنجالی و آشوب طلب , از اهل سنت » پر شده با قلم های 
مسموم ی که هرچه خواسته‌اند از دوی هواهای تضانی و غرشهای استعماری خود 
نوشته‌اند و آنگاه او زشتی‌های آنان دا باسخنانی مانند این سخن که درس ۱۲۸ 
دارد , افشاء کرده است . : 
«وع«م131» در کتاب خود «قاموی‌الاسلام» صفحهٌ ۱۲۸ فد شیر ینی اذعید 


۷۶ یر ۶ 


غدیر نقل کرده گوید: شیعیان را دز هجدهم ذی‌الحجة عیدی‌است که در آن سه 
نند و شکم آنها دا پر از عملکزده , آتها دا 
کر مر و عتلان می‌دانند. آنگاه کاردی برآنها کشیده, وقتی 
خون خلفا را تجسم می کنند و این عید داء 








د یا مانند گفتارش دد صفحهٌ ۱۵۸ که می کوید : «برتن» 37۲408 نوشته 
است: ابرانیان دد پاده‌ای از ادقات توانسته‌اند , جالی دا که ترديك قبر اپی‌بکرد 
عس است با انداختن نجاست ی که در يك فطعه کهنه پیچیده باشد» نج سکنند.این 
عمل بخاطر آن است که نشان دهند از طرف کسان ی که به شبکه‌ها مراجعه می - 
کنند» هدایائی فرستاده شده است . 

یا مانند گفتادی که دد ضَفحه ۱۶۱ گوّید: اما شیعه ائنی عشری پافشادی 
دادند که بکویند امام جمفرصادق(ع) بر امامت فرزند بزد کش اسماعیل بعد از 
خود تریح کرده است؛ «لی چون اسماعیل مشروب‌خواد بود, لذا امامت به‌وسی 
منتقل کردید او فرزند چهازم در میان هفت فرژند است. و همین اخثلاف باعث 
شده انشعاب بز کی بین شیعه پدید ید چنان که ابن‌خلددن بدان اشاده کرده 
است.. 

یا مانشد سخن او در صفحدٌ ۱۲۸ که نویسد : « عبدالژین علی‌بن عبدالین 
حسین» ادعای امامت کرده کویند نمایشد کانی م رکب اذ هفتاد و دد مرد از 
خراسان به‌مدینه آمدند و باخود اموالی برای امام آوددند و آمام‌دا نمی‌شناختند, 
۱ کاش او ب‌ماء این مدمی‌خلافت از اولاد حسین داء نشان می‌داد ؛ کیست او ؟ و چه وفت 
متولد شده و کجا بهدنیا آمده ؟ کجازندگی کرده ٩‏ کجا از دنیا دفته 1؛ کجا دفن شدهگ 
این ادعا چهوقت صودت گرفته است ؟ هپزمان با امام بافر(ع) از اولاد جدش حسین(ع) » 
کسی جز براددش عبدال‌ین علی‌بن‌الحین نبوده ؛ و او مردی فقیه » فاضل و معترف‌بامامت 
براددش بافر(ع) بوده است . با براین داستانی به این نام موضوعاً متتفی است و دد آن 
مطالبی برخلاف مبانی شیمه است که بر سازندة داستان مخقی مانده. 














۶ این هم اتهاماتی از يك ۱۷۷ 





اول زد عبداوٌ دفتند , اد برای آنها زره پیامبر و خاتم و عصا و عدامذاد راآورده 





تا به آنها نشان دهد . وقتی همه حاض شدند امام محمد باقر از فرزندش جعفر 
خواست‌که انکشتری او دا بیادرد. انگشتری را کرفت »کمی آن دا تکان داد و 
کلماتی بر ذبان داند» نااکاه زده , عمامه و عصای پیامبر(س) از انگشتری فرو 
ریخت . 

آمام ؛ زره دا بدتن کرد و عمامه دا بر سر نهاد و عصا دا به دستش کرفت و 
مردم از دیداد اد پهوحشت افتادند. وقتی او دا دیدند اد عمامه دا از سر و زده دا 
اذ تن بیردن کرد و لبهایش دا حرکت داد , همة آنها سوی انگتری‌باز گفت 
آنگاه متوجه زاثرانش کردید و کفت هیچ امامی نیست مگر مال قادون در 
اختیاداوست, و آنان همه حق امامت وزرا اعتراف کردند و اموال خود دا به او 
دادند و در پادرقی‌اش کوید : پفراجمه کنید "یه «داثرة المعادف‌الاسلامية » ماد 
فاردن . 

سبحان ال !ما باود ميکرديم مردی پیدا شود دربارةجامع بزد کی قلم 
بدست کر زی نوسد که عطالب آن را ازمخالفان عقیدتی آنها گرفته‌باشد؛ 
و ماننداین سخنان بی‌پاه‌راء بدون هیچ کونه مأخذ و مستندی افترا؛ بسر آنها 





بیندد . و این گونه اراجیف دا بددن هیچ گونه مجوزی بهآنها نسبت دهد . من 
چه می‌توانمدربادة ملنی که نه از مأخذی سخن می کوید دنه داهنمالی کسی دا 
می‌پذریرد , بگویم؟! شانزده سال بقول خووش که در مقدمة کتابش آورده دد بلاد 
شیمه کردش کرده» به‌همه جاسرژده » در اجتماعاتآنها حاضر شده؛ «درمیان آنها 
زندکی کرده باشد ,و درتمام مدت آثریاز آنچه خود میگوید ندیده, وکمترین 
سخنی دربارة آن نشنیده و در هیچ کتاب شیمه‌ای حتی اکر آن کتاب از اضراد 
متوسط آنها باشد, نخوانده, و درچنگ هید. تقالی آن را ندیده است. 





۱ - دد اینکتاب یاوه سرائی و سخنان لاطاثل به‌انداه‌ای است که ناژ بهبردسی محققانه 


دارد . 








۱۷۸ الغدیر 








آنگاه آمده دهتهُ برادری اسلامی دا بکلاند , دیین صقوف اهل‌فرآن‌با 
افته‌های دروخ و باطلش از آنچه متناست خود اوست, شکانی ایجادکند , ومترفی 
ترین جوامم دا تهمتی که از آن بیزادند, زند» وچیزهائی بهآنها نسبت دهد, که 
سول ورفتارشیمه واصول دمبادی صحیحشان ,آآن داتکذیب کرده ؛ حرام‌میشمارد؛ 
نبتهائی که دست دشمنی‌ها و کینه جوئی‌های مرموذء برایآنها ساخته از نمونه 
نسبت‌های زننده‌ی نامبرده ۰ کوب کوشهایش از تألیفات قدیم و جدبد شیعه که دد 
زمينة اسول عقابد آمده سنگینی داد« دد جلو دیدکاش پرد‌ای پدیدآمده ؛ 
ابنهمه تألینات کرانقدری که از فرادانی‌اش کتابخانه‌صای جهان دا پ رکرده 
است نمی‌بیند. بلی » آنان که به‌خدا ایمان نیاددند دد کوش‌هایشان گرانی است 
و نسبت به این مطلبآنها دا نابیتائی است خدا تبه سازدبهره مزلفی دا که‌ایشست 
نمونٌ کار او : و خدا بشکند,یاش زاو عواقب شومکارش دا دد این دنیاقبل‌از 
عذاب آخرت کربان کیرش کند. 

گرفتادی‌بزر که ما این اس ت که ین مرد پردروغ ( که ذائيده نمدن امروز 
است ) هرچه دا ازتألیات شیم بقل کنه: کاه در نقلآن دروغ م یگویدمانشد 
اینکه درشرح حال‌کلینی صفحةٌ ۲۸۴ کوید: می‌گویند قبرش دا کشوده ؛ اودا با 
لباسهایش و شکل و قیافه‌اش دیدند که هیچ کونه تفییری نکرده د دد پهلوی اد 
کود کی بود که هنگام دفن + با اد دفن شده بود .از ایند برمزارش مسجدع 
ساختند , در پاودقی می گوید در صفحةٌ ۲۰۷ شمار؛ ۷۰۹ فهرست طوسی چنین 
آمده است ,ول وقتی شما به فهرست شیخ طوسی مراجمه کنید اثری آذاین‌گفتاد 








نخواهید یافت . 

و کاهی سخن دا از جای خود تحریف می کند د صودنش دا دک رگون 
می‌سازد , چنانکه د بارة ذیادت مولانا امیرالمومنین صفحةٌ ۸۰ که از کافی کلینی 
جلد ۳۷ سفحةٌ ۳۷۱ نقل کرده از پیش خود الفالی افزوده که به‌هیچوچه نه در 


۱- اقتباس از آية ۲۳ فصلت :و الذین لایمنون‌فی آذانهم وقروهوعليهم عمی. 
۲- وصحیح جلد ۱ است. 


این هم اتهاماتی از يك مستشرق 





رها ویک اک بوک تیه میا یافت نمی‌شود. 

از اين ذنند‌تر » جهل د نادانی او بت به دچال « تارتخ شیمه است . در 
ترجمه سحابی پیغمبر( ص ) مرد شیمی بزدك » سلمان فادسی کوید : بسیاری از 
شیمیان هنگام باز کشت از کربلاقبرش دا دد قرب « اسبندود » مدائن » ذیادت 
می‌کنند . د برخی از آنها کویند اد در مجاودت اصفهان , دفن شده است و در 
صفحهُ ۲۶۸ کوید: و مقداد که در مصر از دنیا دفت و در مدینه بخاك سپرده شد و 
حذيفة الیمان که با پدد و برادرش در جنك احد کشته شدند و دد سدینه دفن 
کردیدند. و دد صفحٌ ۲۶۸ کوید: کلینی دد بفداد در گذشت و در کوفه دفن‌شد؟ 
و از تبصرتالموام سید مرتضی دازی ».یکی از بر کان فرن هفتم , زیاد نقل کرده 
د این نقل‌ها دا همه به شریف علم‌الهدی» سید مرتعنی با تاریخ وفات ۵۴۳۶ نسبت 
داده است. 

شاید ما بتوانیم درباده محتویات کتاب او که پراز اباطیل و مجمولات است 
دتألیی جدا کانه مشروعاً سخن کوئيم و فساد مطالب‌صفحات: 

۰ ۰۴۳ ۳۶۰:۵۹۴۷ ۱۷۷۷ مه ۲۸ ۱ ۱ 
۰ ۰۱۱۴6 ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۱۵۱۰۱۲۸۰۱۲۶ ,۰۱۶۱:۱۵۸۵ ۸۱۷۰ ۱۹۲۰۱۸۵۸۱۷۴ 
۱۸ ۰۲۵۳۸۲۳۵ ۰۲۶۸ ۰۲۸۰ ۲۸۲ ۷۹۵/۲۸۴ ۲۹۶ ۳۰۴ ۳۲۰ و ۳۲۹ 
ب‌اد, ودبگر جاهای آن‌را با استدلال, توضیح دهیم. 





بر مترجم کتاب نباید پوشیده‌بماند که مابه دستهای امین ادا برودائع علم, 
که در این کتاب با آنها بازی کرده د بر قباحتش ش افزوده است» آشنا هستیم او 
باید بداندکه ما فهمیدیم چگونه در تحریف کتاب کوشيده و مطالب سطود آن‌را 
و ناموزون‌تر ساخته و آنچه ردحيةٌ پستش آن دا می‌پسندیده » بر آن 






افروده است . 


اش بما می گفت» مقصود اذ این برعی کیانند؟ . 
- پیچاده نمي‌دانستهکه (یاب‌الکوفه) یکی ازمحلات بفداد است نه‌شهر کوفه. 








مرده باد مترجمی که چون مطالب کتاب از 





ار حمله بد شیعه و بد کوی 





غیعیان, مورد پسندش داقع شده کناهان غربی‌ها دا بدوشکتیده 9 ددیین جامعة 
اسلامی منتدر ساخته د آهمیتی به‌حفظ ناموی أسلام د شرق نمی‌دهده حیشت‌عربد 
دین خوددا بیادمی‌دهد. 

«اینان باید باد خود دا بردادند وبادهای کرانی دیگر دا با بادهای کران 


خود بردارند و روز قیامت ددبرابی تهمت خوده پاسخ دهند»" 








یه ۱۳: و لیحملناثقالهم و اثقالا معالقالهم و لیسئلن یوم القيامة عنا 
نوا بفترون. 


۱- سسورة عتکبوه 





1۹ 


الوشیعه 


فی نقدعقائدالشیعه 
تألیف موسی‌جادالثه 


هیچ مایل نبودم نامی اژ این کتاب/پسان آید د کمترین آوائی از آن 
ش برسد» ذیرا پیش از آنکة تام 
فضیحت برآن اطلاق کردد؛ ياپ انتشاه کتاباغرا برآن داشت تا جامعه دا 
اش دا بر آنان 





» شایسته است نام دسوائی‌و 








در جریان ازش نویسنده‌اش قراد دهم و نمونه‌ای از صفحا 
فردخوانم که هر بر کش ننگی برامت اسلامیوهرصفحه‌اش 
قوم اوست. 





من نمی‌دانم دربادة کتاب مردی‌که, کتاب الهی و سنت پیامبرش(ص) دایشت 
سر انداخته و خودسرانه بهحکم و نقد « ابرادی پردازد چه نوسم ؛ دربار کسی 
که ناددا سخن م ی کوید , و دروغ می‌بافد , نسبت ناددست می‌بندد و لقب ناسزا 
می‌سازد, «باکتاب خدا بازی می‌کند و با دأی ناچیز خود آن‌دا تضیر می‌نماید, و 
هرچه بعقل ضعیفش می‌دسد» هرطوزی بخواهد توجیه م ی کند» مثلای ن که قرآن 
امردذ ناذل شده و کسی اذ پیش , آن دا نشناخته و درز 





آیات قرآن سخنی 
ترسیده و تا کنون هیچ کونه تفیری از آن نگادش نیافته و حدیثی در باه آن 






جدیدی, و دین و مذهب 
نوی» از خود ساخته که با هیچ کدام از مبادی اسلام. د هیچ يك از مطالب کتاب 
و سنت» تطبیق نم یکند. 

برای نوشتةٌ نابخردی که پندارد امت با پیامبرش دد هم امتیازات دفضائلد 
کمالات دسالت برابر است 2 ددخصوصی‌ترین خصائص نبوت, شريك‌اوست,و«سالت 
امت با دسالت پیامبر در يك سوده بددن فصل بهم پیوسته است» چه ادذشی میتوان 
قائل‌شد؟ او که بدآیه : «لقد جاعکم دسول من انقضکم»۱ وآیا « محمدرسولاندالذین 
معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم »" بر دسالت امت استدلال می کند سخن با او 
دربارة این بادسرائی‌هاء مو کول به‌فرست کسترده‌تری است و شایدچنین فرصتی 
درآ بنده دست‌دهد چنانکه علامٌ خ مهدی حجناد نجفی سا کن‌مسقل برخی 
از وقت خود دا بهابطال سْنان بی‌پابه‌اش عیروف داشت. 





اکر در کتاب این مرد » جز باده‌های مربوط به امت دیده نمی‌شد ؛ براه 
شناخت فادانی و رفتار زشتش‌کافی‌بود, در اینجا چند نمونةٌ آن‌دا ابرادم یکنیم + 
گوید: 

۱- امت همچون پیامبرش معصوم است . معصوم در نگهداری و حفظ , دد 
تبلیغ و ادای دسالت » هر چه دا پيامبر بهاد دسانده آنسان‌که پیامبر حفظ کرد ؛ 
امت آن‌دا نگهداشت . و هرچه دا پيامبر ابلاغ کرد , مانند ادء امت تبلیغ کرد 
کلیات د جزئیات‌دین, اصول و فردع آن دا امت حفظ کرد ,و کلی «جزئی آند! 
تبلیغ نمود. 

چیزی از اصول دین د فروع دی قرو گذار نشده مگ رکه خدا حفظ کرده 
پیامبرش محمد آن‌ا حفظ کرد و امت آندا نگهداشت » همه و همه دا در هر 








امت 





۷ سودة قح آیا و 
۳ او یکی از شعرای غدیر دد قسرن چها است شمرش و شرح احوالش خواهدآمد. 
یس ‌ 


چ اتهامات موسی جارانله به‌شیعد 14۸۴ 
از آن غافل کردد باآن‌دا فراموش‌کند . 

از این‌دو امت از همه ائمه د پیشوایان , نسبت به قرآن و سنت » داناتر و 
از هدایت امامان امت تزديك‌تر است « علم امت بر قررآن و سنن پیامبر , امروز 
بیشتر دکامل‌نی ازعلم‌علی(ع) وعلم حريك از ادلاد علی‌است. 

یکی اذ تنضلات بزدث الهی بر پیامبرش و آنگاه یکی از عمومی‌ترین و 
همکانی‌ترین تفضلات الهی برامت این است که خدادند بسیاری اذ فرزندان امت 
دا به‌ماتب داناتر از امامان د اصحاب پیامبر صلیاعلیهآ له وصحبه و سلم قرار 
داده است. 

هر حاده‌ای که اتفاق افتد امت خالی از حکم حق و صوابی در آن نیست؛ 
و برای هر مسئله‌ای امت دا پاسخي ات که خدادند به مکی از افراد آنان که 
دادث پیامبر بوده د به‌بر کت رنالت دخانبیت آن » دشید هم شده باشد» آن‌حکم 
دا نشان می‌دهد. و این ارشاد امت برای هدایث و حق طلبی , از ارشاد هر امامی 
است. دامت مانندپیامبرش اذبر کت دسالتد کتاب‌آن و اذبر کت‌عقل‌رسالت 
د عصمتآن» معصوم است. 

امت بالغ و دشید شده و دیگر نیاژی به‌امام ندادد. «شدوعقلش اودا ازهر 
امامی بی‌نیاز میساژد . 

من مذکی ائمه‌اش نیستم؛ ولی مشکر این عقیدهام 


که هنوز امت محمد قاصر است « پیوسته قاصر خواهد بودد نادوز قيامت محناج 








به‌اصایت امام معصوم است. 
من می کویم امت بهعصمت و داءیابی از هر امام معصومی تزديك‌ترء و بهراه 





حق و صواب از هر امام معصومی؛ داه بافته‌تر است , زیرا عصمت امام ادعائی ببش 
نیست, دلی عصمت امت,به کواه قرآن بدیهی وضرودی است. 

ممکن نیست‌دد جهان اتقاقی رخ دهد که امت, پاسخ آن‌اتفاق دا فبلانداشته 
باشد» و عقل ما نیاز امت دا به‌امام معصوم, درك تمی کند با اينکه بعدرچةرشدش 


۸۴ القدیر ۶ 


رسیده و دارای عقلی معصومو کتابی معصوم است. و باهمین نیردی عصمت.بههمة 
موادیث پیامبرش دسیده . وهر مقامی که برای پیامبر بوده, اد بدان فا کردیده 
است. امت باجود عقل و کمالودشدش, بعداز ختم تبوت» گرامی‌ترءعزیزتر» بلفق 
مرتبه‌تر از آن‌است که تحتدصایت دصی‌ای تا ابد قاصر بماند. 

پاسخ - این است پاده‌ای ازخیالات, و دشته‌ای از خرافات که از شأن هر 
دانشجوئی که بخواهد چیزی درل کند دود است ؛ نا چه دسد به کس ی که خود 
دا فهمیده وفقیه پندادد. کویا این مردء درعالم دژیاء آتهم رژیای‌«اضناث داحلام» 
سخن میگوید . 

آبا کسی نیست از این مرد بپرسد «قتی امت معصوم باشد , د نگهدادکلیات 
و جزئیات دین , « اسول و فروع آنن» و آنها همه دا از جالب همه مردم 2 درهر 
عصری بعد از عمر دیگر » تبیغ کند و 
نشود » پس بنابراین اعلم بودن امت » از هم اثمه , د 
هدایت آنان » چه معنی دادد ؟ آ با آلمه از ج که امت خارج‌اند د دیگی حافظ 





ی مورد فراموشی با غفلت اد دافع 





تر بودن هدایتش از 


دین ومهندی بهدایت دیتن تست و از دیثی کته امت‌آن دا نگهداشته بیردن 
رفته‌انه؟ آیا صمت امت و حفظ د هدایت و تبلیغ آنان » نسبت به دین» شامل 
ثم لمیکردد؟ 

از طرفی بنابرآ"نچه این مرد مدعی است » باید دد امت نادانی پیدا نشود » 
و در هیچ امر دینی د حکم شرعی هیچگاء خلافی دد بین آنها دسده نشود . و 
حال آنکه جاهلان امت بین مشرق « مغرب دا پر کرده‌اند د اعمال « اقوالشان » 
کواه جهل آنان است . و دد جع مقدم آنان » خود ادست, و اختلافی که ازعهد 
صحابه تا امروذ بین امت پدید آعده " برهیج خردمندی پوشیده نیست . و آبا 
در این اختلاف چیزی جز نادانی یکی از ددطرف » تسب 
دیگر » میتوانه تصور کرد؟ ذیر! مورد اختلاف يك امربسیطغیرقابل تجزیه‌است. 





به حقیقت آاد چیز 


۱- خوایهای آشفته . 


۶ اتهامات موسی جارا به شیعه ّ 


آیا دینی که می کوید امت آنرا حفظ و تبلیع کرده است ؛ به او یاد می‌دهد که 
علی و اولادش باید نسبت به قرآن و سنت‌نادان بوده باشند؟ و با معتقد است آنها 
از امت نبوده‌اند؟ 

آنگاه میکوید علم امت به قرآن و سنت پیامبر » امروذ بیشتر «کامل‌تر 
از علم علی « علوم اولاد علی است » آخر اد کی به عل علی و اولادش و به علم 
جمیم امت , داقف کردیده است تا بتواند این حکم قطمی و نلهانر بی دلیل 
را بکند ۱۶ 

شگفت اینچا است که اد پندادد ه اه برای امت حادثه‌ای اتفاق افتد » 
خداوند به یکی از آنها حکم « پاسخ ددست‌دا نشان می‌دهد د امت دادث پیامبر 
(س) می کردده به ب کت دسالت؛ «شید میشود و بر اثر رشدی که سافت , و بس 
اثر کتابش » با پیامبرش دد عضمت " هبنش می‌گردد و با عقل معصومش بددجة 
عصمت نائل م کرد » اک این طود است » پس چرا ائمه (علی د ادلادعلی (ع) 
از آن یکی‌ها نبستند که خداوندخق و صواب دا بدانها نشان داده باشد ؟وچرا 
آنان از بردن ادئی که رای است داش > کوقاه آمده‌انده د دد علم امت‌شريكك 
نیستند و چرا ب کت دسالت و پر کت کتاب آن "اینان را شامل نگردیده‌است؟ 
و چرا مانند پيامبر بدرجهٌ عصمت نائل شد‌اند ؛ د عقل معصومی ندارند ؟ اذاینها 
همه شگلت‌تر * بانگه رسای خداوند در کتاب عزيزش به عصمتآنان است «با 
آآن کس که آفریده نمیداند :۱ تنها اد بسیاد دقیق و هشیاد است ؟ و آیا بردلها 
قفل غفلت‌هازده‌اند. 

شاید من می‌توائم بگویم : پیامبر به امتش بصیرتر و از صاحب ایین اظهاد 
نظرهای بی‌دلیل,آشناتر بود و میزان علوم امت و بینائی آنان دا بهتر میدانست 
با این‌حال بای هدایت امتش بعد ازخود نقلین (دوچی زکرانقدد) دا بجای نهاد: 


۱- آیه ۱۳ ملك : لایعلم من خلق و هواللطیف لخبیر ۰ 
۲- اقتباس از آیه ۲۴ + محمد : ام علی قلوب اقنالها . 











کتاب خدا و عترتش دا ( که مقصودامامان عترت‌اند) و کفت : ماانتسکنم‌بهمالن 
تضلو) بمدی وانهمالن یفترقاحتی‌بردا علی‌الحوض «دو چیزی که ه رگاهبهآ ندد چنگ 
زدید هیچگاء پس از من " کمراء تخواهید شد و آن هر دو از همددیگر جدا 
نخواهتد شد تا در حوش کوئ بر من وارد شوند.» 

بدین ترتیب که هدایت دا دد چنکه زدن به آندد » محدود کرده وپیروی 
از آندو دا تا روز با لازم دانته " نشان میدهد * علوم و معادفی نزدآنان 
ذخیره نهاده که امت از داشتن آنها محروم است د برای امت درخود اهکان‌بیست 
تا وقتی معصوم از خطا نمی‌باشد * و پرده‌های غیب‌براه کشوده نشده * به پاییگاهی 
رسد که دد موادد س رکردانی از دهبر و داهتما بی‌نیاز کردد . پس به مقتضای 
این نس دوخن * امامان عترت ؛ هم بای کتاب آسمانی * دد علم و هدایت‌اند * 
آنان مفسران کتاب و ۲ گاه به رموژ د.اشاات آنند وهر کاه امت بایکی ازافراد 
آن » در علم و بسیرت به مقام آنها می‌دسید؛ نا چه دسد که بصیرت و علمش به 
مرانب اذ آنها برتر باشد ؛ لازم ود این صریح کزافه کولی " بیش نباشد. 
به ویژه اینکه ابلاغ این سغ ور غواژدی, متعدد وبا حضور اجتماعات عظیمی 
صودت کرفته است . 

از جمله » در اچتماع دوذ غدیر " که صاحب دسالت,این مطلب دا برابسر 
صد هزاد نفر با پیشتر ایراد فرمود . د این بزدکترین اجتماع عهد پیاعبر بود , 
در آنجا که پیامبر از وفات خود خبر می‌داد » چون امت خود دا از درك دموز 
قاصر میدید ( 2 بحق هم قاصر بود و هنوز هم قاصر است) لذا خود دا عجبور 
دید » خلیفةٌ بعد از خود دا تعیین کند . 

این حدیثی ثابت و متواتر است که صدورش جای هیچ کونه تردید : 
علامةٌ «سمهودی» پیرآمون این حدیث » سخنی ایراد کرده که‌دد صفحٌ ۸۰ قبلا 
آن دا بیان کردیم. پیفبر تباز شدیه امتشی دا ازنضتین روز دعوتش؛ می‌داست 
روزی که مأمود شد فامیل و عثیرهاش دا انذاد کند حدیثش دد ۱۲۷۸/۲ گذشت 














دد چاپ دوم و صفحه ۲۵۱ اژ جاپ اول - 





اتهامات موسی چارا جارالته به شیعه ۲ 





این دوایت صریح » حدیث سفینة نوح است 0 آن ی 
است خود د اهل بیتش دا (مقصود اثم‌اعل‌الیت‌اند) به سفینة نوح که هر کا 
سواد آن شد نجات بافت و هر کس از آن تخلف ورزید غرق کردید؛ لذا نجات 





را به پیروی از آنان با استادة سواد سفینه شدن " منحصر کسرده است . و اکر 
آنان دا علوم کافی برای ارشاد امت نبود وایشکه آن علوم جز به وسیلاٌ دهبری 
آنان فراهم لمیکردد " این تشبیه صادق نمی آمد و کلام دد جای خود فراد 
نم یگرفت . و مانند این حدیث است " حدیثی که دد آن پپامبر (ص) اهل‌بیتش 
را به نجوم تشبیه کرده * ذیرا خاندان پیامبر همچون اختران فروژان هستند که 
در تادیکی, دحیرت شب‌های نللمانی؛ داه دا از بیراهه نشان می‌دهند؛ «پرچم‌های 
تابناکی برای هدایت مردم‌اند که چر تادیکیهای کمراهی د اختلاف " امت دا 
داهنمائی میکنند. و اگر اینان پابگاههای اصلی داش و هدایت نبودن این تشبیه 
در جای خود قراد نم یکرفت . 

و ه رکاه ‏ علم امت امروذ تسبت به قرآن و سنت » پیشتر «کامل‌تر ازعلم 
علی (ع) و علوم هريك از اولاد (منومینش) بود 
چکونه این آمر برپیامبر مخفی می‌ماند د همچون کسی که از امتش بیخبر باشد, 
می کت : آعممتی‌نبعدی + علیبن) پیطالب - 

و نیز چگونه او دا ظرف علمش د بابی که اذ طریق او باید وادد شد قراد 
می‌داد ؟ د چگونه عنوان » باب علم خود و بیان کننده دسالت آسمانی‌اش دا بعد 
از خود به او می‌داد ؛ 

و چگونه او دا به عنوان خاذن و مخزن علمش معرفی می کرد ! 
چکونه میان امت تنها او دا به وصایت و ودائت علمش برم ی گزید؟ 


و چگونه باید ایسن روایت دا از امیرالمومنین (ع) پذییرفت که کویسد : 
والانی لاخوه و ولیه واین‌عمه و وارث علمه » فمن آحق‌بامنی ؟ 


سس و کند بخدا من‌برادر او دلی اد » یسرعم او » و دادث علم یسم » پس 


چنانچه این بیچاره پنداشته ‏ 














1۸۸ القدیر 








کیست شایسته‌تر از من نسبت به .> 

و چگونه حاکمنیشابوری حکم میکند: علی به اجماع مسلمین تنه مردی 
است که علم پیفمبی دا به ودائت برده است ؟ 

علاده برهمٌ این ایرادات » از دلائلی که یاد شد معلوم می‌شود لام این 
سخن که امت داناتر از علی باشد» ایشست که علم امت از دسول خدا (س) نیز 
برترباشد» ذیرا علی (ع) دادث همه علوم پیامبر (ص) است. آنگاه چگونه این 
تعبیر پیغمبر دا توجیه می کند که معتقد است خداو ندحکمت دا در خانداش‌قراد 
داده , با اینکه در امت کسی از آنها دائاتر وجود دادد ؟ و اين سخن از او (س) 
به ددستی نقل شد که فرمود : انادارالحکمة وعلی‌بابها . 

و چگونه اه امتش دا بعد از خود . به پیردی اهل‌بیت» امر می کند که از 
سرشت من آفریده شدهاند و از فهم ۶ علم من برخوردادند؟ 

چکونه آنان دا پیشوایان امت می‌دآند و می کوید : دد هبر کروهی از 
بازماندکان امت من» مردان داد کر از اعل تم وجود دار ند که دست, تحریف 
غل و کنندکان , و نبت‌های دغين جاعلان», و تأول وتضیر بهرأی جاهلان داء 
از این دین کوتاء می کردانند. همانا بدانید پیشوابان شماء نمایندکان خدابسوی 
شمایند» پنگرید شما برچه کسی دارد می‌شویدا. 

م-و ه رگاه در امت چنانکه پندادد هیچ گونه قصوری نیست و امت تاروژ 








قيامت نیازی به امام ممصوم ندادد و نیاژ به امام معصوم دا در پنداد خود درل 

لم یکند » پس چرا مراسم تجهیز د دفن پیامبرش دا این امت تا سه دوز » به‌تأخیر 

انداخت ؛ این کتابهای قوم همه تصریح دارند علت تأخیر س رکرمی به امر داجبی 
بوده و آآن امر خلافت د تعیین خلیفه . 

ابن‌حجر در صواعق صفسة ۵ کوید : بدان که اصحاب دضوانانٌ علیهم 

۱- فی‌کل خلوف م‌امتی عدول من‌احلییتی ینفون من‌هذاالدین تحریفالفلین دافتحال 


العبطلین وتأویل الجاهلین الاان ائمتکم وفدکمالی‌انّه فانظروابمن توفدون مراجه‌کنید 
برای احادیث مذکود به صفحات ۸۰ ۰ ۸۱ ۰۹۵۰ ۱۲۴۰۱۰۱ اذ همین جلد . 





اتهامات موسی چارانله به شیعد ۸۹ 





براین مطلب اتفاق دادند که نصب امام بعد از انقراض زمان نبوت «اجپ است » 
پلکه آن دا از اهم داجبات قرار داد‌انه به اين دلیل که از دفن پیامبر (س) 
غافل شده و بدان پرداختند و در این اجماع, اختلاف دد تعیین امام, و عدمآن» 
نمیتواند » اشکالی ایجاد کند . 

و هر محققی میتوانه این ببان را در خلال کتب بسیادی پیدا کند دداین 





سودت چگونه عقل این مرد نبازشدید امت دا به امام غیرمعصوم دوذ پس ازوفات 
پیمبر (ص) دراه می کند , «لی م ی کوید تا دوزقيامت امت‌هیجگونه بیازی بهامام 
معصوم نخواهد داشت ؟؛ 

۲- در باه ازدداج موقت به تفمیل سخن گنته که خلاسه‌اش اینست: 

این ازدداج از بقایای ازدواچهای جاهلیت است نه يك حکم شرعی و دد 
شرع اسلام چنین ازدداجی رژأنیست »و انین‌آن را به عنوان نسخ يك حکم‌شرعی 
باید تلقی کرد بلکه‌نسخ يك امر جاهلی است, « اجماع برحرمتش داقع شده و 
در قرآآن اشاده‌ای در پارء آن ندازیم و در غیر از کتپ شیعه احدی نگفته است 
که آبه فمااستمتعتم پامنهن فاتوخن اجورهن دز بارة آن_ناژل شده باشد, د هیچ 
فرد جاهلی نه آن داادعا می‌کند ؛ د نه چنین دعوالی دا می‌پذیرد ,د کثب شیعه 
اسنادآآن را بة امام باقر دامام صادق (ع) می‌دهند,ولی به‌احتمال صحیح‌تر » سندش 
ساخشگی است «گرنه امام باقر و امام صادق جاهل خواهند بود صفح؟۱۶۷:۳. 

پاسخج ایشست سلسلةٌ جنایانی که براسلامد کتاب و احکام آن » میکند 
واین است تکذیب مطالب پیامبر (ص)» تکذیبآنچه مورد اعترای صحابه دتابمین 
وعلما ازهمةٌ فرق اسلامی بوده است « ما این سخن دا در دساله‌ای تحت پنج‌بخش 
تشریح کردهايم که فهرستش دا دد ذیر اشاره م ی کنم : 

۷- ازدواج موقت در قرآن 


قما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح علیکم فیماتراضیتم بامن 
الفر یضة انا کان علیماً حکیما۲. 


۱و ۲ - آية ۲۷ از سورة ساءع 





1۹۰ 





«آنچه از آنان بهره کرفتید مزدشان دا اجب است بیردازید .و با کی‌بر 
شما لیست که بعد از پرداخت میزان داجب با هم (هرچه خواستید) تراضی کنید 
که خدا داناد حکیم است» 

شأن تزول این آبه دد مورد ازدداج موقت ذد مطن‌ترین ماخذ تسیر 
بیان شده است اذ قبیل : 

۱- صحیح بخاری , 

۲- صحیح مسلم . 

۳سمسند احمد ۴, ۴۳۶ به اسناد خودشان از عمرآن‌بن حصین ,و دد تفسیر 
دازی ۳, ۲۰۲۰۲۰۰ د تضیر ابی‌حیان ۲۱۸,۳ , آنرا می‌توانید پیدا کنید . 

۴- تفسیر طبری ۴/۵ از ابنعبا و ابی‌بن کمب و حکم و سعید 
مجاهد و فتاده د شبه دایی اب 

۵- احکاءالفر آن جساص ۱۷۸/۷ از اکروهی آن دا حکایت کرده است. 

سنن‌البیوقی ۲۰۵/۷ از ابنعباس آن دا ردایت کرده است. 

۷- تفسیر پفوی ۷۲۳/۱ از گروهی نفل کرده داز عموم اهل علم نسخ‌آن 
دا حکایت کرده. 

۸- تفسیر زمخشری ۰۳۶۰/۱ 

احکم الفآن قاضی ۱۶۲/۱ به ددایت از کروهی. 

۰- تفسیر القرطبی ۱۳۰/۵ کوید : | کثریت مسلمین گفته‌اند : این آیه 


در ازدواج موقت نازل شده‌است 


و 








۱- تفسیر دازی ۳, ۲۰۰ از صحیحین » حدیث عمران دا که آبه درمورد 
ازدواج موقت است نقل کرده . 

۲- شرح صحیح مسلم از نووی ,٩‏ ۱۸۱ اذ ابن مسعود . 

۳- تفسیر خازن ۳۵۷/۱ از عده‌ای و گوید : جمهور علما عقیده به نسخ 


آن دارند . 


چ اتهامات موسی جار اه به شیعه ۱۹۹ 






آبی‌حیان ۲۱۸۳ از کروهی از صحابه و تابعين 
اب نکثیر ۱, ۴۷۴ 3 1 ۰ 

۷ تفیر سیوطی ۱۴۰/۷ از گردهی از صحابه «تابعین ازطریق‌طبرافی» 
و عبدالرزاق د بیهقی دابن‌چریر د عبدبن‌حمید » و اب‌داود , دابن‌الانباد ی آن دا 
روایت کرده است. 

۸- تفسیر ابی‌السعود ۲۵۱/۳ . 

امینی کوید : آقای محقق! آیا این کتابها مأخذ و مراجع علم فرآن 
تزد اهل سنت نیست؟ آبا این کرده, اذبزد کان دا 





شوابان علم تفسیرشان‌نیستند؟ 


پس باید دید سخن این مرداك دا که کوید: هیچ آیة فرآنی دد باره آن نازل 
لشده , ودر غیر اذ کنپ شیف دیده نمي‌شود » چکونه باید تأویل وتوجیه کردا! 
و آیا اد دا می‌دسد آنچه دد بادء امام باقر و امام سادق علیهما لام گفته, ددبادء 
همه این صحابه د تایمین و بویت بگوید؛ دبا ذبان هرزه‌اش آنها دا بد کوئی 
کند ۱9 

۲ حدود ازدواج موقت دد اسللام : 

در سفحه ۳۰۶ بیان کردیم که برای ازدداج موقت حدود دمقردانی اسلا 
آورده است. و دردوران جاعلیت ازدداجی با این‌مقردات دجود نداشته هیچ کس 
از علمای پیشین و علمای متأخر تا امروز , این عقیده دا که «متعه یکی اذ » 
ازدواج‌های جاهلیت است» ابراذ نکرده, و با دجود مقرراتی که دادد نمی‌تواند 
یکی از آن ازدداجها باشد و بنابراین هیچ گونه ارذشی برای اظهاد نظراین‌مرد, 
وجود ندارد و این مقردات در کتب فرادان قوم بتفصیل یاد شده است اذ قبیل: 





اسسنن دادمی ۰۱۴۰۸۷ 
۲ صحیح مسلم جلد اولدریاپ‌متعه. 
۳ تضیر طبری ٩,۵‏ از مقرداتش که باد کرده : عقد , مدت , جداشم 





۹ لیر ۶ 


بعد از گذشت مدت , استبراء و عدم میراث است 

۴ احکم القرآن‌جماص ۲ ۱۷۸ از مقردات آن: عقد , اجرت » مدت. 
عده » عدم میراث دا ذ کر کرده است . 

۵-سنن بیهقی ۲۰۰/۷ احادیثی نقل کرده که دد آنها بپار‌ای ازحدودش 


اشاده شده است . 

تفسیر بفوی ۱ ۴۱۳پاده‌ای‌از مقرداتش دا ذ کر کرده‌است. 

۷- تفسیر قرطبی ۱۳۲/۵ « 1 

۸ب تفسیر رازی ۳ ۲۰۰ و 0 ۰ 

٩‏ شرح صحیح مسلم از نودی ۱۸۱/۹ ادعای اتفاق علماء بر مقردات آن 
7 

۰- تفسیر الخازن ۲۵۷۱ مقررأت تگشگانه دا نام برده . 








۱ تفسیر ابن کثیر ۷۷۴۱ « اد و 

۱۲ سیوطی۱۷ ۱ 

۳- الجامع الکبیرسیوطلی ۲۹۵[۸پنج قون‌برایش ذ کر کردهاست. 

و نیز در بسیاری کتب فقهی مذاهب ادیعه میتوان بافت . 

۳ ادل کسی که ازدواج موقت دا ممنوع کرد 

بیست وپنج حدیث در صحاح ومسانید به دست ها دسیده که نشان می‌دهد 








ازدداج موقت در شریعت اسلامی مباح بوده د مردم درزمان پیامبر (ص) و خلافت 
ابی‌بکر « بخشی از زمان خلافت عمر بدان عمل میکرده‌اند و عم دد آخرین 
روزهای خلافتش از آن نهی کرده و خود دا اول کسی که آن دا منوع اعلام 
می کند » معرفی کرده است . در تحقیق این امر می‌توان به کتابهای: صحیح 
ای یت » صحیح‌مسلم ۳۹۵/۱ ۰ ۶ منند. اتمد ۴(« روف 
الموطأمالك ۰۲ سنن بیهقی ۷ ۲۰۶ تفیر طبری ٩/۵‏ احکام القرآن جعّاس 
۲ » النهایه ایناثیر ۲۴۹,۲ » الفریبین هروی » القاقق زمخشری ۰۳۳۱/۱ 





۶ )تهامات موسی جار ان 





تفسیر قرطبی ۰۱۳۰۵ تادیخ ابن‌خلکان ۳۵۹/۱ المحاضرات داغب ۰۱۴۰/۷ 
تفسیر دازی ۲۰۱,۳, ۲۰۲ فتح البادی ابن‌حجر ۱۴۱/۹ تفسیر سیوطی۲/ ۱۳۰ + 
الجامعالکبیر سیوطی ۲۹۳/۸ تادیخ الخلفای سیوطی , »٩۳‏ شرح تجرید قوشجی 
در بحث امامت » مراجعه کرد. 

۴ صحابه و تایمین 

کردهی اذ صحابه دتابمین با اطلاع‌اذنهی عمر از آن» معتقد به مشروعیت 
این ازدداج د عدم نسخ متعه (ازدواج مسوقت) , هستند . اینان آراء و نظراتشان 
دد امت » موقعیت بسزائی دا حائز است , چنانکه برخی از آنهان پیردانی دادند 





و اطاعتشان دا امت برخود فرض می‌دادند ا 





۱-امیرالمژمنین علی (ع) - ابن عباس دانشمند این امت 

۳- عمران‌بن‌حصین خزاعی. ۴- جابربن دا اسادی 

۵.. عبدالین مسمود هذلی ع عبدالةٌین‌عمر المدوی 

۷- معاویةین ابی‌سفیان آبوسعیدالخدری الانصاری 
امیتالجتن ۰ جمیدین امیةالجحمی 

۱- ذبیرین عوام قرشی ۲- الحکم 

۳- خالدبن مهاجرالمخزدمی ۴- عمردبن حریث‌الفرشی 

۵- آبی‌بن کب الانسادی ۶- دبیعقین امیةاللففی 

۷- سعیدین جبیر ۸ طاووی‌الیمانی 

- عطاء ابومحمدالیمانی ۰ الشدی 


ابن حزم, بعد از شمردن کروهی از صحابه که ازدادج موقت دا پذیرفته‌اند 
کویه : و از تایعین , طاوس یمانی و سعیدین چبیر و عطاه و سایسر فقهاء مکه 
می‌باشند . 

ابو عمر گوید, اصحاب ابن عبای انمردم مکه دیمن همه معتقدند ازدداج 
موقت حلال است . قرطبی ددتفسیرش ۱۳۲/۵ کوید: اهل مکه زیادازدواج موقت 
می‌کردند . 





9 23 
یُ متعه گوید : اختلاف کرده‌اند آبا این 


آیه نسخ شده‌یا نه ۶ تودة عظیم امت معتقدند این آیه نسخ شده است , گردهی از 





دازی دد تضیرش ۲۰۰/۳ در 


امت هم می کویند هنوز مباح است . ابوحیان بعد از نقل حدیت جواز متعد 
کوید : و به این عفیده, کروهی از اهل‌بیت و تابعین گرائیده‌اند . 

امینی گوید : بنابرآنچه یاد شد, کجا میتواند ادعای اجماع امت بر 
قود 





حرمت ازدواج موفت , و نسخ آیهاش , داقعیت داشته باشد . د کجا می‌تو 


به جوا آن دا , فقط به امام باقر د امام صادق علیهماالسلام , تسبت داد 





در آن کتاب بخش پنجمی هم وجود دادد در بیان اقوال امل سنت دد متعد 
د نسخ آن » اين اقوال ۲۲ قول مختلف است که خود, ما دا به فوائدممی دهبری 
می‌کند و ما توجه به آن فوائد.به هشیادی پژوهند کان محول میکنیم , 

و ما دا نمی‌دسد در افه‌های یال این کتاب بیشتر بحث کنیم ؛ ذیرا 
هر ب رکه آن دد بیماییگی| از.هی باده‌ای؛ بی‌اساس‌تر است ۶ نشان دهنده این 
حقیقت است که مولفش. دود از آداب اسلامی و دور از معادف قررآنو حدیث , 
در هر داش کم مایه, و از هر خوی تیکی تهی است بسیار بددهن و فحاش‌است, 
و با این حال خود دا دد کتابش از فقهای اسلام می‌خواند . | کر اسلام فقهش و 
فقبهش چنین است » و اگر اسلام علمش ۶ عالمش به وجود اد معرفی شود دا گر 
نموناٌ کتاب و نوسنده‌اش اوست . 

فا ناه واناالیه راجعون . 


این بود پایان بحث پیرامون کتاب‌های دردغ پرداژ . 





ن قاطع دا دد بحث اژدداج موقت در جلد ششم این کتاب ایرد خواهیمکرد. 


۶ 





اکنون چهرة حقیقت آشکاد شد 
دبگر وقت آن رسیده که از دوی متصد نهائی خود پرده بردادیم و هدف 
خود دا درایراد این بحث مفصل, پیر‌امون کتب قوم , بیان کنیم . | کنون «قت 
منامب برای ما فرا دسیده است که بگوئيم : 
کمشده مطلوب ما , پیدادی ملت اسلام ؛ نسبت به موضوع مهمی است که 
در آن مسالح عمومی و همبستکی و ددستی و وحدت اجتماعی و حفظ مرذهای 
اسلامی از طفیان سیل بنیان کن فساد » نهفته است . 
«ای قوم اکر موقمیت سخنم و بادی که از آبات خدا کردم . برشما کران 
است » من برخدای خود تکیه کردهامه 
شا رابخدا س و کنداآ با هیچ تبلیقی برایابجاد شکاف بین صفوف مسلمین 
د پاد کی جمعشان » و فساد ددنظلم اجتماععان؛ و اذ بين بردن وحدت عربیشان, 
و کستن دشتةُ براددی اسلامیشان» و بزانگیختن کینه‌های نهنتهشان » و به 
هیبجانآوددن آذد بدبیتی ذر نفوی ملل اسلامی , و دمیدن دد آتش عداوت بین 
فرق مسامین » لیردمشدتر ان امن کی می‌کواند وجود داشته اغد 4 
«ای قوم به پیردی من برخیزید تا شما دا براه داست هدایت کنم».۲ 
این کتب فرباد خود دا به مخالفت با بانگ دسای فرآن بلشد کرده‌اند . 
ن جنجال‌های آميخته با دروغ درجامعةٌ دینی» فحشا همنکرات دا اشاعسی‌دهد. 











این سخنان ناموزدن تیشه به دیش مکادم اخلاقی که پیامبر اسلام (ص) بسرای 
تکمیلش مبعوث شد » می‌زند . این ذبانهای ناسزا گسوی نیشدار و مفتطح » امت 
اسلامدابه‌بد گوثی » بی ادبی » ذشت خوئی » ستیزه جوئی , خشونت, وقاحت دمردم 
آذادی سوقمی‌دهد . نتیجهُ این تعالیم فاسد برهم زدن نظام اجتماعی » دوری و 
۱- اقتباس از یف ۷۱ سودة بونس : یا قومانکان‌کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیاتاه 
فعل یال ت و کلت. 

۲- اقنباس از آیه ۳۸ سودة غافر : یا قومانبعون اهدکم سبیلالرشاد. 


9 )لفدیر ۶ 


اختلاف بین فرق اسلامی و هتك ۶ اهانت ناموی شریعت مقدس, و باژی با سیاست 
ملل اسلامی » و درعم کوییدن توحید و ییکانگی مردم است. این قلم‌های مسموم 
که مانم سعادت ۶ پیشرفت امت شده «موانع لایتحلی فراداهشان ایجاد م یکند. 
وشعهه‌ای اصلاحی راکه در الواح ضمیر اصلاح طلبان» نقش بسته‌می‌شودمی‌سترد» 
و کدورتهائی را که : بداعی دیندادی در دلها متوقف مانده , زنده می کند, 


«با مردم , بند و اندرزی از خدایتان , د شفاگی برای درد دلهاتان , آمده 
مر 3 ی ای بر 






است: 

شاك نیست عقائد دینی و اجتماعی اسلامی برای هر فرد مسلمانی که خدا 
دا در بند عقیدتی اسلام شناسد بکسان و مشتركك جلوه می کند » ذیرا این عفاید 
در جامعه‌تنها بهنامدین اجتماعی: موم ظاهر می‌کردد و برای هر مسلمانی که 
دارای عاطفهٌ دینی باشد ء لاژم است اسر دینی خود و ملیت اسلامی‌اش ,هس 
چند از دید او , صاحبان آآن عقائد دچاز لفزش و خطا در طرذ تفکی واظهادنظر 
خود باشند , به دفاع بخیزد و نمی‌توانه فرقه‌اي را از فرقةٌ دیکر , جدا ساخته, 
خود دا به حکومت «مات دیگری غیرازاسلام اختصاص دهد, «اين پراکند کی‌ها 
جز امهائی که شما پددانتانآ نها دا تم گذای کرد‌اید, چیز دبگری‌نیست» 
بلکه ذمین همه‌اش خن مسلمان صادق » 2 اسلام حکومت وددات ادست. مسلمان 
دد ذیر پرچم حقء ذندکی می کند . د اتحاد کلبةٌ مسلمین ؛ کیشده اوست ء د 
پراددی سحیح و دست اسلامی » هر وقت و هرجا باشد شعاد اوست . 

این است دضع آحاد مسلمین تا چه دسد به دول عزیز اسلامی که هر کدام 
از آن دولت‌ها , در حقیقت شمه‌ای از حکومت جهانی بزر که اسلام‌اند , دافراد 
چمم کامل و حروف پرا کنده‌ای ازآن کلمة بگانه‌انده کلم صدق دعدل, 











اقتباس اذ آیه ۵۷ سور؛ یونس: یا ایهاالناس قدجائتکم موعظة من بکم و شفاءلمافی 
الصدور 
۲- اقتباس از ی سودة یوسف : ان‌هی‌الااساء سمیتموحاانتم وآباعکم . 





حف 






کلمةٌ اخلاس د توحید » کلمة 

با این وصف چگونه دولت مصر عزیز , به خود اجازه می‌دهد » نشر این 
کتب در کشورش آزاد باشد و در اطراف و اکناف چهان , نام و شهرت خود دا 
لکه‌دار سازد ؟ و حال آنکه مصر از روزنث 
و در ذیی پرچم حق, و بست رجال علم ودین تأسیس کردیده است. آیااین‌امر؛ 
برای مسر که قرنهای متمادی پحسن شهرت گندانده » عیب د ننک نیست که 





و شرف ؛ کلمة پیشره 


مرذ اسلام ؛ و مددسةٌ شرق بوده 





معرف آن ؛مردمی دجال و فریبنده » و نویسند گالی مزدود ۶۰ قم‌هائی عسموم؛ 
باشند؟ د بکویند فقیهش موسی جاد؛ عالمش قصیمی » مسلحش احمدامین ؛ و 
عضو کنگره‌اش » محمد دشید دضا » دکتر حقوقش » طه‌حسین » مودخش خطری» 
استاد علوم اجتماعی‌اش » محمد ثاب:9شاعرش , عبدالظاهرابوالسمح باشند .1۱ 

آبا برای مصرننگه و عادئیست که بیتکانگانی از فرزندان نجد و دمشق به 
شرافتش خود دا بچسبانند ,یکی از آنها کثابی دد بس امامیه پنویسه دنامش 
دا «السراع بین الاسلام والوتنیة» بگذازد د دیگری با شعرش نه با شعر ودد کش 
آن دا تقربظ نوبسد و کم آمامیه دا در تظرش چنین معرفی کند : 

«ابنان در دل » دشمنی سختی بدون دفاع سبت به خیر خلقالة» ابسراز 








می‌داد ند . 
« می گویند جبرئیل أمین که وحی‌آورد خیانت کرد . د اذ این امر » باز 
گردند. 
«[ با دز زمین‌از این پس کفری دجود دارد و 2 


«در این‌قوم دین « آزدمی دجود ندادد به پتداد آنها کتاب «سراع» از 





ری آنان است» 
«آبا وقت آن نرسیده است که مردم:با ایمان دلشان از باد خدا بترس 


بیفتد؟" » 





ی ۱۶ سورة حدید: آلمیأن‌للذین آمنواان‌تخشع قلو بهملذکرانته ؟ 


سس تور ۶ 





آیا يك مرد مصری پیدا مشود چنین پنداری داشته بائد کسه پخش 

ایين کتپ و اشاعهٌ ایین گونه دروغها و تبت های مجمول , و انشاد ایسن 
نوشته‌های پیمایه » برای ملت مصر يك ادزش حباتی دارد ؟ 2 با حس ادب دوستی 
مردم مصر دا پیداد می‌کند !؟ و با شخصیت و کیان حکومت عربی مصر دا حفظ 
می‌کند ,و دد نهشتهای علمی » ادبی » اخلاقی » دینی » اجتماعی پیشرفتی نصیب 
مس می‌کند؟  .‏ 

افسوی برقام‌های منرّه مسر » افسوی بر دانثه‌ندان ذبردست آن» افسوس 
بر مولفان مصلح آن , افسوس بر نویسند کان دا ستاد آن » افسوی بر شخصیتهای 
برجسته , و خود ساختهة آن » افسوس بر استادان اددب آن . افسوس بر مردان 
امین سبت به امامت‌های علم و دین آن . 

افسوی پرعصس, وعلم فیاض و اد فراوانش» افسوس بر روحية سحیح‌ورای 
صالب» دعقل سلیمش» افسوی برجیات‌دینی «اسلام کهنش, افسوس‌برولای‌خالمش؛ 
برتعالیم ادزشمندش, برددسهای عالی» اخلاق کریم* ملکات فاضله‌اش. 

افسوس برمصرو براین‌همه‌فسائلی که‌عمهوحمه؛ قربانی‌کتابهایآ لودهبه‌اغراض 
می‌شوداقربنیقامهایعزدود. قربنیانگیزههایفاسده قربآنی این صفحات‌سیاهفربانی 
عربده‌های احمقانه, قربانی‌چاپخا نه‌های‌اسفناكمی کردد. فربانی‌افکا آن‌عده‌از 
نویسندکان نوپرداز, کهبه‌سرعت‌ددبلاد طفیان‌کرده» وبهدجفادخود می‌افزایند 
«رهنگامی که‌بهآ نها د درزمین‌فسادوتباهی نکنید» کویندمامردمی اصلاح 
طلبیمه گاهباشيده اینان‌خود مفدانند» ولی‌نمی‌دانشد»! 

آبااین کتابها دربرا نیست؟آیا کسی‌دداین 
سرزمین‌پید! نمی‌شود,عاطفتدینی؛ ادر هم زیستی؛ دانديشةٌ صالحش اورابهدفاع از 
آبردی مسمحبویش قبلازتوجهبه بردی عمو‌مردممشرق زهین» برانگیزد؟ 


۱- اقتباس اآیة ۱۱ سورا واذاقیل لهم لاتفدو افی‌الارض‌قالوا انما تحن‌مصلحون 
الا انهم‌هم العضدون و نکن لایشعرون. 








بزد کان مصرومشایخادبای آنن 



















جایشگفتی است‌وشکنتی‌همه ازعلام‌صر, که خود دابرای‌جامعه‌اش‌ناقدی 
بصیرمی‌داند ددعین حال تفر: یی آرزشمند, ازعربیخالس» اذبزد کان‌عص و 
شخصیت‌های بزر کك جهان‌توشتهودرانتقاد سبت‌بهمحتویاتآن‌ازغلط‌های چاپی که 
هیچگونهتًثیری‌د کادفهمهطالبش برامت‌اسلامی ندادد,دب رکسی ذیانی‌واددنمی‌سازد, 


به‌انتقادخورد هگیری پرداخته‌است. اغلاطی اذاین‌قبیل: 





کلما صحیحش کلما 
شرع حتحیجان تم 


آفرین براین‌حرص ددفت‌نظری که دداصلاحاغلاط چاپی‌بکاردفته, و آفرین 
برا بی‌ددیغ سبت‌بهاین حوادلق وفجایم‌سنکین,آفرین برنگهداریآبروی 
زبانعرب و گذشت ددمقابل دینومصالح‌عات؛آفرین‌براین عاطفهٌ اصلاح‌طلب ی که به 
فک اصلاحتألینات بزد کان شیعهافتاده وبافجاشی بهآنان‌هجوممیآودد آفرین, باژ 
هم فرین‌دبازهمآ فرین!! 

چرا امثال اینمردانهشازوموشکات: هیچ گاه مایل‌نیستند, داه اعتدال‌پیش 
کیرند «اذفانون عدلددسم‌انساف, وطریقحق, ووظیفةً خدمت‌به‌خلق‌پیروی کنند, 
وبراسایعدالت, نظ نورسند کان کشورعز یز خود.مصردبهیشگونهلفزشهای خطر نله 
دراین تألیقاتجلب کنند تألیفات ی که در حقیقت برایصرجزيك رش گرفتادبها و 
اکساسله بدبختی‌هاء چیزی بیش نیست وعنتهی ب بدبختی‌ها وپیش آمدهای‌سوه برای 
ملششان‌شده, سرانجامات‌رابه‌روزهلا کت م ی کشاند. 

آذاین‌شگفت‌تر, انتشاراین کتب ددعراف استو حا لآ نکه این‌نوشته‌هاء بروی 
این کشود, و[ بروی‌اسلام‌مقدس داددمعرض خطرقرازمی‌دهسد. بااینکه هنوزرجال 
عراقذنده‌اند وملتش‌هنوزه ی کید نیو غ‌خوددا حفظ کرده» دارای‌احساساتی‌زنده د 











۱- استاداحمد ز کی. 
۷- اصل اثشیعه واصو لها اثر تفیس استاد بزر گواد علامه شیخمحمدحسینآل کاشف العظاء. 








۶ - ۲ 


دینی استواداست؛ بااینکه‌غیرت عربی‌اش‌هنوزچنین وچنان است دشهامت و نشاط 
جواتی‌اش, هنوزبه خمولوسالخورد کی نگرائیده, ون لاش‌های‌بزد کان دشیوخش‌دا 
نگرفته است. بهریژه که هنوزقدرت زمامداری وحکومتش دردستآلهاشم 





برمام میهن عراقچسخت‌نا کواداست که‌با کوشهای‌خود بشنود بگویتد در 
دلالهای‌جنسیو جوددار ند که کروهی ازدخترانرا به‌تازهواردان 
بین" نهایکیدابر کزینند, وبابکوید: دخترانش‌دوبکشب چندمرنبه 








ازدواج کنند, 
چگونه کوش عراق می‌تواند این‌صداهادا بشنود که نجفی‌ها دسیسه‌گران» 
کمراهان و کمراه کنند کان‌اند که بهلبای‌مسلمین در آمدءوددبسیاری 





ازشعاثر اسلامی بظاهر بامسلمین شر کت می‌کنند! 

تا خرمطبی که‌بیش ازاین ایرادش ؛ مسلحت نیست. دقبل ازاینها همه‌سدای 
جنجال و فربادی است که شمیت رجال خاندان هساشمی عراق دا آلوده 
می‌سازد". 

]با هیچ عراقی حساسی پیدا می‌شود که پندارد درخلال این کتب مصلحتی 
برای جامعهٌ عراقی نهفته یا ایشکه دوح‌تازه‌ای ددکالبد فرزندانش‌می‌دمده با کمان 
کنداذاینهامات‌اسلام, درسهایاخلاقی‌ای‌فرا کیرد؟ وبا عاملی برای ترقی وی 
آنان‌حاص لآید یا ارزش فرهنگی برای‌دجالعراق دیاارزش‌علمی برای‌دانشجوبان 
آن داشتهباشد؟ بانتيجهٌ ادبی عاید نویسند کانش کند دیابراکه‌سلمانانش‌بهردینی 





ددبرداشته, یابرای ثروتمندان بتواندادزش مادی داشته‌باشد و بادرسیاست حکومت 
اسلامی دمحبوبآن‌اثری‌بتواند گذاشت؟ 
هرمسلمانی‌که درادعای مسلمانیاش صادق باشد» و شرف وعزت ملتش دا 


۱- مراجعه کنید «الجولة فی دبوح الشرق الادنی» ص۰۱۱۲ 
۲- مراجعه کنید «السنة والشیعه» ص۰۲ 








ج ۶ تصیحتی بر تهمت 


بخواهد» موظف‌است‌امتال این کتا 
انلهارتنفرکند. واژنگهداری وخواندنش اجتناب‌درزد, ومحتویاتش داباورندادد و 
ازعمل کردن و کرویدن به منددجاتش دوری کزیند. «اعتراف بهمعلالیش‌دابهپس از 
بکار کرفتن عینك معاينة دقیق «ماجعهبه‌صرافان سخن‌داهل نقدهتحقیق, مو کول 
کند ویاخود شخصاً به‌نقد وتحلیل مطالبش پردازد و ددموادد مقتضی| کرصلاحیت 
دارد, نویسندگاتآنها دا بهایراد و مناقشه کشاند. 

دوه رگاه اندرزهائی که بهآ نها داد‌می‌شود ‏ » عم ل کنند, برای آنهابهتر و 
ان‌ددامردین, محک‌تر,خواهدشد > 
مبلغان «ناشران حکومت‌های اسلامی , موظف‌اند تالیفات اهل هرمذهب و 





ابهای‌باطل‌ر! دود بر یزد و به‌عنوان‌حق طلبی‌از | نع 





فرقه‌ای از فرق اسلامی دا به‌اصول و ماخذ صحیحش که‌بدست دجالوبزد کان‌آن 
فرقهتالیف‌شده, عرضه دارند واژآ نجه مخالف ون آن نوشته شده» جل و گیری کنند» 
ذیرااین گرده.دیده‌بانانامث,د حفظ امالت‌های‌علم‌ددین؛ دنگهبانان‌نامویاسلام: و 
پاسدارال دشته‌های مححکمعر یت اند اقا تاوفتی است‌که بهصلاح خودپیندشند. و 
برعهدة آنان است دیشه‌عای‌فنادذااز, بن,ب رکنشه قبل‌ازاینکه فتنه‌انگیزان,آتش 
کینه‌درجوامع اسلامی‌برافروزند وآنگاه به عذر عدم اطلاع؛ وکمبود ما خذ مورد 
دستری متوسل شوند, چنانکه احمد امین بعداذا تشاد کتاب «فج‌الاسلام» درپاسخ 
اعتر اضاتدادده چد 

خودهشیاداست اکرذبان عذدخواهی‌اش دا بیندازد»" و کس یکه وظیفةً دینی و 
اجتماعی‌اش دا انجام ندهسد عذدش پذیرفته نیست . «وباید از بین شما گروهی 


عذری‌دادرمیان جمع‌قوم خود ابراز کرده است «وانسانبکاد 





به دعوت به خیر برخیزند و آمر به‌ععروف و نهی از منک رکنند » و ابنان به‌داستی 











ولوانهم فعوا مایوعون بهلکان‌خیرا داشدتقبیت 
بل الانسان علی نصه بصیرة ولوالقی معاذ: 
۳- اقتیاس از آی۱۰سودهآل عمران: و لتکن‌منکم امقیدعون‌الیالخیر و یأمرون با لمعروف 
دینهون عن المنکر و اولئك هم المفلحون. 

















ما ازنوسندة هرمذعپ, ونوشته حرمات که‌به‌دست‌سنقوامانت, بهدستوئوق 
ومتانت » بهدستدعایت ادب علم د دین, نوشته‌شده باشد, استقبال م ی کنیم«تاه ر کس 
هلاگ‌شود ازروی دلیل» ده کس‌حیات سعادتمندیابدازدویدلیل‌باشد» بدین‌موعظه 
آن کس‌پند کیرد کهبه‌خداوردذ آخرت, ایمان آرد! ابنهامطالبی اس تکه ددتربیت 
شما موثرتر وبرای شمااذهرچیز دبگرپا کی 








+تراست. » 


لیهلكك من هلك عن بینةد بحیی من حی عن‌بينة. لكش 
ذلکم آذکی لکم واطهر. 





اس از آیةٌ ۷۳۲ سود 
بوعط بامن‌کان یمن بانته دالیوم 








شعرای قرن چهارم وس 





فهرست شعرای غدبر 
دد قرن چهادم 

۱ - ابوالحسن‌این طباطبا اصفهانی متوفی ۳۲۲ 

۲ - ابوجعفر احمدبنعلویةالاصفهانی ۰ ۷۰4 

۳ - ابوعیدالهمحمدالمنجمالپصری ۰ ۳۷۷ کنری 
۴ - ابوالقاسم|حمدین‌محمدالمنوبری ۳۳۰ 

۵ - ابوالقاسم علی‌بن‌محمدالتئوخی ۳۴ 

۶ - ابوالقاسم علی‌بن اسحق‌الزاهی ۳۵ 

۷- ابوفرای امیرالشعرا#حمدانی ۳۵۷ 

۸ - ابوالفتح‌محمودین محمد کشاجم ۳۵۰۶ 
- ابوعبدالهالحسین‌البشنوی بعداژه۳۸ 
۰ - ابوالقاسم وزیر«ساحب‌بن‌عباد ۳۵ 

۱ - ابوعداله‌بن حاح‌البفدادی ۳۲۹۰۱ 

۷ - ابوالعبای‌الوذیر احمدالشی ۲۹۸ 

۳ - ابوحامداحمدین محمدالانطا کی ۲۹۹ 

۴ ابوالنجیب‌شدادالظاهرالجزدی ۳۰۱ 


۵ - ابومحمدطلحةالقسانی العونی 

۶ - ابوالعلاء محمدین‌ابراهیم‌السروی 
۷ ابوالحن علی الجوری‌الجرخابی 
۸ - ابوالحسن‌علی‌بن‌حمادالعبدی 

٩‏ - ابوالفرجابن‌هندوالرازی 


شعرای غدیر 


دد قرن چهادم 
ابن‌الطباطبا اصفهانی 
متوفی ۵۳۲۲ 
یامن پسرلی العداوة ابدها واعمدلمکروهی بجهدلاوذر 
له عندی عسادة مشکورة قیمن یعادینی فشسلاتتحیر 
اناوالق‌بدعاء جذی المصطفی" لابی‌غداة «غدیر خم» فاحنر 
والت‌اسعدنا بسارث دعیاله فیمن‌یعادی‌او یوالی فاصبر ۱ 


«ای کسی که در نهان بهدشمنی‌ام.پدازی» با اظهاد کن وتامی‌توالی‌به آذارم 
برخیز, یا مرا رها کن» : 

«سو کنه به‌خدا من با دشمتاتی‌خوی پسندیده‌ای دادم, شما از آن بهشگفت 
رها 

«من به دعای جدم مصطفی نیت بهپدرم , دوذ غدیر خسم , اطمینان دارم » 
شما هشیاد باشید» 

«خداو ند مادا اژ میراث دعایش دبا دشمنان و دوستان اد سعادتمند کند, 
شما باید تحم لکنیدا» 

شاعر دا بشناسیم 
نامش, ابوالحسن محمدین احمدین‌ابراهيم طباطبا فرژند اسماعیل: 





اهیم 
اشعار خطاب به‌ابوعلی دستمی است بنابر آنچه‌دد «ثمادالتلوب» مالبی‌صر ۵۱۱ 





۲- اشاده به‌حدیث‌غدیر که‌در ذیل آن‌فرمود : اللهم‌وال من دالاه وعادمن‌عاداه. 


۶ شعرای قرن چهارم - ابن الطباطبا 





بن حسن فرژند اما سبط 
بهاپن‌طباطبا است. 


او دانشمندی ذبردست, شاعری ددشعر سرآمد «قوععه بزد کی از بز دکان 





پانی در ممجم‌الشمراه ۶۳ کوید: او دا کتابی است دد شعر و 
ادبیات,دتذ کره‌نوبسانکتابهایذیردا پهاونسبت‌داده‌ند 
۱ کتاب سنامالمعالی. 


۲ کتاب عیارالشمر. و دد فهرست ابن‌ندیم ۸۲۲۱ معایرالشعر»آمدهدحموی 





در معجم‌الادباء ۵۸,۲ کوید : حمن‌بن بش رآمدی» 
نو 


بی دد اصلاح محتویات آن 





است . 

۳ کتاب‌الشمرو الشعراء . 

۴ کتاب نقدالشعر . 

۵- کتاب «تهذیب اللیع» 

۶- کتاب«العروض» حموی کوید: این کتاب بی‌سابقه است : 
۷- کتاب «فرائدالددر» ؛ ازشعر ذیرمعلوم می‌شود | 
عاریه داده بود د برای‌باز گرفتنش به اد نوشته است : 








...یامد ! ردقواندالُرد وارفق بمب فیالهوی‌حر ‏ 
۸ کتاب‌المدخل‌فیمعرفةالمعمی من الشعر. 
٩‏ کتاب فی‌تقریضالدفاتر - 


۰ کتاب دیوان اشعار او. 
۱ کتاب‌منتخات دیوان اشعاد اد . 
«حبوی» دد معی‌ل 





از او باد کرده. کوید : اد به هشیاری و فطانت و 





۱۳۳/۱۷ مراجعه کید . ثمارالتلوب ۵۰۷ ۰ فهرست ابن‌النديم ۰۱۹۶ معجم‌الادیاه‎ - ٩ 
۰ ۱۶۲ عمدةا لطالب‎ 


۲- ای و برویاقرادالددد» دا باز پس‌ده, و به بندها که در عثق‌آذاد است. ادفاق‌کن. 


یر ۶ 





قربحةٌ صاف و سلامت ذهن» د تیکوئی حدف «متصده معرفی شده است. «ابوعبدالش 
حمزةبن حسن اصفهانی> کوید : شنیدم کروهی از ناقلان اشعاد در بغداد , از 
ان معتر حدیتمی کردند که ادابوالحسن (اپنطباطبا) دا چون یادمی کرد. 
او دا بر سایر اهل ادپ » مقدم داشته » میگفت : کسی دد صفاتش جز محمد بن 
بزیدین مسلمقین عبدالملك , او را مانند » نبود» با لسن حال اشعاد ابوالحسن 
(ابن‌طباطبا) بر اشعاد اد فردنی داشت 





و در اولاد حسن » کسی شبیه اد نبود ؛ «لی شبیه‌ترین کس نسبت به او 
علی بن محمدالاقوم, است. 
حمزة اصفهانی کوید :د برای من ابوعبدایه بن عامر نقل کرده گنت 
ابوالحسن, در تماممدت زند گی‌اش اشتیّاف فرادانی به دیداد عبدالٍین معتز داشت 
۶ آدزد می کرد اد دا پیند بارش دا کر اما دیداداد پرایش انا 
ذیرا ابن‌طباطبا هیچ گاه اصفهان را تركك نگفته ود ولی دد دوذهای آخر عمرش 
به شعر ابن‌معتز دست یافت »و او را در این ذمینه داستان عجیبی امه 
دقتی ابوالحسن به خانه «معتر» که يك نسخه از شعر عبدالالمعتر را از 
آدرده بودند , دارد شد و نسخةً اد دا عاریه طلیید , ععمر این کار 
دا به آینده مو کول کرد ددآن مجلی آبوالحسن موفق شد دد میان جع + 
سح او دا از نظر بگذدانه آنگاء از مجلی خارج شد و راه خود دا بسوی من 
گردائید دد حالی که زباتش لکنت داشت کوب پار سنکینی با خود برداشته بود. 
از من قلمدانی و کاغذی طلبید د شردع کرد از حفظ قطعاتی ازشعر را در اوراق 








غداد 





پرا کندهای» نوشتن . من از اد پرسیدم این اشعاد از کیست؟ پاسخی بسه من نداد 
تا از نوشتن.باز ایستاد اد پنج بر گه را که ه رکدام به اندازة نیمی از کاغذهای 
مأمونی بود پر کرد . اشعارش دا شماده کردم صدوهشتاد 





بیت بود که از 





۱- + «حمانی» یکی از شعرای غدیر است که دد همین جلد شرح احسوالش دد ۵۷و 
گذشت . 


جچ۶ اتهامات محمد" 





مصری به شیعه ۳.۷ 


اشماد ابن معتز * در آن مجلس حفظ کرده و آنها دا بين 





ن ساثر اشعارش ب رکزیده 
9 
در ممجم حموی » بخش مهمی از اشمارش موجود است, از جمله ضیده‌ای 


در ۳۹ بت که در آن از بکاد بردن حرف راء و کاف خودداری شده است , در 





این قصیده مدح ابوالحسن محمدین بحبی‌بن آبی‌البفل دا کفته , آغازش ایشست 
برد ان مت بای بن بحبی‌بن ابیا 





بساسیدا دانت لسه‌المادات وتتا بمت فی‌فعله الحسنات 

و تواصلت ماه عندی‌هلی منه‌هبات خافهن هبات 

نعم لنت عنیا لرمان و خطبه من‌پمدماهیبت 40 غدوات۱ 
و در تومیف تسده خود وید : 

میزانها عندا لخلیل معدل متفاعل متفاعل فعلات 


تعالبی در ثمادالقلوب ,۵۱۸از شعر او آودده : 

در حالی که از خوابٍ غفلت دادم شدهام , با زبانی نيشداد مانند نیش 
کرمای شدید » 

(خود دا ملامت کرده) ود گویم: مرا با خیالات بیحاصلم در شبهای 
رژیائی آدزوها دها کنیدو با ملامت و شکنجه بیدارم نکنید . 

به من‌میکویند بیداد شو جوانی‌ات بدد شدبه آنها می گویم لذت خواب» 
دمادم فجراست . 

و در صفحاً ۰۴۳۵ ثمادالقلوب شب خوشی دا دد شم اد باد کردهآنجا 
کهگن 


شبی که صبحش مرا به وجد آودد : پندادی من آنشب دا دد عردسی 











۱- ای بزدگمردی که بزدگان دا دهین احسان خود ساخته . دد. کارهایش بی‌ددپی نیکی » 


قراد دادد . 
او نسمت‌ها و الطانش به من پیوستگی گرفته ؛ و مرا از او بخششهائی پس ازیخششهای 
دیگر دسیده است . 


همان نسمتهائی که زمانه پس از چند صباحی که به من ادذانی» داشت » اذ من باز گرفته و 
چه نعمت‌های بزدگی بوده است . 


۳۸ دار ۶ 
ذنگیان گذرانیدهام: 

کوبادد آثثب برج آسمانی جوذاء بال دپر دد تادیکی کسترده و طبل 
زبان » سنج میزن 








کویا دد توصیف آن شب چنین نوشته شده : ایستاه‌ای که سر خود دا 
از کرشمه و از بزیر افکنده است . 

و در صفحةٌ ۲۲۹ کوید : روزی ابوالحسن بن‌طباطبا وادد خاناً ابی علی بن 
رستم شد بر ددخانهاش دو سیاء پوست از ادلاد عثمان دا دید که عمامه‌های قرمز 
پرس دادند . آتها دا آژمایش کرد معلوم شد عبر ده از ادب بی‌بهره‌اند . وفتی 
در مجلس اين دستم استفراد یافت » تقاضای ددات و کاغذ کرده‌ه ایسن اشماد دا 
نوشت : 

آری‌پباب الدار اسودین ذدی عامتین حمرادین 

پرددخانه دوسیاء پوست می‌بينم. 

هردد عمامه‌های قرمزبسردازئ: 

مانند ده کلآتش برفراز 5و ذغال: 

هرده که دفضش(نشیم) دا ترك گفته » خرسندند. 

جد شما عنمان ذه النودین‌بود. 





چرا نسلی که از او آمده ده موجود تیر#رنگ است. 

چه زشت است بدی از خوبی زاده‌شود. 

چون آهنی که ازسیمان بیرون آید. 

شما به کسی جز به دد کلاغ پرنده سبت‌ندادید 

کذ در محنتورنجافتادهاید. 

شما نسبت به آندو شخص ابراز دوستی می‌کنید , شما اهل سنت دا درآن 
دو شهر رها کنید. 






را ین سایر ملل زنگیان به ساز و آواز مطربی امتیاژ داند ودر 





شعرای‌قرن چهارم - ابنالطباطبا ۳.۹ 
و رها کنید شیعة ده سبط پیفمیر حسن و حسین پا دا . 
پزودی من بتما در مدت دد سال سندی به مبلغ ناچیزی خواهم داد." 


ستم , اشعاد دا پسندید 2 مردم آتها دا خبط کردند .و در هجای ابا 





علی پن‌دستم که مردم دا به خود دعوت می کرد و به بیمادی برص مبتلا بود » به 
هر د آمر (دعوت بد خود و پیمادی برص) اشاده کره گوید : 

از دلائل پیامبران الهی آیتی بد شما داده شد که بر سرهای همه مردم بالا 
رفته‌ای . 

تنها بددن پدر بد دنیا آمدی » و در دست داستت سفیدی است " پس توهم 
عیسی د هم موسی باشی 

و دد با ابی علی‌بن دستم وقتی یادوی اطراف شهر اصفهان را خراب کرده 
بود تا خانه‌اش دا کسترش دهد,: با اشاده "یه اینکه اصفهان دا ذی‌القرنین ساختد 
کوید: 

قدکان ذوالقرنین یبلی مدینة فاصبح قوالقرنین بهدم سورها 

« توالفرئین شهری می‌ساژد آنگاه ذدالفرنین ( دیگر ) دیوارش دا دبران 








علیان۷ لو کان فی‌صحن‌داده بقرن اسینا زعزع طورها 
«به طور ی که ه رکاه بیابان سینا ددصحن خانه‌اش باشد» با بك فرن(شا) 
خود » طود سینا دا به لرزه آورده 
و از ادست در باه ابن دستم که باروی شهر اصفهان دا بنا می کند: 
یا دستمی استعمل‌الجدا وکتنافی حطناکد 


«ای فرزندرستم‌تو کوشش بکادبر و ماء بسه سهم خود م یکوشیم» 





و کاد بزد کی « پیچیده داء تو آسان می‌سازی: 
بادوی شهر دا مستحکم ساختی , که س و کند بخدا چادهای 





این آشمار در معجم‌الادیاء ۱۷ ۱۵۲ با تفییر عختصری دیده می‌شود . 


۰ القدیر ۶ 
از قرصی و محکمی تندارد . 
به دتبال آن » خلق بیاری اذ نسل «ارذبون» اظهاد محبت خواهند کرد. 
و آنان چونبا جوجو مأجوج اسکنددند , اکر آنها دا به آعاد کشی. 
و تو مانند ندالقریین باشی که برای آنان سدی فراهم کرده‌ای . 
و در هجای ابوعلی دستمی کوید : 
ای فرزند دستم طه ! من دانش ترا نیذبرم و جز کتاب منزل , هس چه دا 
حفظ کرده‌ای » بادد ندازم . 








اکر تو در علم نحو , به احاطً پونس نحوی باشی, با در لغات غریب‌عرب» 
در حدود قطرب باشی . 





و برعلم فقه ابوحنیفه, به ود کامل دست بابی . آنگاه نزد دستم آی : 
مورد تقدیر داقع نخواهي شد . 

و از اوست : 

لاتتکرن اهداء لك منظقا «نلث, استفدناحسته و نطامه 

«برما انکاد متکن حسن منطقی دا که حسن و نظمآنن داء از توفرا گرفتیم, 
و آن دا به تو نقدیم می کنیم خدای بزر گ کاد از "کسی که وحسی « کلامش 
دا پ اد می‌خواند » تشکر کند»» 

۶ بر اباعمرد بن جعفرین شريك , که شعر «خروس جن» دا از اه ددیسغ 
داشته " سرزش کرده کوید: 

ای مرد سخاوتمندی که صبح ۶ شام در بین ما از لحاظ جود و بخشش 
بی‌مانندی ! 

تو اذ تمام مردم در کار شمر مردم » با گذشت‌تری. این لجاجت دد شعر 
«خروی» برای 








۱- «ازذبونه را به نام غلام او کنایه آورده است. 


شعرای‌قرن چهارم - ان لطباطبا 





ایشگر ! اگر خروی جن . از دود خروی عرش پرور دکاد 





بعد از آنکه در شماد خروس‌ها در آمد , دیگر اذ اهمیت می‌افناد 





د این شمر یز از ادست : 
بابیالذی تقسی علیه حبیس مالی سواه من‌الانام انیس 
لاتتکروا ادا مقاربتی‌ده قلبی حدید وهو مغناطیس 


پددم فدای آن کسکه‌جانم دد کردادست, و جزاودد بین مرد‌مونسی‌ندارم. 
هیچ گاه نزديك شدنم دا به اد , به دید انار شکرید » ذیرا هر چند قلب 


من آهن باشد , او مقناطیس است 


و از اوست : 


چه خوش بود شبی که خلوت کردم با, کسی که نمی‌توانم شوروشمفم دا با 


اد توسیف کنم . 


شبی چون سردی ۶ کوادائی-جوانیکددد ظلمت شب فرو دفته باشد » و 


من دد تادیکی و محتوابشکیفی کردم 


بهشت 


و از ادست + 

شعری منفلوم , به دستم دسید کد مانند حلقه منظم مروارید .و با درختان 
»با قلبی مطمئن ‏ 

و با همچون دددان عشق .د تسیم سبا .د گوادائی د خنکی دل, و خواب 


نوش بود . 


است : 


«مرزبانی» در معجم‌الشعراء ,۴۶۳ این شمر را از اد در توسیف قلم آودده 


۱ حدیث خروس عرش دا «جاحظ» از زسول خدا (ص) دوایت کرده که گفت : یکی از 


مخلوقات خدا حروسی است به نام خروست 


با لعرش» چنگال پاهایش دد ذیر زمین سفلی ۰ 





و بالش دد هوا قراد دادد‌وقنی دو ثلث شب یگنرد و ثلث آخر مانده باشد بالها بهم زند 
و گوید ؛ سبحان‌الملك القدوس : سبوح قدوس : رب الملائكة والروح دد این حالت است 
که خروس‌ها بالمی‌زنندو یانگگ برمی‌دآرند. 


۳۳ اقدیر ۶ 





او دا شمشیربرائی در کف است » که برای نقض و با تأ کید ادامرش بکاد 
می پ رن ۰ 

و ازآنچه در ضیرش می‌گذرده تضیر مي کند وحکمتش را هنگام نگارش 
به جریان می‌انداژد . 

عنی قلم او , کهدر کفاو * مانند فك , با سعد د نحسش در گردش است . 

و در «السمجم» نیز از اد دوایت کرده : 

سو گند به‌انس و نشاطی که به نامه دسیده‌ازاو دردو عیداضحی و عید قطن » 
دارم . 

هیچ کاه شب تاديك » برای من وحشتی پیش نیاودد مگر که توای نامه ! 
مثل ماه کامل برایم ظاهر شدی: 

با گفتادی که انس |خاطرم دا شوقا آآید و با لبخندی که پریشانی دلم 
دا جبران کند. 

و «نویری» دد نهابةالادب ,٩۷/۲‏ از او نقل, کرده : 





در دسیدن به آرزد , سرعت سقوط در بین است . و میزان حد وسط دا» 


عنگام اسراف باید 





اخت . 


مانندچراغی که‌روفنش خودالآن‌است» وقنی‌دددوغن غرفش کردی,خاموش 


و 


و سخن اوست : 
لقد قال . ابویکر صوابا_ دما انصت 
فرحنا لم صد شیثاً و ما کان تافلت 


«ابوبکی » بعداز سکوتی که کرد سخن درستی کفت 
خوشحال شدیم » صیدی تکردیم و شکارمان هم » فرا کرد 
و «این خلکان» از دیواتش این اشعاد دا نقل کرده : 

بانو) وابقوافی‌حشای لبینهم. وجدا اذاظن الخلیطاقاسا 








سوذیماند .» 
ایام السرور کأنما کانت لمرعة مرهااحلاما 
«چه خوش بود دوز کاد مسرت » کوبا از کذشت شتابانش ‏ دژبائی بیش 


نود .» 
لودام عیش رحمالاخی هوی لاقام‌لی ذالك السرور وداما 


«اکر ازروی ترحم ذندکی برعاشقان ددام می‌یافت براکمن هم‌آن سرود» 
پایداد می‌ماند.» 
یا عیشنا المفقود خنمن عمرتا ‏ عساما ودمن الصبا ایام 
«ای عیش کمشدة ما ! کال از عمر ما دا ب رگیر و بجای آن » چندروز 
عشق بما باژده .» 
و از ادست : 


ای کسی که آب " کایت از دقث ولطافت او کند « داش به سختی‌سنگ 


کاش بهره من » مانند بهرلناسهایت َز بان تو بودء ای بشریگانه ! 
شگفتی دکنید از کهنگی جامةٌ اد ؛ تکمه‌هایش بر ماه بسته شده است . 
لاتعجبوامن‌بلاشلالته قزر ازراره‌علیالقمر 

«ابن‌طباطبا» بنابرطبق [ نچه دد «المجدی» است دد اصفهان متولد شده ودد 
آتجابه سال ۳۳۷هبرطبق آ نچه در «معاهدالتنصیص» است » دفات یافته است. اذاین 
رو آنچه در «نسمةالسحر» آمده است که او در سال ۳۷۲ ۸ به تقل معاهده متولد 
شده , اشتبامی است ناشی از فهم کلام معاهد, "تج که گوید: «تولدش دداصفهان 
م رکش آنجا به سال ۳۲۷ ه بوده آنگاه پنداشته سال ۳۷۲ « مربوط به ولادت 





اوست » چنانکه برخی از معاصرین این اشتباه دا کرده‌اند , داین امر درست‌لیست, 
ذیرا ابوعلی‌دستمی؛ که این طباطبااشعاد فرادانی‌دد باده‌اش داردازد جال دود(مقتدد 


باٍ» است که به سال ۵۳۷۰ کشته شد و دد ایام اد بود که دستمی دد با دوی 


۳۴ انقدیر ۶ 
شهر اسفهان و مسجد جامع آن » تصرف کرد و این‌طباطبا اد دا هجا کفت . و 
چناتکه از معجم‌الادباء گذشت ابن‌طباطبا پیوسته آرزوی ملاقات عبدالّین معتز را 
می کرد و اشتیاق دیداد او دا داشت واین‌معتز به سال ۲۹۶« در گذشت . 

در چلد دوم «تسمةالسحر قی: 
التنصیس » شرح حال ابن‌طباطبا دتعریف و تمجید او به نهابت فشرده , آمده‌است. 





وشعر» و جلد اول صفحدُ ۱۷۹ معاهد 


دابن خلکان» دد تادیخش ۴۲/۱ دد ذیل شرح حال ابوالقاسم ابن‌طباطبا 
متصوفی به سال ۳۳۵ ۶ ابیات باد شده دا از دسوان ابوالحن ابین طباطبا 
تقل کرده , آنگاه گوید :من لمی‌دانم این ابوالحمن کیست و چه نسبتی بین 
او د ابوالقاسم باد شده , وجود داشته و خدا دانا است . فهم این سخن ابن‌خلکانو 
آنچه در ذیل آن آودده » بر سیداتید محسن امین عاملی نیز پیچیده شده داو 
رادراشتباهبزر کی‌افکنده است .اد تحت عنوّانهبوالحسن الحسنیالمسری»دد اعیان 
الشیمه ۳۱۷/۶ شرح حالی عنوان کرده د اد دا بی‌دلیل : مصری خوانده است و 
تاریخ وفات اپی‌القاسم بن‌طباطبا دا پرای اد ذ کر کرده‌ه شرح حالش دا با ایین 
جمله پایان داده است : تفا خلیلی بر تفع و تذازيم , مگر اینکه اصلی کلی در 
علوبان تشیع است.» 

شگفتی اینجا است که دد جلد نهم , ۳۰۵ ابوالحسن دابه نام وسبش آورده 
کوید : این است آنکه ابن‌خلکان کفته : نمی دانم این ابوالحسن کیست ؛ و 
کسی دا جز از ناحیه خدا عسمت از خطا تیست . 

ابن‌طباطبا دا ادلاد فراوانی در اصفهان بود که دد بین آنان دانشمندان» 
ادبا , اشرای و نقبا جود داشته‌اند . «سابهٌعمری» در «المجدی» کوید , او دا 
نسلی کسترده و طولانی است که افرادی موجه و با شخصیت » بین آنها بوده‌اند 
مانند » ابوالحسن احمد شاعی ا 
در اسفهان, که هر دو فرزندان علی‌بن محمد شاعرمعروف می‌باشند. ودیگرشر یف 
ابوالصن محمد » در بغداد که او دا «این‌نت خصبقه کویند . 





4 


اینعلو به اصنهانی 


ما پل عينك لرةالاجفان 


صلیالاله علیابنعممحمد. 
وله اذاذکر دالفدیر» فْیلة 
قام النبی له بفرح ولایة 
افقال بْغ ماامرت بلق 
ندعاالسلاة جماعة و اقامه 


«#واو 


متو لد ۲۱۲ 
متوفی۰ ۵۳۳ و کسری 


عبریاللحاظ سقیمةالانان: 


منه صلاة تمد بحنان؟ 
لم ننبها ما دامت الملوان۲ 
نرل‌الکتاب_بها من‌الدّیان» 
منهم بعصمة کالمیء حنانه 
علما بفضل مقالة غران* 


۱ بر دیدگانت چه‌گذغته که پلکهایش پر از سرشگث » نگاههایش گذدان » و مردمکش بیماد 


۲- ددود پروددگاد بی پسرعم محعمده درودی که اودا ند مهر پپوشاند. 
۴- وبا یادوغدیر» اودا فضیلتی است که تا شب ودوز در گردش‌است فراموش‌نمی گردد. 
۴ پيامبر (کرم(ص) برای تشریح ولایت او که کتاب آسمانی اذ پیش خدا اذل شده بود : 


پا خواست 


۵ - در آنجا که گوید مأمودیتت دا ابلاغ کن از شر آنان دد پناه نگهداری مهربان + 


مطمتن باش . 


او مردم را دعوت به‌نماژ جماعت کرد و علی دا به‌فضل گفتاد غرای خداوند » سرودی 


۳۶ 





نادی لست و لیگم؟ قالود 











و دعاله ولمن اجاپ بتصره مدعاالاه علی ذوی‌الخذلان» 
نادی و لم يك کذبا باب حن ربیع الشیب والشبان؟ 

ن مولی انائهم مع الذکران* 
امن لخلانة والوز ارهل‌هما الاله و علیه بتفقانه 
اوبا هما فیما تلاه النا فی محکم الایات مکتوبان+ 
ادلوا بحجتکموقولوا قولکم ودعوا حدیث فلانة و فلان» 
هیهات‌ضل‌شلالکم ان‌تهتدوا ۰ اوتنهموالبتطع السلطانه 





ختباد شمانیستم؟ گفتند: الب فرمود: پس‌صاحب‌اخنیار 


دوم شما ایناست. 
۷- سپس برای او و هر کس بیادی او برخیزد: دعا کرد و ه رکسی که از یادیش فرو نشبند 
نفرین نمود 





۳ فریاد بر داشت وددوغ هم نمی‌گفت ۰ ایاباالحسن! آفرین برتوای سرود پیروبرناء 
۴ تو صاحب اختبار گروه مومنان» اعم‌از ذنومرده گردیدی, 

وب خلافت و وذادت اژ آن‌کیست آیا مگرنه آندوء برای او بهم گرد آمده‌اند؟1؟ 

۶ - آیا نه علافت و وزادتی که خدای بر ما در آیات محکش تلاوت فرموده ؛ فرض 
شده است - 








۷- شمادلیل خوددا بیاوریده وسخن خوددا بگوئید»و گفتاد فلان وبهمان دا دها کنید. 
۸- چه‌گمراهی دود ودداژیست؛ گمراهی شما تا هدایت مگر اینکه برهان قاطع رابفهمید. 





پیر آمون اشعاد. 


این آپیات اذ فضیدثمحتّره (تزیین شده) ابن‌عاویه است . حموی‌دد «سچم 
الادباه ۷۶/۴ کوزید:: 

احمدین علوبه دا قسیده‌ای است با هزاد فافیه دد مرام تشیع » دقتی بر 
آبی‌حانم سجستانی آن‌دا عرضه داشتنه؟ تگنت: ای مردم بصره» اهل‌اصفهان برشما 
پیشی کرفتند. و اذل قمیده ابنست: 

مابال مینك ثنرةالاجقان: عبری اللحاظ سقیمةالانسان ٩‏ 

و دد الم الملماهه ان شهن شوپ , وذایضاحالاشتباه»علامةٌ حلی » آمده 
است که وی اشعار وهای به‌نام«الفیّه» ومحتره در هشتصدوسی‌وچند بیت...ناآ خر 

آنیچه حموی ناد کرده: بختن مهمی از این اشعاد ددمنافب این شهرآشوب به‌طود 





متفرق در ابوانب آن.کتاب بافت می‌شود . علامهٌ سمادی آن اشعار دا دد دیوانی 
خشتمل بی ۷۱۳ بیث شعر» جمم کرده است . سید ماحجة‌الاسلام امین ۲۲۴ پیت آن 
را دد اعیان‌الفيمه به‌نقل از مثاقب » آورد‌اند. 

این قصیده ؛ متضمن برجسته‌ترین فنائل امیرالمومنین(ع) است که‌از ذبان 
پیامبر(ص) نقل شده . و در حقیقت ذبان کتاب و سنت است نهيك عده تصویرهای 





۱- سهل‌بن‌بحمد» پیشوای علوم قرآن» و علم لغت ؛ و شعر است, نزد اخفش‌شاگردیکرده» 
و اذ ابي‌عيدة » و اب‌زید : و اصمعی ؛ وگروهی دیگر » دوایت کرده است » و ابن‌درید » 
و دیگران از او زوایت کزد‌اند و در سال ۲۵۵ ۶ ۰ و بسرخی گویند * در وقت دیگر ؛ 
وفات یافت . 





خیالی ,و شاعرانه مسلسل. در این قصیده, استدلال و برحان صادق : برامامت‌دصی 
پیامبر امین‌داء بردسی می کنیم. د منهوم مولی را از دانشمند بگانه ادییات‌عرب, 
و محقق بصیر, از پیشوابان لفت عرب. ۶ مرد بی‌نظیر از دجال, ادیپ‌وسخن‌سرای 
عرب, می‌شنويم. و این خود دلیلی نیرومند بر نظر شیعیان ددباد#دلالت لفنا‌ولی» 
است و افاده دلابت مطلقهاز لفظ «ولی» درحدیت. برولابت مطلقة مولی‌المومنین 
صلوات لعلید. 





شاعر را بشناسیم 


ابو جعفر احمدبن‌علویه" اصفهانی کرمالی مشهود به‌ابی‌الاسوده اد یکی از 
مولفان امامیه است که نامش در کنب رجال معروف می‌باشد. نجاشی دد فهرستش + 
و این شه ر آشوپ دد معالململماء نام اود! باد کردهاند . کتابی دادد که‌نجاشی آن 
را کتاب «الاعتقاد فی‌الادعیه» و ابش شوب «دعاهالاعتقاد» از آن نام بره‌اند , و 
ابن‌شه رآ شوب کوید: ادا کثاب‌هائی ات که یکی اذآ نهابدین‌نام است. 

و حموی دد معجم‌الادباع کوید: ادا دسائل مختاده‌ای ام ت که ابوالحسن 
(ابوالحسین) احمدبن‌سمت در کتابی که دد دسائل نوشته آن‌دا تددین‌کرده د ادا 
هشت کتاب است در دعا , به‌انشای خوّد اد. و دساله‌ای دارد در الشیب و الخضاب 
(پیری ه دنگه آمیزی). دابن ندیم دد فهرستش, ۲۳۷ دیوانی برای‌اه دد پنجاء‌بركه 
نام برده 

ابن علوبه از پیشوایان و بزد کان حامل حدیث است » بزد کانی از مشایخ 
امامیه , از اه حدیث کرفته و به‌اد اعتماد کرده‌اند از 
» ابوجفرمحمدین حسن‌بن «لید قمی متوفی ۳۴۳ که حالش 
در واقت , و اجتناب از دوایت کردن اذ اشخاص غیر موثق, معلوم است» د حتی 








کسانی دا که از داویان ضیف ددایت کرده‌اند توبیخ کرده و از قم بیردن نموده 





۱- علویه را با دو قتحه و تشدید یا » ناب رآنچه در ایضاح! 





ساروی است. با ید اند 
ضمنا کلم‌نجاشی برساروی اشتباه شده و ابنعلویهر! درحال. معرفی‌وضیط کرده وحال آنکه 
این آقب محمدبناحمد است که این‌علو یه اژاو دوایت کرده؛ نهلتب‌خود اوء 





۲۰ القدیر ۶ 


است دکتب ابراهیم‌پن‌مسمدثقفی که بر طبقآ نچه در مشیخةالفقیه, د فهرست‌شیخ. 
الطائفه طوسی است ۶ مورد اعتماد اصحاب ما می‌باشد » از اد (ابن علوبه) روا 
کرده‌اند »و از ددایاتی که ابوجعفر قمی از ابن علویه " از ابراهیم‌ین محمدثقی 
آودده » ییکی ددایتی اس که شخ صدوق دد «امالی»اش صفح ۰۳۵۴ د ابوجعفر 
طبری دد «بشارة الممطنی» در اواخر جلدچهاد به‌اسنا ابن‌علویه از زیدین ادقم 
کوید: پیامبرخدا(س) فرمود: 

الا ادلکم علی‌ماان‌استدللتم بالم تهلکوا ولم تضلوا! قالوا بلی‌با رسولانه! قال: ان 
ایامکم و ولیکم علی‌بنابی‌طالب فوازروه و ناصحوه وصٌقوه فان جبرئیل امرنی‌بذلك: 

دیکر فقیهالطائفة و بزرك د موجه آنهاء سعدین عبدالاین ابی‌خلف اشعری 
متوفی ۸۷۹۹ با 8۳۰۰ با ۵۳۰۱ برطب قآ نچه دد مجلس بیستم ازمجالس شیغع| کبر 
محمدبن محمدین نعمان مفیداست 

دیگر حسین‌بنمحمدبن‌عمران‌اشعریقمي مورد دئوق که‌نقةالاسلام کلینی 
دد کافی, و ابن‌قولویه درالکامل, یرآ نچهة در «کاملالزبارت» و دجال شیخ‌طوسی 
آمده است» اذ اد نقل‌بسیاد /کت‌انة؛ یکن,از احادیشی که اشعری اذابن‌علویه‌تقل 
کرده» دوایتی است که ابن‌قولوبه در صفحدٌ ۱۸۶ اسنادش‌دا به‌امام صادق(ع) میس 
رساند که اد می کفت هنکام غسل ذیادت وقتی اذآن پرداخت بگوید: 

اللهم اجعله‌لی نورآً وطهورآء الخء 

دیگر عبدالٌین حسین مودب » یکی از مشایخ شیخ صدوق د پدد مقدسش 
بنا بآ نچه در مشیخةالفقیه است»ی‌باشده از دواباتی که مودب از ابن‌علوبه نقل 
کرده ردایتی است که شیخ صددق دد امالی‌اش صفحٌ ۵۵ به‌اسناد خود ازجابربن 
عبدامٌ دوایت کرده که گوید: پیامبر (ص) فرمود: 
۱- آیا شما دا دهبری نکنم برچیزی که اگر به آن داهبری جوئید هلال و گمراه نخواهید شد؟ 


بلی با دسولاقه فرمود : امام شما وولی شما علي بن ابیطالب است , او دا یادی 
و بخیر خواهی‌اش برخزید و او دا تصدیق کنید که جبرئیل مرا بدین سخنان امر 


رز 












ج۶ شیر ای‌قر چهارم این علویه اسفهانی_ 








تفر تا لوکانت و احدة منهافی‌جمیعالناس لاکتفوا ال 





خر حدیث. 
ودر ۷۶ په‌اسنادش از دسول‌خدا(ص) دوایت کرده که فرمود: 


باعلی‌انت اخی‌ودصیبی ووارثی وخلیفتی علی‌امتی فی‌حیاتی د بعد وفاتی محبات 
محبی و مبفضكك مبغضی,وعدوگ عدوی وو ليكء لیبی". 


ودر سقعةٌ ۲۱۷ به‌استاد خود از طریق ابن‌علوبه از پیامب رخدا(س) آودده 





که او فرمود: 
اذایانبوملقيامة نی بكیاعلی! علی نجیب من‌نور علی‌رأدك‌تاج قداضاء نودهد اد 
بخطف ابساراهل)لموقف...۲ تا آخر حدیث 


و در ۳۵۱ به‌اسناد اپن‌علوبه از پیامبرا کوم(ص) است که فرمود: 

انحلتبابلجنمیقو نتحمراءعلی‌صایح الذحب‌فا! دق لحقةً علیاصنحاطنت 
وقالت یاعلی:» 

احادبت دیگری از طریق مود از ابن‌علوبه در «امالی» صفحات ۰٩‏ ۰۱۵۲ 
۳ ۲۸۶ ۸۳۲۶ ۰۳۷۵ ۳۹۰ بافت‌می‌شود. 

و کتاب او هالاعتقا 15 تحمدین احمدالژحال بر طبق آنچه در 
فهرست نجاشی, ۶۴ است راو رولیت کرده و نیز احمدین بعقوب اصفهالی برطبق 
طوسی ۱۴۱/۱ در پاب‌الدعاء بین‌الر کمات ازاو دوایت‌می کند.و نجاشی 





اسناد خودرا به‌اوددصفحةٌ ۶۴ چنینآودده: 


عن‌ابن نوح» عن‌محمدبن‌علیا لقمی» عن‌محمدین احمدا لرحال» عنا, 








۱- ممانادد علی(ع) حصا لی ءو جوداست کههر گاه یکی از آن‌ها ددتمام مردم‌برد درفضیلت 
آنان‌کافی بود. 

۲ یا علی تو برادد من وصی‌من» وادث من؛ و جانشین من برامتم» در زندگی‌ام و بعد از 
یه دوست نوه دوستمن» خشمگیربرتوه شمگیر برمن و دشمن تو ‏ دشمنمن, و 
دوستدار تو دوستداد «ن‌است. 








۴- چون دوز قيامت‌شوده یاعلی توبر مرکوبی اذ نود قرادگرفنه» برسرت تاجی نهندکه ا) 
شدت نوده دیدگان اهلمحشرد! خیره کند. 

# حلقه در بهشت ازیاقوت قرمز برصفحه‌هاثی اذطلا است که‌چون‌حلقهد۱ برصفحه‌بکوبندطین 
انداخته, گوید: یبا علی. 





لیر ۶ 


در جلاات و مقام ابن‌علوبه این بس که اخبارش رش ددکتاب‌اي امثال: الفقید. 
التهذیب, الکامل, امالی‌صدوقمجالس مفید و مانند این‌هااز کتاب‌های عمدٌاصحاب 
امامیه» دضوان ال علیهم» پرا کنده است. د دلیل بر 
اینکه به کمترین اشاده‌ای در دوبان خدشه وارد می‌ساختند, برروایات‌اه , اعتما 


کرده‌اند . 


ابن‌علوبه کذشته از اينکه اذ بزر گان حدیث است » از دانشه‌ندان بسیار 








او » این بس که قم 





مبرذ ادبیات عرب نیز می‌باشد . از این‌دو سیوطی در بقیةالوعاة » به شرح حالش 
پرداخته و مالمی او دا از نویسندکان اسفهان د شمرای آن ؛ دد يتيمة الدهر 





۶۷۳ ابرده, ‏ حموی در معجم‌الادباء ۳,۲ چاپ ال کوید: اولقت‌شناسی بود 
"که بهادییات می‌پرداخت و شعرنیکو مي‌سرود. و شیخ‌الطائفه و همطرازان او ۰ از 
تذ دره‌نویسان تا امروذ اددا به‌نوییشد کی معرفی کرده‌اند. 

اما قددت شاعرانة اد چد ادج بلندی دزد علیتررین مراتب صنمت شعر . 
بوده است. نظم اد ب‌فساحت معوی 2 عفلمت لفظی و سیاق نینکو, و وت تر کیب, 
امتیاز دادد. و برازندکی اوء ب‌قاطعیت:استدلال, «حیّن القای مطلب, و دست‌یابی 
به‌دلائل کو بنده, ۶ رسیدن به‌روح مقصود در تعبیرات اوست. از این‌دو ون در 
پاده الم دسن علیهما لام همچون شمشیری است که شبهات ناسبیان دا ؛ 
می‌کند با همچون کرت کهای خانههای عنکبوتی اتاارانمغالت 
امامت عترت طاهره» می‌پردازد. قصيدة ميّرة اد که ما محل شاحدکتابمان را ازآن 
گزادشها است. و نیز کواء کوبنده‌ای بر براژندکی 
شعر وقددت شاعرانهٌ اوست چنانکه ابوحاتم سجستانی در آنجه بدان‌اوراستودیم» 
کواهی داده ۱ این‌علوبه به سال ۲۱۲ همتولد, و بسال سیصدویست واندی 
پدرود زندکی گفت و درسال ۳۱۶ ع در حالی که نودوهشت ساله بود, این‌شمردا 
کفته است: 

سرانجام دنیاه برای ثروتمند بی چیزی. «برای لذت‌های زود کذد؛ پشیمانی 
آود است. 








توا من 





۶ شعرای قرن چهارم این علویه اصفهانی یقفا 





و بای ردان :مرک دنه ضرتت ست + جر و 
غنیمت است. 

وانسان میکوشد تا دوزی یشتری برای خود فرام‌آورده دلی جز آنچه 
قلم نقدیر برای اد نوشته , برایش نخواهدبود. 

چهبسپارند آتها که در چشم مردم خاشم‌انده وخدا جزآ نچه مردم می‌دانند 
از آ نها چیزهای دیگرمی‌داند. 

ویمد از آنکه صساله شدکفت: 

روز کاد کمر راستم‌دا خمیده: «عمرم دابه‌لحظات آ خردسانید. 

و فرسودکی بههرعنوومفصل من؛ ده یافت؛ و کیستآ نکه ددبرابردو ذگادء 
سالم بماند. 

و يك سونهة شمی او دا نویر «تهبةالادب فی‌متونالادب» جلددهم۱۲۲ 
آودده آ نجاکه دد توسیف کاد کوید: 

چه نیکو و جالب است کره و مالت آن »۶ چه جالب‌اند دد بين مردان » 
کاودادان . 


ماده گاوی با نشاط " بربر"کت واعیمون با یستان‌هالی‌پرشیر: 









کدهروقت او دا بد؛ فراخوانند. ددشنده دا بهسوی‌خود پذیرد. 
حدی کد بد گویانش در مجالس‌توبیخ شوند. 


راسته‌ای است, که از چشمگیرعه بازیگراش‌دا 


دد سنین جوانی» با اد 

کویا اه ,أث اسباب‌بازی 
به‌پردازمی آودد. 

نوض شیرهایش به نوشیدن عسلی مانده که دد ظرفش نوشابه کر دا» لذت 
بخشد. 


اه هیچون عردسی ددیین 





وه کاوان است , هنکامی کد همقطاران او اژ 





مان بندهای خوده نما 
اورا می‌توان به کوه و یا کفت ماد کادجوانی که پشت گردش + 


افراشته است . 








۳۴ اتندیر 





دندانهای سیمگوش که‌گویا از شدت وقاد. آنها دا با دد دمت 
می‌ددخشد 

هرکاه اد , کره اسبی بسود » سوارء خود دا از مسرت د خوفی مجردم 
فمی‌ساخت . ۱ 

شرح حال شاعر ما دا دد فهرست نجاشی ۶۳ ۰ دجال شیخ‌الطالفه » معالم 
العلماء ۱۹ ,معجم الادیاء ۲ ۰۳ ایضاح‌الاشتباه علامه, بغیةالوعاة ۱۴۶ ؛ جامع‌الاقوال» 
ایضاحالاشتبء, ساروی. 0 دا . جامع لمقال طریجیء هدایة|لسحدئینتعروف 
به‌تمپیز |لمشتر. کات, منتهی‌المقال, دجال شیخعبدالاطیف‌بن‌ابی جامع:الشیمه وفنون 
الاسلام ٩۱‏ و دد آن‌تاریخ وفات‌اد کسذکود شد » تقیح المقالٍ ۶۸۱ اغیان‌الشیعه 
جزء نهم ۶۷ التعالیق علی‌نهامةالادب ۰۱۲۲/۱۶ می‌توانید مااحظه کنید . 


المفحع 





متوفی ۳۲۷ 
ابهاللالبی لحبی علیا قم ذمیما الی‌الجیم خزیا 
ابخیرالانام عرضت لازا تهنوداعن‌الهدی مزوّیا 
اشبهالانبیاء کهلا وزولا وفطیما و داضعا و لیا 
کان_فی‌علمه کآدم افعاٌ مشرح الاسماء دالمکنیا 
وکنوح نجامنااهلادمن ب رفی الم افعلا الجودباً 

و وه 
و علسی لمادعاه اخنوه سبق الحاضرین و البدویاً 
ولهمن‌ابیه ذی‌الاید اسما عیل شبه و ما ان عنی خفیا 
انه عاونا لخلیل علیالکعب 4 اذ شاه رکنهسا المبنیاً 
ولقد عاونالوصی حبیب؛ تاذ یفلان سنهاالسفیا 
رام حمل النبی کی یقاع الاص خام‌عن‌ستحها المشول الجثیا 
فحناه ثقلالنبوة حتی دیناد تحته مثنیبا 


۱-ایکسی که مرا به دوستی علی ۰ ملامم کنی ۰ برخیز بیآیرو و فرومایه » به‌سوی دوزخ 
اپیما 









آیا متدرض بهترین مردم‌شدی! 
کسی که ازهمة مردمهیامبران دد 


سته از داه هدایت مطرود وب رکناد خواهیبود 
بزدگی‌و کودکی» طفو لیت وهنگام شیرخوادی و غذا 
حوری» شیه‌تر بود. 

او در علمش مانند آدم است که‌شرح اسماء وصفات‌دا می‌دانست. 

وهمچون نوح‌است که چونکشتی‌اش برفرازجودی گذشت ازهلاکت نجات یافت. 


۳۶ القدیر ۶ 


فار تقی منکبالنبی علیء صنوه ما اجل ذاك رقیاً 
فاماطالاو نان عن‌ظاهر ال عقینفی‌الارجاس عنها تفی 
ولو ان لوصی‌حاول مس‌الذ جم بالکفلم یجده قصبا 

أفهل تعرفون غیر علی وابنه استرحل الثبی میا 

و و و 

لمیکن امره بدوحات «خم» شکلا حمن سبیله مدویاً 
آن عهدالنبی فی تقلیه حجاکنت عن سواها غنیا 
نصب‌المرتضی لهم فی‌مقام لم یکن خاملا حناله دنا 
علماً قالبا کما صدع‌البد. رتماما_دجنة اددجبا 
قالعذا مولی لمنکنت مولا «جهارا یتولها جهوریا! 


9-۱ هنگامی که علی‌دا برادرش فراخواند؛ او برشهر نشینان وصحرا 
و او دا از پدرش اسماعیل شباهتيامَکه برمن‌مخفی نبست. 
اسم‌اهیل ددبالابردن د کن‌ کین کنبه» باخلیل همکاری کرد. 

و دصی: حبیب خدارا كمك کرد وفتی که هردو باهم کب پالادا؛ شستشودادند, 





پیش ی گرفت. 





او می‌خواست پیامبر دا بر دوش خو3 بردآزد » تا بتهای ایستاده و 
بزدایند . 

سنگینی باد نبوت چنان اوداخم کرد که‌نزديك بود دد ذیر آن باد گرانوبهدوتاگردد. 

پس اذ آن » بر دوش پیامبر( ص ) علی ؛ دامایش ؛ بالا دفت , وه : که چه دنبة بلندی دا 


ته دا از فراز آن , 








و پلیدی‌ها دا ازآن زدودء 

در آن‌هنگام اگروصی می‌خواست دست به‌اختر رساند ازدسترسش دودنبود» 

آیا شما غیر از علی و فرذندش : دیگ رکس دا می‌شناسید که برپشت پیفمبرسواد شدهباشد؟ 
« و 

۲- امرعلی ددذیر درخت‌های (غدیر) خحم مشکل ومنحرفکننده از داهش نبود. 

سفارش پیغمبر درباد دوثقلش (ثفلین) حجتی است که شمادا از دیگر چیزها بی‌نیازمی کند. 

مرتضی دا بطوری که هیچگونه خفاوستی در آن‌نبود. معرفی کرد« 

مرانابرها وظلمتها: طاوع کند. 

این است مولایکسی که من مولای اویم» این سخن را پیتمیر علناً وباصدای پلندگفت. 





دهبروییشوائی استواد , چنانکه ماه شب چهارده 
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دوعاد ای یمادی الوضیا 








ان هذا الدعا لمن‌یدی راعیا فی‌الاتام ام مرعبا 
لایبالی امات موت بهود من قلاه ادمات تسرانیا 
من‌رای دجهه‌کدن عبدانله عدیم القتوت رهبانیا 
کان دول النبی لما نمنی حین آهدو طائراً مشویا 
اذدعاانله ان یسوق احب الخلق طرا اليه سوقاوحیا 
فاذ) بالوصی قدقرع البا ب بسریداللام_ دبسانیا 
فشناه عن الدخول مرارا آني حین لمیکن خز رجبا 
وذخیرا لقومه و آبی‌الر حمان الا اسامنا الطالبیا 
ورمي بالبیاض من صدعنه و حبا الفضل سیداً اریحیا: 


این قصیده ۱۶۰ بیت دارد 






۱- پروردگایادا دوست‌داد و باری‌کن: 


اودا دشمن‌گیر > 
این‌دعا دد همه مردم؛ اعم اذمو لی ور: 





کسی که اودا دشمن داددمهم‌نیست بادین‌بهوده پابهدین مسیح بمپرد. 
بر کس چهرة علی دا بنگرد چهرة "قرو عابدی دا می‌یند که دائم در دعا. و کتار 


مردم است 





او متصود از سوال پیامبر(ص) بود و ءودد آرژوی‌او: هنگامی که مرغ بریانی برایش هدیه 
آوردند . 

پینمیر از خدانحواست که محبو بترین همه‌خلقش دابزودی, براو واردسازد. 
تاسلام خدائی شامل حالش گردد. 
انس پادها علی دا از ورود بسرپینمبر بازداشت ذیرا علسی از فب 
افتخاد نایل‌آید.) 3 

| ذخیره می کرد وخداوند دحمان جز پرای امام ما فرزندطا لب 








ناگاه وصی؛ دد نحانه دا زد 





دایل‌بود یکنفر خزرجی یه 








و بدرای قوم ود 





آنرا نخوامت 
مانع داه دا خداوند به سفیدی پرص مبتلا ساخت و فضیلت دا بهآفائی که‌جامع‌هماصفات 
یک برد ( علی‌این‌ایطا لبع ) نصیب گردانید ۰ (ذیرا انس که مانع ودود علی( ع )/بود به 
بیمادی برص متلاگردید) . 


پیرامون اشعاد 


این فصیده» یکی اذ قصائد برجسته د کرانبها است» دبطود تقطیع شده آن 
دا در کتاب‌ها می‌توان بدست آودد, قصیده دا باشرحی مشتمل براحادیثی درفضائل 
امیرالمومنین(ع) که آن دا شاعر دد يك با ده بیت با پیشتر» به‌نظم آورده است ‏ 
پیدا کردیم که تعداد ایباتش به۶ رد در آن چند بیت داخل 
کرده‌اند که با مذحب مفجّم» د عقید؟ آو اف است " دبرخی اذ مخالفاش بدا 
ضمیمه کرده‌اند و شرح‌آن چندبیترا, متناسب‌بادیگر ابیاتاصلی, ددشرح‌قصیده» 
نیز داردکرده‌اند 

برای مثال در بادء سیدالبطحاةآتی‌طالب پدد مولی امیرالمژمنین(ع) و دد 
بادة پدد ابراهیم خلیل مطالبی ذ کر شده ,که احدی اذ اصحاب امامیه دضوانل 
علیهم بدانها قائل نیستند نا چه دسد به‌مفجع که خود از شخمیت‌های بز رکه 
شیمه و علما و شعرای دوشنگرای آنان است " به کمان می‌دسد ان شرح نیز از 
خود مفجم باشد و به‌نظر می‌دسد سخن شیخ‌الطالفه در «الفهرست» و مرزبانی در 
«الیوتلف والمختلف» و حموی در «معجم‌الادباء» آ نجا که کتاب‌هایش دابرشمرده 
( و کتاب قصیده‌اش در باه اهل‌البیت) اشاده بهمین‌شرح باشد. 
[ 








قصیده را «اشبام» نامیده‌اند . حموی در ممجم‌الادیاء ۱۱,۱۷ در آغاز 
شرج حال مفجم کوید: ادرا 3 
سپس در صفحهٌ ۲۰۰ کوید : اودا قصیده‌ای است که دارای تنظیرهاء و تد 


ای است به‌نام اشباه در آن به‌مدح علی‌پرداخقه 
بها. و 








بدین‌سبب به‌دام «الاشباه» خوانده شده, برای اینکه غرض از سرودن آن * تذ کر + 


جِ۶ شعرای قرن چهارم -العفجع ۳۹ 





خبری است که عدالرذاق اذ معمر ذهری از سعیدین مسیب اذ ابی هربره نقل 
کرده است که کوید : پیامبر خدا(ص) دد حالی که دد بزم اسحابش نشسته بود 
فرمود : 


آن‌تنظرو! الی‌آدم فی‌علمه و نوح‌فی‌همه و ابراهیم‌فی‌خلقه و موسی فی مناجاته و 
عیسی فی‌سنته ومحید فی‌هدیه و حلمهء فانظروا الی‌هذ) المقبل فتطاول الناس فان هو 


علی‌بنا بیطالب(ع)۱ ۰ 


حدریث اشباه 


این بشران تقل کرده وهر 





این حدیث دا حموی دد ممجم‌الادباء از تر 





اق بداسناد خود آآن دا متذکر شده 





۱- پیشوای حنبلیان» احمده اعدا 
این لغانل. حدیث رانق لکردد: من ان نظرالی آدم فی‌علمهدالی‌نوح فی فهمه 
والی | براهیم فی‌خلقه دالی‌موسی فی‌مناجاته دالی عیسی فی‌سنته والی محمد فی تمامه و 
عماله فلینظلر الی‌هذا الرجلالمقبل فتطاولالناس فاذاهم_بعلی‌بنابیطالب کانما ینقلع‌من 
صببو بنحطمن‌چبل 

«هر کس بخواهد آدم زا در وتو را در فهمش »و اپراهیم دا د 
اخلاقش و موسی را در مثاجاتش » عیسی دا دد سنتش * و محمد دا در تمامیت و 
کمالش بیند ؛ باید بهاین مردی که میآید بنگرد . مردم همه گردن کشیدند 
ناگاه چنان با علی‌بناببطالب مواجه شدند , که کویا اد از مین کنده شده و از 
کوه سن برآورده است .» 

۲ ابوبکر اح‌دبن‌حین بیهقی متوفی ۴۵۸ « در «فضائل الصحابة» بهاین 
لفظ آورده : 

من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه والی نوح فی تقواه دالی ابراهیم فی حلمد 
والی موسی فی هیبته والی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی‌بن)بیطالب + 

۱- اگریه‌آدمه ددعلیش ونوح؛ دد همتش و ابراهیم,درخویش؛ وموسی؛ دد مناجانش‌وعیسی 
ومحمد, در آرایش و حلمش بخواهید بنگرید.بهاین‌شخصی کهوارد می‌شود بنگرید» 
سردم گرد نکشیدند نالودا بینتد که ناگاه دیدند علی‌بنایطالب(ع) است. 











۳۰ ۲لقدیر ۶ 

۳- حافظاحمدین‌محمد عاصمی در کتابش «ذین الفتی فی‌شرح سورة هل‌اتی» 
به‌اسناد خود از طریق حافظ عبیدالة بن موسی البسی از ابی‌الحمراء ددایت کرده 
کوید : رسول خدا (ص) فرمود : 

من اراد ان پنظر الی آدم فی علمه دالی نوح فی فهمه والی ابراهیم فی حلمه 
والی موسی فی بطثه قلینظر الی علی‌بنابیطالب . 

وبه‌اسناد دییکر از طریق حافظ عبسی نیز آمده و در آن افزوده شده است: 
والی یحبی بن زکریا فی زهده . ویه‌اسناد سومی به الفاظ کوتاهتر از آ نجه باد شده 
آودده سپس گوید : 

اماآدم (ع) شباهتش با مرتضی بهده چیز است : اول به‌سرشت و طیئت ؛ دوم 
بهدرنگ دمدت توقف » سوم پهمساحپ و همسر , چهادم ب‌ازدواج و خلمت , پنجم 
به‌علم وحکمت , ششم به‌هوش وفطانت + هفتم به آمریت دخلافت , هشتم بعدشمنان 
و مخالفت ؛ نهم به‌وفاد وسیت , دهم به لاد و عترت , آنگاه در توضیع و شرح 
هر کدام بسط کلام داده سپس گویت+ 

اما مشابهت بین موی دنوح بههشت چیزاست: ادلش به‌فهم دوم به‌دعوت 
سوم به‌اجابت " چهادم به کشتی , پنجم به بر کت , ششم به سلامت " هفتمبه‌شکر 
آنگاه دجه شاهت دا دد ابنها همه بیان کرده تا آنجاکه 





هشتم به‌علاك کردن 
کوید: 

و شباهت بین مرتضی د ابراهیم خلیل » به هشت چیز است : اولشی به وفا؛ 
دوم , ب‌حفظ وخودداری » سوم : بسناظره باپدر دقوم خود » چهارم به‌نابودکردن 
بت بدستش ء پنجم به‌بشادت خدادند اورا بددو فرزندی که دبشه انساب پیامبران 
علیهم اند . ششم به اختلاف احوال ذدی‌اش بین نیکوکا و ستمکر , هفتم 
به کرفتادی اداذ داحیهٌ خدا به‌جان و مال دفرزند , هشتم به‌نامگذادی اد انطرف 





خدادند به‌خلیل بهاین معنی که هیچ چیز را برخدا وجیح نداد است .آنگاه در 
سخن کفته تاآ تجا که گوید : 


و جه شباهت‌به 
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است: او لش بهعلموحکمت 
در کود کی؛ دوب حسدبرادرانش؛ سومه‌عهدشکنی نسبت‌باد, چهادمبه جمعبین‌علو 
سلطنت برای‌اه ددبزد کی؛ پنجم به‌آشنائی برتأویل احادیثشنم به کرم و کذشت 
از برادران , هفتم به عفو ازآ نان در قت قددت برآنهاء هشتم به مهاجرت «تفیبر 





اما شبات بین‌مرتضی «بوسف‌صدیق به‌هشت 





خانه ,سپس بعد اذ بیان وجه شبه دد این موادد کوید : 

اما شباعت مرتضی باموسی کلیم(ع) به هشت چیز است. اداش : به صلابت و 
شدت, دوم به‌احتجاج و دعوت کردن» سوم بهعصا و نبرد, چهارم : به شرح صدر و 
وسعت‌نظر, پنجم به‌براددی و قرابت» ششم: به‌دوستی و مودت؛ هفتم: به‌آزاد دیدنو 
محنت کشیدن, هشتم: به میراث ملک و امادت » دجه شبه‌ها دا بیان کرده سپس 
کوید: 

و شباهت بین مرتضی دداودبههشت تچیز برقراد شده: اولش به‌علم‌وحکمت, 
دوم به‌یرومندی در برابر ههقطادانش دز سئین‌کود کی سوم‌بهمبادزه برای کفتاد 
جالوت , چهارم به قدرت اه برطالوت "تا انكة خدا ملک و قدرت دا به اد داد , 
به‌نرم کردن آهن بای او,» ششم به‌تسبیح جمادات بااده هفتم ب‌فرزند صالح 
هشتم بهخطاب‌قاطم؛ دپس‌اذ توضیح شباهت بین] ندد دداین‌سفات گوید: 





وشات بین مرتعنی دسلیمان به‌هشت چیزاست : ادلش : بدامتحان دابتلاه 
در خودش » دوم به‌انداختن پیکر برتختش »سوم به‌تلقین خدا او دا دد کودکسی 





به آنچه شایستًآن‌است ازخلافت » چهارم برد خودشید به‌خاطرش بعدازفروب , 


بهتسخیر هوا دیاد برای او » ششم به‌تسخیررجن برای اد » «فتم به کاهی‌اش 
از سخن کنتن پرند کان د جمادات و کفتکو باآنها , هشتم به آمرزش و برداشتن 
حساب از اه " آنگاه به‌ییان وجه تشبیه‌ها پرداخته سپس کوید : 





و شبات بین مرتضی (ع) و ایوب به‌هشت چیز واقم شد : مکی بهبلابا در 
7 بین هر نضی 2۹ یخی بهی 





بدنش » دوم بهبلابا دد فرژندش ۰ سوم به‌بلایا در مالش * چهادم بصبر برشدائد » 
پنجم به‌ایشکه همه پرادخروج کردند. ششم بهشماغت دشمنان , هفتم بددعا بهدر گاه 


ی دی 





خدای بزر که ددمیان بلبا بستی وتا حفتم بهدفا به‌نذر ء واجتناب | 
از «ظیغةٌ نذد » پس‌از بیان دجه مشابهت بینآنده دراین امور گوید : 
وشباهت بین مرتضی دیحیی‌بنذ کربا به‌هشت چیز اتفاق افتاد : ادلش به‌حنظ 
دعصبت از گناه , دوم به کتاب و حکمت » سوم بهسلیم و تحیت , چهادم به‌نیکی 
بهپدد و مادر , پنجم به‌قتل د شهادت به خاطر يك ذن مفسد , ششم به‌شدت خشم و 
انتقام گرفتن خدا برقتاش » هفتم به‌خوف ۶ مراقبت ازخدا » هشتم بهنداشتن هم‌نام 
(ستی) برای اد و بردسی در نامگذادی اد » سپس بعدازسط سخن پیرآمون جهت 





شباهت دربار موارد نامبرده گوید : 

و شباهت داقع شده است بین مرتضی (ع) د عیسی » در هشت چیز : ادلش 
به‌اعتراف د اذعان به‌خدای بزد کی تال , ددم بهعلم به کتاب از کودکی دردقتی 
که هنوز به پا مردان نوسیه بود سوم هعلم نامه تگاری و سخنرانی » چهادم 
به هلا دوفرقه از اهل ضلال در مورد.اد » پنجم به‌زهد در دنیا , ششم به کرم و 

بش ؛ هفتم به‌اخباد ازکائناتآینده, هشتم به کفات دکاردانی » آنگاه دجه شبه 
دداین موادد دا بیان کرده است. 

این کتاب یکی اذ کرالبهاترین کتب عامه است که درآن نشانه‌های داش 
و نمودادهای برازند کی‌بچشم‌می‌خورد «اهل سئت باداشتن‌این کونه کتب اوزشمنده 
سرگرم کتاب‌های بیمایه ] لوده شده‌اند . 

۴ اخطب الخطباء خوادزمی مالکی , متوفی ۵۶۸ « به‌اسناد خود در کتاب 
«المناقب » ۴۹ اذ طریق بیهقی اذ ابی‌الحمراء حدیث دا به این الفاظ نقل کرده: 
من اراد ان ینظر الی ادم فی‌علمه ء والی نوح فی‌فیمه » دالي بحبیتجژعربا في‌زهده » 
والی موسی‌بن‌عمران فی‌بطشه » فلینظر الی علی‌بنآبی‌طالب « 

ود صفحه۳۹ به‌اسناد خودازطریق ابن‌مرده به‌ازحادث اعود پرچمداد علی‌بن 
ابیطالب نقل کرده که کفت: بهما خبر دادند که پيامبر (ص) دد بین گروهی از 


باداتش نشسته بود دراین‌حال فرمود : 
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اريکآدم فیعلمه ونوا فی‌فیمهوابراخيم فی‌حکنتهفلمیکن باسرع من آن طلع 7 
علی (ع) «نشان دهم پهشماآدم را درعلمش ۶۰ نوح دا درفهمش ,و ابراهیم را دد 
حکنتش » پس ناگاه دیدم علی (ع) پرما وادد شد» ابوبکر گفت : یا دسول ال 
مردی دا بهس هکس ازپیامبران قیا ی کردی آفرین ,آفرین ؛ برلین مود کیست 
اد با دسولان ! پيامبی (س) فرمود :با تو اد دا نمی‌شناسی ای اباپکر 4۱ کفت : 
خدای و دسولشآ گاهترند " فرمود: اد ابوالحسن علی بن‌ابیطالب است . ابوبکر 
کفت :آفررین ,آفرین ای اباالحسن « این مثلك یا اباالحسن « چه کسی می‌تواند 
مانند تو باشد ای آباالحسنا» 

ودرصفحهٌ ۲۴۵ به‌اسناد خود بدین لفظ ددایت کرده است :من اراد ان بنظر 
الی موسی فی‌شدته دالی عیسی فی زهده فلیتلرالی هه المقبل فاقبل علی و ذکره ۱ 

۵- ابوسالم کمالالدین محتد ین طلحةٌ شافعی متوفی ۶۵۷۲ ه حدیث دا دد 
«مطالب ال ول» بهتل اکتا «فنائل لس به» ببهقی حدیث‌دا بهاینلفظ نقل کرده: 

من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه , دالی نوح فی تقواه والی ابراهیم فی حلمه 
دالی موسی فی‌هیبنهدالي عیسی فی‌بادته فلینظر الی عی با بیط لب سپ سکوید : 

بدین ترتیب پیتامبن (ص) رای غلی» علمتی شبیه علم‌آدم , و تقوالی شبیه 
تفوای نوح » و حلمی شبیه حلم ابراهيم » و هیبتی شییه هیبت موسی »و عبادتی 
شبیه عبادت عیسی , ثاب تکرده است . و این تصریحی است برعلم و تقوا , دحلم و 
عیبت و عبادت علی . داین که این صفات » دراو بهاوج اعلی خود رسیده که اودا 
به این کرده از پساهبران مرس لکه دادای اي نکونه صفات ۶ مناقب‌اند » تشببه 
فرموده است . 

۶ عزالدین ابناپی‌الحدید متوفی ۶۵۵« «شرح نهم‌البلافه» ۲, ۲۳۶ گوید: 

الی توح فی‌عزنه 





محدثان روایت کرده‌اند اذپیامیر (ص) که فرمود : من‌اراد اند 
دمودی فی‌علمه دعیسی فی‌ودعه فلینظر الی علی‌بنابیطالب . 





۱- ه رکس بخواهد موسی دا ددشدتش ؛ و عیسی دا در زهذش بیند » به‌این شخصی‌داکه 
می‌آید بنگرد و عل‌آمد و اودا یادکرد - 


۳۳۳ 





۷ حافظ ابوعبدا الکنجی شافعی متوفی ۶۵۸ در دد «کنابتالاي» صفحا 
۴ به‌اسنادش از ابن‌عبای ددایت کرده که گفت : در حالی‌که پیامبر (ص) بین 
کردهی ازاصحاب خود نثسته بود » نا گاه علی (ع) وارد شد همینکه چشم پیامبر 
صای اعلیواله بدا افتاد, فرمود : من اداد منکم ان ینظر الی آوم فی علمه ؛ والسی 
نوح فی‌حکمته دالی ابراهیم فی‌حلمه » فلینظر الی علی‌بنابی‌طالب « 
سپس کوید : من هی گویم :تشبیه یامبر علی دا به آدم در علمش , ب‌خاطر 
این‌است که‌خداد ند خصوصیات هر چیزد! بدآدم‌تعليم کرده, چنانکه خدای عزوجل 
کوید : دعام‌آدم الاسماء کلها؛ پس چیزی ۶ حادثد‌ای نیست مگرایشکه علمش نزو 
علی است دفهم معنایش برای:ادست 

و اودا بنوح دد حکمتش تشبید فرمود ودد ردایتی «فی‌حکمه» (دد حکم 
خدا) آمده است «شاید «فیحکمه»,طحیح‌ترباشد : ذیرا علي مصداق شدیدا علی- 
الافرین » رقفا بالممنین بود . چنانکد خداوید متعال اد دا دد قرآن با این جمله 
توصیف کرده , دالذین معه اشداء علیالکفار رحماء بینهم: 

و خدای عزوجل از کدت. توح تتبت به کفاتخبر داد ,آ نجا که فرماید : 

رب لاتم رین دیاراد 

وتشبیه کرده اددا بهابراهیم خلیلالرحمن‌ددحلمش. چنانکه خدای‌عزوجل 
در وسف اد گوید: ان اببراهيم لاداه حلیم" . بدین ترتیب علسی (ع) متخلق 
به‌خوی پیامبران «متصف به‌صفات بر گید گان خدا بوده‌است 

۸ حافظ ابوالبای محب‌الدین طبری متوفی ۶۹۴ ۸ حدیثدا در «ریان. 
النظارة» ۲۱۸۲ به‌این الفاظ آودده : من اداد ان بنظر الی آدم فی علمه دالی نوج 
فی‌فهمه والی ابراهیم فی‌حلمه الی بحیی‌بنززکریا فی‌زهده دالی موسی‌بن‌عمران فی بطق 
فلینظر الی علیبنابیطالب . 
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رینی حا کمیآن دا دوایت کرده . 
بن‌عباس به‌این لفظ نقل کردیده : من اراد ان ینظر الی ابراهیم فی‌حلمه 
والی توح فی‌حکمه دالی یوسف فی‌جماله فلینظر الی علیبنابی‌طالب » سپس کویداین 
روایت دا ملافی ددسیرهاش نقل کرده است . 

٩‏ شیخ‌الاسلام حموئی متوفی ۷۲۲ ۶ دد «فرائدالسمطین» حدرتر! به‌چند 
سند ازطریق حاکم نیشابوری» و ابی‌بکی بیهقی بدتعبیری که ازمحب‌الدینطیری 
ملاحظه شد با نزديك به‌آن » نقل کرده است . 





و از 





۰- قساضی عندالایچی شافمی متوفی ۷۵۶ « آن را در المواقف ۷۶,۳ 
به‌این لفنط نقل کرده :من ااد ان ینظر الی آدم فی علمد ؛ والی نوح فی‌تقواه دالی 
ابراعیم فی‌حلمه دالی موسی‌فی‌هیبنه,والق عیسی فی عبادنه فلینفار الی علی‌بناپیطا لپ . 

۱- تفتاذانی ذافعی متوفی ۶۷۹۲ دق شرح المقاصد» ۲, ۲۹۹ تعبیر قانی 
ایجی نامبرده داآودده . 

۲- ابن‌الصبا غمالکی متوفی ۸۵۵ « در «الفصولالمهمه» صفحهٌ ۲۱ نقل از 
«فنائل السحابد» بیهقی به‌همان لفظٌ تقل کرده . 

۳- محمودآ لوسی متوفی+۱۲۷* حدیث دا درشرح عینيه عبدالباقی عمری 
درصفحةٌ ۲۷ بدلفظ بیهقی آورده . 

۴- صفوری در « تزهة المجالس » ۲۴۰/۲ کوید : پیاعبر (ص) فرمود : 
من اراد ان ینظر الی آدم فی‌علمه والی نوح فی‌فیمه دالی ابراهیم فی‌حلمه والی موسی 
فی‌زهده والی محمد فی‌بهاله فلینظر الی _علیبناببطالب رضی‌انته عنه . 

این حدیثدا ابن‌جوذی باد کرده وددحدیث دیگری که رازی آنداتضیرش 





آورده ,آمده‌است :من اراد ان بری‌آدم فی‌علمه و نوحاً فی طاعته و ابراهیم فی غلقه 
هموسی فی‌قر به دعیسی فی‌صفوته قلینظر الی علی بنابی‌طالب . 
۵- السید احمد القادین خانی در «هداية المرتاب» ۱۴۶ حدت دا بهلفظ 


یهقیآورده است . 


شاعر را بشناسیم 


یوعد محمدین احمدینعدال نوبسنده دنحوی مصری ؛ ملقب بسنجع, 
بگانه‌ای ازشخصیت‌های علم و حدیت است , وحلقة واسطه‌ای است میان پیشوایان 
فرهنگه د ادب عربی , وخاندان شعروقصیده دراین زبان , اد ازافراد انگشت‌شماد 
اصحاب امامیهاست که بهحن عقیده وساایت مذهب دمحکمی دأی , ستوده شدم, 
ممردف است . تمایل کلی‌اش پة اثمة اهل یس علیهم‌السلام است و اشعاد فرادانی 
درمدحآنان و تأسف پرمصائب ناکواد آنان سردده , تا جالیکه بدخواهاش که 
می‌خواستند. لاپ ذشتی بهاو دادم باشند , لقب سفجم» ( بعنی فناجمه دیده ) دا 
بهاه دادند . اد خود بدین معنی درشفرش آشاده‌کرده گوید : 

اکر منجع دا از روی بدگوئی به‌من لقب داده‌اند : بجانم س و کند که من 
اندوه فاجمه دید کان دارم" . 

آنگاه این لقب برای اد ء حتی نزد ددستانش به دلیلی که یاد شد , به‌قول 
نجاشی «علامه , وبه خاطر شعری که سروده چنانکه درمعجمالشمراء مرزبانی ۲۶۴ 
آمده ».وشاید مقصودش بیت نامبرده باشد ؛ معرو فگردید 

آنگاه باید دانست که: ممجم‌الادبا* حموی ومعجم‌الشمرای مرذبانی . «دافی 
بالوفیات صفدی » ابن‌مفجم دا ازشاعران پرشعر معرقی کرده‌اند. دابن‌ندیمآودده 
اس که شعرش ددصد ب رکث بوده وددتأیید این امر » تجاشی و علامه گفتداند اورا 








۱ - درمعحم الادیاء یداه آمده است . 


۲ - ان یکن قیل لی : العفجع نیزا فلعمری انا العفجع حما 


ج ۶ شعرای‌قرن چهارم -المفجع ۳۷ 


شمر فراوائی در بارة اهلالبیت علیهمالسلام است ۶ توصیف آ 
کاتب و شاعری مطلع برلغات غریب چنانکه در مروج الذهب آمده و ابشکه اد از 





بزرکان زبان « ادبیات عرب بوده . نشان کثرت اشماد اوست . 

ابومحمدین‌بشران کوید : اد شاعر و ادیپ پسره بود وددمسجد جامع بصره 
می‌نشست دبیانات‌ادرامی‌نوشتند وبرااد شعرولغت ونوشتة دیگران‌دامی‌خواندند 
(دادنظر می‌داد) و اشمارش معروف است ‏ ابوعبداة ‏ کفانی * داوی اشعاد اوست. 
برای من‌به خط خود از اشعاد ملیحش مقداد ذیادی شعر نوشته و اشعارش زیاد 
و لیکو است. اد برای کردهی اذ بزر کان اهواذ مدح دهجاهای فراوان سردده » 
و قصیده‌ای در دثای«ابوعبداي اپن ددستویه» در حیات او گفته و اد دا بسه لفب 
« دمن الآ جر» (روغن آجر) خوادة ات 





سبزشد ؛ د کوهها به زوال لگرائید. 

و به توسیف چیزهای بسیادی دذ آن پرداخته است . اد نزد پسددم بسیاد 
رفت و آمد می کرد و خيلی آ نجا می‌ماند من او دا دد کودکیام نزد اد در اهواز 
دیده‌ام و با پدرم مرا ملاتی داشت و در مدح اه اشعاد فرادانی سردده و من 
آنها را کرد آودده بودم, و عنگام درود ابن ابی‌لیلی به اهواژ وغارت, روذنامه‌ها 
مفقود گردید دد بین آنها قسید‌ای‌به‌خط او نزد من مانده که در آن م ی گوید : 

اکر به جود و بخشش گفته شود, مولای توکیست » گوید بلی عبدالمجید 
مغیرةین بشران است . 

از او قصیده دیگری باد دادم که وید : 

ای کسی که دستم دا , دقتی زمیشگيريم آن دا خورد کرده بود » و ددمص 
تهیدست و دور افتاده شده بودم » به عطاهای شکشود . 

مرا از دست مردمی نجات دادی که از دین خود ء کشتن ادیبی‌دا که علعش 
را ظاهر سازد : دانئد 


م رکه «دهن الا جر»افرا سید 





۱- حموی درمعجم‌الادباء از تاریخش نقل کرده و ما خلاصة آن دا می‌آودیم . 









مفجّع , دلب دا ملاقات کرد و از اد و دیگران چیزها آمسو. 
میان او د ابن ددید بنابرآ نچه دد فهرست ابن ندیم , دالوافی با لوفیات صفدی 





آمده است هجاهائی ردویدل می‌شد و به احتمال قوی بثاب رآ"تچه دد مروج 
الذهب آمدهءاو بادیاهلی مصری» که از مخالفان سرسخت این‌ددید بود مصاحبت 
داشته است » دلی ثعالبی دد یتمةالدهر نقل کرده : او با خود ابن‌درسد مصاحبت 
داشته و دد تألیف داملا کردن ( حدیث و لفت ) جای ابن‌ددید دا کرفته است. و 
شاید آنها در دو وقت اذ دوران خود را با آن دو گذراند‌اند. 

ابوعدانة امین بن خالوبه ابوالفاسم حسن بن بشیر بن بحبی؛ دابویکر 
دوری اذ اد ردایت کرد‌اند . او ندیم و معاشر ابی القاسم نصربن احمد بسری 
خبز دزی شاع بزد کواد متوفی ۳۲۷ 2 بی‌الصین محمدین محمد معرون به 
ابن‌لنککه بصری‌نحوی» و ابی ال | کفائی شاعر پسری بوده است . 

]ار ادزشمند او 

کتاب «المنقف عن‌الایمان», صفدی دد الوافی‌بالوفیات‌سفحةٌ ۱۳۰ کوید: 
این کتاب‌شبیه کتاب«الملاحن» آبن‌ددیذ » دبهتر از آنست. سیوطی ددشرحالمفنی 
فوائد ادبی چندی از آن نقل کرده است . 

۲- کتاب فصیده‌اش در اهل بیت علیهمالسلام . 

۴- کتاب ترجمان در معالی ثعر مشتمل برسیزده تعریف که عبادتست از: 
تعریف اعراب » تعریف مدیج ؛ تعریف نجل » تعریف حلم ورأی » نعریف هجا ؛ 
تعریف لغز » تعریف مال, تعریف افتراپ * تعریف مطایا,تعریف خطوب » تعریف 
بات , تمریف حیوان » تعریف غزل . نجاشی کوید مثل این کتاب در ایسن باده 
توشته نشده است . 

۴ کتاب اعراب 

۵- کتاب‌اشعاد الجواری ناتمام 

۶ کتاب عراشر, المجالس 








شعرای قرن چهارم- الیفجع 





۷- کتاب غریب شعر زیدالخلیل الطافی 
۸- کتاب اشعاد ابی‌بکر خوادذمی 
-٩‏ کتاپ سعادة العرب 
مرژبانی برای مفجع دد مدح ابی‌الحصن محمدبن عبدالوجاب زینبی‌هاشمی 
این مضمون یاد کرد : 
ذینبی با جلالت قدرش , اخلاقی مانند طعم آپ » ردان و راحت دارد. 
شهاءتش به انداژه‌ای است که شیر خشمگین دا می کوبد و اذبخششهایش 
دریای خردشان غرق م یگردد . 
دد_بلندترین پاییگاهآل هاشم خانه‌ای کرفته , که استوانه‌هایش تا فرقد 
(ستادة قعطب شمال)» بالا م ی کیرد 
او آزاد مردی است که سبح وم طالبان دا به انعم و کرهش » پیوسته 
می‌نواند . 


قصیده| 





وقتی اموالش در خصرف عطاهایش دد روز کم آید, از باقی ماند فردا 
استفاده می کند . 

به نود داه د دسم‌های او , مکادم اخلاق , هدایت شود , و به بخشدهای 
دست او » ابرها اقتدا نمایشد . 

فاصلٌ میان من و ثروتمند شدن (از عطابای اد) ددست » فاصلةٌبین من و 
حیات خلوت خانه (فضای بیرون خانه) است . 

و در عمجم الدیاه از تادیخ ابی محمتالین بشران نقل کرده که او کوید: 
روزی عفجع به قاضی ابی‌القاسم علی‌بن محمد تنوخی وارد شد و دید او کتاب 
«معانی‌الشمر»دا برعبیسی فرو می‌خواند پس این شمر دا خواند . 


۴۰ اهر ۶ 


قدقدم ایب علیالروی 


هرق الوهد ابساقبیس 


وطاول البقل فروع المیس وهبت العنز لقبرع التیس 
وادعت الروم ابا فی‌قیس و اختلط) لناس اختلاط! لحیس 
اذقرء القاضی حلیف) لکیس معا تسیالشعر علسیالعبیسی۱ 


و اشعاد دا سوی تنوخی افکند و دفت د گوید : او ابوالقاسم تنوخی دا 
مدح گفت د از اد چفا دید آنگاه به اد چنین نوشت: 

اکر مردم » همه دوی ب رگردانند و از من جلو گیرند » چیزی از رزق 
مقسوم دا » نخواهند کاست. 

در آغاذ ددستی بود و سپس وال یافت داذ بین دفت؛ دپیمانی بود دآنگاه 





دیرال کردید . 

ما , در دوران خود با ملت‌هائی از نشستیم ,و قبل از آنان » مودمی دا 
از دست دادیم. 

ضعفی دد خود احساس تبکردیم " و مین ذیر پایمان فرو نرفت » و خون از 
آسمان تباید . 


در داء خدا هرچه ار دست د3د عوضی دزد وهر کس به‌خدا تسك چوید 
از روز کار نترسد . 
آزاده‌ای که‌ما به او کمان خوب برده بودیم » دلی ادنه گمان ما دا تحقق 
پخشید » و نه دعایت عهد و وفا دا کرد . 
پس چه شه ؟ نه هکس بدو اعتماد کنند » رعایت «فا و جوالمردی دا 
خواهد کرد . 
۱- مردلا بدخوی دا چنان نود یسندی گرفت؛ که سرزمینی پست بخواهد برکوه ابوفیس 
مشرف گردد . 
ی تره‌ای بخواهد در بلندی؛ به شاخه‌های درخت انگود برسد, و یا ماده بزی‌بخواهد 
بزنر دا از پای در آورد - 
و یادوم + بر عرب سمت پدری ادعا کند ؛ و مردم همچچون «شيرنيكه بهم ممزوج شدند . 
درست همان وقتی که قاضی (ابوالقاسم علی‌ین محمد تتوخی) پولداد ؛ معانی‌الشبر دا 
بر عبیسی ۰ فرو خواند . 





ععرای فرن چهارم - المفجع. 





کیست که به درستی معروف شده یاشد ,و آتگاه بسد گثاه و لفزش او دا 





۳ 
دس بسکند چرا از کمی عطا تشستد : شکایتم را نوشتم ,و فلم را سخت 
بکار گرفنم . 

کاش قبل از آن که بگویم , گنک شده بودم و ذبانم‌کاد نمی کرد, وکاش 
دعانم «| نمی کشود 

عجب لفزشی است که کناهش بخشودنی نیست .2 درد و دنجش دا بردل 
وخمیر بجاي گذارد 

کسی که دفیقش دد اهانتی" که به او شده , مراعات جانبش دا کند و او 
باز تکراد آن کناه کند . بخد ستم کرده‌استِ 
۶ نیز این اشماد از ادست 
دوستی تمکین‌چهره و بسیاد زدنگه,دادي مک ود ده 





ستی‌اش سودی و خیری 
عاید نمی‌شود . 

من او را بدآ تش تابستان نشبیه می کنم. سودی نمی‌بخشد ودد مقابل‌خواب 
۶ حرکت دا ازما می گیرد. ابن‌ابی‌الحدید این شعر دا از مفجع آورده : 

اکر دد مهر خود نسبت به شما خیانت کردم و دفتم « اکر سنن و آداب 
دوستی دا دعایت نکردم. 

خواستم ذشتی پسر طلحه دا پیوشانم , که اد هیچ کاه کمال خالق دا نشان 





تداده است 
و در معجمالادباء نقل کرده: سخن اد دا در هنگامی که بادان پیوسته 
مي‌بارد و امورجاری, از حرکت باذ ایستاده بود : 
ای خدای همه مخلوقات دای بخشندشمال و فرزندان ! 








آسمان برفراز حفت ذمین بدون كمك کرفتن از کسی برافراشتی, 

ای ک یکه وقتی به چیزی بکویدهکن» (اش) دون کن تحقق 
آن چیز » تحقق می‌بابد . 

ما دا در این سال با دیزش بادان بیش اذ این سقایت مکن که سیرا 

و از ادست دد حالیکه از پاد‌ای از دوستانش نیز کاغذی طلبید نا شعری 
برای تبريك جشن کسی سراید و اد کوتاهی درزید تاموقع جشن سپری‌شد گوید: 

هرچند جوف نامه مشتمل بر دوح بلاغت باشد باز مانشد فسیحیلالاست. 

ولی هنکامی که حامل با توجه خود به آن کماك کند. جوابش به‌آسانی 
کشوده می‌شود . 

دقتی لماینده سستی کنده عمداً کوناه آید نامه ب کی شوم‌خواهدبود. 

روز جشن » فرصت نامه از دست"رفت , و بادآن در شعرء‌از بخشش مفلس 
خنك‌ر است . 

آنگاه از اد دربارة بخقش عفاش پرسیدند : گفت در حال افلای فعده‌ای 
می‌دهد که در وقت توانالیبُدان عم نخواهد کرد . و از اشعاد نمکینش شعری 
است که چون شخصی يك طبق نی‌شکر و انرنج دنادنج برایشآورده گفته: 

شیطان تو ددطبق» شیطان عصیانگری است. 

آذاین‌دو توء آن‌کار داآغاز م ی کنی وباز تکراد م ی کنی . 

هدیه‌ای اژتو , برتر اژنیکوئی‌برای ماآوددند. 

طبقی که در آن اندازه‌عائی باپستانها و گونه‌ها بود". 

دطواط دد کتاب فررالخصایص صفحهٌ»۲۷ شعراوراکه درمقام طلب حاجتش 
سردده نقل کرده : 

ای بزد که مرد نا وقتی پرنده ددختان درهم ,آهنگ می‌خواند ؛ تو پیوسته 











۱- نامه شوم.نامه‌ای اصت که در آن نوشت باشند «حامل باید کشته شوده. 
۷- مقصود ازپستانها : انرن که میوة‌گردی است و مقصود از گونه‌ها نادنج است . 


حقی 


در افسوس زند کی کن . 
مرا وعده‌ای از شما است که منکر آن قواتید شد , وعدة مرا مانند و عدة 





آزاده‌ای بر آود . 

تو دسم جود و سخادت دا با بخششهای خود در وقتی که آثادی از حیات 
نداشت , زنده کردی و هروقت زمانه چیره شد و کی دا از پای درآددد کسانی 
چون من باید به کسانی چون تو تکیه کنند . 

م - نوبری در «تهابةالادب» صفحة ۷۷ این شمررا ازاه دانستد 

آهو چهره‌ای که ناگاه دد طرف پیشانی‌اش دا مانند عقرب نشان می‌دهد » 
ولي نازیبائیآن دا ندارد . 

سیب کوله‌هایش دا خرمی چنان است . که کویا از اشکه چشم من آپبادی 
شده است . 

«مفجح مدر بصرمزاده‌شد ودرهتآنجا بل ,۵۳۲۷ پرطبق] نچه درمعجم دبا 
بنقل اژتاریخ معاصرش اپی‌محمد عبدابین بشران آمده, «فات یافت . آنجاکه ابن 
بشران کوید : وفاتش قبلاز «دفات پدرم (آبی‌محمد عدالاین بشران) در دوذ شنبه 
دهم شعبان سال سیسد دبیست وهفث» اثفاق افتا": 

مرذبانی کوید : قبل‌ازسال ۳۳۰« در گذشته " وصفدی در «الوافی‌بالوفیات* 
تاریخ وفاتش را ۳۲۰ آآورده . همچنین قاضی در «المجالس» و سیوطی دد «البفید؛ 
و دیگران اذآنان پیردی کرد‌اند : وتادیخ بر گزید ما در مورد سال وفات اد ؛ 
همان است که حموی ازتادیخ ابی‌محمدین بشران آودده است . 





شرح حال مفجم دا در کتب ذیر می‌توان فهرست 
فهرست شیخ ,۰۱۵۰ معجم الشعرا* مرزیانی ,۴۶۴ ۰ بتيمة الدهر ۳۳۳/۲ فهرست 
نجاشی ۲۶۴ ۰ مسروج الذهب ۲, ۰۵۱۹ معجم الادباه ۱۷/ ۲۰۵-۱۹۶ ۰ الوافی 
بالوفیات صفدی ۱ ۱۲۹ خلاصة الاقوال علامه . بقيةالوعاة ,۱۳, مجالس‌المژمنین 
,۲۳۴ ۰ جامم‌الرواة اددبیلی» متهج‌المقال ر ۲۸۰ , روضات‌الجنات ,۵۵۴ » الکنی 
والالقاب ۱۶۳۳ ۰ الاعلام زدکلی ۰۸۴۵۳ آثارالمجم ,۲۷۷ 





الندیم ۱۳۳ 





4۸ 








بوالقاسم صنوبری 
متوفی ۳۳۴« 
ما فی‌العنازل _ حاجة ‏ تقضیها الا اللام .و اممع . تتریها 
و تفجع للمین _فیها حیث لا عیش ادازی» بمیفی فیها 
ایکیا لسنازل وهی لو تدریالذی 
- باه یادمع‌الحالیا سقنها 
يا مفریا نی بومف غریزة اغربت عاسية علی مفریها! 
لاغیر فی دوصف الناء فاقنی عما تکلفنیه من دصفیها ۷ 








مادا دراین مناژل جز دود ورگ یزان عاجتی نیست . 

واندومی‌گران » ددجای که هیچ نوع زندگی دا ۰ بازندگی دد اين‌منازل » برابرنمی‌دافیم. 

من براین متاذل گریه می‌کنم » و اگر این مناذل می‌دانست برچه کسی‌گریه مودتمی گرد » 
دا بگریه انداخته بودم . 

بخدا سو گند ای سرشگك ابرها | براین منازل فرو بادید و اگر بخل ورزید » سرشگ من 

آنهادا آبیاری کند. 

ای کسی که مرا به‌عودباختگی به‌ان مناژل می‌فریبی » تو کسی‌دا فریفته‌ااکه برفو یبد خوده 

عصیانگر است . 


۷- ددتوصیف 








ان , چیزی وجود ندادد ؛ مرا از تکلف اوصاف‌آغان » معاف دار . 


ترجمةٌبقية اشعار : 






و 
چه بسیار قافه‌ای که گذراندنش زیبا اشت » ولی اجرای‌آن برای‌گذداننده نازیبا است . 
نباید. در دادن چیزی به‌نفی ءآن را بهطمع انداخته ۰ سپس بالاتر اژآنچه اورا داد‌ای ازاو 


طلبکنی . 


مهر پیامبر محمد (ص) ۰ و وصی‌اش » همر اهیامهر فاطمه و مهر دو فوزندش . سم 


۶ 





(اآ نجا که کوید :) 

قتل بن من ادصی الیه خیرمن ایصی _الوصایاقط ادیوصیها 
رفع النبسی _ یمینه_ بیمینه لیری ارتفاع یمینه دالیها 
فی موضع اضحی علیه منبها فیه و فیسه یبدی" التنبیها 
آخاه فی «خم» و نوه باسه لم یال فی خیر به تنویها 
هو قال: افضلکم علی انه اعضی قطیته ای بمضیها 
هولی کهارون لموسی حیذا تثبیه هارون به تشبیها۱ 


+ خحسً طببه اه ل کسا مه رکسانی است که سازندهُ بزدگی » برعظمت آنان؛ بزدگی خود دا 
می‌سازد . 
ای دوستداد آنان ؛ چه بسیاد نعتهائی که در محبت آنان بهتو ارزانی دانته شده ؛ سپاس 
مصاحب اختباد نعمت است ۰ 
این سفبهانند که بجای مداحی‌های من؛ نسبت بهآنان, بکاد دیگر.پرداژند پس شایست 
که سفیه نباشم ء 
اینان برگزیدة شخصیت‌اند ,که مهر خجالص من"»,منحصر برایآنها باشد ؛ و برای هکس 
استآنان دا حالصانه دوست دادد + 
من امبدوار شفاعت‌آنانم + وه رکس بشفاعتشان امیذواد باشد » لذت‌گوادائی » درك کند , 
بردعت پیمبر مد (ص),, بعدازپددش +" يأمبر درود فرستید - 
وبرحونهاث که اگر او د کربلا یت دا م‌دید + سخت‌گریی کرد » بگریید . 
خونهائی که اگر حفظ می‌شد » حون همةٌ جهانیان محفوظمی‌ماند . 
واگر قطره‌ای از آنها قابل فدا شدن بود » ما و دیگران‌آنهادا ندالی می‌شدیم . 
کىانیکه ستمگرانه آن خونهادا دیختند به‌ننگی بدفرجام ؛ برخود ستم کردند . 
۱- کشته شد فرزندکسی که بهترین وصیت‌کنندگان از گذشته و آینده , او دا وصی خود 








قراد داده . 
پیامبر دست اودابه‌دستش گرفته برداش 
درجائی که نیمروز فرا دسیده بود دربارة اوکه خودآغاز هرتوجه و هشیاری است » مردع دا 


نا یننده بلندی دست اودا یند . 





متوجة ساخت . 
درمحل خم (غدیر) او دا پرادد حود قراد داد وتصریح به‌نامش کرد ؛ و هیچ خیری دا ا اد 
وی نگردانید . 

اوگفت : برترین شما علی است * همانا اوکار خوددا که باید یکند » کرد - 
او نسبت بهمن مانند هادون نسبت به‌موسی‌است؛ چه حوب تشییهی است» 





پهمارون . 
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یو ماه یوم للعدی بردیهم جوداً د یوم للقنی بردیها 

یبع الانام مثوبة و عقویة کلتاهما تمضی لا پیسیهاه 
(تاآخر ۴۲ پیت تصیده‌اش) 

اودا قصیده‌ایاست‌که صاحب:الدرالنظیم فی‌الائمة اللهامیم»آن‌دا تق لکر 

هل‌اضاخ... 


«آیا کوه «اضاخ» همان کوهاضاخی است که ما مي‌داستيم, جدخوبنزلگاه 
و استراحتگاهی برای شتران است . تا ایتک کوید : 
یاد دوز حسین (ع) دد کربلا گوشم دا سرد .و پردة صماخی برایم باقی 








ذنان حرم پیوسته صدای کید و سو کشان شنیده می‌شود « دپی‌ددبی‌سدای 
شیون اذآ نها بلند است. 

اودا ازآب‌فرات بازداشتند وود آن آپ زلال دخنك را دست بدستبههم 
تعادف کردند . 

پدد « مادرم فدای عترت پیامبی.باد؛ و کوش معاندشان کرپاد . 

کسانی که کودکان, جوانان * سالمندان وپیرانشان » بهترین خلق خدایشد. 

در زمان خود صدر جابگاه افتتاد د عزت دا کرفتند ,و برای مردم دیگر 
جهان » ماننه مغز و لب‌اند . در وضعی که از پا کدلی دیگران تأمینی لیست؛ 
ایثان همه پا کدلاتند . 

اینان درهمانوقتی که‌مردم‌ازسهم] نان‌به‌غذاهای بربانوپخته عادت کرده‌اند. 
به گرسنگی خ و کرفته‌اند . 

اینان باسخادت آفرد بده شده‌اند نه متظاهر به‌سخادت . دهیج گاه سخاو تمند. 
مانند متظاهر به‌سخاوت نیست . 





۱- دو دوز ؛ زندگی اودا تشکیل می‌دهد» روزی که ازقهر » ژمین دا ازحون‌دهمنان سیر آب 
کند » و روزی که ازمهر دوستان دا اشباع سازد . 

مردم همه , بپاداش و کیفرش‌می‌دسنف » وهر کس بعراهی که می‌رود , نصیب خود دا از آندو 
ددیافت می کند . 


۶ شعرای قرن‌چهارم - ابوالقاسم‌صنوبری ۴۷ 









اینان اعل فضیات‌آند « قضیات دد 
فضیلت دا بخود نسم کردهاند . 

هکس در جامعه بدرخشد و بزد گی‌بابدبه: 
آنان به‌مقام بلند نائل گردد . 

ای فرز نددخت پیاعبر! چد فرزند با کفایتی از پیغمبر هستی ء و چه سنخیت 
کاملی بانیای خود دادی ۱! 

فرزند کسی که دد سختیهای نبرد, کار ودرمقابلهٌ با خطرات ؛ پابرجا بود. 

او سخت دد هنشکامةٌ برد دعاب م ی کشید ,و حملانش دد ج 
کننده بود : 

اورا خونهائی اس تکه دوستدادانش بهعطآن‌ها, بسیارخوددا دنگه آمیزی 
کنند و بیالایشد . 

سنگینی باد این مصیبتِرا دوز کار شما دادد نساخت بل برمسردم (که 
اذنسست فیض شما محروم شدند) دارد ساخت . 


جوانشان در ددجه‌ای است‌که اسم 


آتان‌می‌ددخشد و به‌بزد کی 








خورد . 








شاعر دا شناسیم 


ابوالقاسم » ابوبکر د ابوالفضل" احمدین‌محمد بن الحسن بن مزّادالجوزی 
الرقتی" ای" الحلبی » مشهودبه صنوبری . 

شاعر شیمی بزد گواری که شعرش لطافت و دقت شاع.ری دا بافوت طلبع 
شاهرانه با هم جمع کرده داز نظر متانت دحسن اسلوب » بهره افی بدست آورده 
و در برازند کی و ظرافت ,بهررنة کمال رسیده است . 

دد کتابهای تذ کره نوبسان » نام مب یکی ", و کاردانی" دایشکه شعرش‌در 
اعلی ددجه خوبی است " باد شته مت 3 از دا به ملاحطهٌ خوبی شعرش, حجیب 
اسف" م‌نمیددد.تعالبی گوید ‏ تشبیها ین مت« توسیفا 
مربوط به باغ دبوستان صنوبری» چون با هم جمع شود , نلرافت د نونظهودیابهم 
پیوسته گرندد د شنونده دا در مقابل‌این‌همه نیکولیها , به اعجاب وا م‌دارد . 

برای صنوبری دد توصیف باغ‌ها و کلهاء تفوق آشکادی است. ابنعصا کر 
آورده است که اشعارش غالبا از این مقوله است وابن ندیم دد فهرستش کوید : 








اجم» #اشعار 





۲- نسبت به «رقه» شهری معروف ۰ کنار شط فرات که هارونالرشيد آن‌دا ساخته . 


- پدد قیل‌ای, 
۲ تادیخ‌این عساکر ۴۵۶/۱- 
#۵ انساب سععاتی . 


عذدات اللعب ۳۲۵/۲ . 
۷- عمده این دشبق ۸۳/۱ ۰ 





شعرای‌قرن چهارم - ابوالقاسم‌صنوبری 





صولی » اشعاد صنوبری دا » در دویست ب رکه » کردآودد. بنابر نقل ابن‌ندیم اگر 
هر پررکی آن دا بیست بیت, دد حساب آددیم دیوان اد مشتمل برهشت هزادبیت 
بوده است ( که دو جاب هرب رکی در صفحه به حساب آید) . و حسن بن محمد 
غتالی يك مجلد" از اشمارش دا شنیده است. 
سنوبری در وصف شهر حلب دتفریسگاههایآن قسیده‌ای در مکسدوچهار 
بیت داد که در معجم‌البلدان حموی ۳۲۱-۳۱۷/۳ یسافت می‌خود . بستالی دد 
داثرةالمعادف ۱۳۸/۷ کوید : این قصیده بهترین توصیف ا شهر حلب است 
مطلعش این است : 
احبسا الفیس‌اجبساها ...و سلالدار سلاها 
اما نسبتش به صئوبی " ابن عسا کر اذ عبدامةٌ حلبی صفری نقل کرده که او 
بسیدم از صنوبری به چه مناسبت جد شما دا به صنوبر لسبت دادند تا 
بدان معروف گردید .اد مرا کذت: جدم تماحب یکی از بیت‌الحکمةهای مأمون 
بوده‌روزی دد مقابل مأمون مناظره‌ای دد گرفت » و طرذ سخن کفتن و قاطمیت 
لحنش دا مأمون پسندید , و اد گفت : تو سنوبری شکلی و مقصودش هشیاری و 
قاطمیت و تند مزاجی او بو 








و ویر ددنهاية الادب ۹۸/۱۱ ۰ دد سبت اد 
ابیات ذیر دا آورده: 

وقتی ما دا بت به سنوبر می‌دهند, شبت به چوپ خشگه دکمنانیست. 

نه چنین است بل سبت به شاخادی برومند از دش درختی عتناسب که 
الااگرفته باشد » است, که همچون خیمههائی از ابریشم , استوانههای طلائیآن 
را در بر‌داشته باشد . 

کوبا آنچه از ثمرات آن ددخت پرا کنده شده » پرند کانی پسراکنده بر 
شاخهای آن است. 

که دد بهاد و تابستان پایدار مااشد و روزی که کیاهان, پژمرده شود, آنها 
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دانه‌های خود دا در زده‌هائی حفظ کرده‌اند تا با پوششآ نهاء ازخطرهلا کت 
در آمان بمانتد 

دانه‌هائی که حکایت از دوستی کند , در غلافهای از صدف نگهدادی‌شده 
و از غلافها سر بیردن کشیده است . 

ایین غلافها دا تراوشاتی به‌خادج است ماشد تراوی کوادای انگود و 
خرمای تازه . 





چه خوب درختی است » این درخت که مرا به عشق پدد دمادرم , داداد به 
فداکادی می‌کند. 

پس سپای خدای دا از اين لقب حسنش ؛ برتر از نسب است 

اما تنیع اد, چیزی است که شعاد نفزش از آن پراست چنانکه برقسمتی 
از آنها داقف شدیم د بر قسمت دینگر ,ور ذیر داقف خواهيم شد . 

کذشته از این » یمان در «سمةالبْحو» تصریح به تشیعش کرده 2۰ ابن 
شهر آشوب اد دا ازمدیحه سرا هلت علیهمالسلام کسشعر به نشیم اوست, 
شمرده است . اما ادعای .مات «فسمةالسسر» که با شیعةٌ ذیدی بوده و آن دا از 
شعرش استظلهاد کرده , کمان می کنم اظهاد نظری خالی اذ دلیل باشد » ذسرا 
دلیلی برتایید آن , نیاددده د شعری که اد و دیگران ذ کر کرده‌اند هیچ گونه 
ظهودی بر ادعای او ندادد. 

ما دد ذیر» پاه‌ای از اشعاد اد داء که مذهبش دا نشان می‌دهد, می‌آوديم. 
دد فسیده‌ای در مدح علی امیرالمومنین علیه‌السلام: کوید: 

واخی حبیبی حبیب‌انقلاکذب وا پناه للمصطفی! لمستخلص] بنان 

«و او » بی‌دروغ » شخص محبوب من » حبیب خدا بود , و دو فی‌زنداش ۰ 
برای مصطفی آن مرد با اخلاص , فرزندان بوده‌اند.» 

اد به هر دو قبله نما گذادد» د دوذی که مردم همه » کر و کوربسودند 
اد به هر دو قبله, اقتدا کرد . 





۶ رو چهارم او ااس مت فر یز ۲۵۱ 





و را پا دوسط او 
می‌توان قیای کرد . 

روح دوستی * در نوری دیره اوست ,و روح دشمنی وه آتش (درمخالفت 
اوست) . 

این است , مالك آتش, که فردا تصرف مالکانه درآن خواهد کرد وادست 
رضوان بهشت » که دضوان‌به‌ملاقاتش آید . 

خودشید به خاطر ادازافلا کش باز کشت نا نمازش دا بدون عیب دنگرانی 
بگذارد . 

آیا آنکه در جای 
ددجای‌موسی بنعمران»کسی غی 

آبا او شافع فوخت‌ای کب فا بهشکل اژدها نزد اد آمد» نبود؟ 

پیامبر (ص) او دا گفت » با علیٌ 
شود دو کس‌اند : 

مکی عاقر ناقه سا ٍکهه‌تصیان سالح پر خاست: « دیگ نکه مراملاقات 
کند در حالی که تو را عصیان کرده باشد. 

دیش شما با باالحسن ! از خون سرتان (اين از آن) خضاب شده به دنگه 
قرمزی شدید,دنگه آمیزی خواهد شد. 


(ص) در مقام براددی‌نشست مانند نشستن‌هارون 





از اد بود ؟ 








,ترین مردم » دقتی نام شقادت برده 


و در رثای امیرالمومنین و فرز ندش سبطشهید کوید: 





نم لشهیدان ربالمرش یشهدلی والخلق انهما ‏ نعم الفهیدان 
من ذایسزی النبی) لمصطفی بهما من‌ذایعز به من‌قاص و من‌دان 
منذاف اطة اللهفاء عن بعلها و ابنها انباءلهغان 
من‌قا پضالنض‌فی) لمح اب‌منتصباً وقابشا لنفس‌فی! لهیجاءعطشان 
نجمان فی‌الارض بل بدر ان‌قدافلاً تعم و شسان‌اماقت شمان 
سیفان یغمد سیف لحرب‌ان برزا ۶ فی‌بمینیهما للحرب سیفان 


«چه خوب دوشهیدی هستند, خدای عرش وخاق ماسوی» کواه من‌برخوبی 
آن دو شهدند.» 


۵ 


0 مک ,کیست از دور و 


نزديك مایٌ تسلی خاطرش کردد 


کیست فاطمةٌ مصیبت دیده دا از شوهر و فرزندش خبر دهد و مصیبت‌های 


آنندودا برایش برخواند. 





و 


مود لته شود کر دنه 


دو ستاده دد ذمین بلکه دوماهه بلی دد خودشيد , اکر بکویم و خورشید. 


غروبکودند. 


نیز دوشمشیراند.» 
ودر رثای امام‌شهید کوید: 





تضمی‌فداء ا‌صطلی - نار 
حیث الا سنة فی الجوا 
فاختار درع الصبر حه 
و ابسی_ آباء الاسدان 
و قفی کرینا_اذ قضی 
منعوه طعم الباء لا 
من ذا لمعود .. الجوا 
من للطری الشلوعبر 
من للمحنظ ‏ بالعرا 
من لاین ‏ فاطمة العف 


«ای آنکه در میان همه پیامیران » بهتر ازهمه خلعت نبوت بقامت کرده‌ای! 








و من جمیع الانبیاء 
د لیس بودن بانقضاء 
۶و ذا قتیل الادعیاء 
۵الارض بل جمع السماء 
پ الصز مهجور الفناء 
کرب علسی و من‌بلاء 
ب‌ساله ماء البهاء 
الوغی _. ای . اصطلاء 
شن کلکواکب فی الماء 
الصبر _ من‌لبس المناء 
الاسد . صادقة ."الا باء 
شبن فی . فر ضاء 
وجنوا لماع طبم_ماء 
د ممال اغواد الخباء 
یا مخلی بالعراء 
ب و للنفل ‏ باللماء 
ب عن عیون الاولیاء 


اندده و گداز من بر دو سبط‌توءاندوه و کدازی پایان‌تاپذیر است. 


دد بزد کواری که| گر برای جنکه, با شمشیر غلاف شده ظاهر شونده خود 


۶ عم رویارد ۲ جهادم - ابوا لقاسم‌صنو بری ۵۳ 


۳ کته دست اشقیاء » و آن دبک رکنتةزبازادکان 
روزحسین سرشگه مردم ذعین بل اهل آسمان فردبارید. 








روز حسین درهای عزت‌دا بروی ما پررست. 

ای کربلاه تواز اندوه و بلا برای من سرشته شده‌ای! 

چه بسیاد چهره‌های تودا که آبش‌دا آ برد برچیده است. 

جانم قربان آتش‌افروز جنکه» چهآتش‌افروز مقدسی 

نا که نیزه‌ها در زره‌ها همچون اختران در آسمان قرو دقته. 

او, زره صبردا که لبای بزدگی‌است» ب رکزید. 

و مناعی نفس شیران داءکه شیران دا مناعتی صادق‌است بکادبرد. 

و با کروهی تشنه‌لب باجوانمودی و لب‌تشنه زندکی‌دا دداع کرد. 

او را که از چشیدن آبا» منع کودنه امید است مز4آب دا فجشند, 

کیست لب تشنه , ده در خال را پا خیمه‌های سرنگون شده‌اش » 
بادی کند . 

کیس تکه افتاقة عران نکن دا .ده یابان بردادد. 

کیست آن‌دا که حنوطش از خالوفسلش اذ خونست, یادیکند. 

کیست‌به باری‌فرزند فاطمه که‌از دید دوستداداش پنهان مانده؛ باری‌دهد. 

و موید آنچه درباده مذهب صنوبری کفتیم» ارتباط شدید بین‌اد و کشاجم 
که بقیناً مذهب تشیع داشته, می‌باشد. وبرادری آن ده دا چنانکه در شرح حال 
کشاجم خواهيم‌بیان کرد. نشاننمی‌دهد. 

کشاجم دوستی خوددا نسبت به‌او در اشماری که دد مدح صنوبری گفته » 
اظهار کرده‌است. 

لی من ابی بکر اخی لقة لم استرب باخاله قط 


و قصيده دیگری که به‌اد نوشته: 


۵۴ 








تاآخر فسیده 

صئوبری در حلب دمشق ساکن بود , و شعرش دا دد آنجا انشاد کرد و 
ابوالحسن محمدین احمدین‌جمیع غتانی برطبق آ نچه ددانساب سمعانیاست‌شعرش 
دا دوایت کرده, و در سال ۳۳۴ «طبق تادیخ صاحب «شذراتالذهب» و دبگران, 
وفات بافت. 

این کثیر دد تادبخش ۱۱۹/۱۱ وی دا از کسانی که در حدود سال ۳۰۰ « 
وفات کرده: برشمرده است و این ام به‌چندوجه, سخت‌ازصحت بدود است . یکی 
اینکه اد با ایالطیبتنبئیبعدازنظم اشعارش ملاقات کرده دابوالطیب‌ب‌سال۳۰۳م 
دد کوفه متولد شده‌است. دیگر آ نکه ی هاء سیف الدولهرا مدح کفته است و او 
به سال ۲۰۳ ع متولد شده است. 

از صنوبری یگ فرزند بهلام ابا علی‌الحنین مانده ابن‌جنی" کوید » حکابت 
کرد مرا ابوعلیالحسینبن‌احمد صنوبری د او ددایت‌کرده کوید: از حلب به قص 
دیداد سیف‌الدوله بیرون آمدم, وفئیاز سور خارخ شدم نا گاه سواد نقابدادی با 
نیز بلئدی نزد من آمد, نیزه دا بینهام استواد کرد چیزی نمانده بوداز تری» 
خود دا از اسب به ذیر اندازم . چون به من فزدسکتر شد باد دیگر نیزه زدونقاب 
اذ چهره برداشت » دا گاه مشاهده کردم, اد متنقی شاعر معروف بود و برای من 
انشاد کرد . 

تشر نارژوسا بالاحيدب‌منهم کما تثرت‌فوقالعروسالد راهم 

سپ سکفت: این سخن دا چکونه دیدی آیا خوبست؟ کنتم: دای برتو » ای 
مرد, تو مرا کشتی؟! ابن‌جنی کوید: این داستان دا در مدینةالاسلام (بفداد) برای 
آبیالطیب نقل کردم وی آن‌دا شناختوبرآن خندید. 





۱- عمدفاین‌رشیق ۰۸۳/۱ 
۲- برطبق یتیمةالدهر ٩۷/۱‏ - 





شعرای‌قرن جهارم - ابوالقاسم‌صنوبری 











از صنویری ء بك دختر 
پا اشعاد ذیر دنا گفت وحنوبری دا تسلیت‌داد: 
آتأسی یا اباپکر لموت الحرة البکر 


تا آخر . 
حکایت 

آبوبکر احمدین محمدالصنو بری شاعر ما . دوایت کرد هگوید: 

در «رهاء کتاپفروشی‌ای بدنام سعد بود کد درمفازهاش محفل ادپادا تشکیل 
می‌داد, اد خود مردی ادیپ «خوش‌قربحدبود . اشماری لطیف می‌سرود دهیچ گاه 
من و دوستانم» ابوبکر معوج شامی شاعر و دیگر شعرای شام و دیاد مصس. حاضر 
بودیم مغزه‌اش دا ترله کوئيم. بازيكاني مسیحی از بزد کترین بازد کانان دعاه 
فرذادی به‌نام عیسی داشت, از ذابباروی‌ترینمردم و خوش‌فامت‌ترین » ظریفالطبم- 
رین « شیرین‌تری نآ نها بود اد نیز باما می‌تشیت ۶ اشعاد ما دا خبط می کرد و ما 
ایلی احساس م ی کسرديم : 
ار ددکار نوسند کی هنوکو کی بیس نبود . سعد وراق به‌عشق شدید او مبتلا 
شد , اشماری در باره او سرود یکی از آنها دقتی در مغازه پهلویش نشسته بود 
ایست؛ 

اجعل‌فژادی دواة دالمداد دمی وهال فابر عظامی موضع‌القلم 

«قلیم‌دا دوات » خونم دام رکب‌بگیر واستخوانم را بجای قلم بهتراش,به‌جای 
لوح ازچهره‌ام استفاده کن و آن‌دا بادستت پاك کن تا بیمادیم علاج یابد .» 

خبر تعلق خاطر سعد وداق به عشق پسرلك ترسا در همه جای شهر » شایع 
کردید . چون پسر قددی بزد کتر شد وکارش دد دستی و هم‌صحبتی بالااگرفت 
تمایل به‌انزوا » و دهبائیت پیدا کرد , دداین باده با پدد و مادد خود سخ نکفت و 








همه اددا دوست می‌داشتيم و دد دل ود اسبت بدا 








۱- «دهاه» باضم راه؛ شهری‌است واقع ددیین موصل وشام که شخصی بهنم «رهاءبنبلندی» 
آن دا بنا نموده و بنامش نامیده شده است . 


۵ ار ۶ 


بااصراد والتمای تقاضایدیرتشینی کرد تا ب‌اجابت مقرون شد و اودا به‌ددبرز کی» 
دداطراف«دقه آوردند. اد دیگربهتهایت زیبائی رسیده بود دبر داهب‌دا برای از 
خریداری کرده و درمقابل مقادیری مال به‌سرپرست دادند . پسآ نجا افامت کید 
وآنگاهبود که دنیای فراخ برسمد وراق تنکه شد مفغازه‌اش دا بست ونسطیل کرد. 
دوستان دا ترك کفت ۶ باپسر ملاژم دی کردید . دد این خلال اشعاری دد بارة او 
می‌سزود یکی آذاشماری که برای اد ساخته درحالیکه پس دد دیر بشغل شماسی 
میگذدانید (یعنی خادملیسا), این‌است : 
یا حمة قد علت غضاً من البان کان اطرافها اطراف دیحان 


تاآ خرقسیده 
آنگاه راهبان تمای زیاد نفد یره بهدیده انکاد نگررستنه و او دا از 
ارتباط با سعد منم کردند د دیگر تکذا 
بهاخراج از دبر نهدید کردند :ره یاهآ نها ,پاسخ مثبت داد وسعد دا از 
خود داند . وقتی سعد دید ادا به‌خود دام نمی‌دهنه براد گران آمد » نزد داهبان 
دفت دبامهربانی با نان سخن گفت » «لی پاسخ موافق بهاد نداده و کفتند دابطه تو 
پااد » برما نشکه و عار آاید و از سلطان پیمنا کیم . و سپس هروقت او سوی دیر 





اد سعد دا بخود دام دهد و او دا 


می‌آمد دد دیردابه‌روی او می‌ستند, وپسر دا اجاذه نمی‌دادند سخنی با او کوید . 
آذاین‌ره اندرهش بالا گرفت دآتش عشقش فزونی یافت , تاکارش به‌جنون کشیده 
شد » لباسهایش دا پاده پاره کرد وبه‌خانه‌اش باژ کشت وهرچه درخانه داشتآتش 
زد دییابان دیر دا ملاذم کردید دباحالی عریان دسر کردان شعر میساخت و کربه 


م ی کرد . 
ابوبکر صنوبری کوید :آنگاه روزی من , دالمعوج » ازبوستالی که شب دا 





۱ رقه 





گستردة کناد داگویند وقتی که مدآب فراز آندابگیرد وگمان می‌دود دقه: شهری 
در کناد قرات باشد زیرا دهاء بين موصل وشام است . 


دی شعرای‌قرن چهارم - او قاس‌ستویزی ۳۵۲ 





دنامب می گذشتيم , اودا دیر : برهنه تشستد 
موعایش پلشد شده , خلقتش دک ر کون کردیده بود ؛ سلامش کردیم و اودا نسبت 
به‌داهی که در پیش گرفته بود ملامت و توییخ کردیم . کفت مرا از اين دسوای 
بحال خود بگذادید , آبا شما این پرنده دا برفراز ساختمان بلند دیر می‌بینید + 
با دستش‌آشاده بدپرنده‌ای که نجا بود کرد. گفتیم: بلی , گفت بجان شما س و کند 
ای براددانم من اذادل سبح تا بحال این پرنده دا سو کند می‌دهم پائینآید تا من 
نامام دا برای‌عیسی به‌وسیلهٌاوپفرستم» سپس ردی بهمن کرد د گفت: ای صنوبری 
کاغذ باخودتآورده‌ای گفتم : بلی گفت : بنویس : 
بدینك يا حمامة دیر ذکی و بالانجیل عندك والصلیب 

«س وکند به‌دیشت ای کبوتر دیق کی و س و کند به‌انجیل وصلیب که ازد 

تو محترم است .» 





بایست و سلام مرا برداد و به‌ماهی که پرشاخسار خرم است برسان . 
کردء داهبان , اددا:ازمن دور داشتند و دل من ازعشق اد قرار ندارد. 
دوپشمینه ددبره میان[ نها می‌دزخشد؛ وچون ماهی درپشت ابرهاپنهان‌است. 











آنها گفتند دفت و آعد سمد ما را به‌تردید انداخت , نه س و کند به خدا . 
من مشکوه نیستم . 

اد دا بگوئید سمد بینوایت از آتش عشق نو بیش از شراده‌های آتش 
می‌سوزد - 


اورا بانگاهی از دور سله کن اکر ازتزديك مانع او می‌شوی . 

داگر من اذ این دنیا دفتم اطرأف قبرم بنویسید : اینجا قبر کسی اس تکه 
آزهجر دوست مرد . 

در کاد عشق يك دقیب,زند کی‌دا دا کد کند تا چه دسد که هزارها دقیب 
باشد» 


آتگاه سعد ما دا ترك کفت و سوی دیر ردان شد . دد بردیش بسته بود ؛ 





۲۵۸ الفدیر ۶ 
ازنزد اه باز گنتبم . ولی اد تا مدتی‌کار خود دا تکراد می کرد تا دوزی دد کناد 
دبر مر اددا بافتند . ددآن دقت حا کم شهر «عبای‌بن کیغلغ» بود حساکم 
ومردم «رها»بهجریان امر داقف شدند»مردم گفتند: کسی جز راعبان اور نکشتند. 
حاکم گفت: بناچاد بای کردن پسر دا بزنيم و او دا به‌آتش بسوذانیم و همه 
نشینان دا با تازیاند شکنجه دهیم و در این اصر پافشادی شد . مسیحیان خود و 





دیرشان دا باپرداخت سد هزار درهم غرامت ,آژاد کردند . 





۰ - حلاصة داستان دد تزیین‌الاسواق» ص ۱۷۰ دیده می‌شود 


1۹ 


قاضی تنوخی 
متولد ۵۲۷۸ 
متوفی ۳۴۲« 


مين ابن دسول‌الته و اببن وصیه .._ الی‌سدغل فی‌عقبالدین ناسب 
نشابین _ طنبور وق ۵ مزر وقمی حجرشاداوعلی‌صدرضارب 
و من ظهر سکران البی‌بطن‌قينة علی شبه فی ملکهما و سوالب 
یب علیاخیر مين و طاالجصی واگترم سارفی الانام و سارب 
و بزدی‌علیالسبطین 0 رام یل 
مب سل هید جدیا .اوعد نی شراب اقا 
الی‌بشر لایسرح السنم بینهم "7" ولا کزددی . اعراضهم یالمعالب 
اذا ما انتده اکانوا شموس پیوتهم. وان رکبوا انوا شموس المواکب 
وان عبسوا بوم‌الوغی‌ضحكالردی "وان ضحکوا ابکو) عیون النوادب 
نلوا بین جبربل وبین محمد ...و بين علی خیر ماش و راکب 
۱ب پیامی از فرزند. دسول‌خداو فرزندوصی‌اش ۰ سوی‌هردیدظلباژ: ناصبی‌دذهب. 
کیان تاروطنبورو گل‌ومل,دد دامن خوانندگی و دد آغوش ة 
از پشت‌مردی مست به‌شکمزنی‌خواننده» باتردیدوشك درنسبت 1 
پیام به مردی که علی دا که بهترین دوند؛ دوی دیگها و با شخصیت‌ترین مسردم است » 
عیجوئی کند . 
یه مردی_ که تکوهش سبطین » دوسبط محمددا می کندء بهاو بگوئید دریست‌ترین مواحل + 
می‌خواهدبه‌ستاد گان دست‌بابد. 
و افعال قرامطه دا به دروغ به حاندان پیامی که بزدگان و پاکانند؛ نسبت می‌دهد 
به‌گروهی که مذمت سوی آنهاراه ندادده ورد عرض و آیروشان دا عیب‌جوئی‌نث 
به هر مجلس که انجمن کنند خورشیدان سراها باشند و بر هر چه سواد شوند نخودشید 
م رکب‌ها شوند. 
اگر دوز جنك ابروها گره کنند» هلا کت می‌خندد و اگربخندند دیده حوادث دا بگریانند. 
این خحاندان میان‌جبرثیل وسحمدوعلی که بهترین‌قرد پیده‌وسواد است؛ پرودش یافه‌اند. 

















و ضراب 


دمنقالفی‌بوم«الفدیرممحمن وقدخاف‌منغدرا لمداتالنواصب 

امااننی ادلی بکم من نقوسکم فقا لوا:بلی‌قولا لمر ببالم و ارب 

فقال لهم: من کنت‌مولاه منکم. فهذا آخی‌مولاهدی‌و صاحبی 

اطیعوه طراً فهو منی بمتزل کهار وذمن‌موسی) نکلم لمخاطب: 
پیر امون اشعار 


عبداله‌بن‌معتز عباسی متوقی بسال ۲۹۶ « از دشمنان سرسخت آلابوطالب 
بود و ددعیبجوئی و بد گوثیآ نان که نشال سوء باطن » و خبث طینتادبود کوخش 
می کرد . و بسیادی از ادقات آتش افشان کینه‌های خود دا دد قاب‌های شعری 
می‌ریخت و درنتیجه آن» فصائدی ساخت که ذشتی و نلک او را جاودانه کرد 
بسیادی اذ شعرا برابطال دلائل داهی اد اشعاری سروده‌اند, از جمله: امیرابوفرای 
که به زودی متذ کرشرح حالش خوآفيم 
برتر از آن داست ه که دبس رشعرگ» 






چیزی کد هست او شخصیت خود دا 
ژان؛ با این‌مرد پلید موافقت کند, 
لذا اشعاد طلائی و جاویدان خود دا در قالب فصید؛ میمیه‌اش که بباری علوبان و 
حمله بهدشمنانشان از عاسیان. برخاستد» رمخته‌است ودد آن بدرسوائها و اباطیل 
بی‌حسابشان اشاده کرده است. 





دیگری تمیم‌ین معد فاطمی متولد ۲۳۷ همتوقی ۳۷۳ ۸ بر رد قصیدة رای 
ابن‌معتز کهمطلمش ایشست: 
ار بعلال هندوداد.. 





کفته‌است. قصيدء ددیهٌاینعد بااین شعر آغاز می‌شود: 


۱- علی که وذیر پیامبر مصطفی» ووصی‌اش؛ وشییه‌او در اخلاق‌ومکادم است. 
وکسی که دوز غدیر (خم) محمد(ی) دد حالی‌کنه از خیانت دشمنان ناصبی‌اش می‌ترسید 
گفت 
آیا من از جان شما به‌شما برترنیستم؟ یاحال‌تردید و یرنه گفتند: بلی. 
به‌آنها فرمود: هر آنکس ازشما که من‌مولای‌اويم» اینبر ادزم ودوستم بعداز من: مولای‌اوست. 
از ار همه اطاعتکنند, نسبتاوبهمن ماتندنسیت هارون پوس کليم طرف‌خطاب حداست. 














۶ خعرای قردچهادم قاضی‌تنوخی ۳۶۹ 





یا بنی‌هاشمو لسناسواء في‌صفارمنالعلی و تیار 
دیگری : ابنالمنجمد ابومحمدالمتصود با متوفی ۶۱۴ « تامش دد شعرای 
و( 
قرن هفتم خواهد آهد. 


دیگری صفیالدین‌حلی متوفی ۶۷۵۲ است که با اشماد باگیه حزنآور خود 
که در دیواش باد شده است. شرح‌حالش دادد شعرای قرن‌هشتم خواهیم‌خواند که 
او یزبراین معتز ردیه‌ای‌دارد. 

وریگر: قاضی تنوخی اس ت که شرح حالش دا | کنون بردسی می کنيم . او 
این قسیده‌اش که قسمتی ازآن‌دا باد کردیم :در دد ا! 
«حدائقالوردبه» ۸۳ بیت آن آمده وبه‌نظر می‌دسد چنانکه در بسیاریاژمجموعه. 
های خطی دبده می‌شود همه قصیده باثد و درمطلم‌البدور» ۷۴ بیت آمده‌ویمانی 
در «سمالسحر» ۴۸ بیت‌آودده. و حموی در معجم‌الادباء ۱۸۱/۱۴ تنها ۱۴ بیت 
آن‌را نق لکرده گوید:عبدالهبن‌معتز در قعلیدهاش افتخادبنیعبای دا بربنی‌ابی‌طالب 


بالین مطلح‌شرح می‌دهد: 
آبی‌نته الاماتردن: فمالکم غضا باعلیالاقداریا آل طالب 


ابوالفاسم تنوخی او دا با این قصیدهاش که از ذبان برخی از علوبان‌ساخته 


معتز سروده و در کتاب 





و در دیواش موجود است» اددا پاسخ کفته است‌که ادلش این‌است: 
من بن دسول نله بن و صیه... 
تا نجا که گوید : 
چه سبت است خوانند کان دا با میدان جنکه آن‌ها که بجای مواجهه با 

به‌نواختن معتادند متأسفانه افتخاد دوز حنین دا متذ کر شدی اه اگر می- 

دانستآنداجزو معایپ نه‌افتخادات می‌شمرد پدرش عبای‌بن عبدالمطلب‌فیباد می‌زد 

و وسی می‌جنگید » بکو افتخاد از آن کیست فریاد ذن بسا شمشیرزن. 

شما » اولاد عباس آمده‌اید ادث پيامبر (ص) دا می‌خواهید و چه دور است 
کسی که به دسلا حاجب حاجپ ممنوع شده باشد! گنتید : بخونخواهی فیام 
کرده‌اید و شعاد » خوتخواهی زید (بن علی‌بنالحسین)» آن‌مردنيك سیرء 
















لیر ای اد پر باه کسی به شما نگرود » و 
خود اامید کردید. 

این اشعاد دا عمادالدین طبری دد جلد دهم کتابش «بشارتالمسطفی لشيعة 
المرنضی» نقل کرده و کوید : حسین‌بنابی‌القاسم تمیمی ددایت کرده گوید : 
ابوسعید سستانی , داخبر داده کفت: قاضی‌بن قاضی ابوالقاسم علی بن محسن بن 
علی التنوخی‌دد بغداد خبر داد کفت: پددم » ابوعلی محسن " برای من انشادکرده 
گفت : پددم ابوالقاسم علی‌ن محمدین ابن آپی‌النهیالتنوخی » ایین قصيدء خود دا 


برای من انشاد کرده : 
ک من‌قال فی‌بوم «الفدیر»محمد وقد فا‌ن‌غدرا لعداةالتواصب 
اما اناادلی منکم بنفو سکم فقا لوا بلی‌قولالمریب الموارب 
فقال لهم من‌کنت مسولاه منکم. فهذااخی مولاه فیکمدصاحبی 
اطیعوه طسرافهومنی کمیژل لهارونمن‌موسیالکلم | لمخاطب 
فقولاله:ان‌کنت من آل هاشم فعاکل تجم‌فیالهماءبشاقب 


صاحب تادیخ طبرستان بهاء ان محمدبن حسن» قسیده دا تقل کرده و 
متذ کر شده است که اتن قمیده در رد عتدالهبن‌المعتز سروده شده د پانزده بیت 
آن دا ذکر کرد از جمله: 

فکم مثل زید قدابادت سیوفکم بسلاسیب غیرالفلنون اتکواذب 
«چه بسیاد کسانی مانند ذید دا شما اژ دم شمشیرتان بی‌دلیلی جز کمانهای 





دورغ خود» 
۱- «چه کسی بود که از خیانت دشمنان ناصبی‌اش دوز غلیر ۰محمد بر او می‌ترسید و 
میت 0 





ی 


آیا من از جان شما به شما اولویت ندادم‌آنها با حال تردید و نیرنگث گفنند: بلی, 
به آنها گفت کسی از شما که من مولای اویم» این برادد و مصاحبم درمیان شما مولایش 
خواهد بود . 

از او اطاعت کتید که منزلنش نزد مسن مانند مقام هارون در نسبت به موسی کلیم و 
مخاطب » خدا است . 


اشم هستی » این طود نیست که هرستاه‌ای درخشندگی‌انن 








شعرا اعقرن اد - قاضی لنوخی تا 





۳ و (دوانیقی شما) ماههای هدایت دا روشنی بخش رای 
چهالت‌اند , از مدینه تبعید نکرد» 

«و این شما نبودید که ستمگرانه بامحمد قطع دحم کردید , و دوستبها و 
همبستگی‌های او .دا ندید کرفتند» 

1 و در سرذمین باخمرا مشعل‌هائی دابه خال انداختید وفرقآ نها داشکسته 

و کیسوانشان دا خون آلود کردید» 

«اين هادی (عباسی) شم بود که فخ با طوائفی جفا کرد که ننها ددییابان 
کلاغ‌های ابقع (خاکستری) بر آنها توجه کننده 

«و هارون شما پیگناء , اختران آسمان فضیلت دا که مانند ستاد کان 
درخشنده بودند به هلالت دسانید» 

مأمون شما , دضا دا ابیت رکه محکمتر از فراز کوههای محکم 
بودا مسموم کرد؛ 


«اشست » پاس نم کسی که م یکویت: :را برمقدرات خشمکینید» 


شاعر را بشناسیم 


ابوالفاسم تنوخی » علی‌بن محمد بن اپیالفهم دادد بن ابراهیم بن نمیم بن 
جابربن هالی بن پزید بن عبیدن مالك بن‌مربط به سرح‌بن نزادبن عمردبن‌الحرث 
ابن صبح‌بن عمردین الحرث بن‌الحادث بن عمرد (پادشاه تلوخ) _ بن فهم بن تیم 
(که همان‌تنوخ است) ابن‌اسدین,«رّن تغلب بن حلوان‌بن عمران‌بن الحاف بن 
ان بنشالعالهحدین 





قناعة مك بن حمیربن سبابن سحت‌بن یعرب/ین قحعطان « 
سام‌بن توح پیامبر (ع) است . 

اد یکی از دیشه دادترین استوانه‌های علم ,مجمع فنائل د جامع هنرهای 
عتنوع» شررمکه دد علومی‌بسیاد, در علم کلام برهمه مقدم, و در علم فقه د فرایض 
دارای اطلاعانی دسیح , حافظ احادیث » پیشوای شمر و ادب » درعلم نجوم د هیشت 
7 کاه. آشنا بعشروط معاملات و محضرنویسی و ثبت‌سجلات , استاد در علم منطق + 
متبخر دد علم نحو , اه بر علم لفت » معل قافیه, و دادمردی فوقالماده دد فن 
عردض» وچنانکه یکی از شخصیت‌های بادز مقامعلم است. بکانه‌ای درجوالمردی 
و حسن اخلاق "و ممتاز دد ظرافت طبع و قکاهیات , خوئی آدام » طبعی نوم و 
متواضم است . 
تولد ۵ تر بب 





دد انطاکیه, دوز یکشنبه پیست و ششم ذیحجه؛ سال ۸۲۷۸ به‌لین جهان پای 
تهاد ودر همان‌شهر بزد گشد تادرجوانی بصال سیصدوشش به‌بشداد آمده در آنجا 


۶ شعرای قردچهادم - قاضیتتوخی ‏ ۵ 





فقه را به‌مذهب ابوحنیفه فراگرفت و ازحسن‌بناحمدبن حبیب اه » صاحب 
«مسدد» واحمداین خلیلالحلبی, صاحبابی الیمانحصی, داز احمدبن محمدین‌ایی 
موسی‌الانطا کی» «انس‌بن‌سالمخولانی وحسن‌بناحمدینابراهي‌بن فیل , و فطل بن 
محمدالعطار که همه انطا کی‌انده و ازحسین‌بن‌بداقطان‌رقی؛ «احمدبنعد امین 
زیادجپلی. و محمدین حسین بن‌خالدآ لوسی‌طرطوسی, وحسن‌بنالطیبالشجاعی, و 
عمربنابی‌عیلا 
بلخیدابی لفاسمبفوی.دابی بکربن‌ابی‌دادد حدیتف را کرفت ومشایخ حدرث اوشد ند و 
علم‌نجوم دا نزدالبنائی منجم‌صاحب‌زیج خواند. 

ابوحفص‌بن آجری بغدادی» « ابوالقاسمین لاح" بفدادی و عمربن احمدین 
محمدالمقری و فرزنداد ابوعلی میجتن‌تنوخی از اد حدیث ددایت‌کرده‌اند. 

اد اددکسی است که ورام مقتد با که خلافتش از سال ۷۶۲۹۵ سال ی که 
کشته شد ۳۲۰ ه طول کشید از قبل قاضیابی جعفراحمدبن اسحاق‌بن بهلولتلوخی 
بدسمت‌قاضی‌عسکردا در مکرم و شوشتر, وجندی‌شاپود داشت. این مقام دا ابوعلی 
ابن مقله برای او نوشت وان اهر دز ال ۳۹۶ ۸ دد سی و دومین سال عمرش 
بود آنگاه مقام قضاوت اهواز د نواحی داسط وحوعة‌آن و کوفه و مسیررود فرات 





آبی‌بکربن‌محمدین‌محمدالباغندی. و حامدین‌محمدین صعیب 








و چند ناحیه از حدود شام دازجان د سرزمینهای شایور بطور مجتمع و پرا کنده 
مقام فضاوت ایذج و جند حمص دا اذ قبلالمطیعلنه که در سال ۳۳۴ « به خلافت 
دسیداشفال کرد والمطیمة سمت‌قاضی القضاة را که‌اد متصدی‌بود براثر تخلیط برخی 
از دشمنان اذ اد کرفته و به ابی‌السائب وا گذاد کرده د ابن مقله مقام مظالم 
(دادخواهی) اهواذ دا به‌اه وا کذاشت, وبعداز اد درواسط ابوعدای بربدیمتسدی 
پاده‌ایازامودتظرد کلام کردید. 

تعالبی گوید: او تا چند سال قنادت بسرء و اهواز دا متصدی‌بود » وهنگامی 
که از آن د. 





بداشت, سیف |لدوله به‌دیدتش آمد مدحش گنت دازمقامش تجلیل 


۶۶ اقدیر ۶ 





کرد و پذیرائی کرمی از اد تمود و کزارش آن دا به‌بفداد به ددیاد خلیقه نوشت 
تا دوباده بکارش باز کشت د مقردی و مقامش فزون شد . و مهلبی «ذیر؛ و دبگر 
رژسای عراق به اد سخت متمایل بودند و از اد جانبدادی کرده اودا کل سرء 
ندیمان و اد کاد ظریفان می‌شمردند « با اد نوع معاشرت کسی که خوشرفتاد و 
دارای اخلاقی کریم و اعمالی برجسته است » داشتند. 
قضيةٌ حافظه و هوش اد 
تنوخی‌دد حافظه د هسوش آیتی بود. فرزندش قاضی ابوعلی المحسن در 
«نشوارالمحاضرة» صفحةٌ ۱۷۶ کوید : شنیدم پدرم مرا حدیت کرده کفت : شنیدم 
پددم روزی که من پانزده ساله بودم قسمتی ازقصید؛ طولانی دعبل دا آنجاکه 
بهیمنی‌ها افتخاد می کند و مناقب[تها ابدد دد کمیت که مناقب نزار را آورده » 
می‌خواند ادل قصیده این بیت ات : 
افیقی من ملالك یا ظعینا کفانی اللوم مر الا دبعینا 
قصیده » حدود ششصد. ست‌است . آتهادا برای اينکه محتوی مفاخر 









یمن و خاموادة من سود کت پدد بسمن هم نشان ده تا 
آنهادا من نیز حفظ کنم او مرا دد کرد و من اصراد ودزیدم . کفت : من می‌دالم 
می‌خواهی قصیده دااگرفته پنجاه با صد بیتش‌دا اذبر کنیآنگاه نوشتهرا بهبکسو 
پرت کرده دبرای من‌آن دا دک ر کون وفاسد کنی ۱ کفتم آن‌دا به‌من دهید . پددم 
نوشته را به‌من داد و سخنش دد من اث ر گذاشت وادد اطاق مخصوص خودم شده و 
در آنجا خلوت کردم و به‌کاری دز آآن شب و دوز , جز حفظ قسیده نپرداختم . 
دقتی هنگام سحر شد من دیگر عمه دا کرده بودم و بخوبی می‌تواستم 
بخوانم. صبحگاه نزد پدد دفته طبق معمول مقابلش دشتم , کفت : حال چهسقداد 
قصیده دا حفظ کرده‌ای ؛ کفتم » همه‌اش دا » اذاینکه دروغش کفته باشم بخشمآمد 
کفت : بخوان ! دفتردا ازآستین بیرونآوددم , اوآن داگرفته , کشود ودرآن 
نگریست» و من شروع کردم خواندن تا بیش از صد بیت‌آن دا که خواندم چند 











۶ شعرای قرن‌چهارم - قاضی‌تنوخی ۳9۷ 
ورق زد و گفت : اذاینجا بخوان ! مقدار صد بیت اذآنجا تاآخر خواندم. حسن 
حافظهٌ مرا شکنتآمدش , مرا بخود چسبانید وبوسه‌ای برسرم ۶ دیده‌ام نثاد کرد 
و گفت : عزیزم بکسی این دا مگو» که من از بدچشمی مردم برتو می‌هراسم . 
ابن کثیر این قصه دا بطود خلاصه درتاریخش ۲۲۷,۱۱ ۰ آودده است . 





نیز ابوعلی کوید : پددم مرا به‌حفظ کردن داداشت و من خود بعداذ او از 
از اشهماد ابی تمام و بختری به‌تنهائی غیراز اشعادی که از ذییگر شاعران جدی و 
قدیم حفظ کرده بودم » دویست قصیده حفظ کردم . کوید پدرم د بزدگان فوم ما 
درشام کویند, کسی که چهل قصیده اقلا بنی‌طی (طائیین) حفظ کند «خود شعر 
سراید او الاغی ددپوست انسان است . اذاین‌دد من ددسن کنتاز,پیست » به‌شعر 
سرودن پرداختم , د اشعاد مقصور,خود دا که اولش :  .‏ 

لولا التناهی لم اطع نهسي النهی ای مدی بطلب من حسازالمدی 
است » دا گفتم . 

و ابوعلی کوید : پدرم عفتصة فده و قطعه , ازاشعار طاثیین غیرار از 
شاعران جدید» و مخطرمین( آتها کسه دور جاهلیت و اسلام هردو دا درل 
کردند ) ,و شمرای جاهلیت , درحفظ داشت . من خود دفتری از او به‌خطش در 
دست دادم که دوس قسائدیدا که اد محفوظ بود » ددآن ثبت نموده و دارای۲۳۰ 
پ ی که ازکاغذ کرانبها و لطیف منصوری است . اد مقداد زبادی اذنحو ولفت, حنظ 
کرده بود تا نجا که کوید : من کسی دا که اذاد حافظه‌اش برتر باشد » تدیده‌ام . 
و ه رگاه حافظه‌اش درهمة این علوم پرا کنده نشده بود اعجوبه‌ای بنظر می‌دسید. 

تألیفاتش 

اینکه تنوخی درعلوم بسیاری دادد بوده » دربسیاری ازهنرهای عقلی:نقلی 
و دیاضی شهرتی بسزا یافته » ودراقطاد و بلدان به‌سیاست پرداخته‌است » این‌آمود 
تی کرانبها است چنانکه فرزندش ابوعلی کوید : او دد علم 
عروض «فقه و علوم دیگر , دارای تصثیفاتی است . 














الخالع کوید : درعلم عروض , کتابی بهتر از آن تألیف نشده و کتاب علم‌القوافی 
و سععانی یافعی » ابن حجر و صاحب شندات» دیوان شعری برای او 
ذ کر کرده‌اند و ثعالبی اشعادی دا که باد شد از آن دیوان گر فته است داشعادش دا 


دربارهٌ غدی » شنیدید 

حموی مانند دیگران , اشعاد بائیه‌اش دا از دیوانش نقل کرده . مسمودی 
قسیدة مقصوده‌ای که دد آن‌بهقابلةُ «ابن دریده پرداخته و دد آن تلوخ و قومش 
از قضاعه دا مدح میکند , تام برده اس که ادلش ایشت 

لولا انتهالی لم اطع نهی النهی مدی الصبا نطلب مسن حاز المدی 

تا آخر ابیات 

ابوعلی در «شوادالمحاضرٍت* گوید: ازاشماد تنوخی[ نجد ناپدید شده پیشتر 
ازمقداری است که حفظ کردیده‌است. این کتابها مورد دستبرد باد حوادث کردیده 








چنانکه تصدی منصب قضادت با رجودعلم فرآدانی که داشت , او دا از 
فرادان‌باز می‌داشت . 

مذهب او 
درژمينة مذهب کسانی‌اس تکه ددقرن 





دسته‌بندی‌ها , و افکار و آراه دعقاید 





سوم وچهادم ذیسته‌اند فرن چهادم بعنی 
ء عصر فرقه‌های متفادت د انگیزه های فراوان , براظهاد دد جهت مخالف 
عقیده قلبی ,و تظاهر به چیزهائی که امود باطنی دا محفوظ نگهدادد » بویژه 
اکنون رو زکاری از آثاد آنان , سپری شده و ائج افکادشان دستخوش کردش 
روزها و سال ها گردیده د گرنه می‌تواستیم عقائدشان دا درباييم و از محتویات 
جسته ره بباناتشان که حا کی نهانی‌های ضمیرشان بود و حقایقی دا ازمذهب 
گذشتکان بما میآموخت » حقیقت مذهبتان دربييم . 

سخنان تذ کره نوبسان در مورد مذهب تنوخی ۶ قرزندش ابوعلی از روز 





3 شعرای ک قردچهادم - - قاضی تنوخی خن 





نخت تا امروز,نشانهآ ست که اینان مذهب خوددا پنهان مردادتف رن 
و کنادی فردد می آعدند, تظاهربه‌مذهب اهلآن محل می کردند . خطیب بدادی 
درتار بخش و سمعاتی درانسابش» وابن کثیر درتاربخش , وصاحب «شذرات الذهپ» 
در آن کتاب وسید عباسی درهمعاهد», وشیخنا ابوالحسن‌الشریف دد «ضیاءالعالمین» 
کفته‌اند : قاضی تنوخی فقه دا به‌مذهب ابوحنفیهآموخت 

و یافعی در « مررآت‌الجنان » د ذهبی در « میزان الاعتدال » ,و سیوطی دد 
«ابغیه» و ابوالحسنات در «الفوائدالبهیه» تصریح کرده‌اند که حنفی‌المذهب بوده 
است . خطیب پفدادی در تاربخش و سمعانی ددانسابشکفته‌اند : اد علم کلامدا 
به اصول مذهپ ممتزله می‌دانست . ودد «کامل» ابن‌اثیر آمده‌است که اد» به‌اصول 
مذهب معتزلهعالم بود, ودرهلسانالمیزان آمده‌است : اودا بهاعتزال نسبت داده‌اند 
و سید » قاضی.(نوراله شوشتزنی) در «متحال‌المژمنین» اد دا اذقضاة شیعه خوانده 
و به همین مطلب صاحب مطلم البدور سس از 
مسودی یمنی نقل کرده که او در اصول معتزلی » و در اظهادانش به‌شدت شیعی » 
ولی حنفی‌المذهب بود. 

چیزی که می‌تواند این مطالب پرا کنده دا بهم جمع کند ايشکه او » دد 
اصول معتزلی , ودرفروع حتفی * ودرمذهب ذیدی بوده‌است . ددرتاً کید مذهبش, 
سخن داآورده : | کنون دداین 
موقع که سال سیصد وسی ده می‌باشد اد ازجملهً ژیدی مذهبان سره است . 








معاصرش مسعودی در «مروجلذهب» ۵۱۹/۲ ا:: 


وقسید؛ بائه‌اش که قسمتی ازآن‌دا باد کردیم جاب تشیح آودا. ددمیزان 
می‌دهد . 0 بیاری ازقضابائی که فرز ندش ابوعلی در کتاب 
«الفرج بعدالشدة»اش ازپدد خود » نقل کرده , نشاناً تشیعم اوست . 

وفات او 





وفات تنوخی » عصر روذ سه شنبه هفتم ماه دبیم‌الاول سال ۳۴۲ ۸ در بصرء 
اتفاق افتاد و روز بعد دد ذمیتی که برای اد در خیابان مربد خربدادی شده بود 








"کوید : آنچد . ازسحت احکام نجومرا 


فرژندش ابوعلی دز« تشوار المحاصر: 
خود مشاهده کرده‌ايم , کقات است ۱۰ 
انجام داد دیسا گنت 
تجومی من دداین سال می‌میرم) 
طلب‌دا برای ابی‌الحسن بهلول قاضی که اذبستگان نزدییکش ددبفداد 
بود " نوشت ۶ اور در «فات خود خبر داد و وصیت کرد دچون بیمادی مختصری 
پیدا کرد قبل‌از آنکه بیمادیش سخت شود «تحویل» دا بیرو آودده دد آن بسیار 
نگرست + من آنجا بودم که‌او سخت کر بهکرد وآن دا بهم گذاشت . نوسنده‌اش 
دا صدا کرد , دصیت خود دا که پس از خود بجای گذاشت برای اد املاه کرد و 
مان دوذ بررآن کواء گرفت. آنگاءابوالقاي غلام «ژحل» منجم آمد و او دا 
داداری داد و در محاسيةٌ نجومی‌اش ایراد و شبهه کرفت . پددم او دااگفت : ای 
ابوالفاسم _ من از کسانی نیستم که برمن حساب افتمبدیگر 
برمن این اشتباهات دوا نیس ژهوا کباند به‌غقات" 


بن پددم , درسال وفاتش . تحویل ولادتش‌ر! 








سالی است که متجمان‌براکمن برید‌اند (یعنی‌به‌حساب 










او نشست دباپددم در محلی که از م رکه خود ترسیده بود » موافقت کرد و 
جربان‌شخصاً حاضر بودمکه او گفت: من بهاین موشوع » کار ندارم و 
تردید کرد که اگر دوذ سه شنبه عصر هفتم ماه باشد » منجمان آآن داساعت فطع 
خواند‌ند د دیگر اپوالقاسم غلام ژحل که مستشدم پددم بود » مطلب دا تعقیب 
نکرد دسخت گریست . «یددم گفت : ای غلام ! طشت آب حاکن » وقتی طشت 
حاضر شد «تحویل» دا درآن شست وآن دا قطع کرد و با ابوالقاسمآخرین وداع 


من ون 





خود دا نمود د عصر همان روزی که کفته بود , از دنیا دفت . 

شرح حال تنوخی دا از کتابهای : بتیمةالدهر ۳۰۹/۲ , تشوادالمحاضرة , 
تاریخ خطیب بغدادی ۴ تادیخ ابن‌خلکان ۲۸۸/۱ » معجم‌الادباء ۱۶۷/۱۴ 
انساپ سمعانی » فوات الوفیات ۶۸,۲ کامل این آئیس ۰۱۶۸۸ تادیخ ابن کثیر 


۶ شعرای قرن‌چهارم - قاضی‌تتوخی 





۷۸۱ . مرآت‌الجنان۲, ۳۳۴, لان‌المیزان ۴, ۲۵۶ ۰ معاهدالتتصیص۱ ۰۱۳۶ 
شذرات‌الذهب ۲ ۳۴۲ , مجالس‌المومنین ۰۲۵۵ الفوائد الهیه فی‌تراجم الحنفیه 
۱۳۷ مطلم‌الیدودالحقائق الوردیه » سمة السحر, ۲ : روضات الجنات ۳۴۸۰۴۴۷ 
تنقیح المقال ۳۰۲,۷ » گرفتهايم - 

ممکن‌است. 
تنقیحالمقال اشتباهی‌دد شرح ی ما » بانواد اد ابسوالقاسم علی بن الحسن 
به‌مناسبت دجود شباهت دراسم و کنیه دشهرت آن دد بهتنوخی , رخ داده بباشد ؛ 
ومحقق باداهنمای که کردیم می‌تواند ب رن گا گرد . 

جای علم فرادان وفنائل بسیاد تنوخی دا فرزندش ابوعلی‌المحسن بن علی 
کرفت و چنانکه ثعالبی کوید : او ضبت بهعاه کامل (بدد) اد .ماه مکشبه (علال) 
بود , وشاخ همان درخت و کواهی داست, برعظمت پدد د فضیلتش بود ۰ فرعی 
بود که اصل خوددا استواد می‌داشت ت نا آزند‌بود ازاولیابت می کرد وپس‌اذم رکه 
جای اوراگرفت . و ابوعد ال اج ( که شرح حالش میآید) دد شمر خود ؛ 
این دا اعتراف کرده است": 

ازآثاد اد . فرج بمدالشدةه نشوادالمحاضرة, الستجاد من فعلات الاجواد 





دیوان شعر شکه از دیوان شمر پددش بزد کش است » می‌باشد . دد بسرء ازمهایخ 
آن حدیث شنید * و دربفداد که «وادد شد ؛ حدیث نقل کرد , اولین با که حدیث 
شنید بسال ۳۳۳ ه بود, و ادلین باد که به کرسی قضادت نشست دد قصر ,و بابل 
وآن نواحی بسال ۳۳۹ ه بود .آتگاه لمطیاودافرمانده تشگ مکرم؛ ایذج 
و رامهرمز کرد وبسیاری از اعمال دیگردا در جهات مختلف به‌عهده کرفت . شب 
یکشنبه چهارم ماه دییم الاول سال ۳۲۷ ه دربسره متولد شد و شب ددشنبه پنجم 
محرم سال ۳۸۴ ۶ در بغداد پدرود ژندکی گفت . مذهبش مانله پدد است » «لی 





شواهد تشیع اد بیشتی وازنشیم پددشآشکارتراست - 
ابوعلی‌المحسن فرزندی به‌نام بی‌القاسم علی , ازخود بجایگذار دکه دادث 





۳۷۲ ات ۶ 


علم د کمالات فرادان پدد وجدش بو . و در مصاحبت شریف مرتضی علمالهدی و 
ملازمت اد پسس می‌برد دازخواص اد بود وبا ابولملژه معری مصاحبت داشت ونزد 
اد تلمن کرد . و میان او وخطیب آبی ذ کرای دازی تبریزی پیوند ددستی بود 
درمداین وتواحی آن, ودره ژنجان» » د بردان» د قرمیسین وجاهای دیگربه‌فناوت 
پرداخت . خطیب پفدادی درتاربخش ازاد ردایت کرده وبهشرح حال وذ کرهمشایخ 
اد پرداخته‌است وییز ابوالغننم محمدین علی‌بن میمون برسی معروف بهایی از او 
دوایت کرده‌است . داد خود از ابیالحسن علی بن عیسی‌الرمانی + بنا بقل اجازء 
بزدکک علامة حلی برای بن‌زهر »و از با مذبنیمتفی ۳۸۴ روایت 
نقل کرده‌است . 

مذهب اد از پدد دجدش دوشن‌تر, یت و تفیش نزد ارساب تراجم » مورد 
اتفاق است . او دد لیم شعبان سال »۳۷ در ره بهدنیا آهد و شب دوشنبه دوم 
محرم سال ۴۴۷ ه دد گذشت ودر خانه‌اش در دربالتل مدفون شد . 

حموی» درمعجم‌الادباه اقاضی آبیعبدالهدامفانی نقل کرده کوید : برقاضی 
یی سم تنوخی (کوچك) کنی قبلَْرم کف ود شنم سنین عمرش بلا رف 
بود » فرزند اوکه از 








یزش بهمرسانیده بود برمن دارد شد و چون وی اودا دید 
کریه کرد کفتم: انشانٌزندمی‌مانیواودار بیت کنی « چشمت دا خدا به‌او دوشن 
می کند » کفت هیهات » س و کند بخدا اد بحال بتیمی ترییت می‌شود و دد این باره 
شعری خواند وسپس گفت : می‌خواهم ازدداج مادرش دا آذمن » با مهری ده دینار 
برای خود درخواست کنی که من او آزادکردهام » من انجام دادم وهمان طور که 
کفته‌بود فرزندش » ایوالحسن محمدین علی‌ن‌المحسن بهیتیمی بزو که شد. قاضی 
ابوعد ای کواهیش دا پذیرفت د سپس به سال ۴۹۴ ۶ از دنا دفت و دودمان او 
منقرش کسردید , حموی دد معجم البلدان در شرح احوالش کنترده سخن گنت 
مراجعه کنید ۱۴, ٩۲۴-۱۱۰‏ 





۲۰ 


ابوالقاسم الزاهی 

متولد ۳۱۸ ه 

متوفی ۳۵۲ ه 
لایهتدی الی الرشاد من فعصس الا اذا دالی علیاً و خلس 
و لا یذوق شربة من حوضه من غس الولا علیه و غدص 
و لا شم الردح من جنباثه آمن قال فیه من عداه و انعقص 
نفس النبی) لعععطفی و لسنووا! خليفة الوارث للعلم . بنصس 
من قد اجاب سابقا دعولا و هو غلام والی انته شخص 
ما عرف اللات ولا العزی و لا انثنی الیهما ولا حب و نس 
من ارتقی متن النبسی صاعداً و کمرالاوثان فی‌اولی الفرص 
و طهر الکتبة من رجس بها ثم هوی للارض‌عنها د قمس 
من قد فدا بنفه محمداً و لم یکن بنضه عنه حرص!۱ 


۱- هکس بخواهد برای داهیابی , تحقق‌کند ؛ تا علی دا خالصانه دوست نداشته باشد, 
ارشاد نخواهد شد . 

رهر کس اودا دشمن دادد از آب حو ضکوثر نخواهد چشید وتحفیر خواهد شد . 

واذ بامان حود احساس داحتی و نشاط نکند هر کس سخن دشمنان دا دد باده‌اش‌گوید و از 
مقامش بکلهد . 





او جا 





امبر مصطفی‌او داماد او به تصریح خودآن‌حضرت و- و وادث علم اوست. 
کسی که ددپاسخ دعوتش در کودکی ازهمه سبفت گرفت وبرای خدا قیام کر 
او لات وعزی دا 2 وبرایآنها خضوع نکرده » دوست نگرفت واحترام ننهاد . 
کسي که بردوش پيامبر بالا دفت ودد اولین فرصت بتها دا بشکست 

و خانا که را ازپلیدیها پاك کرد » و آنگاه برای بزمین فرودآمدن ؛ جفت زد . 

کی که با جان خود محمد دا فداکاری کرد » و جانش دا آذاد ددیغ نداشت 








۳۷۴ 





وبات من فوق الفراش دوه و جاد فیما قد غلا و مارخص 
من کان فی پدر و یوم احد قط من الاعناق مائاء و قص 
فقال جبریل و نادی لافتی الا علی عم فی القول و خص 
من قد عبروالعامری ‏ سیفه فغر کلفیل هوی وبا قحص 
و رآه ما صاح الا مبارژ فالتوت الاعناق تشکومن وقص 
من اتعلی الراية یسوم خیبر منبعد مابها اخوالعوی‌تعص 
وراج فبهامبصرا متبصراً و کان آرمدا بعینیه ارم 
فاقتلع اباب و ال فتحه ودك طود مرحب لما قس 
من کسح البصرة من اکفها وقس رجل عنکر بما رقص 
و فرق السال و قال خسة لواحد. شاوت الجند الحصص 
۵ قال فی ذی البوم یأتی مده وعده فلم بیزه و ما نقص 
و من بصفین نضا حامه قلق الهام و فرق التصس 
و صد عن عمرو و بسرکرما اذلقیا بالسواتین من شخس 





.و من اسال النهروان باللعاً و قطع العرق‌الذی بها رهص۱ 
و در داه او بربسترش خحسیید|وهرچه داشت/,گران و ادذان نثارش کرد . 
کمی که دوز بدر و احد هرچه خواست‌گردن‌ها زد و سرها از بدن برید . 
تا جائی که فریاد برداشته : لاققی الا علی دا بطود عموم و حصوص +گفت ۰ 
کی که شمثیرش عمروعامری دا دوئ مکرد و تانند یل که فرو افند » سقوط کرد. 
و فریاد لامبادزش دا نشان داد ؛ وگردنها ازشکستن بشکوه افتاد . 
کسی که دوز خییر برچم نصر بدسنش داده شد » و مدعیان دروغین منکوب شدند . 
و پس‌از چشم دردی شدید » با بصیرت و هشیادی » عوض داده شد . 
وآنگاه دد خیبر داکنده و خیبر داگشود ؛ و کوه پیکر مرحب دا با کشتتش ؛ فرودآورد . 
چه‌کسی بصره دا از لوث بیعت شکنان پاله کرد وپای زقصندة سپاه کفر را بشکست. 
و اموال دا پخ شکرده گفت‌برای هرنفر پنچ دیناد و میان لشگر بهساوات نقسی کرد ؟ + 
وگفت امروژ مدد می‌دسد وقتی مدد سید شمردند به‌تعدادی که‌گفته بودکم و زیاد نشد 
و کسی که درصفین شمشیر ازغلاف بیرون کشید ۰ فرق‌ها شکافت ؛ و استخوانها بشکست ء 
واز عمروعاص و بسربن‌ادطاة از دوی بزد گوادیش دوی بگردانید آنها که عودتین خوددا 
شان دادند یه . 
و کس ی که در نهروان خونها براه انداخت و دیشة تحریکات و فشادها دا بشکست و کوبید . 























بو داستان امیرالممنین (ع) باعمرو عاص و بسر بن ادطاة دا دد جسلد دوم ۱۵۸ ۰ ۱۶۵ 
متعرض شدیم - 





شعرای قرن چهارم - ابوالقاسمالزاهی 
و دب الآ که م۱2 ۳ ۰ ید 
ذاك الذی قد جمع القرآن قی 






ذاك السنی آئر فی طعابه علی صیامه و جاد بالقرص 
فانزل الّه تعالی هل اتی و ذکر الجزاء فی ذاك و قس 
ذاك النی استوحش _منه انس آن یشهد الحق فشاهد البرص۱ 
اذ قال من يشهد بالقدیر لی فبادر النامع و هو قد تکس 
فتسال: انسیت فقصال: کذب سوف تری ما لا تواربه القعص 
یابن ابی طالب یا من هو من خاتم الانبیاء فی الحکمة فس 
فضلك لاین‌کر ‏ لکن ‏ الولا قد ساغه بض و بعش فیه غس 
فذکره عنند مواليك فا و ذکره عند معاديك غصس 
کالطیر بعض فی ریاض ازهرت و ابتسم الورد و بض فی قنس 


«همان دقتی که او ( امیراله‌زمنین(ع) ) فرمود چه کسی ددامر غدیربرای 
من کواء می‌شود شنونده مبادرت بشنیدن, و انس امتناع کرد. 

پس‌اودا فرمود:آبافراموشکردیگت: درد غ‌است, بزودی به چیزی مبتلا 
خواهی شد که پیراهن پنهاش| نکند. 

ای پسر ابوطالب , ای کی که انگفتری پیامبران دا از نظر حکمت : 

قضیلت تو قابل انکار نیست , ولی «لایت تو برخی را کوادا و کردهی دا 


کر 





: خوادج اذ نهر عبود کردند. دا تکذیب کردو کشتگان آنها که 
سرشان قطع می‌شود دا + شمرد . : 
او کسی است که قر آن دا با احکام واجب و مباحش گرد آورده است . 

اوکه . غذای افطارش داکه در روژی که روژه دار بود ایثاد کرده وگردة نان بخشید . 
خدای بزرگك سودة هل‌اتی نازل کرد و متعرضص باداش آنان شد وبشرح داستان پرداختد. 
او » که هنگامی انس , از دادن شهدادت حق ؛ استیحا ش ورزید » به بیمادی برص مبتلا 
گردید #ه . 





- قبلا نزول هل‌اتی دا جر اوق عترت طاهره و امیرالممنین (ع) متعرض شسدديم مراجمه 
کنید ۱۰۷و ۱۱۱و 9٩‏ همین مجلد . 


# - شرح مفصل داستان انس دا درجلد اول ص ۱۹۱ یادکردیم . 





۳۷۶ الفدیر 














باد ولای تو نزد دوستانت شفابخش دنزد دشمنانت اندوهباد است. 
مانند پرندکانی که برخی دد بوستانهای پرشکوفه به کلها لبخند می‌زندد 
و برخی ددقفس‌هابس می‌برند.» 
وود 
او در اد خلافت امیرالمومنین (ع) و آنکه به نص حدیث غدیر است» 


شعری بدین مضمون دارد : 


قست حیدر لی بتأمیر لما علمت بتنقیمی وکنقیری 
«مولی حیدد دا برای‌امادت » بنا برآنچه از تحقیق و تعمق بدست‌آوددم » 
برد کران مفدم داشتم. 


همانا خلافت بعداز پیامبر» به‌امر خدای دحمان» برای او مقدد شده است. 

کس یکه احمد روز غدیز , باه نقل خبری که داد شده است دد بارة 
ار گفت : 

یا علی! برخیز و پسزمَءای نان سرودی باش که دوز حشر بامسرت 
به‌من باز کردی. 

توئی مولایآ نان وتوئی که به‌امرآ نان دفادادی کنی داين تصریح انطریق 
دحی باید به‌دلها نشیند ان ده که خدای عرش, احمد داگفت؛ دسالئت دا ابلاغ 
کن و مطیع آمر من باش . 

۶ اگر عصیان ورزی و انجام مأمودیتت نکنی» امر مرا فرسانده‌ای و فرمان 
مرا صلا نداده‌ای. 

ود 

و این سخن از ادست‌که در آن امیرالمومنین (ع) دا مدح گفته , دوستی و 

ولایش دا به‌حدیت غدیر واجب می کند : 
جع الشناعات ایها الخدعة وا کن الیالحق و اغد متبعه 

«ای حیله کران‌ادست از ذشتیها بدادید, به‌حق تکیه کنید " و از پیردااش 

کردید» بعنی پیرد کی که درآغاذ خدا دا به‌بگاتگی پرستید؛ دازپیروی کسان 


-- شعرای‌رن چهارم - ابوالقاسم الزاهیِ ۳۷۷ 






جز پباحزر امی نخوددار ی کرد . پیروی کسی که محققاًپامبر دد باده‌اش 
کفته است : علی با حق دحق با علی است. 
پیروی کسی که شمشیر خدا دا دد میان آنها بر کشید » شمشیری از نود و 
بشیو8دادمردان. پیروی کسی‌دوزخیبرشان سپاء کفردا مقلوب کرد ددد. پرهیجان 
خییر دا تکان داد اذ ديشه برکند. پیروی کسی که پیامبر مسطفی ولای اودا ددز 
غدیر هنکامی که اودا سر دست برداشت؛ برخلق واجب کرد. 

من کواهی می‌دهم که آنچه تو می‌کوشی هرکس بشنود بطلاش دا 
اعترا نی کند . 





ود 
و درمدح آآن حضرت صلواتاٌ علیه کوید: 
اقیم بخم_للخلافة حیدد ومن‌قبلقال لطهرما لیس بنکر 

«برای خلافت حیدد, در محل خم/بریا داشته شد و از پیش » پیامبر سخن 
غیرفابل انکد فرمود . 

روزی که پیامبر ممطنی ,او را خوانه د درحالیکه برای جنک تبولك دد 
یجان بود دقصد حر کت داشت. اودا گفت: بجای من درمدینه بمان وهان این دا 
بدا که تو تبه کاران دا چیره خواهی شد د چون پیامبر طاهر » برفت » مردمی 
به کنتادتان علیه اد تظاه ر کرده » با سخنانی بلئد , گفتند علی دا پیامبر دشمن 
کرفته است و این امر از دشمنان » تهمت « ناسزا ود از این دو علی به تعفیب 
پیامبرپرداخت, دهنوزبهلشگ گاه‌فرسیده,روی‌باز گرداند» کفتندعلیآمد بمانید . 
و چون علی سخن قوم داء از گوینده‌اش باز ک کرد و ظاهر «باطنآنها دا برملا 
ساخت. پیامبر او دا کفت : با داضی نیستی جانشین من باشی مانند هاردن نسبت 
ه‌موسی و قدد تو برتر باشدا. د ددا بهترین مردم اذ نظر مرتبه و نیرد » با برده 
ت امام 





و به آمر خدای بزر که و توانا برتری بشید و دسول خدا گفت ؛ این 
شما ای کمراهان که خدا دبا او بعمن سفارش کرده است . 





شاعر را بشناسیم 


ابوالقاسم علی بن اسحاق بن خلف نان بفدادی که دمح کرخ در قطمه 
ذمین دبیع سکونت داشت و به‌زاهی شهرت یافته بود. شاعر فوق المده‌ای بود که 
دد اشمارش جانپ اهل پیت دحی دا گرفته بهمن 
پاداش دسالت دا می‌پرداخت . از این:برد پیشتر اشعادش که دد چهار بخش شکل 
می کرفت, ددبادء مدح و دثاي آتان بوذ تا چائي که در «معالماللماء» او را در 
عداد شمرای مجاهد » توصیف کرده 2 پیوته در دا نان بمبارژه می‌پرداخت و 





ان» متدین شده و با مهرشان » 





با دشمنانشان دست و پنجه فرم می کرد و درمیدان نبرد باآ نان هم نبرد می‌طلبید. 
از این ده با بدخواهان اهل ینت 2 آ نها که عقيده بدولایتشان نداشتند آمپزش و 
اختلاط نمی کرد د همین 
آودده‌اند , او دا "کم شعر پندادند + «لی دوانی شعر د حسن تشبیه , و زیباشی 


باعث شد برطبق آنچه « تادیخ بفداد » و دیگران 





تصوداتش» تذ کره نویسان دا مچبود به‌تمریف و تمجیدش کرده است. 

و در ايشکه زاهی از لقظ مولی » خلافت ۶ امامت دا فهمیده است با همه 
اطلاعی که از نکات سخن دارد و احاطه‌اش پهفرهنگ و ادییات عرب, مورد اتفاق 
نوسن دکان است و اشعارش همه جا پخش کردیده : دلیلی نیرومند پرسخن بجا 
ویمورد شیعه در استدلال به‌حدیت بر برامی امامت امیرالمومنین (ع) است . 
بیستم ماه صفر سال ۱۳۱۸ تصریح ابن خلکان بهنقل 
بونس پرده‌دار و مولای منصود و پدد وژیر + تضل‌ین دییع است . 
۲- ذاهی نسبت بعزاه دهکده‌ای از دهات نیشابور که در مقام نسبت میشود ذاهی و ازاهی. 









۳۷۹ 





دی شعرای قرن چهارم 





عمیدالدوله, متولد شد و دربقداد دوز چهاد 





از «لبقات‌الشعرا 
اولای سال ۳۵۷۲ « (به‌تقل عمیدالدوله) متوفی کردید و در مقابر قریش دفن شد . 
یا بثا بر نچه خطیب از تنوخی نقل کرده بعداژ سال ۳۶۰ « بدرود زندکی کفت 
و سممانی از خطیب همین تادیخ دا برای او نقل کرده است . 

و ازآ تجا که ذرتذ کره‌ها توجهی به‌شعر مذعبی‌ومترقی اونشده » پاده‌ای از 
آنها دا متذ کرمی‌شويم, ازجماه ددمدح مولی امبرالممنین (ع) گید : 





با سادائی با آل یاسین فقط علیکم الوحسی من انله هبط 
تولاعم لم یقبل الفرض و لا رحنا لبحرالفو من اکرم شط 
انتم ولاة العهد فی القد و من حواهم الله علینا قد شرط 
ما احسد ‏ قاینکم _ بفیر کلم وبا زج‌اللسل_بالفرب اللمط 
الا کین ضاهی الجبال بالحصا او قایس الا بحر جهلا بالنقط۱ 
صنوالنبیالمصطفی والکاقف ۱( غماع عنسه والحمامالمخترط 
اول من صام و صلی یاب الی المعالی و علی السبق غبط 


«داماد پیامبرمصطنی و ژدایندة اندوههایش وشمشیر کشیدة اد ... او کسی 
که روز گرفت ونماژگزارد, که دمک آخلاق برهمه پیش یگرفت ومورد دشگه 
واقع شده . 
مکلم الشمس و من ددت له ببابل والغرب منها قد قبط 

«کس ی که باخوا رشید سخن کفت وبرای اد پس‌ازغروب کرد آدددن‌انوادش 
پاز گشت دامپیمای سریع زمین د کسی که برای اد سپاه در دادی فحط,آب چشمه 
از نمین برآودد. 

دریائی که دریاها دربرابرش؛ جوثی بیش نیستند « از جربان آن با کمال 





برشما وحی از جانب پروردگار ناذل شد ۱ . 





۱- ای بزدگان من! ای‌آل با 
اگر شمانبودیده عبادتهای ما پذیرفته نمی‌شد وما ازبهترین دودها باددیای عفونمی‌پیوستیم: 
شما از پیش » از عالم ذد > برولایتنان پیمان‌گرفته شده و عثق شما دا ء حداوند برما شرط 
کرده است . 

کن ی که شمادابهدیگران مقاسه کندهآب‌گوادای ملسبیل دا بانوقی مضطرب ممزوج نماید. 
مانندکسی است که کوههای عظیم دا پا سنگریزه ۰ یا ددیاها دا از دوی ادانی ؛ بهچکه‌ها 
مقایسه‌کند. 






د او به‌عقل کوچك‌آید . 


ادست کسترش دهنده علم خدا در ذمین ۶ کسی است که براثر دوستی‌اش . 


حقادت بهره‌می‌بررند. اد شیر بیشد است که هرشیری 


خدای رحمان وسعت روزی دهد . 

شمشیری که هر کاه کودك شمشیرش دا بدست کیرد , دوذ جنگ همه دا 
متفرق ساژد . : 

به‌سوی‌نبرد با آن‌شمشیر؛ ده پوشیده گام برمی‌داددچه بسیاد پلیدبهادا برید 
و قطع کرد . تعبیر مکلم الشمس, اشاده به دوایتی از دسول خدا (ص) است که 
بهعلی (ع) فرمود : 

یا اباالحن‌کلم الشسی فانها تکلمك قال علی(ع) اسلام عليك ایهاالمبد المطيعنت. 
و رسوله فقالت الشس اللام عليك یا امیرالممنین » و امام المتقین ؛ و فائد الفر 
الم‌جلین . با علی انت و شيعتك فیالجة یا علی اول من تنشق عنه الارض محمد مافت 
واول من‌بحیی محمده ثم‌انت داول من‌یکسی محمد ثم انت, 

«با علی تووشیمیات دربهشت خواهید بود داد کسی که‌زمین به خاطرش 
مي‌شکافدمحمد وسپس توخواهي بوواول کسی‌که زنده می‌شود محمد دسپس تو 
خواهی‌بود و او کسی که‌پوشش بیدا کنلیبت وآنگاه تو خواهی بود » 

علی‌علیهالام برای شکر به پیشگاه خدای بزد که به سجده افتاد و از 
چشمااش سرشکه می‌بادبد پیامبر خود دا به‌ادنزديك ساخته, گفت: براددم, دوستم 
سرپردار که خدا به نو براهل آسمانهای هفتگانه ؛ مباهات کرد. 

این روایتد| شیخ‌الاسلام حموئی دد فرائدالسبطین‌باب ۳۸ و خوارزمی دد 
مناقف صفُ۶۸ وقندوژی در بتابیم صفحةٌ ۰ تقل کرده‌اند. 
: ومن ردت ل#یبابل .. «اشاده به باز کشت خسودشید بسرای علی 





و ان 
امیرالمومنین دز بابل است» 

حدیث رداكشمس علی‌علیهاسلام دد بابل دا صرین مزاحم در کتاب صفین 
صفحُ؟۱۵ چاپ مصرء به اسناد خوداز عبدخیر نقل کرده, گوبد من با علی(ع) 


۱- شرح حال و توثیق او دد جلد اول صقحهةً ۶۳ گذشت. 





۶ شعرای قرن چهادم - ابو القاسمالزاهی 





اد دمن بایل مس کذشتم 


دسیدیم آنجا را ازجاهای دیکر وسی‌تر مي‌بافتيم تا جائی که بهتر از آن‌ندیده 
می‌دسیدیم عتر می‌بافتيم ی که بهتر دب 


قت نما عصر فرا دسید.مسا به هرجا 








بودیم دسیدییم . خوا شید میرقت تا غروب کند گوبد : علی فرود آمد ‏ من با 
او فرود آمدم کوید : آنگاه اه دعا کرد « خورشید به انار برگزادی نماذ 
عصر » باز کشت ما تماز عصر را خواندیم و سپس خودشید غروب کرده 

و این تعبیر : من‌انبعلهسکرماء امین 

«کسیکه برای سپاه آب چشهه برآورد» اشاده به دوایت نصربن مزاحمدد 








کتاب سفین صفحةٌ ۱۶۷ است که به اسنادش اذ آبی سعید تیمی تابمی ععروف به 
عقیص روایت کرده که کفت : ما با علی در داهش به سوی شام در حرکت بودیم تا 
وقتی اذ این نخلستانها به پشت کوفه دسیدیم . مردم تشنه و محتاج آب شدند 
علي (ع) مادا آآورد تا بسنگی .که از زین دندانه زده بود دسيدیم کویا بزی به 
اتظاد سته بود , اد به اد دستود داد آآندا اذبن کندیم؛ آنگاه آبی از آن 
بیرون زد که همه اذ آن نوشیده یراب قدند کوبد: آنگاه بستوری بمافرمود 
و ما انجام دادیم کوید: و مردم به ی خود ادافه دادند تا مقداد کمی که دور 
شدیم : علی (ع) کفت: آیا بین شما کسی هست جای این آبی که از آن: 
بداند کنتدد بلی با امیرالمژمنین فرمود: بردیم آنجا . کوید: آنگاه گردهی 
از ما سواده د برخی پیاده‌بدانجا دفتیم. داء دا پیموده تا بجالی که فکر می کردیم 
آب آنجا بود سیدیم . 





گوید : در جستجوی آن سنگه هرچه کاوش کردیم چیزی نيافتیم و 
چون از یافتن ناتوان شدیم به دیری که در تزدیکی ما بود دفته پرسیدیم » آبا 
آپی که دد نزدیکی شما است کجا است؟ گفتند: در نزدیکی » آبی دجودندادد. 





۱- وراکش‌الادش‌ومسن انبع لك عسکرماه العین‌فیالوادیالقحط 


۳۸۲ القدیر ج«۶ 





پیامبر با وصی پیامبر آن دا استخراج تمی کند. این ددایت دا خطیب ددتادبخش 
۲ رده 
ود 

اینهم بخشی ازقسید؛ طائیه زاهی : 

وهسولک لالادصیاء آخسر بضبطه) لتوحید. فی‌الخلق انطبط 

«او نسبت به‌ادسیای پيامبران دیگر , خاتم آنها است د شوحیدی که در 
مردم حفظ شده از حفظ کردن اوست. او دد مر کزبت تیکیها و کشف اشارات 
نت 
ن احیاشد وابُدعتهای جنجالطلبان نابود کردید 
۱ به بای علم هدايي و ترسیده است. ادست باعظیم 
حجت حق , دسیلهٌ آنمایش خلق تراغ «هلکه‌های کران, دیسمانی که به خدا 
پیوندد , و باب حطه" ای کههارشاش داههای بسته کشوده شودو کام راستاد ی که 
دل آنان دا که به کامهای بلند, ضربه ندیده باشده تاذبانه ميزند و اوء دودطالوت؟ 
است د جنباله د دیده‌ای که نورش خرد دا خیره کند و کوش‌شنوا که ازهرسخن 
ذشت ونادرستی که گفته‌شود ناشنوا است. 

او که با کشتش نزدخدای ذی‌العرش نیکود کسی که | کر الطافش نبود؛ ما 
کمراه می‌شديم 


تعبیرآذنها 





۴ 


( س کوش شنوا). شاه به حدیثی‌است که‌حافقظ ابونعیم ور 





۱ب اشاده به‌آیه ۷ سودهن 
۲- اشاده بآ ۸۵ بقره و ۱۶۱ اعراف که بنی‌اسراثیل مأمود بودند به‌ددبیت‌المقدس وارد 
شده سجده کناندعا کنند خدایاگنامان ما دا پریز واز کیفر مادرگذد و دداین‌جمله‌یرالومنین 











: فلماًفصل‌طالوت‌بالجنودقال آنانله میتلیکم بنهر, 


#س آیه ۲ )سودقالحاقه . 


۶ 





حلیةالاولیاء ۶۷۱ ار رور یارس کف باعلی ان‌النه عزو جلآمرنی 
ان‌ادنك اعلمكلتمی: خدای بزد کمرافرموده تا ترا بخود نزديك‌کنم وپیاموزمت 
تا بتذوی . و این آآبه فرود آمد : دتعیهااذن واعیه! پس توگوش شنوای علم من 
حستی. و گروهی‌دمگر از حفاظآ ترا دوابت کرده‌اند و قاضی عضدایجی در مواقف 
۳ کوید بیشتر مفریندأ در فول خدای تعالی , دتعیها اذق «اعیه , عقیده 
آن است که مقصود از آن علی(ع)است 

۴ 





وازاهی‌دا در مدح مولاناامیرالمزمنین (ع)است: 


وال علیاو استضی مقباسه تدخل جنانا و لتسقی کاسه 
«علی دا ددست داد و اذ پرتوش, نود گیر تا دادد بهشت گردی داز ساغرش 
پذوشی. 


کسی که ولایتش‌دا پذبرد نجات‌بابد د دشمنش, نهدینداشناخته و نهبنیادش 
را دائسته‌است. 


اول کسیکه‌خدازا به‌نگانگی نات ونعتی بك‌روز بر آستان‌بتان‌سر ننهاد. 





او باجان خود پیامبرهطفی‌دا فدائی‌شد, دوزی کهدشمنانعرصه‌رابراهتنگ 
کردند . 
او با آداش‌دد بسترپیامبرخبیدوحالآنکه شبانه‌نگهبانان‌دشمن؛اودا دور 
می‌زدند . 
تا دقتی قوم بر مردی بیدا که شمشیرش دا حمایل خود کرده بود ؛ هجوم 
آوردند . 
] تان‌شوریدد آنان‌ردی برگردانده‌وصفآ نان‌ازهم‌درید؛ وقدرت‌حماسیاش 
مانع آنان‌شد. 


۱- والاذت؟ لواعیةالصماء عننکل‌ختا بفلظفیه‌من‌غلط . 


۳۸۴ القدیر ۶ 





اوست شکننده بت‌ها دد خانهٌ خداء است که از چهرء هدایت پرده 


برداشت . 
او به پشت بهترین خلق بالادفت » اد که پیشرفت سریم دین بوچودش 
بسته بود . 


فروانداخت لات‌دا دهبل‌دادها کرد تاپادهپاد‌شود و نگون‌بختی‌اش گریبان 
خودش دابگیرد. 

مولای من بر فراز خانهٌ خدا برخاست و با دود ساختن پلیدبهایش , آن دا 
پاك کرد . 

در (خیس)دا از بن بطورمعجزهآسابر کند بطوری که صدایبدد ۰ حا کی‌از 
اضعا راب ددهشت‌بود. 

که کوبالهیب آتش‌افروخته‌ای اس کداز پرتونودش بیردن آمده 

چ هکسی‌عمردین عبدود دا دقتی‌خندق داباعورخود به‌جزع‌در آورد , دونیم 
کرده بهذمین‌انداست. 

چه کسی به‌چاهو اردشد و ازعللا کت در حالرکهر هآ ب بسته بود,و او به‌شدت 
آن‌دا طلب کرد. 

چه کسی‌جندا بانیرشهابش بالهی بکداخته از مس‌هایش‌سوذانید. 

تابه‌امرش‌مقرانه باز شتند, واذشر] نهاددیناه خدا محفوظماند.» 
9۶ و 








بیان: باتعبیر, من‌هبط الجب! «چه‌کسی بهچاه وارد شد» اشاده به دوایتی کرده 
که امام احمددرمناقب اذعلی(ع) نقل کرده که فرماید: چون شب‌بدد» شدپیامبر 
خدا(ص)فرمود : چه کسی‌برای‌ما آب خواهدآودد» مردم از این عمل سرباز زدئد 
علی(ع) برخاست مشگه آب‌دا بهدست کرفت «به‌چاهی بسیادعمیق وتاريك واردشد 
در آن سرآذی رکردید, خدای بزد کث به‌جبرئلدمیکائیل و اسراقبل دحی فرستاد؛ 


۱- من‌هبظالجب و لم یخشالردی و الماء منحل السقاغ فجاسه 





شعرای قرن چهارم -ابولقامالراهی 








آماده برای بادی محمدوحزش‌شوید. فرشتگان اذ آسمان باصدا 





فرو آمدند و چون بد چاه دسیدند همد از اول تا آخر احتراماًبراه سلام کردند 
(شرح ابن‌ابی‌الحدید ۱ ۴۵۰). 

ودر مدح امیرالممنین کوید: 

هذا )لذی‌ارویالولید وعتبة والعامری وذا الحمارومرحبا 

«ایشت کسی کدولیدوهتید, و عامری, و ذ لحماز (سروروی ستهآامرحبد! 
به‌علا کت انداخت. 

این کسی است که بافهربی‌بيم بالك,دلیرانیدا بدست پاده کرد. 

وبا دد بن‌هرموی‌تش» شیری‌است که‌چنگال‌سوی‌شکارش درا کرده» 

« نیز ددباده آآن‌حضرت کوید: 

ابا حمن جعلتك لیعلاذا.. الوذبه و بخملنی الزماما 

ایاباالحسن من‌تودا پناهگاهی براي‌خود قراد دادها۴ تا بدان پناء آودم و 
رفته محتت مرابگیرد. 

در روزحشر شفیبمپاشی ودرخانٌقدست جایم‌یده. 

ذیرا من نعلی (- عشمانی) نبستم وعتیو(]بوبکی) و آن مردنندخو (<عس) 
را دوست ندادم. 

و درمدح اهل‌پی تکوید: 

یالالمیفیالولاهلانت عبر بمن‌یوالی‌رسولالهاویلر 

« ای ملاع ت کر من در ولای آهل‌بیت آبا با دوستی پیامبر موافقی یا 
مخالف ٩‏ . 

قوم ی که ه رکاه باقلمها برای نوشتن از ددیاهااستفاده کنند وددختهای‌ديا 
قل مکردد . 

و انی‌دجن توبسندث فضائلشان باشد وظرفیت صبی‌وشام صفحهٌکافن باشد. 

بهاندازةكدهفناگلشان دا تم کنجد بل چهد و کوشششان دد برابر فطل 
آنهاء داچیزا 











۶ اقدیر 3 








افتخا رآ فرینان, و مر کزه ومداد چهان. که‌روز کار بهامرشان می‌کردد . 
دودمان احمد, پزر کف سادات درخشان , جوانان علوی سپیدچهرء . 
سپیدان پنی‌هاشم . و جوانمردان بافضیلت , بزد کانی که دودمان « نطر + 

به‌بزد کی آنان نازند . 
پاعقلت بیندیش , آیا کسی دیگربه قدآتان دسد , قومی که تقدیرالهی دا 

بکف گرفته‌اند . 
به اینان » قبل از خلفتشان , صفاعطاشده دنبوت » چون آي صاقی » بی کدد , 
داده شده است 
وآنانرا تاج شرافتیبیمنند وبزد کواری وشخمیت بی‌دقیبی عطا کردیده‌است 
مرااین کونه حجتهای داضح اه بسنده است؛ اینان که هر گاه باد شوند 

دددد بآ نها فرستید . 
اینان ددخت عفامت‌اند وشیمیانشان بر گهای‌آآن, دیش این درختمسطنی 

و ذدیه ی اد میوءآ نئد. 

ودد دثای اهل بیت آوداستکه کوب 

با آل احمد ماذا کان جرمکم فکل ارداحکم_بالمیف تنتزع 

«ای دودمان احمد, کثاه شا چه بوده است که باید ارواح شما باشمشیر از 





بدتتان جدا شود . 

اجتماع شمادا باسنکک تفرقه میان مردم به جدالی انداخته‌اند , درحالیکه 
اجتماع مردم بهم پیوسته باشند 

ماههای چهرة شما ازبدنهاتان بزبرافتده وسرها برسر شاخاد نیزه‌ها فرار 


آبا شما بهترین دهبر هدایت نبودید؟ آیا شما دوش کمراهی و بدعت دا 
با شما بهترین دهبر هداد ید۳ 1 هی 
نشکستید ؟ 


آبا خدای بکانه بی‌نیاز د برتره بهراهنمائی شما که پرچم‌دا , و مقتدای 








پس چرا حوادث بردشهنان ستمگر شماء نمی گذدد وچرا مصیبتها ازشما » 
دست نمیدارد؟ 


بعضی‌ازشما روی خاك افتاده دبالب تشنه,کشته‌شدهاید و پاده‌ای سربریده‌اش 





هاست. 


فراز ی 
برخی ددبلاد 





بت دورترین نقطاٌ مغر بگرخته و با خولهای لاله گون » 
برخود زده بسته است. 

کساني اذ شما دا سوذانده د خا کسترش برباد دفته که قبری و آدامگاهی 
برای توبه کنندکان مشهدش بجای نگذاشته‌اند . 

اکر همه دا فراموش کنم»چگونه حمین دا که سپاه شرك با کسوپیدن 
شمشیر و لیزه براد تاختندلوانم فرآموش/کرد. 

پیکرش برای تاختن اسپان سیاء | دوی خاله افتاده د سرش برفراز لیزه‌ها 
جای گرفته است . 

تِ 

و نیز در موی اهلبیت سلامالعلیهم کوید : 

ای فرزندانممطفی! با شمشین برشما حمله کنند و من به خواب آرامدفته 
غب استراجت کنم ٩‏ 

شما دا ستم کنند » بکشند و اموالتان 
وجفا چه کس برشما خضوع کند و حق شما دا ادا نمایدو 

هیچ سرذمینی در شرق وغرب نباشد مگر ایشکه کثته‌ای از شما با بخاله 
افتاد‌ای در آت باشد 

و در دای امام سبط شهیدکوید: 

اعاتب عینی اذا اقصرت و افنی دموعی آذا ماجرت 
«ه رگاه از کریه چشمانم کوتاه ی کند » توییخش کنم ‏ چسوت سرشگم 








۶ 2 ۳۸۸ 


جاری شود تا پابان بگریم» 
به باد شما ای فرزندان معطفی سرشکم برچهره دقم کشیده است . 
برای شما و برثما پلکهايم از بهمآمدن سرباز زده نخوابید و هشیاد مانده 


من برای پیکرهای شما که در عراق نیزه‌ها بر آنها کاد گر شده خسوردش 
کرده » تشبیهی دادم . 

و شما دا دد عرص کربلا » به ماههای درخشنده‌ای که کسوف کند مانند 
کرده‌ام ؛ 

دیگر سرزمین‌مینه ازجمی‌شما خالی شد مانندلوحه‌ای است که‌خطلوش 
دا بزداشد . 

د ذمین کربلا باشماعمل ی کرد » ماننه دژخشنده ستاد کانی که فرو ریزد. 

کویا زینب دا می‌بينم زد تین کیسوالی پربشان است . 

صودت به د گهای بررننه گردنشن, فرد برده 3 آء و ناله از دل دردمندش 
بیردن می‌دهد . 

د می‌بینم فاطمه دا حیران است دقتی تازبانه به پهلوی ذینبش می‌نگرد 

و سبط پیامبر دا که پیکرش دوی خاکها مانند قربانی سربریده فتادهاست. 

۶ سرهای بریده آنان برفراز نیزهها همسان شاخسادهای میوهدار است . 





و در رای آن‌حضرت صلواتامعلیه کوید :۲ 
ای دیده‌ها سرشگه قروبابدسرشگه‌فرو بادیدبر آلپیامبرخدا تاگونه‌ها از 
آن‌ها اش پذیرد . 


« ای دلها دد آتش اندوه ذیروبالا وید که اندده آنان دا پایانی نیست. 





- ابکی یاعین ابکی آل‌ارسول؛ لته حتی تخدمناك الخسدود 





حش شعرای قرنچهارم - ابوالقاسمالزاهی ۸ 





از آنجا به تخل‌های بلند خوش ت ر کیب که شکوفه‌هایش بهم بسته » تعبیر 





شده است. 
از آنان در کتاب الهی به زیتون نور »و برای دوشنی فروغ هدایت بسه 
کیرایه تعبیر شدء ‏ 
اسامی آنان چون یاد خدا شود به اسامی خدا به شدت مقرون کردد . 





حوادث روز کاد هريك ازآن‌بزد کواران به‌خالك انداخته دبهنزعافنادهاند. 

من حسین دا دد کربلا فراموش نمی کنم حسالی که بین دشمنان نشنه و 
تنها اسث . 

و در حال سجود صورت بر خاك نهاده, و به ر کوع و سجود پردازد و 
شمشیر آبداد براه کشیده‌اند . 

با نزدیکی آب فرات , آبامی‌جویدار آرامی‌بیند , ولی زآب دود است. 

ای ستمگراننمی‌دانید چه کی دا کشتید ؟ بجانم سو کند کسی دا کفته‌اید 
که هستی در وجودش خلاصه شده است.» 

و دد مدح اهلالبیت علیهملسلام گوید:! 

«من از قومی سخن کسویم که آسمانشان شمشیر » و زمینشان دشمنان ؛ و 
خون کلوهای دشمنان ددباهای آنانست. » 

از کردوغباد میدان نبرد به عنوان ابربادان می‌طلیند » بادان هر که بسر 
کروه دشمنانشان . 

و چون تاریکیهای‌فتنه, تیر کی قزاید . خودشید و ماهآ ترا اراه دافکادشان 


دهد . 





به‌فسل‌اینان می‌توان بهشت دا خرید و باغهای آن همه د خیام و قصورشان 
ازآن آئها است . 








۱- اشاده به آیه ۱۰ / ق : والنخل باسقات‌لهاطلع. فضید 
۲- قوم سماء همالمیوق و ارضیم اعذاء‌هم و دم الخوربخورها 





۳۹۰ الفدیر 





کنهکاد می‌توان غفران یابد 





وقتی کناهان مترا کم شد به مهر 








اینانند اختران دخشان در برجهای فلك « سال به تعداد آ نان ماههایش 
تکمیل می‌شود 
شرح‌حالذاهیدا , از اين ما خذ کرفتیم:تاریخ بغداد ۱۳۵۰/۱۱ بتیمةالاهر 


۱۹۸/۸۱ , انساب سمعانی » مناقب ابن شه رآشوب معالم ابن‌شه رآشوب ‏ تادیخ 
خلکان ۰۳۹۰/۱ مرأتالجنان ۳۴۹/۲ ۰ مجالس المژمنین ۴۵۹ ۰ بحادالائواد 
۵۵۰ الکنی دالالغاب ۲, ۲۵۷ ۰ دائرتالععادف بستانی ۱۶۱,۹ الاعلام زد کلی 
۶۵۹۲ 








۳ 


امیر ابوفر اس‌الحمدانی 
متوله ۳۲۰ یا ۳۲۱ « 
متوفی ۳۵۷ « 
الحق _ مهتضم_ والدین مخترم و فیک آل سول الله . مقتم 
والناس عندك لاناس . فيحنظيم سوم الرعاة ‏ ولاشاء ولا فم 
انی ابیت قلیل النوم ادقنیٌ قب تصارع فیه الهم دالهمم 
و عزية _ لاینام اللیل . صاحیها الا علی ‏ ظفر ‏ فسی طیه کرم 
صان مهری لامر لاابوح_به والدرع دالرمح والصتصابةالشم 
و کل مالرة الضبعین, مسرحها دمث الجزيرة والخذداف والنم 
و فنية قلبهم قلب اذا" دکبواً ۶ لین رایهم دابا اذا مزمواد 








۱- حقیقت از دست دفته دشته دین‌گسته » و اموال خالص آل پيامبر ؛ در دست دشمنان 
قسمت شده است . 


این مردم که مي‌نگری نهمردهمی هستند که تحت فرمان دهبران ود باشند و نذ گوسفندان و 





چهارپایانید . 

من حتی خواب کم دا برخجود حرامکردهام » دلی که بااندوه وهمت عالی دد ستیز است؛ مرا 
بیداد نگهداشته . 

مرا عزمی است نمیگذادد بخسبم جز اینکه » جوانمردی برآن پیروذگردم . 


اسب من » زد من » ز 





ن و شمشیر من باید رای امری که اظهاد نميکنم محفوظ ماد . 
و هردو باژوان سطبر من که براه « دمث الجزیره ۰4 « خذراف » ؛ و « عنم > بکار گرفته 
می‌شود . 
و جوانانی که چون سواد شوند دی استواد داشته و دأی آنها هنگام تصعیم چون دیگران 
تباقد 





من الطفاة ٩‏ اما نته منقتم 
والامر تعلکه النوان والخدم 
عند الورود و اوفی و دهم لمم 

















فالارش الا علی ری و مهة والعال الا علی اربابه دیم 
ما السعید _بها الا الذی ظلموا وما الشقی بها الاالذی لموا 
للمتقین من الدنیا ‏ عواقبها و ان تعجل منها الظالم الائم 
اتفحزدن علیهم لا ابا لکس حتی ان سول الّه جدکم 
۶ لا توازن فیسا بینکم شرف ولا تادت لکم فی موطن دم 
و لا کم مثلهم فی المجد متصل و لا تجدکم معا جدهم 
و لا لرقکم من عرقهم شبه و لا نئیلتکم من امهم امم 
قام النبی بها « یوم الفدیر » لهم وال نهد والاملالد والامم 
حتی اذا اسبحت فی غبر صاحبها بانت تنسازعها الذوبان والرخم۱ 

۱-کجایند مردان ! آیا برای خدا از چنگ‌تجاوز کادان » باودی نیست ؛ و برای خدا انتقا 
نده‌ای بنه ؟ 

در حالبکه آل علسی در خانه حودثحت اون کار سیاست بدست زنان و خسستگذادان 

افتاده است. 

آنان راکه از آب باز گر ته‌اند صافی‌ترین آب مشرو بشان , وقت تشنگی ة ماندُ آب‌ها و 


گرمترینمحبنشان از دیگوان:لجظه‌ایبیش نیست ۰ 

بدین ین جز برژی مابان اضلی‌اش بای همه‌گسترده: و اموال جز برادبابانش» 
بردیگران فراخ و آزاد است . 

و خوشبختی دد این دیاد از آن ستمگران و بدبختی دد آن » از آن ستمددیدگان است 
)سرهیزکادان دا در این دنیا عاقبت نيك است » هرچند ستمگ رکنهکار : شتاب کند در آن , 
بنی‌ماشم افتخاد می‌کنید تا جائی که گویا پيامبر خدا + 





ای بی‌پدرها » ای پنی‌عباس 7: 
نیای شما است؟ 

و حال آنکه هيچ‌گونه موازنه‌ای دد شرف بین شما و آل علی نیست و دد 
با آنها برابری ندادید . 
نه برای شما مانند آنها ؛ بزرگوادی ديشه دادی است و نه يکدهم مقام جد آنها دا جد 
شما دادد . 

و هيچ‌گونه شباهتی بین اصالت خانوادگی شما و آتهانیست و « نی » شما ( مادد عباس بن 
عبداله‌طلب ) بهه‌ادر آنها شیاهتی ندارد . 

روز غیر پیامبر برایآنهابرحاست » و بسراین امر خدا و فرشتگان وهمه ملت‌هاگواهند. 
تا وقتی که از مجرای خودگردید » وبجای صاحبان اصلی , در اختلاف‌گرگان » ولاشخودها 
قرادگرفت . 





اقدامی شما 








۶ شعرای قرن چهارم - امیرابوقراس الحمدانی ۳۰۹۳ 


و صیروا اسرهم شودی کانهم لا یسرفون ولاة الحق ایهم 


لته ما جهل الاقوام موضعها تکنهم ستروا و جدالتی علموا 
ثم ادعاها بنو العباس ملکهیم و لا لهم قدم فیها و لا قدم 
لا یذکرون اذا ما معشر ذکردا و لا یحکم فی امر هم حکم 
و لا رآهم ابویکر و صاحبه اهلا لا طلبو! منها ومازعموا 
فهل هم مدعوها_ غیبر داجبة ام حل ائنتهم فی اغذها ظلموا 
اما علی فادنی من قرایتکم عند الولابة ان لم تکفر النعم 
اینکر الحبر عبدالقه . نعمته ابوکم ام عبیدالله ام قلم ۱۱۱۹ 
بلس الجزاء حزیتم فی بنی حمن اباهم_العلم الهادی د امهم 
لابیعة ددعتکم عن ماه و لایمین و لاقربی و لا خمم 
هلا صفحتم عن الاسری بلا سیب تلصافحین ببید عن اسیسرکم 
هلا کففتم عن « الدیباج » سوطکم وعن بنات‌رسول ال شتمکم 








۱و کارشاند! به‌شوری ادجاعکردندگوی,ولیان حق دا نمی‌دانستند چه کسانند؟ 

سوگند بخدا جای‌آن دا بخوبی می‌شنأسند, لي چهرف حقیقت مسلم دا پوشانیده‌اند . 

آنگاه بنی‌عباس ادمای تملك آن داکردند با اینکه نه اقدامی کرده بودند ونه سابته داشتند. 

اگرگرومی دد این امر یاد می‌شدند بنی‌عباس اژ آنها نبودند و دد هیچ ام نظر آان 

مفید نمی‌شد . 

ابربکر و دفیتش هم لالج تآنان رکه تفاظن ی کردند » تصویب نکردند, 

نا برابنآیاءآنان امر خلافت دا به‌ناحق ادما می‌کنند با پیشوایانشان در تصاحب آن ستمگرند. 

اما علی ازشما قرابتش نزدیکتراست؛ و دد امر ولایت اگ رکفران نعمت نمائید او الیق‌است. 

آیا جز (دانشمند) امت عیداق‌بنعباس پدد شما نکر نعمت اوست یا (براددانش) عیداقه و 
منکو آنند . 

شما بد پاداشی به‌بنی‌حسن از نمبت پدرشان ؛ پزدگواد دهنمای بشریت؛ و ماددشان دادید > 

نه ییتی شمادا از دیختن خون آنهابازداشت » نه دوگندی » نه فرابنی ونه ههد وپیمنی : 

چرا شما بی‌دلیل از اسیرانی که خحود ؛ در واقعةٌ بدر از اسیران شما گذشت کرده بودند + 

صرفنظر نکردید . 

چرا از « دیباج » (محمد بن عبد! 

منصود ۲۵۰ ضریه تازیانه‌اش زه) ازیانة خود دا بازنگرفتید و چرا به دخشا 

رگفت یاین اللخناء و محمدد او داگفت به کدام يك از ماددانم 

الحسین » بناطمه ینت دسولاثه » یا بدقیه ) دشنام خود دا 















(آنجاکه مصود. به محمد د؛ 
مرا تعیر کردی آیا بفاطمه 


جلوگیری تکردید . 





۹۴ )دار ۶ 





ما نزهت . درسول اه موجته عن المیاط قهلا_ تره الحرم 
ماثال منهم بنو حرب و ان عظمت تلك الجرالر الا دون تیلکم 
کم غدرة لکم فی الدین واضحة و کم دم لرمول الله عندکم 
انتم 4 شيعة فیما ترون و فی اظفارکم من بنیه الطاهرین دم 
هیهات لا قربت قربی و لا دحم یوماً اذا اقصت الاخلاق و المیم 
کات مودة سلمان 4 رحما و لم یکن بین نوح و ابنه دحم 
یا جاهدا فی مماویهم یکتها غدر الرشید بیحیی کیف ینکتم 
لیس الرشیدکموسی فیالقیاس ولا ماموتکم کلرضا - تواصف الحکم 
ذاق‌الزببری غب الحنث و اتکتفت عن این فاطمة الاقوال والتهم 
باء وا بقتل الرضا من بعد بیعته دابصروا بعض یوم رشدهم وعموا 
یاععیته شقیت من هد ماسعدت و معشرآهلکوا من بعد ما سلمواا 


۱-چرا احثرام خون پیامبر نحدا مانع این‌تازیاندها نشد , و چرااحترام حرم , شمادا اذ آنها 
بازنداشت . 

بنی‌امیه با همه ظلمهای زیادشان کمتر: از شما متعرض آنها شدند . 

شما چه جفاهای دوشنی اذ نظر ذین برآنان واردماختبد و چه بسیار حونهای پیامبر دا دا 
که دیطتید . 

شما خود دا پبروان او می دانید و عوت فرزندان طاهرینش دا ؛ ددچنگال دادید ۱ 

چه پنداد دودی است دوزی گه اخلاق و شیم فاضله_پایان پذیرد نه قرابت و نه دحم تأثیر 
نخواهد کرد . 

دوستی سلمان (ابرانی) ؛ او دا قریب می‌سازد ( السلمان منااهلالییت ) و قسرابت نوح با 
فرزندش دا دشمنی از میان برمی‌دارد - 

ای کسی که دد کتمان زشتبهای بنی‌عباس میکوشی ؛ آبا بی‌وفاثی دشید نسبت به بحیی 
(یحبی بن عبداثه بن حسن که دربلاد دیم به‌سال ۱۷۶ ه خروح کرده بود و دشید او دا امان 
داده » سپس_دستگی کرد و به‌زندان فرستاد تا در زندان از دیا دقت) قابللکنمان است. 

دد مقايسة این دو عنصر ۰ رشید کجا ء و موسی بن جعف رکجا , و مأمون شما کجا ؛ و دضا 
کجا * اگر به‌انصاف داوری‌گردد . 

زییری (عبدالته بن مصعب بن ذییر) مزة خلاف فسم عملکردن دا چشود (با یحیی پن عبداه 
این حمن مباهل کرد و چون از نزد او بخانه آمد فریاد کود دلم + دلم تا از ددد شکم مرد) 
و سغنان و تهمت‌ها از پسر قاطمه برداشته شد . 

بعد اژ بیعت با دضاء به کشتنشآ لوده شدند وهنوز نیمروزی داه نيافته, آنگاه نابینا شدند . 
ای‌گروهی که پساز سعادت بشتاوت اقنادید و ای‌گروهی که بس‌از سلامت, هلاکت یافتید. 
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الا عظم الرمم 








لبشمما لقیت منهم و ان بلیت بجانب اتف ۲ 

لاعن ابی مسلم فی نصحه صفحوا و «الهبیری نجا الحلف والقم 
ولا الامان لاحل الموصل اعتمدوا فیه الوفاء ولا عن غیهم حلموا 
ابلغ لك بنی العباس مالعة لایدعوا_ ملکها ملاکها النجم 
ای المفاخر امست فی منازلکم .۰ . و غیرکم آمر فیها و محتکم 
انی ‏ بزیدکم _فی مفخر علم ‏ و فی الخلاف علیکم یخفق العلم 
یا پاعة الخمر کفوا عن مفاخ رکم لمعشر بیبهم یسوم الهیاج دم 
خلو) الفغاد لعلامین ان سئلوا بوم القال و عمالین ان عملوا 
۷ یفشبون لفیر اه ان غضبوا ولایضیعون حکم الثه ان حکمواا 





۱- همانا د رفتادی اژ شما سبت به‌امتخوان‌های خاله شده وکهنه‌سرزمین کربلا سرزد(اشاده 
پهرفتاری که مت وکل باقر امام شهید مرتکب شد) 

نه از ابوسلم (خراسانی) باوجود خیر خواهی‌اش نسبت به آنانگذشت کردند (ومنصود اودا 
کفت) ونه هیبری (یزید بن عمر ین هییره یکی احکام بی‌ایکه باپنی‌عباس جنگید, سفاح 
او دا امان داد و با اد عهد پیمان آچون نّد,منصودآمد جفاکارانه براد 
۲ « اودا کشتند) را سوگند و پیمان از دست‌آناننجات داد . 

و نه ابان امل موصل دا دد وفای_په آن اعتیادی شد و نه از گمراهی خود حلم و متانت 
نشان دادند ( آورده‌اند که سفاح. پرادرخود یخی ین محمدبن علی دا برموصل مأمودساخت؛ 
اهل موصل بهمخالفت برخاستقء ون نان داد و فسریاد زد : هر کس وادد مسجد 
شد دد امان است و مردانی دا بردر مسجد گمادد تا حمة مردم دا کشتند و قتل فجیعی دوی 
داد. می‌گویند بازده هزادکس از آنها که مهر امان داشتند و بسیاری از آنان که نداشتد کشته 
شدند : زنان و کودکان بیگناه دا تا سه دوز فرمان کشتن داد و این وفایع ددسال ۱۳۲ ۰ 
انقاف افتام) ۰ 

ب‌بنی‌عباس برسانیده ادهای ملك و قدرت نکنید دد حفیقت حالیکه شما مالکید؛ مالك قومی 











از غیرعرب‌اند . 

چه بسیاد افتخاداتی که دد مناذل شما صورت میگیرد ؛ و دیگران‌آمر و حاکم آنند - 

کجا در اتتخادات » علمی برای شما افراشته شود و حال آنکه طيها پرمخالفت شما دد 
اهتزاز است 

ای مشروب فروشان افتخاداتتان دا بسکنید ‏ ددمقابل گروهی که دوز نبرد حون می‌فروشند. 
افتخارات دا برای دانایان هنگام پرسش اذآنها : وعم لکنندگان , هنگام کار ۰ بگذادید. 
آنا نکه برای غیراز خدا عنگام عشم. خحشم خود دا جلوگیرند و حکم خدا را هنگام داودی 
تباه نسازند . 








۳۹۶ )لقدیر ۶ 


تنفی التلاوة فی ابیاتهم سحرً و فی بیوتکم الاوتاد والتفم 
منکم علية ام منهم ؟ و کان کم شیخ العفتین ‏ ابراهیم ام لهم 
اذا تلوا مورة غنی امانکم قف بالطلول التی لم یعنها القدم 
ما فی پيوتهم لخسر معتصر و لا بیوتکم للسوء معتصم 
و لا تبیت لهم خنلی تنادمهم و لا بری لهم قره ولا حشم 
الرکن والبیت . دالاستاد منزلهم و زمزم والسنی والحجر والحرم 
و لیس من قسم فی الذکر تعرفه الا و هم غیر شك ذلك القسم: 
پیر آمون اشعار 


این قصیده دا چنانکه باد کزّدیم ۵۸ بیت دد دیوان خطی‌اش همراه با شرح 
ابن خالویه نحوی معاصر اوامی‌بایید ‏ این‌خالوبه دد خدمت بنی‌حمدان در حلب 
می‌زیست:به‌سال ۳۷۰ هپدرود ند کی گفتهاست دعلامه شین براهیم یجیی‌الماملی 
۴ بیت آن‌دا تخمیسکرده مضمسهایش دد «منن‌الرحمان» ۱۳۳/۱ آمده است, و 


۱-وقت سحر در خانه‌ماشان, به‌تلاوت قر آن‌پردازند وشما تادوموسیتی درخانه‌ماتان نوازید. 
آیا «علیه» (دعت مهدی پسر منصود ء عود می‌نواخت و براددش ابراهیم می‌تعواند و مد 
نواخت) اذ شما یا ا است ؟ بزدگث خوانندگان ابراهیم از شما یا از آنها است . 
رفتی آنها سوده‌ای از قر آن خوانند . امام شما ( ابراهیم ) تغنی کند . شما باید در برابر 
ویرانه‌های آنها که‌گذشت زمان در آنها مق ثر واقع نشده» بایستید . 

درخانهاشان از فشردن شراب خبری نیست و در خانه‌هاتان از زشتی پناهي نه . 

برای همصحبتی آن‌ها. از ختثی ( عبادة المختث ندیم متو کل ) برای منادمت , و بوذینه و 











احشام خبری نیست . 
منزل آنها دا بیت اه و دکن و استاد آن » و زمزم و صفا و حجر و حسرم مکه » تشکیل 
می‌دهد. 


گونه سو گندی در قر آن که ما شنا مگر کهآنان بی‌تردید مقصود اآن قسم‌اند. 
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یا فرجال تجرح لیس بلتم عراومان ده سم 
حتی متی ایها الاقوام و الامم الحق متضم . 

)ودی‌هدی) لناس‌حتی ان‌احفظهم لخیر صار جوزادوء ای 
فکیف ترقنظهم ان کنت موقظهم و الناس‌عندگ . . ۱ 





این تمیده دا بوالکارم محمدین عبدالملك‌ین احمدین هبةاّینبیجرادة 
حلبی‌متوفی ۵۶۵« شر حکرده‌است وفرزند امیرالحاج باشرح»‌مروفش که‌جدا کانه 
چاپ شده و در «حدائق‌الوردبه» خطی؛ همه‌اش در جکردیده است آن دا نیز شرح 
کرده, چنانکه قاضی دد مجالس‌المومنین صفحهٌ ۳۱۱ آندا ذ کر کرد 
» ۶۰ بیت آن‌دا نقل‌کرده ودر 
آمده‌است د ددییت اضافیعیناً باد 





توسید 





میرذا حسن ذنوزی دد «ریاض‌الجنة» در دوضةً 
شماره گزادی سید محسن‌الامین عاملی ۶۰ بب 
می‌شود: 











آمن تشادله الالحان سايرة علیهم ذدالسالی ام علیکم 

صلی‌الاله علیهم کلما سجعت ورق‌فهم للوری کهفدمعتصم۲ 
ناشردیوان, چند بیت آن‌دا حذق کرده و تنها ۵۳۳ پیت آن‌دا باکر 
به‌نظر می‌دسد اشر ایانی را که آژ مقادش دلخوشی نداشته از آنها جداکردهکه 





ذبلا اشاده می‌شود: 








۲و یلار کیوا 
۳-فماالسعید بهاالاالفی‌ظلموا 





بامشی نبخشد و کجایند برای دددی که 








ناکی‌ای راو ۰ باز دست‌دفته و دشن دین‌گسسته است.. 

رشتاً هدایت مردگسست تا جائیکه نگهیانان یکی بددهن‌ترین مردم شدند. 

پس شما چگونه آناندا اگرییداد کننه‌ایده بیدارشان می کنید واین مردم که ۰. 

۲- برایچهکسی آهنك‌ها همه‌جاء پلند است؛ برای علی پا اشم؛ یابرای علی‌شما. 
درود خداوند بر آنانگاهی که ودقاء , مرغ بلندپرواژ» نغمه‌تعوان یکنده کهآفان پناه و ملجاء 








مرعمند . 


۳۹۸ افتیر ۶ 





۵-لیسالرشید کموسی فی‌القباس» لا 

۶یا باعةالخمر کفواعن‌مفاخ ر کم 

۷-سا ی الالهعليهکلماسجمت 

بن قصیده معروف است بد «شافیه». از قصائد جاویدانی‌است که کلیه ما خذ 
بی از آن‌دا نقل کرده. بااشاده‌ای بدان کرده‌اند» قصیده‌ای است بین 





ادبا مشهود و ی هم‌شیمه, دهرفرق دیگر, اززمان سرددن سرایندهاش‌امیر 
شمشیر د قلم؛ تا امروژ محفوظ مانده و پاروز کاد, جاوید خواهدمانده ذیراددآن 
ام* نیروی‌استدلال, بلندی معنی وددانی 
الفاظ بهم پیوسته است. دوزی که سرایندهاش (امیر) آآن دا انشاد کرد , دستور داد 
با پیشتر از آن از غلاق‌ها,ببردن بکشند این‌قصیده در مقابل‌قصیدة 
اینسکوةالعباسی سروده‌شده داولاآن قصهآپست: 

بنی علسی دعوا مقالتکم لاینقصالدروشع من‌دضعه 

امیر ابوفراس دا قصیده هائیه‌ای ات که اهل‌بیتد! درآن مدح کرده و از 


لطلف سخندانی, صفای فصاحت» حسن|: 









پانسد 


غدیر باد کرده‌است و آن‌فشیدة ابشك: 


یوم بسفح الداد لااناه ادعی لهدهری‌الذی آولاه 

یومعمرت السمرفی پفتية ۰ من‌نورهم اغذالزمان بهاه 

فکان اوجههم‌ضیاء نهاره و کان ادجههم نجوم دجاه 

همن خاطره روزی که در پهنهٌ خانه‌جذبه‌ای داشتم دا در همه عمرم. اذ یاد 
ثمی برم - 


روز کادی بود که دودان عمرم دا با جوانانی می گنداندم که زمانه جلوء 





کویا چهره‌هاشان پی‌تو دوذ دا تشکیل می‌داد و کوبا چهره‌هاشان ستادة 
تاریکیهای شب بود. 


باريك اندام و خوش‌تر کیبی که در حسن استواری چون شاخ درخت و 


۱- فتونی‌دد کشکولش و ابوعلی در دجالش صفحه ۲۴۹ این‌داستان دا آودده‌اند. 
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چشمانش ددنظر افکنی چون آهو . 
با او ساغری دا تعادف م یکردیم که دد تاریکی‌ها , چون چراغ » از صفا 
می در خشید 
در شبی که اذ دصالش زیبائی گرفته بود گویا شب دد ذیبالی . چهره‌ای 


مجوب داشت 
و کوبا در آن شب‌ستارء ثربا چون کف دستی است که محبوب دا نشان 


می‌وهد . 
و یا با چهر؛ نیمه دوشنش , تبسم کنان اد دا با دست به بالا فرا می‌خواند. 
آهو چهرهلی که اکر مرواریدی بکونه‌اش بگندد نا نگاهی از گوشه 


چشم , بخون می‌افتد . 
اکرمن عشق ادا ندایشته باشم» با تخواهم که همه دوستداداش ازجهانیان 
علاك شوند . 
پس از قرب دصال ادچنان مخردم می‌مانم. که حسین (ع) اذآب باایشکه 
آن دا می‌دید؛ محروم عانت:* 
هنگامی که کفت آبم دهید و بجای نوش آب گوادا "او دا از دم نیزه و 
شمشیر » سیرایش کودند . 
و سر او دا با اینکه اذ دیرباژ ؛ دست‌های پیامبر آن دا بدامنش تزديك 
کرده بود» پریدند . 
روزی که او در حمایت خدا بود ,و خدا ستمگران دا برای‌ستمگری 
مهلت می‌دهد . 
نیز اگرخدای جهان دشمنان پیامبرش دا هلاكك می کرده دشمنی باپیغم‌بر 
شناخته نمی‌شد . 
روزی که خورشید درخشان برای حسین دکرگون شد واز آ نجه دیده‌بود 


آسمانش خون گریست . 


۳.۰ یود ۶ 


وی بای گس رای کی کل تک 
نبادد, عذری نمانده است . 

مرده باد قومی که اذ هوای تفس خود ؛ پیروی کرده . کادی کردند که 
عواقب‌سوش فردا کریبانگیرشان شود . 

آبا پندادی کفتاد پیامبر دا دد با خصوصیات پدد اد » نشنیده بودند 16 

هنکامی که دوز غدیر خم علناً گنت : « من‌کنت‌مولاه‌قذامولاه» این مولاف 
کسی اس تکه من‌مولای‌اويم . 

ایسن است و مبر دد امر خلافت اد »ای کسی که کوئی پیامبر 
وصیت نکرده است قر‌آن دا که دد فضیلت اد ناذل شد بخوانید و دد آن تأمل 















کرده مضمون آن دا بفهمید . 

اکر دد بارة اد جز سورة هل‌اتی هیچ ی دیمگری اذل نشده بود » او دا 
کفایت می کرد. 

چه کی برای ادلین باز قرَ 12 ار ببان پیامبر , و لفظ اد ددبافت‌داشته 
و آنرا تلاوت کرده اسنت؟ 

چه کی صاحب فتح < 
دور انداخت ٩‏ 

چه کسی درمیان همه مردم پیامبرمختاد دا همکادی کرد دبه كمك برخاست 
و چه کسی با او برادد شد؛ 

چه کسی به طود ناشناس ددبسترش شب دا گذدانید دقتی دشمنان بریسترش 
سرب آودده بودند . 

مقصود خدای , از کفتار : الصادقون دالقانتون» چه کسی جزادست 4 

چه کسی دا جبرئیل از طرف خدادند بزد که » به تحیت و دردد گرامی 


بود. و در خیبردا با دست خود پرتاب کرده و 





داشت . 


آیا کمان کردید فرزندانش دا بکشید , و دوز قیامت دد ذسر پرچم او 


4٩ باشد‎ 
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با از دست او از حوض کوثرآب پنوشید وحال آنکه حسین دا + 








خونش 
آب دادید 15 
خوشا به حال کی که روز تشنگیاشی, اد را علاقات کندو دد زندکی 


کاری کرده باشد که سیرابش نماید . 

پیش از من در شعر کویند‌ای کفته بود: دای به کس که شفیمااش فردای 
محشر دشمناش باشند . 

آبا دوز واقعةً کساه را فراموش کردید و ندانستیه او یکی از اسحاب 
کساه است ؟ 

باد پرورد گاد امن به هدایت] تان» راء بافته‌ام وروز هدایت به داء دیکران 
نردم - 

من همیشه دوستدار کسی هستم که پیاعبر و آلش او دا دوسندارند د هر 
که را آنان بدشمرند » بد می‌دائم . 

و سخنی کویم که نعابمیرت کی است که آن دا باید بگوید با 
روایت کند. 

سخن من » شعری است که شنوندکان در طول رو ذکاد ؛ پیوسته از آن 
هدایت یابند. 

این سخن » راویان‌دا به حفش ترغیب کند » و حسن دوایتش , معنیآندا 
جالب جلوه دهدء 





شاعر دا بشناسیم 

ابوفرای حادث بنابی‌الملا سعیدین حمدان بن‌حمدون بن حادث بنلقمان 
بن داشدین مثنی‌بن دافع بن حادث بن عطیف بن محربة بن حادئة بسن مالك بن 
عبیدین عدی‌بن امامقن مالك بن بکرین یب بن عمروین غن‌پن تغلبالحمدانی 

سخن در بارة ابوفرای درافثال اد مرگ د پریشان است , ذیرا دوسنده 
نمی‌دانه او دا از چه ناحیه‌ای‌توصیف و تعریف کند. آیا از سخنسرائی‌اش گنتگو 
کند ,با از سپهسالادیش یخن کوید : آبا اد در مقام مصاحبت‌براز ند‌تر با در 
صف آدائی دلیرتر است؛و آّا اد در تنظقاية لفاظ با انباطتر یا درفرماندهی 
لشگر فوکتر ۶٩‏ خلاصه این مرد در هر دو چهه رادم ددد هر دد مق پیدرد 
دیگران» هیبت پادشاهان‌دمجضرشیرین ادیبان دا باهم جمع کرده. شکوه‌فرماندهی 
لطف ظرافت شعر بهم پیوسته و شمشیر و قلم برای اد برآمده است 

اد دقتی » به زباش سخن کوید چون هنگامی است که با استوادیش گام 
نهد » نه جنکی‌اوراهراسد و نه قافیة اه باه ستیزد , و نه بیمی اذ کس او دا 
چیره سازد , نهلطافت بیانی اد دا پشت‌سر گذادد آذاین ده پیشرد شعرای معاصرش 
بود چنانکه پیشرو فرماندهان معاصرش . 








پاد‌ای اذاشمارش بیان لمانی » چنانکه در داثرةالمعادف اسلامی است : 
ترجمه شده . عامی دد یتيمة الدهی ۲۷/۱ گوید: اد یگانةٌ روز کارش وخورشید 
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زماش ازنظرادب» فنیلت جوانمردی» بزد کواری» عظمت سخندانی وبرازندکی» 
دلیری وشجاعت بود. شغرش نامداد, وبازبائی وظرافتش؛ روانی؛ فساحت, شیررینی؛ 
بلند سخنی ومتانت همه دا باهم جمع کرده ودداین ذمینه به‌شهرت پیوسته است 
در اشعاد اد طبع شاداب و بلندی مقام و عزت پادشاهی نهنته و این خصال هد هیچ 
شاعری جز در عبدایینممتز د ابوفرای جمع نشده و سخنشناسان و قالا کلام * 





ابوفرای دا برتر اذ ابن‌معتز خوانده‌اند . 

صاحب‌بن‌عباد میکفت: بده الشعر بملاك و ختم بعلك «شمر از پادشاهیآغاژ» 
و به پادشاهی دییگر پایان‌پذیرفت » یعنی امر*القیس د ابوفرای و متنبی بهتقدم و 
براژد کی او گواهی می‌داد وازاوحمایت می کرد مایل نبود ددمسابقة باادش ر کت 
کند ودرمقابلةُپااد شعی سراید واينکه اودا مدح نکفته د افراد پائین‌تر اذ اد + 
از آلحمدان دا ستوده است:ثه ازروی"غفلت با اخلال دد کاد اد بوده پلکه‌برای 
هیبت وعظمت‌اد بوده‌است. سیف الدوله اژْمجناتابی‌فراس بسیاد خوشش میآمد, 
و اورا بااحترام وتجلیل ازسایریی: مشخص می‌ساخت داودا برای خود بر گزیده, 
درجنگها همراه خود می‌بره ودرکارهایشاودا نجانشین خود می‌ساخت. دابوفرای 
درمکانباتی که‌بااو داشت‌براد مردادید کران قدد می‌پاشید وحو‌بزد کی اودا دعایت 
کرده آداب شمشیر دقلم هرده دا درخدمتش بجای می‌گذارد . 

در تمقیب تعریفهای ثعالبی از اد » شرح حال اد دا ابن عسا کر دد تادیخشش 
۲ ۷۴۰ ابن شهراشوب در ممصالم العلماء ابن‌اثیر دد کامل ۸ ۱۹۴ » ابن خلکان 
درتاریخش ۱۳۸/۱ » ابوالفداء در تادبخش ۱۴۷ » یافعی دد مرآةالجنان ۳۶۹/۲ 
و مولفان : شذدات‌الذهب ۳ ۰۲۴ مجالس‌المومنین ۱ دیاض‌العلما ؛ امل‌الامل 
۳۶۶ منتهی‌المقال ۴۹ ریاض‌الجنة فی‌الروضة الخامسة , داثرة المعادف بستانی 
۳۰۲ داثرة المعادف فرید وجدی ۱۵۰,۸۷ روضات‌الجنات ۲۰۶ ۰ قاموس‌الاعلام 
زدکلی ۲۰۲۱ کشف‌الظنون ۱ تاری خآ داباللعة ۲, ۸۲۴۱ الشیمه و فنون. 
الاسلام ۰۱۰۷ معجم|المطبوعات» داثر عالمعارفالاسلاهية ۸۱ ۳۸۷, ومطالب برا کندة 








۳ القدیر ۶ 


شرح حالاد دا به‌طودکامل‌سیدنا سیدمحسن امین‌دد +۲۶ صفحطٌ اعیان‌الشیمه پرجلد 
هجدهم صفحه ۲۸۹-۲۹ جمع آوری کردهاند . 

اپوفرای سا کن‌دمنیج» بود ودرحکومت پسر عموش ابی‌الحسن سیف‌الدوله 
بهبلاد شام منتقل گردید ودرچند نبرد که در دکاب اد بادوم جنکید» شهرت یافت. 

دد این جنگها دد پاد اسیر شد دقع اول در «مفارة الکحل» به سال ۳۴۸« 
بود داودا ازدخرشنه» که قمه‌ای‌بود دربلاد روم دآب فرات ازذیرآن میگذشت, 
بالاتر نبردند د دد همین اسادت ادست که کویند » سواد امش شده و با پای خود 
آن دا ناخته , از بالای قلمد په داخل فرات خود دا پسرت کرده است ؛ و خدا 
آ کاهتر است. 

باد ددم در «منیج» اسیر دومی‌جاشذ» ود آن دوز قومش‌را دهبری می کرد 
که درشوال 2-۱ اسیر شد و چراحتی براثر آصابت تیری که پیکانش دد پای او 
مانده‌بودپیدا کرد همجروح وخون] لود اورابه‌خوشنهآوردند. 





آمده دنا مدت چهارسال به‌حال اسارت ماند,ذیرا اذاو فداءنمی‌پذ 
سیف‌الدولد پسال ۳۵۵ ه اورا از اسارتآژاد کرد 





سرانجام 


ابوفرای آشمارش دا دداسادت «پیمادی می‌سرود و برای سیف‌الدوله شکوء 
و شکایت مي کرد و اظهاد اشتیاق نسبت به خانواده‌دبراددان و دوستانش می‌نمود و 
نگرانی خود دا از وضع وحالش » از سینه‌ای تنگه «قلبی دیش که دقت د لطافت 
آشمارش را می‌افزود وشنونده دا به کرید می‌انداخت » شرح می‌داد . این اشعاد از 
شدت ردانی خود بخود برحافظه م‌آویخت د] نها کی فراموش نمی کردء این 
اشعاد را «رومیات» خوانند . 
خالویه گوید: ابوفرا ی کفت: وقتی به‌قسطنطنیه رسیدم پادشاه دوم » مرا 
کرام داحترامی کرد که باهیچ اسیری نکرده بود ییکی از دسوم دومی‌ها این‌بود 
که هیچ اسیری حق‌ندارد. دشهری که پادشاه نها در آنجا است قبلازملاقات شام 
کوبی سوار شود باید در زمین بازیآنها ء که آن را «ماطوم» می گفتند با سر 
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ه سجده کنند وپادشاه پای خودرا درمیان 
اجتماعی که نامش «تودی» بود. گام بر گردن اسیر بساید . پادشاه مرا ازهمة این 





برهنهداه برود وسه باد یابیشتر ددیرایر 


دسوم معاف داشت, فوداً مرا به‌خانه‌ای برده , مستخدمی را به خدمت من کمازد و 
دستود احترام مرا صادد کرد دهراسیرمسلمانی‌دا که می‌خواستم» نزد من می‌فرستاد 
دبرای من به‌طورخصوصی فدیةٌآذادی پرداخت. دقتی من خوددا مشمول این‌همه 
تجلیل بهلطف خدا دیدم دعافیت و مقام خود دا بازیافتم , امتیاز خودرا درآژادی 
برسایر مسامین نپذیرفتم و با پادشاه دوم برای آذادی دیگران آغاذ به فدا دادن 
کردء د امیر سیف‌الدوله دیکر اسیر دومی نزد خود باقی نگذاشته بود؛ ولی ازد 
رومیها هنوز سه هزاد اسیر ازکاد کران وسپاهیان دردستآ نها بود . 

من بادوست هزار دیناد دومی:قّادداد فد بستم داین عده اضافی‌دا يك‌جا 
خریدمد آن مبلغ و آن عدممسلماناندا تضنی ی کردم, و آنها دا باخود از قسطنطنیه 
خادج ساخنه خود بانمایند کانشان به «خرشنهءآمدم. دباهیچ اسیری قرادداد فدا 
و آتش‌بس دنر مخاصمه بنته نشد, ودداین باده شعری سروده‌ام : 

واه عندی فی الاسار و غیره موآهب لم یخصص بها احد قبلی 

«خداه ند مرا در اسادت ۶ غیراسادت مواهبی بخشید که به دییگران قبل از 
من نداده است.» 

کره‌هائی دا کشودم که مردم از کشودن‌آن عاجز بودند ددحالی که حل و 
عقد امور مرا کسی متکفل نشده‌است. 

چون مرا مردم دوم بنگرند به‌عنوان شکاری بزر که تلقی کنند تا جالیکه 
کوباآ نها بدست من اسیر شده ودرقید من‌اند . 

چه روز کاد فراخی بود روزی که محترمانه آذاد شدم مثل اينکه من از 
خانواده‌اء به‌خانواده‌ام منتقل شده باشم . 

به‌پسرعموها د براددانم بگوئید من ددنعمت ‏ دفاهی‌بسر می‌برم که‌ه رکس 
جای من بود شکرش دا می‌کرد. 





۳ )جر 





خدا برای من جزانتشاد نبکوئيهايم دا نخواسته تا فضیلت مرا 
شناخته‌اید,آ نان بشناسند . 
تست 

و هنکامی به اد خبر دسید دومیها گفته‌اند : ما کسی دا اسیر نکردیم که 
لباسش دا ددنیاددده باشیم» مگر ابی‌فراس داء مفتخرانه کفت : 

«می‌بیمتوراچشمانت از باریدن سرشکه بازداشته وخوی صبر بخو دکرفته‌ای 
آبا تحت تأثیرامردنهی هوی قراد نمی گیری ٩‏ 

بلی من مشتاقم و حرادت عشق دادم ؛ دلی کسی چون‌من اسرادش فاش 
نمی‌شود . 

هنگامی‌که شب مرا پرتو اکن دست هوس د هوایم گشوده شده سرشگی 
که ازخوی متکبر من است فزو دید 
کویا دداطراف دا 


ودراین بارگوید: 





شعله کرفته وقتی عشق و اندبشهآن‌دابرافروزد. » 


«قتی من‌اسیر شدم؛ دوتتانم نو از تالاح جنک تهی شده بودد . اسبم 
کره‌ای نوپاء دصاحبش بی‌تجربه نبود. 

دلی هنگامی که برای شخص قضائی مقدد باشده یسگر خشگی «ددبانتواند 
اورا نگهداشت. 

دوستانم بسن کفتند: با فرار با مر که , من کفتم : این ده امری است کسه 
شیرین‌ترآن دوه تلخ‌ترآنها است. 

دلی منء سوی‌آن داهی که برای من عیب نداشته باشد» کام می‌نهم داذاین 





دو امر بهترش که اسادت باشده تراکافن‌است . 

به من می کویند سلامت دا به‌مر که فروختی» گفتم بهآ نها : بخداسو کنداز 
این‌کاد ذیانی ندیدم . 

م که قطعي است نچه باد کادت دا بلند مرتبه م يکند» بر گزین » تادقتی 





ج۶ شعرای قرن‌چهارم - امیر !بوفراس الحمدانی وش 


انسان نامش زنده است هیچگاه تمی‌میرد . 








خیر از آن کسی که م رکه دا باذات بهتأخیر انداژد نیست. چنانکه عمرد 
عاس روزی باعودتش, م رکه دا عقب انداخت. 

برمن منت نهند که لباسم دا برایم گذاشته‌اند , دلی من لباسی پوشیده‌ام که 
از خونهاشان قرمز است. 

فیط شمشیرم در آنها نو کش تیبز شده د نهایت نیزهام از آنها , سیند 
شکسته است, 

زود باشد که قومم مرا چون کوشتهاشان بجائی نرسد » باد کنند؛ همانعطود 
که درشب های‌تاديك به‌جستجوی ماه پردازند. 

اکر زنده ماندم‌کادم با نیزه‌ای ات که شناسند, و همان سلاح و کلاء خود» 
۶ اسب ادنجی میان باديك. 

واکر مردم. انسان بناچاد مرد نی‌اسّت هرچند دوز کادش بدداژاکشد , و 
عمرش کسترده شود . 

اکر دیگری بهاازة غن امتفامتاهی کرد تاد ا کتفا می‌شد واگر انس 
کار طلا مي‌آمد؛ این انداژه طلا گرانقدد نمی‌شد. 

ما مردمی هستیم که حد وسط نمی‌پذيريم با باید درجهان صدرنشین 








با دهسپاد کود شویم 
برای کرامت نفس همه‌چیز ددنظرما ناچیزاست, و کسیکه داوطلب‌ازدواج 
زبادویی است پرداخت مهریه برایش مت 





ما خوددا عزیزترین مردم دنیا برترین برتران د جوانمردترین مردم دوعه 
ذمین می‌دانیمه وافتخاد هم نم یکنیم . 

و زمانیکه اسیر ش دگفت: 

بند کان ازحکمی که خدا کند امتناعی ندادند شیران دا ازشکارهاشان دود 
کردم و خود شکار کفتار شدم . 





حفی 


م رکف به‌کام ها شیرین شد هم که بهتر از دضع ذات‌باد است. 

مصیبتی که به ما دسید ما دا بسوی خدا , و در داه خدا که بهتربن راهها 
است هی برد : 

وفتی اد دا اسیر به «خرشنهه دادد کردند گفت : 

ا کر «خرشنه» دا به حال اسیری می‌بینم ؛ دد مقابل چد بسیاد اوقانی که 
با حمله در آن دارد شدیام . 

همانا دیده‌ام اسیرانی دا با چشمان و بان سیاه ( که علامت بزد گی است) 
نزد ما آودند . 

و دیدم آتش‌هائی دا که منازل 3 کاخها را می‌رباید . 

کسی که مانند من باشد شب داجز اینکه امیر بااسیر باشد دوژلمی‌کند. 

بزر گان ما از صددنشینیبا کود یکی از آن دو برآنها دارد شود. 

و چون از زخم ۶ نجراخت سنگین , دادزند کیش مأْیویگردید . درحال 
اسیری به مادرش به عنوان تسلیت برمر کف خود » نو 











مصیبتم بزر کف و عزایم ذبا است , و می‌دانم به زودی خدا دضم آنان را 


دک رکون می کند . 

من دد این وقت صبح حالم خوب است ,و هشگامی که تادییکی شب همه‌جا 
دا فرا گرفت انددهکین می‌شوم . 

حالی که دد من می‌بینید » اسیری با من نکرده" «لی هن پیوسته مجروح 
۶ دردمندم . 

جراحتی که مرهم کذاد , از ترس اآن میکریزد ودردهائی که ظاهری و 
باطنی آست: 

و اسادتی که سشت آن دا تحمل می کنم و دد شبهای تاديك ستاد کان که 
به کندی می‌روند می‌نگرم . همه چیز جزاینها در کنو است. 


۶ 





چهارم - امیرابوفراس الحمدانی 





ساعات زو دگذد » برمن دیرپای بود» و هرچه دد 
دراز پای باشد . 

دوستان » مرا به دست فراموشی سپردند مگر گردهی که فردای آیندهاز 
من کسته ؛ به آنها خواهند پیوست . 

کسانی که بر عهد خود پایداد مانند ؛ هر چند دد مقام ادعا بیشتر باشند 
در وافع تعدادشان کم است . 

هرچه دیده‌ام را به اطراف م ی کردانم چز دوستانی که با آمدودفت نعمت‌ها 
اتبطاف پذیرند » یگ کس نمی‌بینم کاد ما به جاثیکشیده که دوست متادلك دا 
نیک و کاد شمادیم و دوست ی که زیان نرساند دا مهربان نامیم : 

تنها رو ذگاد من نیست که بهبمن جفا می‌کند «تنها دوستان من نیستن د که 
ملالت پارند. 

با اینکه در ملاقات‌ها اثرسوئی رو آکسی نگذاشتها و دد هنگام امیری 
موقعیت ذلت‌بادی نداشتهام . 

من هرچند سخنان د "کاو کردم -جزابه کسانی که از نمانه شکایت 
دار ند بر نخوددم . 

آبا هر دوستی تا این حد از را اصاف بدد می‌رود ؟ و آیا هر زمانی تا 
این حد نبت به جوانمردان بخیل است؟ 

بلی » رو ذکاد دعوتی به جفا کادی کرده که داشمند و نادان» پاسخش 
داماند ‏ 

قبل از من نیز , جفاکاری خوی مردم , و دو زکاد منموم :و ددستی ملال 
انگیز بوده است . 


عمرو 


برادرشی" دا به جفا ترله گفت » چنانکه عقیل » امیرالمومنین 








۱- عمروین ذیرین عوام با براددش خبداقه بن زییر دشمتی داشت ۰ وقتی عمروین سعید 
اشدق والی مدینه شد و او دا مأمود پلیس کرد آنگاه بادوهزادسواد برای چنگگ با سم 


۳۹۰ القدیر 





را دها ساخت . 

افوی که ددستی موافق برایم نیست تا با اه از در ددستی درد دل کنم. 

و در پشت پرده مرا مادری است, که سرشگ او بر من » تا دوز کاد پایداز 
است » ادامه دارد . 

ای ماده ! شکیباثی دا از دست مدهه که شکیبائی پیامآدد خیر وپیروزی 
نزديك است . 

و ای مادد ! پاداش خود دا باطل مساذ که به قدد صبر جمیل 





بر جزبل 
اصیبت خواهد شد . 

و ای مادد ! شکیبا پاش که هر مصییتی بر ادج خود که دسید , به زوال 
کم 

آیا پیردی اذ اسما؛ ذاالنطا 
ی 

پسرش می‌خواست.امان پگیر3 » ولی مادد با ایشکه بقیناً می‌دادست_پسرش 
کشته می‌شود موافقت نگرد ‏ 

ای ماد ! تو از اد پیروی کن تا از آنچه می‌ترسی خدا کفایشت کند که 


فگفی دقتی که جنکه هدید در مه 





بسیاد مردم دا پیش اذ تو ۶ شته‌اند . 
تو مادد , مانند صفیه (خواهر حمزه ) دد احمد باش , که اذ کربه بر اوه 
هیچ فصه‌داری دردش علاج نشد . 


برادرش به مکه فرستاد ۰ عبداقه ذببربرای مقابله با او سپاهی فرستاد » گروهش متفرق‌شده و 
او دا دسنگیر ازد برادد آودده شد و از آنجا که مردم مدینه دا به طرفدادی عبداقه ذییر 
سخت کتك _ زده بود . بواددش دستور داد اژ ار تصاص شود و دد ذیر شلاقها مرد ( اعیان 
| اشیمه جلدب ۱ نقل ازشذرات ) مترجم . 

۱- فرزنلش عبداقهزییر دا حجاج امان داد و او با ماددش مشودت کرد » مادرش که 
ناینا بود گفت: اگرزنده‌می‌مانی عزیز زندگی کن و اگر می‌بیری کریم بمیر ؛ فرزندم‌جنگگ 
کن تا کشته شوی ( نقل از اعبان الشیعه جلد ۱۸)مترجم 








شعرای قرن چهادم - ۳۹ 





حمزه برترین دا » هي چگاه اندوه اد را در دقت ناله‌و فرباد سردادنه بساز 
نگردانید . 

من به انا اختران افق با شمشیر دوبره شدم ودد برابر لشگرعسهمگین 
چون شب تاريك فراد کرفتم. 

روزی که دوستی بمدد کادی خود نیافتم ؛ دعایت دفستی نفس کریم خود 
را تخواه کرد . 

و به ملاقات مر کك خواهم دفت و از دوست خواهم گذشت , که ددم گنه 
و تیزی شمشین . 

کی که اذ خدا پرهیز کاری نکند, پاده پاده شود د کسی که خدای 
را عزیز نشمادد خود دا ذلیل خواهدکرد . 
کسی که دد هرکاد خدایش نگهداپاشد, هیچ مخلوقی به اوداه نخواهد 


واگر خدا ددهرداهی تورا دأختمائی نکند. از آنچه می‌ترسی داهبا 








نخواهی‌داشت . 
و اکر او ترا یادی نکند؛ باوری نخواهی یافت, هرچنه بادان فرادان د 
عزت ظاهری داشته باشی . 
و تا وقتی ملك سیف الدولةباقی است * سایهات پایداد د مستدام خواهدبود. 
این خالویه کوید : 
می کند که روزی او دا دد منبج حکمرانی» د سرزمین‌های اقطاعی و خانه‌ابود. 
و در آن به قومی که او دا در حال اسادت دومی‌ها شمانت کرده بودنده تعریض 
میکتد: 
دد پایگاه ویاد بود استجابت دعا * بایست و اطراف مسلی را بانگ برداز . 
در محل «جوسق» مبار د آتگاه سقیاه و سپس در «نهر مصلی> بایست . 
دد جاهائی که در دوران کودکی و جوانی ؛ وطن گرفته و منیج دامحل 


دراین‌اشعار روز کار و خانه‌هایش دا دد منیج توصیف 











خود قرار داده بودم . 


بودم . 


در جاهائی که‌توقف در آنها برمن ممنوع شده و قبلا مجاز بود . 

جاهائی که هرسو نظر می کردم آب ردان و سای آرامبخشی می‌دیدم. 
دروادی بی‌تهایت دسیع , که منزلی کستردهتر ومشرف می‌داشتم . 

برددی پلی که باغها دا بهم می‌پیوست , فرود آعده . ساکن قلعا سز رکه 


درختهای بلند«عرانس»باچهرء گشاده ند کیدا به‌ساد کی جلوة خاص‌بششد. 
و آب بین کلهای باغ دو رود را از هم جدا می‌ساخت . 
مانند پساط کستردة کلدوزی شده‌ای که دست هنرمندان برآن داءعائی 


جدا ساخته باشئد . 


کسی که از مصیبت‌هایا من خرستد کردد بابد از شدت زیان و دنج بمپرد. 
من در مصالب خود , از عزت و آذادی بیرون نبوده‌ايم . 

کسی چون من , که به اساات آفتد ذلیل و خواد نمی گرد . 

دلها دا حیبت من اگرفته بوذ »وی کی و عظمتم لبریز بود. 

هیچ حادثه‌ای نتوانست مرا مکدد کند , آقا دبزد که هرجادود آقاو 


کت , 


من در جائی فرود آمدم که شمشیررْین مرا دعوت کرد. 
ار من نجات بابم» پیوسته دشمنان کوچك وبسزد که دا دشمن خواهم 


داشت . 


من مانشد شمشیری هستم که هرچه مصالب روز کاد دا بیشت ببینم , آب 


دیده‌تر شوم . 


آگر کشته شوم ؛ همانندم که نیکان صید شدهام که کشتهمی‌شوند . 
هیچ کس نتواند بر مر که ما شمانت کند » مگر جوانی که خود می‌میرد 


وفانی شود . 





۶ شعرای قرن چهادم - ای رابوفر اس الحمدانی ۳ 





شخص ادان به دنیا مفرود کردد که دنیا محل اقامت نیست . 

ابن‌خالوبه کوید: نامه‌های سیف‌الدوله برای ابوفرایء در دوذهای امیریش 
بد تأخیر افتاده بود» به این دلیل که به سیف الدوله گزارش داده بودند که‌برخی 
ان کفته‌اند : اکر پرداخت این مال بعنی فدية اسراء برامیر سنگین است 
با پادشاه خراسان با ملوث دیکر دد اين مورد مکاتبه خواهیم کرد تا ما دا از 
اسادت تجات بخشد . و متذ کر شده بودند : اسیران با دومی‌ها برای آژادی‌خود 


از ا 





در برابر اموال مسلمین قرادداد بسته‌اند . از اين دو سیف‌الدوله " ابسوفرای دا 
منهم به این سخن کرد, ذیرا اد بود که تضین مبلغ فداه برای ددمی‌ها کرده 
بود ,و سیفالدوله گفت : اهل خراسان کجا اد دا شناسند ؟! ابوفراس چون این 
بشنید این فصیده دا سرود د برای سیف الدوله فرستاد ء 
تعالبی کوید : ابوفرای" به سیفالیوله لوشت : اگر فدیه دادن من بسر نو 
سنگین است , اجاذه فرما ثا با اهل خرس دد این باده مکاتبه‌کنم و برایآنها 
تویسم تا فدیة مرا بپرداذند د کار مرا آ نها از تونیابت کنند . سیف‌الدوله پاسخ 
داد: دد خراسان چه‌کنس ترا شقاسة/29 ابوفیای این قصیده دا برایش نوشت: 
اسیفالهدی وقریع)لعرب الام الجفاء و فیم القضب 
«ای شمشیر هدایتدای کوبنده اعراب ا کی بیعهری ونا چند خشه. 
چرا نامه‌هایت با وجود ان همه ناداحتی‌ها اسباب نگرانیم دا فراهم ساد. 
با ايشکه تو جوانمرد » بردباد مهربان و دارای عاطفه هستی . 





تو پیوسته دد ثیکی برمن سبقت‌گرفته د مرا به‌جاهای مرفه فرودمیآوری. 

تو نسبت به من » بل نسبت به قومت » بل ضبت به همه اعراب کوه مرتفمی 
و اذ اطراف من مشکلات دا دقع کرده و از جلو دید کانم نگرانی‌ها دا 
برطرف می‌سازی. 

بزد کی‌ات‌موردبهره‌برداری قراد کیرد » عافیت با ذکردد » کاخ عزت ساخته 


۳۴ الفدیو ۶ 





شود د سمت‌ها تربیت گردد. 

این اسادت چیزی از من نکاست ‏ دلی مرا مانتد زراب خلاص و پاله 
کردانید؛ 

با این‌دصف چرا مولای من» مرا دد معرض بی‌توجهی قرارمی‌دهد» مولائی 
که وسیلة اد به عالیترین رتبه دسیدام» 

پاسخ این پرسش نزد من آمده است » دلی برای هیبت اوپاسخ نمی‌دهم. 

آبا منکری که من‌از زمان شکایت کرده, «باعتابه <دشتی مانند دیگران 
با توسخن کلم 

اکر باز کشته مرا عتابکنی دبرمن دقومم چٍ 

دلی مرا پی‌توجهی به خودت » نیبت‌حده» من بستگیامبه‌شما ثابت است داز 
تو فاصله نمی گیرم - 

من دییگر از ؛ شما شدام , اکر فلت با منتصتی دادم " شما سب آن 
هستد . 

اکر خراسان» بزد کی مزا نهناتند, «لی‌حلب خوب می‌شناسد . 

و چگونه‌دودافاد گان . مرا نشناسند » آبا از کمبود جدیا از کمود پدد 
مرانشناسند . 
آبا من با شما از يك خانواده لیستیم و میان ما د شما ديشة نسب مشترله 





ه شده باشی طودی‌نیست. 





فیست ؟, 
و آبادادای خانه‌ای که مناسب شخصیت‌هاباشد» ودادای‌تربیتی‌ومحلی کسرا 
بدان پزرك کرده‌باشد نیستم٩.‏ 


و آیا روحيهٌ متکبری ندادم که جز برشما بلندپروازی کند وه کس ازمن 
وی کردانه جزشماء روی‌اذ ام خواهم کردانیده. 

بنابراین اذحق‌من‌دوی برمگردان» بلکه‌ازحوغلام خودت‌رویمتاب. 

با چاکر خود انساف بودذ که انصاف شما نشانة فشل و شرف اکتسابی 
شما است. 
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در شبهائی که شما دا از پشت تبه از تزديك , صدا مي کردم آبا شما ددست 
من بودید: 

چون دور شدم چرا جفاکادی شروع شد و چیزهائی ظاهر شد که دوست" 
نمی‌داشتم ‌ِ 

کر براحوال شما آشنا نبودم م ی گفتم دوست شما کسی‌است که او در دی 
شما می‌باشد! 

و نیز بداو نوشت: 

زمانة من همه خشم و درشتی است ۶ تو با روز گاد در مخالفت بامن متحد 
شده‌اید . 


زن کی جه‌انیان ترد تو آمبان است » دلی ذندکی من به تنهاثی دد جواد 





( این قصیده مشتمل‌بر ۱۸ ببت است.) 
وقتی خبر مر که مادرش در ندان ه‌اد دسید ب‌عنوان دا گفت: 
ای مادر اسیراچه کی دا ببازی طلبم با آلن همه منت‌ها که برمن داری و 
احساساتی که نشان‌دادی؛ 
وقتی فرژندت درخشکی وددبا سیر کند؛ چه کسی به اد دعامی کند دبهیناه 


دادنش برخیزد. 
حرام اس که باچشم‌دوشن شب‌رابگندانم وموردملامتداقع‌شوم | کردیگر 
خرسندی ابراذکنم. 


با اینکه‌تومرگک داچشیده ومصیبت‌دیده‌ای هستی کهنه‌فرزند ونه‌فامیلی نزد 
تو بودءاست. 

و دوست داتازجائی رفته که‌فرشتگان آسمانآ تجا حاضربودند. 

هر روزی که تودر آن‌دوذهء‌داد بودی ۶ تحمل کرمای شدیددا دد نیمروذگرم 


کردی بامدبرتو مگرهد. 





۳۶ دار 


وهر شبی که در آن به‌عبادت قیام کردی تافجرزوشن سینا 


پرتو بگرید. 


هر پریشان ترسنا کی که تو پا 





استی باید بر تو 


هر بینوا درویشی که با استخوانهای بی‌دمقت بیادرش + 





ای مادراچه‌حالات هولنالٌدرازمدتی کهپی‌بادد برتو گذشت ؟ 

ای مادراچه‌بسیاد دردهای پنهاتی‌که دد دلت‌بی‌اظهار ماند ؟ 

من‌به کی شکایت کنم د باچه کسی دفتی‌دلم کرفت بهرازونیاز پردازم. 

دیکربه‌دعای کدام خواننده‌ایتخوددا حفظ کنم؛ با کدامرویدوشنی,خوددا 
روشنی بختم و 

تقدیر مودد امید دا چنگونه می‌توان‌جلوش‌دا کرفت, وکارپیچیده داچگونه 
می‌توان کشود؟. 

تسلیت خاطر نو این باشد که دبری‌نخواهن پائید‌ما بسوی‌تو در آنسرای 
خواهیم منتقلکردید. 
تولد و فتل او 

ابوف‌اس‌دد سال ۳۲۰ و گویند ۳۲۱ ۶ متولدشده آنچه ابن‌خالویه‌ازابوفرای 
نقل کرده که کفته است: «در سال ۳۳۹ ه من نوزده ساله بودنشان می‌دهد تادیخ 
تولداد,۳۲۰* بوده است. وروزچهارشنبه‌هشتمدییع لآ خر" دبدفول صایی‌دد تاربخش؟ 
روز شنبه دوم جمادی‌الاولی‌سال ۳۵۷" قتل اد اتفاقافتاد. علت این‌قتل این‌بود که 
چون‌سیفالدوله اندنیا دفتابوفراس‌تصمیم گرفت‌بر «حمص» دست‌بابد و حکم‌دانی 





۱-کامل این‌اثبر» تادیخ ابی‌القداء. 
۷-این‌خلکان در تاد یخش اوداحکایت کرده» وصاحب شفراتالنعب. 


۳سابن‌عسا کر دد 








بیخش بسال ۳۵۰+ ولی‌ددست نیست. 





کندد درآ نجا اقامت داشت . این‌خبر ۷ پسرسیتالندله. 


و غلام پدرش قرجویه سید د بدین‌دسیله بین آب‌فرای دابی‌المعالی وحشت پدید 
آمده ابوالمعالی ادا طلیید و ابوفرای به «صدد» دهکده‌ای ازراه خشکی بسوی 
حمص, دفت. ابوالمعالی اعراب بنی کلاب و دبگران زا کرد آورده همراه قرعویه 
به دبالش فرستاد و او دا در «صدده دستکیر کردند بارانش دا امان دادند د اد با 
آنها مخلوط شد تا در امان بماند. قرعوبه غلامش‌را گفت اددابکش پس‌اودا کشته 
سرش داجدا کرده برداشت. 

وپیکرش دا دربیابان رها اقکند تا وقتی پاه‌ای اذاعرآب آن‌دا دفن کردند. 

تعالیی گوید: قصیده‌ای که اذ اپی‌اسحاق صابی در رنایابوفرای خواندم » 
نشان می‌داد اورا در واقعه‌ای که میان او و غلامان‌خانداش اتفاق افتاد کفته‌اند. 

ابن‌خالوبه کوید: شنیدهام ابوفرایآروزی که به‌قتل دسید» خیلی محزدن د 
نگران بود ودد آن شب سخت کرفته خاطر شده بود . دخترش که عیال ابی‌المشاش 
است اودا دیده محزون شد و ارت اندوه برحال اد گربه کرد . ابوفای مثل 
کس یکه خر م رکه "ود ایکا این اشعاد دا گفت « اینآخرین 


شم اوست : 





دختر کم محزون مباش که مردم همه در گذرند. 

دخت رکم برای معیبتی بز رکه صبری جمیل لام است. 

پاافوس برمن اذپشت ستر وحجابت ناله ذن- 

وچون مرا دا کنی و ازپاسخ شنیدن عاجز ماندی» بکو: 

زینت جوأنان ابوفراس, اجوانیکام نگرفت. 

دربسیاری اذ تذ کره‌ها آمده است که چون خبر وفاتش به خواهرش , مادد 
آبی‌المعالی دسید چشمانش دا بیرونآودده و کویند: لطمه به‌صورت زد وچشمانش 
بیروت افتاد و کویند: غلام سیف‌|لدوله اد دا کشته و ابوالمعال ی آن‌دا نمی‌داندت 





رغویه, وددشذرات: فرغویهه ودرتادیخ ابن‌عسا کر:ا بو قرعونه آه‌است. 





لت ارجوالنجاة من کلب اخشاه الا باحمد و علی 
وببنتالرسول فاطمة الطهر و سبطیه والاسام علی 


«امید نجات از نچه می‌ترسم؛ جزبه‌احمدو علی ندازم . 
وبددخت پیامبر فاطمه پاك, و دوسبط او و امام علی .> 


والعقی التقی باقر علمنله فینا محسد بن علی 

وابی‌جعفر وموسی ومولای علی اکسرم ‏ 4 من علی 

و ابنه السکری . والقائم البظلهر حقی محمد وعلی 

بهم ادتجی بلوغ الامانی یوم عرضی علی الال4)لعلی 
و دداین مورد از اوست: 

شافعی احمدالتبی ومولای علسی والبنت دالسبطان 

دعلی و باقر العلم واصا دق ثم الامین بالتبیان 

و علی و محمد. بن علی و علی والسکری الدانی 

والامام المهدی فی‌یوم ۷ تفع الا غفران ذی الغفران 
و از اشعاد حکمتآمیزاوست : 

ی النفس لسن پم ل خیر من غنی المال 

و فشل ‏ الناس فی الاتة س لیس الفضل فی الحال: 
و گوید: 

المرء نصب مصالب لاتنقضی حتی یواری جسمه فی‌زمنه 


فسچل یلفی الردی فی‌اهله دمعجل یلقیلردی فی‌ته: 


۱- بی‌نیازی دوحی برای‌کسیکه تعقل کند بهتر ازیی‌نیازی مالی است . 





و برتری دوانی مردم برتر آذبرتری ددحالآنها است. 
۲- شخص دد انتظاد مصائب بی‌پایان است تا وقتی که بدنش دا درخالهپتهاکنند. 


این مصائب اگر مدت دار سس وس مرگ 


خوددا خواهد یا 
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و از اوست : 
انقق من المبرالجمیل فانه لویخش فقرآ منفق من‌صبره 
والمرء لیس ببالغ قی‌ارضه کالصقر لیس بصائدفی و کره۱ 


لقد بان فی قصصهم عبرة لرلی الالیاب! 





- صبر جمیل بگد بر ذیراک یکه صیرش دا ید برد از فقر تمی‌توسد . 
و شخص در وطنش به‌جاگی نرسد, مانند باز شکاری که در آشیانه‌اش شکار نکند . 
۱ بوسف : در داستانهای‌آنان برای خردمندان عبرت است. 











کم وس - 


فهرست الغدیر 


عنوان 
مقدما مترجم: 
نقش الغدیر درشناخت سابع اصیل فکراسلامی 
سند مقبول و مردود 
نش زمامدادان ددانحراف مردم: 
٩-:در‏ طرز فکر اسلامی 
۲ دراحتهاد و تقلید 
۳ درقل حدیت 
بخ اسلام 
البداية والنابة 
سخنان امیرالمومنین(ع) دد دد؛ 
سخن امام‌حسن سبطپیامبر(سص) درب 
نظر ی اصحاب و تابعین ددباده ادلین‌مسلمان 
اشعاد پیرامون ادلین مسلمات 
ذیل‌اشعاد پیرامون ادلین مسلمان 
محاضرات تا یخ الاممالاسلامیه 
السنقد المة 


متعه 












۳۳ 


عنوان 
فجرالاسلام» شحی‌الاسلام. لهرالاسلام 
الجولتفیدبوع‌الشرقالادنی 
انهامات محمدثابت عصری 
عقيدةالشيعة, اتهامات یكستشرق 
الوشیمه , اتهامات موسی جاد ال 
چهر؛ حقیفت دوشن می‌شود 
تصیحتی برتهمت‌زنکان 
فهرست شعراء غدیر ددقرن چهارم 
این‌الطباطا اصنهانی 
ابن‌علویه اصفهانی 
المنبعع 
آناد ادزشمند او 
آبوالقاسم‌سنوبری 
فاضی تلوخی 
حافظه و هوشاو 





ابوالقاسم الزاهی 
شاعردا بشناسیم 

آمیر ابوفراس الحمدانی 
بحثی پیرامون اشعاد او 
شاعردا بشناسیم 

تولد و قتل او 

فهرست کتاب 


۳۳ 


